


:امام خميني 

مـردم یک‌پارچـه پشـتیبان ایـن حکومـت هسـتند، اگـر 
حکومـت یـک گرفتـاری پیـدا بکنـد، ایـن مردمند کـه رفع 
می‌کننـد گرفتـاری را، اگـر جنگ بـرای دولت پیـش می‌آید، 
ایـن مردمنـد که جبهه‌هـا را پـر می‌کننـد و پشـت جبهه‌ها 
را هـم خدمـت می‌کننـد در پشـت جبهه‌هـا، ایـن خاصیـت 

حکومـت مردمی  اسـت.
1362/5 /11

:امام خامنه‌اي

نهیـب ملـت ایـران دشـمن را به عقـب می‌رانـد و عزم راسـخ او 
معـادلات غلـط آنـان را بـه هم می‌ریـزد. مسـئولان کشـور قدر 
ایـن پدیـده‌ی بی‌نظیـر را بدانند و با اسـتقامت کامـل و روحیه‌ی 
انقلابـی و عمـل جهادی بـه ملـت عزیـز خدمـت و از آرمان‌های 
انقالب دفـاع کنند. آینـده متعلق به ملـت بیدار و بصیر ماسـت، 
مـا مسـئولان بایـد بکوشـیم از ملـت عقـب نمانیـم. ولا تهنوا و 

لاتحزنـوا و انتم الأعلـون ان کنتـم مؤمنین .
۱۳۹۶/۱۱/۲۲
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در ایـن شـماره جهـت جبـران بخشـی از هزینه‌های نشـریه، 

مجبور بـه افزایـش قیمت آن می‌باشـیم.
به همین منظـور، فصل‌نامه فرهنگ پویا با قیمت دویسـت‌هزار 

ریال)بیسـت هزار تومان( عرضه می‌گردد.
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انقالب اسالمي ايـران مردمي‌تريـن انقلابـي اسـت کـه در طـول تاريخ 
انقلاب‌‌هـاي جهـان بـه منصـه‌ی ظهور رسـيده اسـت. مـردم بـا تکيه بر 
ايمان راسـخ و اسـتوار خويـش در حسـاس‌‌ترين موقعيت‌‌ها و شـديدترين 
شـرايط از حرکتـي الهي پشـتيباني کردند کـه به قيامي فراگير در سراسـر 
ايـران اسالمي منجر گرديد. بنيانگذار انقلاب اسالمي از آغـاز قيام الهي 
خويـش بـر اسـاس بصيـرت و درايـت خـود، بـه حضور مـردم بـا ايمان و 
حمايـت آنـان از ايـن قيام ايمان داشـتند. حضرت امام راحل- قدس سـره 
- بـر ايـن بـاور بودند که مـردم اين دوران بـه مراتب وفادارتـر از مردم هم 
عصر پيامبر و اهل بيت - عليهم السالم - هسـتند. ايشـان در بخشـي از 

وصيت‌‌نامـه‌ی الهي-سياسـي خود در شـان مـردم مي‌فرمايند:
»مـن بـا جرأت مدعی هسـتم کـه ملت ایـران و تـوده‌ی میلیونـی آن در 
عصـر حاضـر بهتر از ملـت حجاز در عهد رسـول الله و کوفـه و عراق 
در عهـد امیرالمومنیـن و حسـین بـن علی هسـتند. آن حجاز کـه در عهد 
رسـول الله، مسـلمانان نیـز از ایشـان اطاعـت نمـی کردند و بـا بهانه 
هایـی بـه جبهـه نمی رفتند ـ کـه خداوند تعالی در سـوره‌ی توبـه با آیاتی 
آن هـا را توبیـخ فرمـوده و وعده‌ی عذاب داده اسـت- و آن قدر به ایشـان 
دروغ بسـتند که به حسـب نقـل، در منبر به آنان نفریـن فرمودند. آن اهل 
عراق و کوفه آن قدر با امیرالمومنین بدرفتاری کردند و از اطاعتش سـرباز 
زدنـد کـه شـکایات آن حضرت از آنان در کتب نقل و تاریخ معروف اسـت. 
و آن مسـلمانان عراق و کوفه که با سیدالشـهدا آن شـد که شـد و آنان 
کـه در شـهادت دسـت آلـوده نکردند، یـا از معرکه گریختند و یا نشسـتند 

تا آن جنایت واقع شـد. 
امـا امـروز می‌بینیـم که ملت ایران از قوای مسـلح نظامی، انتظامی، سـپاه 
و بسـیج تـا قـوای مردمـی از عشـایر ، داوطلبـان و از قـوای در جبهه‌ها و 
مـردم پشـت جبهه‌ها با کمال شـوق و اشـتیاق چـه فداکاری‌‌هـا می‌کنند 
و چـه حماسـه‌ها می‌آفریننـد و می‌بینیـم که مردم محترم سراسـر کشـور 
چـه کمک‌‌هـای ارزنـده می‌کننـد و می‌بینیـم کـه بازمانـدگان شـهدا و 
آسـیب‌دیدگان جنـگ و متعلقـان آنـان بـا چهره‌هـای حماسـه آفریـن و 
گفتـار و کرداری مشـتاقانه و اطمینان‌بخش با ما و شـما روبه‌رو می‌شـوند 
و این‌‌هـا همـه از عشـق، علاقـه و ایمـان سرشـار آنـان به خداونـد متعال 
و اسالم و حیـات جاویـدان اسـت . در صورتـی که نه در محضـر مبارک 
رسـول اکـرم ـ صلـی الله علیه وآله وسـلم ـ هسـتند و نـه در محضر امام 
معصـوم ـ صلـوات الله علیـه ـ و انگیـزه‌‌ی آنان ایمـان و اطمینان به غیب 
اسـت و ایـن رمز موفقیـت و پیروزی در ابعاد مختلف اسـت و اسالم باید 
افتخـار کنـد که چنین فرزندانـی تربیت نموده و ما همـه  مفتخریم که در 

چنیـن عصری در پیشـگاه چنین ملتی هسـتیم.«
تاريـخ شـهادت خواهـد داد که ايـن نگاه امام بـه مردم در کـوران انقلاب، 
قبـل وبعـد از پيـروزي انقالب، به ويژه طي هشـت سـال دفـاع مقدس و 
بـه دنبـال آن در طول چهل سـال نخسـت انقلاب و هم‌‌چنـان تاکنون در 

مسـير گام دوم انقلاب، به ويژه در سـختي‌‌ها و شـدايد ناشـي از رويارويي 
بـا دشـمنان قسـم خـورده‌ی انقلاب از هـر جهت کام المورد تایيـد قرار 
گرفتـه اسـت. از منظـر مقـام معظـم رهبـري نيـز »مهم‌تريـن ظرفيـت 
اميدبخـش کشـور، نيروي انسـاني مسـتعد و کارآمـد با زيربنـاي عميق و 
اصيـل ايماني و ديني اسـت« )مقام معظم رهبـري، 1397، بيانيـه‌ی گام دوم:‌ بند 3 

از بيانيـه: شـعارهاي جهانـي و فطري انقلاب اسالمي(. 
تاکنـون هيچ کي از مسـئولين عالي‌‌رتبه‌ی جمهوري اسالمي به اندازه‌ی 
امـام راحـل و رهبـر عظيم الشـان انقالب اين همـه و در هر شـرايطي از 
حضـور مـردم انقلابـي در صحنه‌‌هاي گوناگون پاسـداري از دسـتاوردهاي 
نظـام، تقديـر و تشـکر نکـرده اسـت. از طرفي، رابطـه‌ی متقابل مـردم با 
هيـچ کي از مسـئولين هيچ‌‌گاه بـه اندازه‌ی رابطه‌ی ولايـي و انقلابي آنان 
بـا اماميـن انقلاب ايـن همه مسـتحکم نبوده اسـت. بديهي اسـت ايفای‌ 
نقـش حمايتـي وفادارانـه‌ی مـردم نسـبت بـه انقالب اسالمي از عمق 
فطـرت مومنانـه و حق طلبانه‌ی آنان سرچشـمه مي‌‌يابـد. در تبيين مباني 
فطـري ايـن وفاداري‌‌هـاي مردمـي مي‌‌توان بـه گرايش‌‌ مـردم انقلابي به 
کمـالات و ارزش‌‌هايـي؛ چـون اسـتقلال، آزادي، معنويت، عدالـت، عزت، 
عقلانيت، بصيرت، حقيقت‌‌جويي، حق‌‌طلبي، سـعادت و رسـتگاري اشـاره 
کـرد. سـومين بنـد از بيانيـه‌ی گام دوم نيـز بـر اين نکتـه تاکيـد دارد که 
فطـرت بشـر در همـه‌ی عصرها با ارزش‌هـاي فوق به مثابه‌ی شـعارهاي 
اصيل و جهاني انقلاب اسالمي سرشـته شـده است. اين شـعارها، »هيچ 
کـدام بـه کي نسـل و کي جامعه مربوط نيسـت تا در دوره‌‌اي بدرخشـد و 
در دوره‌‌اي ديگـر افـول کنـد. هرگـز نمي‌‌تـوان مردمي را تصور کـرد که از 

اين چشـم‌‌اندازهاي مبـارک دل‌‌زده شـوند.« )همان( 
ويژگـي برجسـته‌ی مردمـي بـودن انقالب اسالمي مطلبـي نيسـت که 
حتـي از نظـر واقـع بين بيگانگان دور مانده باشـد. از باب نمونه، نشـريه‌ی 
فرانسـوي لومونـد ديپلوماتيـک1 مي‌‌نويسـد: »ايـران قـدرت برتـر منطقه 
بـا مردمـي بـا فرهنـگ و مرزهـاي امـن اسـت.« ايـن نشـريه مي‌‌افزايد: 
»ايـران کشـوري با مرزهـاي امن، مذهبـي، داراي قوميت‌‌هـاي متفاوت و 
با فرهنگ و نيز از لحاظ زباني همگون پسـند اسـت.« )پايگاه تحليلي-خبري 
فتـن، 1394/5/8(2 هم‌‌چنيـن، دکتـر »تیـم اندرسـون« ، پژوهشـگر و اسـتاد 
دانشـگاه سـیدنی در رشـته‌‌ی اقتصاد سیاسـی، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی 
کيهـان اظهـار مـي‌‌دارد: »چهل‌سـال درخشـان ثابتك رد رهبـری منطقه 
برازنـده‌‌ی ایـران اسـت.« بـه نظـر وي، »مهم‌ترین مسـئله این اسـت که 
در انقالب ایـران ی کترکیب کام المنحصر به فردی توسـط خود مردم 
و بـر اسـاس تاریـخ و فرهنگشـان ایجـاد شـد که همیـن اصالت بـه این 
فرایندهـای شـکل گرفتـه در انقلاب ایـران عمق و پایداری می‌بخشـد.« 

)روزنامه‌ی کيهـان، 1396/11/20(
گو اينکه مردم با ايمان و انقلابي دوران شـکوهمند انقلاب اسالمي ايران 
بـه مفـاد خطابـاتي ا ايهـا الناس3 قـرآن در خصـوص شـناخت و پذيرش 
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حـق ، وفـاداري نسـبت به آرمان‌‌هاي الهي و اسـتقامت در مسـير 
تحقق بخشـيدن به آن آرمان‌‌ها بيشـتر، بهتر و سـريع‌‌تر از مردم 
صـدر اسالم پاسـخ داده‌‌انـد. ايـن پاسـخ‌‌ها تا بـه حـال آن‌‌چنان 
نويـد بخـش و اميدوارکننـده بـوده اسـت که نظـر امت بـا ايمان 
در جوامـع اسالمي را بـراي دفـاع از آرمان‌‌هـاي الهـي انقالب 
اسالمي بـه خود جلب نموده اسـت و عـزم آنـان را در  پيروي از 
منويـات امـام و مقام معظم رهبـري جزم کرده اسـت و هم‌‌چنان 
بـا چشـم‌‌اندازي روشـن به پيش مـي‌‌رود تا سـاير جوامع بشـري 
در شـرق و غـرب عالـم را نيـز بـه همين سـمت و سـو فراخواند. 
آن‌‌گاه اسـت کـه جهان گواه خيـزش عظيم مردمي بـراي فراهم 
سـازي زمينه بـراي ظهور حضـرت ولي عصر- عجـل الله تعالي 
فرجه الشـريف- و اسـتقرار دولت کريمه‌ی ايشـان در گسـتره‌ی 

جهـان خواهـد بود کـه إنِهمْ یروْنـه بعیداً و نـراه قریباً.   
يـاران اهـل قلـم و انديشـه در اين شـماره از فرهنگ پويـا بر آن 
شـدند تـا نقـش و جايـگاه مـردم را در هـواداري جانانـه و دفـاع 
وفادارانـه از انقالب و نظام اسالمي تا تحقـق آرمان‌‌ها و منويات 
الهـي آن، بـه ويژه در مسـير پيمايـش گام دوم انقالب به تحرير 

     . بکشند
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3. اشاره به آياتي نظير:

ِ مَـا فِ  وا فَـإنَِّ لِ
ُ

ا لّكَُـمْ وَإنِ تَكْفُـر كُـمْ فَآمِنُـوا خَيرًْ بِّ سُـولُ بِالحَْـقِّ مِـن رَّ
َ

ـاسُ قَـدْ جَاءَكُـمُ الرّ َـا النَّ * ياَ أيَُّ
النسـاء:١٧٠ حَكِيمًـا  عَلِيمًـا   ُ الَل وَكَانَ  وَالَْرْضِ  ـمَاوَاتِ  السَّ

تَـدِي لنَِفْسِـهِ وَمَن ضَـلَّ فَإنَِّمَـا يَضِلُّ  كُمْ فَمَـنِ اهْتَـدَىٰ فَإنَِّمَـا يَْ بِّ اسُ قَـدْ جَاءَكُـمُ الحَْـقُّ مِـن رَّ َـا النَّ * قُـلْ يَـا أيَُّ
يونـس: ١٠٨ ٍـا وَمَـا أنََـا عَلَيْكُـم بِوَكِيل عَلَيَْ

مَكُمْ عِنـدَ الَلِ 
َ

ن ذَكَـرٍ وَأنُثَـىٰ وَجَعَلْنَاكُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لتَِعَارَفُـوا إنَِّ أكَْر ـاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُـم مِّ َـا النَّ * يَـا أيَُّ
الحجرات: ١٣ ٌعَلِيمٌ خَبِير َ أتَْقَاكُـمْ إنَِّ الَل

َ إلَِّ  ـمَاءِ وَالَْرْضِ لَ إلَِٰ ـنَ السَّ ِ يَرْزُقُكُم مِّ ِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِـنْ خَالقٍِ غَيرُْ الَل وا نِعْمَـتَ الَل
ُ

اسُ اذْكُر َـا النَّ * يَـا أيَُّ
فاطر: ٣ َتُؤْفَكُـون ٰ

هُـوَ فَـأنََّ

النساء: ١٧٤ بِينًا كُمْ وَأنَزَلنَْا إلِيَْكُمْ نُورًا مُّ بِّ ن رَّ اسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّ َا النَّ * يَا أيَُّ
النساء: ١٣٣ لكَِ قَدِيرًا ُ عَلَٰ ذَٰ اسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ الَل َا النَّ * إنِ يشََأْ يُذْهِبْكُمْ أيَُّ

فاطر: ١٥ ُالحَْمِيد 
ُ

ُ هُوَ الغَْنِيّ ِ وَالَل اءُ إلَِ الَل
َ

اسُ أنَتُُ الفُْقَر َا النَّ * يَا أيَُّ

پی‌نوشت‌ها
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اشاره: یکی از مباحث مهمی که در قرآن بدان اشاره گردیده است، مسئولیت‌ها و نقش‌هایی است که ی کانسان به عنوان 
خلیفه‌الله می‌تواند و باید ایفاء نماید. مقاله حاضر به همین مسئله از دیدگاه آیات الهی می‌پردازد. 
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علی اکبر عالميان

مسئولیت‌ها 
و نقش‌های مردم 

در جامعه از نگاه قرآن



ویژگی‌های انسان از نگاه قرآن
بـا نگاهـی بـه آیـات قـرآن، خداونـد متعـال خصوصیت‌ها 
و ویژگی‌هایـی را بـرای انسـان ذکـر کـرده اسـت که ذیلا 

ایـن شـاخصه‌ها را بیـان می‌کنیـم:
1- بسـیار نومیـد و ناسـپاس: »وَلئَـِنْ أذََقْنَـا الِإنسَـانَ مِنَّـا 
هُ لیَئُوسٌ کفُـورٌ«1 و اگر از جانب  رَحْمَـةً ثُـمَّ نزََعْنَاهَـا مِنْهُ إنِّـَ
خویـش، نعمتـ ىبـه انسـان بچشـانیم، سـپس آن را از او 

بگیریـم، بسـیار نومیـد و ناسـپاس خواهـد بود!
2- ضعیـف: »وَخُلـِقَ الِإنسَـانُ ضَعِیفًـا«2 و انسـان، ضعیف 

آفریده شـده اسـت.
3- عجـول: »وَکانَ الِإنسَـانُ عَجُـولًا«3 و انسـان، همیشـه 

عجـول بوده اسـت.
ارٌ«4 انسان،  4- سـتمگر و ناسـپاس:»إنَِّ الِإنسَـانَ لظََلُومٌ کفَّ

سـتمگر و ناسپاس است
5- تنـگ نظر: »وَکانَ الِإنسَْـانُ قَتُورًا«5 و انسـان تنگ‌نظر 

است!
6- مجادله‌گر: »وَکانَ الِإنسَـانُ أکَثَرَ شَـیءٍ جَدَلًا«6 انسـان 

بیـش از هر چیز، بـه مجادلـه م‏ىپردازد!
7- حریـص: »إنَِّ الِإنسَـانَ خُلـِقَ هَلُوعًا«7 به یقین انسـان 

حریـص و کم‏طاقت آفریده شـده اسـت.
ا إذَِا أذََقْنَا الِإنسَـانَ مِنَّا رَحْمَةً  8- بسـیار کفران‌کننـده: »وَإنِّـَ
مَـتْ أیَدِیهِـمْ فَـإنَِّ  فَـرِحَ بهَِـا وَإنِْ تُصِبْهُـمْ سَـیئَةٌ بمَِـا قَدَّ
الِإنسَـانَ کفُـورٌ«8 و هنگامـ ىکـه ما رحمت ىاز سـو ىخود 
بـه انسـان بچشـانیم به آن دلخـوش م‏ىشـود، و اگر بلای ى
بخاطـر اعمالـ ىکـه انجـام داده‏انـد بـه آن‌هـا رسـد )بـه 
کفـران م‏ىپردازنـد(، چـرا کـه انسـان بسـیار کفران‏کننـده 

ست! ا
9- دشـمن آشـکار: »خَلـَقَ الِإنسَـانَ مِـنْ نطُْفَةٍ فَـإذَِا هُوَ 
خَصِیـمٌ مُبیِـنٌ«9 انسـان را از نطفـه ب‏ىارزشـ ىآفرید؛ 
و سـرانجام )او موجـود ىفصیح، و( مدافع آشـکار 

از خویشـتن گردید!
10- مغـرور: »یاأیَهَـا الِإنسَـانُ مَـا غَرَّک 
چـه  انسـان!  ای  الکْرِیـمِ«10   ک برَِبّـِ
باعـث شـده تـا بـه خـدای کریم 

مغـرور گشـتی؟
رَآهُ  لیَطْغَـى.أنَْ  الِإنسَـانَ  إنَِّ  »کلاَّ  طغیان‌گـر:   -11
اسْـتَغْنَى«11 نـه چنیـن اسـت انسـان سرکشـی کنـد کـه 

شـود. بی‌نیـاز  بینـدش 
این‌هـا برخـی از صفاتـی بـود که در مـورد انسـان در قرآن 
آمـده اسـت. اما نبایـد فراموش کـرد که قرآن ایـن اوصاف 
را در مـورد آن دسـته از انسـان‌هایی بـه کار می‌بـرد کـه 
صالـح و مومـن نیسـتند. یکـی از آشـکار‌ترین آیاتـی کـه 
در آن خداونـد انسـان بـد و خـوب را از هـم جـدا کـرده و 
ذکـر می‌کنـد، بخشـی از آیات سـوره مبارکه معارج اسـت. 
خداونـد در ایـن آیـات ابتـدا صفـات انسـان‌های بـد را ذکر 
کـرده و این‌گونـه می‌فرمایـد: »إنَِّ الِإنسَـانَ خُلـِقَ هَلُوعًـا.
ـهُ الخَْیـرُ مَنُوعًـا«12 به یقین  ـرُّ جَزُوعًـا.وَإذَِا مَسَّ ـهُ الشَّ إذَِا مَسَّ
انسـان حریـص و کم‏طاقـت آفریـده شـده اسـت، هنگام ى
کـه بـد ىبه او رسـد بیتاب ىم‏ىکنـد، و هنگامـ ىکه خوب ى
بـه او رسـد مانـع دیگـران م‏ىشـود )و بخـل مـ‏ىورزد(. اما 
بعـد از ایـن آیـات بلافاصله برخـی از افراد را اسـتثناء کرده 
و آنـان را جـزء انسـان‌های صالـح ذکـر می‌کند. ایـن افراد 

از: عبارتند 
. الَّذِیـنَ هُـمْ عَلـَ ىصَلَاتهِِمْ  1- نمازگـزاران: »إلِاَّ المُْصَلِّیـنَ
دَائمُِـونَ«13 مگـر نمازگـزاران، آن‌ها کـه نمازها را پیوسـته 

م‏ىآورند. بجـا 
2- آن‌هـا کـه در اموالشـان حـق معلومـ ىاسـت: »وَالَّذِینَ 

فِـی أمَْوَالهِِـمْ حَـقٌّ مَعْلُومٌ.«14 
ینِ«15  قُونَ بیِـوْمِ الدِّ 3- مؤمنیـن به روز جـزا: »وَالَّذِینَ یصَدِّ

و آن‌هـا که بـه روز جزا ایمـان دارند.
4. بیمنـاکان از عـذاب الهـی: »وَالَّذِینَ هُمْ مِنْ عَـذَابِ رَبِّهِمْ 

مُشْـفِقُونَ«16و آن‌ها که از عذاب پروردگارشـان بیمناکند.
و  حَافِظُـونَ«17  لفُِرُوجِهِـمْ  هُـمْ  »وَالَّذِیـنَ  پاکدامنـان:   -5
آن‌هـا کـه دامـان خویـش را )از ب‏ىعفتـى( حفـظ م‏ىکننـد
6- وفـای بـه عهـد کننـدگان: »وَالَّذِیـنَ هُـمْ لَِأمَاناَتهِِـمْ 
وَعَهْدِهِـمْ رَاعُـونَ.«18 و آن‌هـا کـه امانت‌هـا و عهـد خـود 

م‏ىکننـد. رعایـت  را 
بشَِـهَادَاتهِِمْ  هُـمْ  »وَالَّذِیـنَ  کننـدگان:  شـهادت  ادای   -7
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بر اساس آیات قرآن، می‌توان 
اقسام گوناگونی را برای 

مسئولیت‌های انسان متصور 
شد. مسئولیت‌های عبادی، 

وظایف اجتماعی و فرهنگی 
و سیاسی و اقتصادی از جمله 

مسئولیت‌هایی است که با تتبع 
در آیات قرآن می‌توان برای 

انسان‌ها متصور شد.



م‏ىنماینـد. قیـام  ادا ىشهادتشـان  بـا  کـه  آن‌هـا  و  قَائمُِـونَ.«19 
صَلَاتهِِـمْ  عَلـَ ى هُـمْ  »وَالَّذِیـنَ  نمـاز:  بـر  کننـدگان  مراقبـت   -8

دارنـد.  مواظبـت  نمـاز  بـر  کـه  آن‌هـا  و  یحَافِظُـونَ.«20 

اهمّیتّ مسئولیتّ‌پذیری انسان
 آن‌چـه در ایـن مقالـه بـه دنبـال آن هسـتیم، بحـث مسـئولیت‌ها 
بـه  نـگاه قـرآن اسـت. »مسـئولیّت«؛  از  انسـان  و وظایـف یـ ک
معنـای موظّـف بـودن و یـا متعهّد بـودن به انجـام امری می‌باشـد. 
»وظیفـه« نیـز بـه آن چیـزی اطالق می‌شـود کـه شـرعا یـا عرفا 
بـر عهـده کسـی باشـد. آیاتـی از قـرآن وجـود دارد کـه براهمّیّـت 
نمونـه  عنـوان  بـه  مـی‌ورزد.  تاکیـد  انسـان  در  مسـئولیّت‌پذیری 
خداونـد در قـرآن می‌فرمایـد: »وَلا تَـزِروا وازِرَةً وِزرَ اخُـری«21 هیـچ 
گنـاه‌کاری بـار گنـاه دیگـری را بـر دوش نمی‌کشـد. در جایی دیگر 
ـمعَ وَ  نیـز آمـده اسـت: »وَلا تقَـفُ مـا لیَـسَ لـَکَ بـِهِ عِلـمٌ انَِّ السَّ
البَصَـرَ وَالفُـؤادَ کُلُّ اولئـکَ کانَ عَنـهُ مَسـئولًا«22 از آن‌چه نمی‌دانی 
پیـروی نکن؛ چرا که گوش و چشـم و دل‌ها همه مسـئولند. انسـان 
بایـد مسـئولیت‌پذیر  باشـد چـرا کـه بیهـوده آفریـده نشـده اسـت: 
»أَ فَحَسِـبْتُمْ أنََّمـا خَلقَْناکُـمْ عَبَثًـا«23؛ آیـا پنداشـتید شـما را بیهـوده 
آفریدیـم؟« و: »أَ یَحْسَـبُ الِْإنسْـانُ أنَْ یُتْرَکَ سُـدًی«24؛ آیا انسـان 
پنـدارد کـه آزاد و رهـا و بی‌مسـئولیت اسـت؟ خداونـد متعـال، یکی 
از شـرایط مهـم مسـئولیت‌پذیری انسـان را، قدرت برانجـام یا ترک 
عمـل می‌دانـد همان‌گونـه کـه می‌فرمایـد: »لا یکلـف الله نفسـاً 
الّ وسـعها«.25 بـر اسـاس همیـن اصـل مسـئولیت‌پذیری اسـت که 
خداونـد امانـت عظیـم خود را به انسـان سـپرده اسـت: »انِـّا عَرَضنا 
ـماوَاتِ وَالَارضِ وَ الجِبـالِ فَاَبیَـنَ انَ یَحمِلنَهـا وَ  الَامانـَةَ عَلـَی السَّ
هُ کانَ ظَلُوماً جَهُـولًا«26 ما امانت  اشَـفَقنَ مِنهَـا وحَمَلهََـا الِانسَـانُ انِّـَ
را بـر آسـمان‌ها و زمیـن و کوه‌ها عرضه داشـتیم آن‌هـا از حمل آن 
ابـا کردنـد و از آن هراس داشـتند امّا انسـان، آن را بر دوش کشـید، 
او بسـیار ظالـم و جاهـل بـود. خداوند، انسـان را به دلیـل تصرّف در 
نعمت‌هـای الهـی، در برابـر خداونـد، پاسـخ‌گو می‌داند:»ثُمَّ لتَُسْـأَلنَُّ 
یوْمَئـِذٍ عَـنِ النَّعِیـمِ«27 بـه طـور قطـع از نعمت‌هایـی کـه در اختیار 
آدمیـان قـرار گرفتـه اسـت، پرسـش خواهـد شـد. خداونـد ایـن بار 
مسـئولیت‌پذیری انسـان را تـا امتـداد قیامـت می‌دانـد؛ آنجایـی که 
می‌فرمایـد: »وَکلَّ إنِسَـانٍ ألَزَْمْنَـاهُ طَائـِرَهُ فِـی عُنُقِهِ وَنخُْـرِجُ لهَُ یوْمَ 
القِْیامَـةِ کتَابـًا یلقَْاهُ مَنشُـورًا«28 و هر انسـانى، اعمالـش را بر گردنش 
آویخته‏ایـم؛ و روز قیامـت، کتابـ ىبـرا ىاو بیـرون م‏ىآوریـم کـه 
آن را در برابـر خـود، گشـوده م‏ىبینـد! )ایـن همـان نامـه اعمـال 
اوسـت!( البتـه قرآن، مسـئولیّت حقیقی انسـان را در مقابـل خداوند 
می‌دانـد؛ آنجـا کـه می‌فرمایـد: »وَمـا خَلقَـتُ الجِـنَّ وَ الِانـسَ الِّ 
لیَِعبُدُونَ«29جـن و انـس را نیافریـدم جـز این‌کـه مـرا عبـادت کنند. 
در ایـن میـان امـا مسـئولیت خـواص جامعه قابل مقایسـه با سـایر 
افـراد یـ کجامعـه نیسـت همان‌گونـه کـه در مـورد پیامبـران بـر 
ایـن نکتـه تاکید می‌شـود کـه: »لنسـئلنّ المرسـلین«30 مـا حتما از 
پیامبـران پرسـش می‌کنیـم. همین طـور، اگر در انجـام وظایف خود 

کوتاهـی کنـد و چیـزی به دروغ به خدا نسـبت دهد، بـا او معامله‌ای 
سـخت می‌کنـد. اگـر پیامبـر حتـی یـ ککلمـه از پیـش خـود جعل 
کنـد و بـه خدا نسـبت دهد با دسـت توانـای خـود او را گرفته و رگ 
خَذْناَ  لَ عَلیَنَـا بعَْـضَ الَأقَاوِیلِ.لََ حیاتـش را قطـع می‌کنـد: »وَلوَْ تَقَـوَّ

مِنْـهُ باِلیْمِینِ.ثُـمَّ لقََطَعْنَـا مِنْـهُ الوَْتیِنَ«31 

مسئولیت‌ها و وظایف انسان‌ها:
بـرای  را  گوناگونـی  اقسـام  می‌تـوان  قـرآن،  آیـات  اسـاس  بـر 
مسـئولیت‌های انسـان متصور شـد. مسـئولیت‌های عبـادی، وظایف 
اجتماعـی و فرهنگی و سیاسـی و اقتصادی از جمله مسـئولیت‌هایی 
اسـت کـه بـا تتبـع در آیات قـرآن می‌تـوان بـرای انسـان‌ها متصور 
شـد. در ایـن میـان بـا تقسـیم ایـن وظایـف بـه دو بخش فـردی و 

اجتماعـی، بـه کلیاتـی در ایـن مـورد اشـاره می‌کنیم:
 الف- مسئولیت‌های فردی

1-1- مسئولیت در برابر خود
منظـور از مسـئولیت‌های انسـان در برابـر خـود، انجـام واجبـات و 
تـرک محرمـات و در یـ ککلام، عبودیـت الهـی اسـت. خداوند به 
انسـان دسـتور می‌دهـد تـا او را بپرسـتند: »یـا أیَهَـا النَّـاسُ اعْبُـدُوا 
ذِی خَلقََکمْ وَالَّذِینَ مِـنْ قَبْلکِمْ لعََلَّکمْ تَتَّقُـونَ.«32 ا ىمردم!  رَبَّکـمْ الّـَ
پـروردگار خـود را پرسـتش کنید؛ آن کس که شـما، و کسـان ىرا که 

پیـش از شـما بودنـد آفرید، تـا پرهیزکار شـوید.
ذکـر و یـاد خـدا کننـد: »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا اذْکـرُوا الَلَ ذِکـرًا 
کثیِـرًا«33- ا ىکسـان ىکه ایمـان آورده‏اید! خدا را بسـیار یاد کنید.- 
نعمت‌هـای او را بـه یـاد بیاورنـد: »:»یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا اذْکـرُوا 
نعِْمَـةَ الَلِ عَلیَکـمْ إذِْ هَـمَّ قَـوْمٌ أنَْ یبْسُـطُوا إلِیَکـمْ أیَدِیهُـمْ فَکـفَّ 
أیَدِیهُـمْ عَنْکـمْ وَاتَّقُـوا الَلَ وَعَلـَ ىالَلِ فَلیْتَـوَکلْ المُْؤْمِنُـونَ«34- ا ى
کسـان ىکـه ایمـان آورده‏ایـد! نعمت ىرا که خدا به شـما بخشـید، به 
یـاد آوریـد؛ آن زمـان که جمع ى)از دشـمنان(، قصد داشـتند دسـت 
به سـو ىشـما دراز کنند )و شـما را از میان بردارند(، اما خدا دسـت 
آنهـا را از شـما بـاز داشـت! از خدا بپرهیزیـد! و مؤمنان بایـد تنها بر 

خـدا تـوکل کنند.
هیـچ‌گاه خـدا را فرامـوش نکننـد: »وَ لَا تکَونـُواْ کالَّذِیـن‌َ نسَُـواْ الَل‌َ 
فَأَنسـئهُم‌ْ أنَفُسَـهُم‌ْ أُوْلئـ کهُم‌ُ الفَْــَاسِقُون«35- و همچون کسـانی 
بـه  را  آن‌هـا  نیـز  خـدا  و  کردنـد  فرامـوش  را  خـدا  کـه  نباشـید 

خودفراموشـی گرفتـار کـرد، آن‌هـا فاسـقانند.
تقـوا پیشـه کنند: »یا أیَهَـا الَّذِینَ آمَنُـوا اتَّقُوا الَلَ حَـقَّ تُقَاتهِِ«36- ا ى
کسـان ىکـه ایمـان آورده‏ایـد! آن گونه که حـق تقـوا و پرهیزکار ى

اسـت، از خدا بپرهیزید! 
توبـه و اسـتغفار کننـد: »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا تُوبـُوا إلِـَ ىالَلِ تَوْبـَةً 
نصَُوحًـا عَسَـ ىرَبُّکـمْ أنَْ یکفِّـرَ عَنْکـمْ سَـیئَاتکِمْ وَیدْخِلکَـمْ جَنَّـاتٍ 
تَجْـرِی مِـنْ تَحْتهَِـا الَأنهَْـارُ یـوْمَ لَا یخْـزِی الَلُ النَّبیِ وَالَّذِیـنَ آمَنُوا 
مَعَـهُ نوُرُهُـمْ یسْـعَ ىبیَـنَ أیَدِیهِـمْ وَبأَِیمَانهِِـمْ یقُولـُونَ رَبَّنَا أتَْمِـمْ لنََا 
 کعَلـَ ىکلِّ شَـیءٍ قَدِیـرٌ«37 - ا ىکسـان ىکه  نوُرَنـَا وَاغْفِـرْ لنََـا إنِّـَ
ایمـان آورده‏اید بسـو ىخـدا توبه کنیـد، توبه‏ا ىخالص؛ امید اسـت 
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)بـا ایـن کار( پروردگارتان گناهانتان را ببخشـد و شـما را 
در باغ‌هایـ ىاز بهشـت کـه نهرها از زیـر درختانش جار ى
اسـت وارد کند، در آن روز ىکه خداوند پیامبر و کسـان ى
را کـه بـا او ایمـان آوردنـد خـوار نم‏ىکنـد؛ ایـن در حال ى
اسـت که نورشـان پیشـاپیش آنان و از سـو ىراستشـان 
در حرکـت اسـت، و م‏ىگوینـد: »پـروردگارا! نـور مـا را 
کامـل کـن و مـا را ببخش کـه تو بر هـر چیـز توانائى!«
از شـیطان پیـروی نکننـد: »یاأیَهَا الَّذِیـنَ آمَنُـوا لَا تَتَّبعُِوا 
هُ  ـیطَانِ فَإنِّـَ ـیطَانِ وَمَـنْ یتَّبـِعْ خُطُـوَاتِ الشَّ خُطُـوَاتِ الشَّ
ایمـان  کـه  کسـان ى وَالمُْنْکـرِ..«38-ا ى باِلفَْحْشَـاءِ  یأْمُـرُ 
آورده‏ایـد! از گام‌هـا ىشـیطان پیـرو ىنکنیـد! هـر کس 
پیـرو شـیطان شـود )گمراهـش م‏ىسـازد، زیـرا( او بـه 

فحشـا و منکـر فرمـان م‏ىدهـد.
اداء کننـد؛ واجباتـی ماننـد نمـاز: »وَأقَِیمُـوا  واجبـات را 
اکعِیـنَ«39 - و نماز  کاةَ وَارْکعُـوا مَـعَ الرَّ اَلةَ وَآتُـوا الـزَّ الصَّ
را بپـا داریـد، و زکات را بپردازید، و همـراه رکوع‌کنندگان 
رکـوع کنیـد )و نمـاز را با جماعـت بگزارید(! یـا روزه: »یا 
یـامُ کمَا کتـِبَ عَل ى أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا کتـِبَ عَلیَکـمْ الصِّ
الَّذِیـنَ مِـنْ قَبْلکِـمْ لعََلَّکـمْ تَتَّقُـونَ«40- ا ىافـراد ىکـه 
ایمـان آورده‏ایـد! روزه بـر شـما نوشـته شـده، همان‏گونه 
کـه بـر کسـان ىکـه قبـل از شـما بودنـد نوشـته شـد؛ تا 

پرهیـزکار شـوید.- و یـا هـر واجـب دیگری.
از محرمـات و گناهان دوری کننـد: »وَلَا تَقْرَبوُا الفَْوَاحِشَ 
مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَمَـا بطََـنَ«41-و نزدیـ ککارها ىزشـت 
نرویـد، چه آشـکار باشـد چه پنهـان!- ایـن محرمات چه 
بـا أضَْعافاً  ربـا باشـد: »یـا أیَُّهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا لا تَأْکُلُـوا الرِّ
مُضاعَفَـةً وَ اتَّقُـوا الَلَ لعََلَّکُـمْ تُفْلحُِـونَ«42-ای مؤمنان ربا 
را چنـد برابـر نخورید و تقوای الهی داشـته باشـید، شـاید 
نـَ ىإنَِّهُ کانَ  رسـتگار شـوید. چه زنا باشـد: »وَلَا تَقْرَبوُا الزِّ
فَاحِشَـةً وَسَـاءَ سَـبیِلًا«43 -و نزدیـ کزنا نشـوید، که کار 
بسـیار زشـت، و بـد راه ىاسـت. چه شـرابخواری باشـد: 
»یـا أیَهَـا الَّذینَ آمَنُـوا إنَِّمَـا الخَْمْـرُ وَ المَْیسِـرُ وَ الَْأنصْابُ 
ـیطانِ فَاجْتَنبُِـوهُ لعََلَّکـمْ  وَ الَْأزْلامُ رِجْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشَّ
تُفْلحُِـونَ«44- ا ىکسـان ىکـه ایمـان آورده‏ایـد! همانـا 
شـراب و قمـار و بت‌هـا و تیرهای‏ىکـه بـا آن‌هـا تقسـیم 
از  پـس  شـیطان،  کارهـا ى از  و  اسـت  پلیـد  م‏ىکنیـد، 
آن دور ىکنیـد تـا شـاید رسـتگار شـوید. چـه اسـراف 
لَا  هُ  إنِّـَ تُسْـرِفُوا  وَلَا  وَاشْـرَبوُا  باشـد:وَکلُوا  زیـاده‌روی  و 
یحِـبُّ المُْسْـرِفِینَ«45- و )از نعمت‌هـا ىالهـى( بخوریـد 
و بیاشـامید، ولـ ىاسـراف نکنیـد کـه خداوند مسـرفان را 

دوسـت نمـ‏ىدارد. و چـه هـر حـرام دیگری.
برابـر خـود،  در  مـردم  مسـئولیت‌های  از  دیگـری  نـوع 
الزامـات اخلاقی اسـت. مث القـرآن تاکید دارد کـه باید: 
نزاکـت و ادب را رعایـت کـرد: »وَاقْصِـدْ فِـی مَشْـی ک

را  اعتـدال  راه‏رفتـن،  صَوْتـِک«46-در  مِـنْ  وَاغْضُـضْ 
رعایـت کـن؛ از صـدا ىخـود بـکاه )و هرگز فریـاد مزن( 
از بدگمانـی، غیبـت و تجسـس در امـور دیگـران پرهیـز 
ـنِّ  کـرد: »یـا أیَُّهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا اجْتَنبُِـوا کَثیِـراً مِـنَ الظَّ
سُـوا وَ لا یَغْتَـبْ بعَْضُکُـمْ  ـنِّ إثِـْمٌ وَ لا تَجَسَّ إنَِّ بعَْـضَ الظَّ
بعَْضـاً«47-ای کسـانی‌که ایمـان آورده‌ایـد دوری گزینیـد 
از بعضـی گمان‌هـای )بـد(، کـه آن گمان‌هـا گناه اسـت، 
و تجسـس در عیـوب دیگـران نکنیـد )از چیزهائـی که از 
بـدی ایشـان بر شـما پنهان اسـت( و غیبـت و بدگوئی از 
یگدیگـر نکنید. بـا مردم برخـورد کریمانه داشـت: »وَ إذِا 
وا کِرامـاً«48و چـون بـا لغو مواجه شـوند،  وا باِللَّغْـوِ مَـرُّ مَـرُّ
بزرگوارانـه از آن می‌گذرنـد. و حرمـت و کرامـت مردم را 
حفـظ کـرد: »یا أیَهَـا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یسْـخَرْ قَـومٌ مِنْ قَوْمٍ 
عَسَـ ىأنَْ یکونـُوا خَیـرًا مِنْهُمْ وَلَا نسَِـاءٌ مِنْ نسَِـاءٍ عَسَـ ى
أنَْ یکـنَّ خَیـرًا مِنْهُـنَّ وَلَا تَلمِْـزُوا أنَفُسَـکمْ وَلَا تَنَابـَزُوا 
باِلَألقَْـابِ بئِْـسَ الِاسْـمُ الفُْسُـوقُ بعَْـدَ الِإیمَـانِ وَمَـنْ لـَمْ 
المُِـونَ«49- ا ىکسـان ىکه ایمان  یتُـبْ فَأُوْلئَـِ کهُـمُ الظَّ
آورده‏ایـد! نبایـد گروهـ ىاز مـردان شـما گـروه دیگـر را 
مسـخره کننـد، شـاید آن‌هـا از این‌هـا بهتـر باشـند؛ و نه 
زنانـ ىزنـان دیگـر را، شـاید آنان بهتـر از اینان باشـند؛ و 
یکدیگـر را مـورد طعـن و عیب‌جویـ ىقـرار ندهیـد و بـا 
القـاب زشـت و ناپسـند یکدیگـر را یـاد نکنید، بسـیار بد 
اسـت که بر کسـ ىپـس از ایمان نـام کفرآمیـز بگذارید؛ 

و آن‌هـا کـه توبـه نکننـد، ظالم و سـتمگرند!-
1-2- مسئولیت در برابر دین:

دفـاع از دیـن و ارزش‌هـای آن: »... وَ جاهِـدُوا بأَِمْوالکِـمْ 
وَ أنَفُْسِـکمْ فـی سَـبیلِ اللهِ ذلکِـمْ خَیـرٌ لکَـمْ إنِْ کنْتُـمْ 
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 در تبیین نقش مردم در تعالی 
حکومت و جامعه باید ابتدائا 

به این موضوع اشاره کرد که 
مردم می‌توانند با ایفای نقشی 
مهم در جامعه، سهم شگرفی 
در سعادت و یا شقاوت آن 

جامعه ایفاء نمایند. 



تَعْلمَُـونَ.«50 بـا امـوال و جان‌های خـود در راه خدا جهـاد کنید و این 
بـرای شـما بهتر اسـت؛ اگـر بدانید.

پـاداش دفـاع از دیـن نیز دو چیز اسـت. اول؛ »نصرت خـدا« و یاری 
دادن او:»یـا أیَهَـا الَّذیـنَ آمَنُـوا إنِْ تَنْصُـرُوا الَله ینْصُرْکـمْ وَ یثَبِّـتْ 
أقَْدامَکـمْ.«51 ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! اگـر )آییـن و دیـن( 
خـدا را یـاری کنیـد، شـما را یـاری می‌کنـد و گام هایتـان را اسـتوار 
مـی‌دارد. دوم نیـز »هدایـت ویـژه الهـی«: »وَ الَّذیـنَ جاهَـدُوا فینـا 
لنََهْدِینَّهُـمْ سُـبُلنَا.«52 آنـان را کـه در راه مـا جهـاد کنند، بـه راه‌های 

خـود هدایتشـان خواهیـم کرد.
جهـاد در راه خـدا: »وجاهـدوا فـ ىالله حـق جهـاده«53 و در راه خـدا 
جهـاد کنیـد، و حـق جهـادش را ادا نماییـد.- »انفِـرُوا خِفَافًـا وَثقَِـالًا 
وَجَاهِـدُوا بأَِمْوَالکِـمْ وَأنَفُسِـکمْ فِـی سَـبیِلِ الَلِ ذَلکِـمْ خَیـرٌ لکَـمْ إنِْ 
کنتُـمْ تَعْلمَُونَ«54-همگـ ىبـه سـو ىمیـدان جهـاد( حرکـت کنیـد؛ 
سـبک‌بار باشـید یـا سـنگین‌بار! و بـا امـوال و جان‌هـا ىخـود، در 
راه خـدا جهـاد نماییـد؛ ایـن برا ىشـما بهتر اسـت اگر بدانیـد!- »یا 
ضِ المُْؤْمِنیِـنَ عَلـَ ىالقِْتَالِ إنِْ یکـنْ مِنْکمْ عِشْـرُونَ  أیَهَـا النَّبـِی حَـرِّ
صَابـِرُونَ یغْلبُِـوا مِائتََیـنِ وَإنِْ یکـنْ مِنْکـمْ مِائـَةٌ یغْلبُِوا ألَفًْا مِـنَ الَّذِینَ 
کفَـرُوا بأَِنَّهُـمْ قَـوْمٌ لَا یفْقَهُونَ.الآنَ خَفَّـفَ الَلُ عَنکمْ وَعَلـِمَ أنََّ فِیکمْ 
ضَعْفًـا فَـإنِْ یکـنْ مِنْکـمْ مِائةٌَ صَابـِرَةٌ یغْلبُِـوا مِائتََینِ وَإنِْ یکـنْ مِنْکمْ 
ابرِِیـن«55 -ا ىپیامبـر!  وَالَلُ مَـعَ الصَّ ألَـْفٌ یغْلبُِـوا ألَفَْیـنِ بـِإذِْنِ الَلِ 
مؤمنـان را بـه جنـگ )با دشـمن( تشـویق کن! هـرگاه بیسـت نفر با 
اسـتقامت از شـما باشـند، بـر دویسـت نفر غلبـه م‏ىکننـد؛ و اگر صد 
نفـر باشـند، بـر هزار نفر از کسـان ىکه کافر شـدند، پیـروز م‏ىگردند؛ 
چـرا کـه آن‌هـا گروه ىهسـتند کـه نم‏ىفهمند. هـم اکنـون خداوند 
بـه شـما تخفیف داد، و دانسـت کـه در شـما ضعف ىاسـت؛ بنابراین، 
هـرگاه یکصد نفر با اسـتقامت از شـما باشـند، بر دویسـت نفـر پیروز 
م‏ىشـوند؛ و اگـر یکهـزار نفـر باشـند، بر دو هـزار نفر بـه فرمان خدا 

غلبـه خواهنـد کـرد! و خـدا با صابران اسـت- 
دشـمنی بـا دشـمنان دیـن: یکی دیگـر از مسـئولیت‌های انسـان در 
قبـال دیـن، ابـراز برائـت و دشـمنی بـا دشـمنان قسـم‌خورده دیـن 
اسـت. این دشـمنی خـود ابعـادی دارد؛ گاهی در قالب برخورد شـدید 
ینُ  بـا آنان معنـا می‌یابـد: »وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّـ ىلَا تَکونَ فِتْنَةٌ وَیکـونَ الدِّ
ِ فَـإِنْ انتَهَـوْا فَإنَِّ الَلَ بمَِـا یعْمَلُونَ بصَِیرٌ«56- و بـا آن‌ها پیکار  هُلِ َّ کلّـُ
کنیـد، تـا فتنـه ) شـرک و سـلب آزادى( برچیـده شـود، و دیـن )و 
پرسـتش( همـه مخصـوص خـدا باشـد! و اگـر آن‌هـا )از راه شـرک 
وفسـاد بازگردنـد، و از اعمـال نادرسـت( خـوددار ىکننـد، )خداونـد 
آن‌هـا را م‏ىپذیـرد؛( خـدا بـه آن‌چـه انجـام م‏ىدهنـد بیناسـت. و یا 
در قالـب قطـع رابطـه بـا آنـان: »یـا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـوا لَا تَتَّخِـذُوا 
بطَِانـَةً مِـنْ دُونکِـمْ لَا یأْلوُنکَمْ خَبَـالًا وَدُّوا مَـا عَنتُِّمْ قَدْ بـَدَتْ البَْغْضَاءُ 
مِـنْ أفَْوَاهِهِـمْ وَمَـا تُخْفِـی صُدُورُهُـمْ أکَبَـرُ قَدْ بیَنَّـا لکَمْ الآیـاتِ إنِْ 
کنْتُـمْ تَعْقِلُـونَ«57- ا ىکسـان ىکـه ایمـان آورده‏اید! محرم اسـرار ى
از غیرخـود، انتخـاب نکنیـد! آن‌هـا از هرگونه شـر و فسـاد ىدر باره 
شـما، کوتاهـ ىنم‏ىکنند. آن‌ها دوسـت دارند شـما در رنـج و زحمت 
باشـید. )نشـانه‏هاى( دشـمن ىاز دهان )و کلام(شـان آشـکار شده؛ و 

آن‌چـه در دل‌هایشـان پنهـان م‏ىدارنـد، از آن مهم‌تر اسـت. ما آیات 
)و راه‏هـا ىپیشـگیر ىاز شـر آن‌هـا( را بـرا ىشـما بیـان کردیم اگر 
اندیشـه کنیـد! دیگـر راه نیـز عدم‌اعتماد به آنـان اسـت: »وَلَا تَرْکنُوا 
ـکمُ النَّارُ وَمَـا لکَمْ مِـنْ دُونِ الَلِ مِـنْ أوَْلیِاءَ  إلِـَ ىالَّذِیـنَ ظَلمَُـوا فَتَمَسَّ
ثُـمَّ لَا تُنصَـرُونَ«58- و تکیـه بـر ظالمـان نکنید که موجب مى‌شـود 
آتـش شـما را فروگیـرد و در آن حـال جز خدا هیچ ول ىو سرپرسـت ى
نخواهیـد داشـت و یار ىنمى‌شـوید. و بالاخره؛ عدم‌دوسـتی و رابطه 
بـا آنـان: »لا یَتَّخِـذِ المُْؤْمِنُـونَ الکْافِرِینَ أوَْلیِـاءَ مِـنْ دُونِ المُْؤْمِنیِنَ وَ 
مَـنْ یَفْعَـلْ ذلـِکَ فَلیَْسَ مِـنَ الَلِ فِـی شَـی‏ْءٍ إلِاَّ أنَْ تَتَّقُوا مِنْهُـمْ تُقیةً 
رُکُـمُ الَلُ نفَْسَـهُ وَ إلِ ىالَلِ المَْصِیـرُ«59 -نباید مؤمنان کافران را  وَ یُحَذِّ
دوسـت خـود گیرنـد، و هر کـس چنین کـرد چیزی پیش خـدا ندارد، 
مگـر آن‌کـه از ایشـان تقیه کند، یـ کتقیه مصلحتـی و بظاهر، برای 
مدتی دوسـتی کنید و خداوند شـما را از خود می‌ترسـاند، و به سـوی 

خداوند اسـت بازگشـت.
ب- مسئولیت‌های اجتماعی

اطاعـت از ولـی جامعـه: »یَـا أیَُّهَـا الَّذِیـنَ آمَنُـواْ أطَِیعُـواْ الَله وَأطَِیعُـواْ 
سُـولَ وَأُوْلـِی الَأمْـرِ مِنکـمْ ... «60 ا ىکسـان ىکه ایمـان آورده‏اید،  الرَّ
)کـه  امرتـان  و صاحبـان  او  فرسـتاده  از  و  کنیـد  اطاعـت  را  خـدا 
الَلَ  أطَِیعُـوا  »قُـلْ  نماییـد.  اطاعـت  پیامبرنـد(  معصـوم  جانشـینان 
لتُْمْ  ـلَ وَعَلیَکمْ مَـا حُمِّ سُـولَ فَـإنِْ تَوَلَّوا فَإنَِّمَـا عَلیَهِ مَا حُمِّ وَأطَِیعُـوا الرَّ
سُـولِ إلِاَّ البَْلَاغُ المُْبیِـنُ«61 -بگو:  وَإنِْ تُطِیعُـوهُ تَهْتَـدُوا وَمَـا عَلـَ ىالرَّ
»خـدا را اطاعـت کنیـد، و از پیامبـرش فرمـان برید! و اگر سـرپیچ ى
نماییـد، پیامبـر مسـؤول اعمال خویش اسـت و شـما مسـؤول اعمال 
خـود! امـا اگـر از او اطاعـت کنیـد، هدایت خواهید شـد؛ و بـر پیامبر 
چیـز ىجز رسـاندن آشـکار نیسـت! »یاأیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُوا أطَِیعُـوا الَلَ 
سُـولَ وَلَا تُبْطِلُـوا أعَْمَالکَـمْ«62-ا ىکسـان ىکـه ایمـان  وَأطَِیعُـوا الرَّ
آورده‏ایـد! اطاعـت کنیـد خـدا را، و اطاعـت کنید رسـول )خـدا( را، و 

اعمـال خـود را باطل نسـازید.-
اسـتقامت و پایـداری در حفـظ و ترویـج دیـن: »یا أیَهَـا الَّذِیـنَ آمَنُوا 
«63 -ا ىافراد ىکه  ابرِِیـنَ اَلةِ إنَِّ الَلَ مَـعَ الصَّ بْـرِ وَالصَّ اسْـتَعِینُوا باِلصَّ
ایمـان آورده‏ایـد! از صبـر )و اسـتقامت( و نماز، کم کبگیریـد! )زیرا( 
خداونـد با صابران اسـت.- در جای دیگـر نیز تاکیـد می‌کند:»یا أیَهَا 
الَّذِیـنَ آمَنُـوا اصْبـِرُوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِـوا وَاتَّقُوا الَلَ لعََلَّکـمْ تُفْلحُِونَ«64-
ا ىکسـان ىکـه ایمـان آورده‏ایـد! )در برابـر مشـکلات و هوس‌هـا،( 
اسـتقامت کنیـد! و در برابر دشـمنان )نیز(، پایدار باشـید و از مرزها ى

خـود، مراقبـت کنید و از خدا بپرهیزید، شـاید رسـتگار شـوید!
 ِ کمـ کبـه هم‌نوعـان: »وَ مـا لکَـمْ ألَاَّ تُنْفِقُـوا فـی ‏سَـبیلِ الَلِ وَلِ َّ
ـماواتِ وَ الَْرْضِ«65-چـه شـده اسـت شـما را کـه در راه  میـراثُ السَّ
زمیـن  و  آسـمان‌ها  میـراث  نمی‏کنیـد؟ در حالـی کـه  انفـاق  خـدا 
مـال خداسـت. وَأنَفِْقُـوا مِـنْ مَـا رَزَقْنَاکمْ مِـنْ قَبْـلِ أنَْ یأْتـِی أحََدَکمْ 
قَ وَأکَنْ  ـدَّ رْتَنـِی إلِـَ ىأجََـلٍ قَرِیـبٍ فَأَصَّ المَْـوْتُ فَیقُـولَ رَبِّ لـَوْلَا أخََّ
الحِِیـنَ«66 - از آن‌چـه بـه شـما روز ىداده‏ایـم انفـاق کنید،  مِـنْ الصَّ
پیـش از آن‌کـه مرگ یک ىاز شـما فرا رسـد و بگوید: پـروردگارا! چرا 
)مـرگ( مـرا مـدت کم ىبـه تاخیـر نینداخت ىتـا )در راه خـدا( صدقه 
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دهـم و از صالحـان باشـم؟!- 
بـال  للِمُْومِنیِـنَ«-  جَناحَـ ک »واخْفِـضْ  داری:  مـردم 
)عطوفـت( خـود را برا ىمؤمنین فـرود آر- 67 »وَلَا تُصَعِّرْ 
ک للِنَّـاسِ وَلَا تَمْـشِ فِـی الَأرْضِ مَرَحًـا إنَِّ الَلَ لَا  خَـدَّ
یحِـبُّ کلَّ مُخْتَـالٍ فَخُـورٍ «68- بـا ب‏ىاعتنایـ ىاز مـردم 
رو ىمگـردان، و مغرورانـه بـر زمیـن راه مرو کـه خداوند 

هیـچ متکبـر مغـرور ىرا دوسـت نـدارد.-

نقش مردم در تعالی و یا سقوط حکومت و جامعه
 در تبییـن نقـش مـردم در تعالـی حکومـت و جامعه باید 
ابتدائـا بـه ایـن موضـوع اشـاره کرد کـه مـردم می‌توانند 
ایفـای نقشـی مهـم در جامعـه، سـهم شـگرفی در  بـا 
سـعادت و یـا شـقاوت آن جامعـه ایفـاء نماینـد. این مهم 
از آن‌جایـی بیشـتر نمایـان می‌شـود کـه بدانیـم کـه بـر 
اسـاس آیـات الهـی انسـان خلیفـه و جانشـین خداونـد 
ی  کَ للِمَْلائکَِـةِ إنِّـِ در رو ىزمیـن اسـت: »وَ إذِْ قـالَ رَبّـُ
جاعِـلٌ فِـی الَْرْضِ خَلیِفَـةً قالـُوا أتََجْعَـلُ فِیها مَنْ یُفْسِـدُ 
سُ  مـاءَ وَ نحَْنُ نسَُـبِّحُ بحَِمْـدِکَ وَ نقَُدِّ فِیهـا وَ یَسْـفِکُ الدِّ
ی أعَْلمَُ مـا لا تَعْلمَُـونَ«.69 )به خاطـر بیاور(  لـَکَ قـالَ إنِّـِ
هنگامـ ىرا کـه پـروردگارت بـه فرشـتگان گفـت: »من 
در رو ىزمیـن، جانشـین ى)نماینده‏اى( قـرار خواهم داد.« 
فرشـتگان گفتنـد: »پـروردگارا! «آیـا کسـ ىرا در آن قرار 
م‏ىدهـ ىکـه فسـاد و خونریـز ىکنـد؟! )زیـرا موجودات 
زمینـ ىدیگـر، که قبـل از ایـن آدم وجود داشـتند نیز، به 
فسـاد و خون‌ریـز ىآلـوده شـدند. اگـر هـدف از آفرینش 
ایـن انسـان، عبـادت اسـت،( ما تسـبیح و حمد تـو را بجا 
م‏ىآوریـم، و تـو را تقدیـس م‏ىکنیـم.« پـروردگار فرمود: 
»مـن حقایقـ ىرا م‏ىدانـم کـه شـما نم‏ىدانیـد.« نقـش 
مـردم در تعالـی و یـا سـقوط یـ کجامعـه بـه انـدازه‌ای 
اسـت کـه خداونـد تغییـرات اجتماعـی در یـ کاجتماع و 
قـوم را، جـز بـا تغییرات نخسـت فـردی و سـپس جمعی 
لَ ّ یغَیـرُ مَـا بقَِـوْمٍ حَتَّـ ىیغَیرُوا  میسـور نمی‌دانـد:»إنَِّ الَل
مَـا بأَِنفُْسِـهِمْ«70؛ در حقیقـت‏ خـدا وضـع قومـ ىرا تغییـر 
نم‏ى‌دهـد تـا آنـان خودشـان وضـع خـود را تغییـر دهند. 
ایـن تغییـرات تـا آن‌جایـی اسـت کـه قـرآن می‌فرمایـد: 
ّ لـَمْ یـ کمُغَیـرًا نعِْمَـةً أنَعَْمَهَا عَلـَ ىقَوْمٍ  »ذَلـِ کبـِأَنَّ الَل
ّ سَـمِیعٌ عَلیِـمٌ«71؛ این  حَتَّـ ىیغَیـرُوا مَـا بأَِنفُْسِـهِمْ وَأنََّ الَل
]کیفـر[ بـدان سـبب اسـت کـه خداونـد نعمتـ ىرا که بر 
قومـ ىارزانـ ىداشـته تغییـر نمى‌دهـد، مگـر آن‌کـه آنان 
آن‌چـه را در روان‌هـا و جان‌هـای خویـش دارنـد، تغییـر 
دهنـد و خـدا شـنوا ىداناسـت. به تعبیـر قرآن، انسـان‌ها 
در سرنوشـت خـود و جامعه‌شـان دخیـل هسـتند: »مَـنْ 
لْنـا لـَهُ فِیهـا مـا نشَـاءُ لمَِـنْ نرُِیدُ  کانَ یُرِیـدُ العْاجِلـَةَ عَجَّ
ثُـمَّ جَعَلْنـا لـَهُ جَهَنَّمَ یَصْلاهـا مَذْمُومـاً مَدْحُوراً وَ مَـنْ أرَادَ 

الْآخِـرَةَ وَ سَـع ‏ىلهَـا سَـعْیَها وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ فَأُولئـِکَ کانَ 
سَـعْیُهُمْ مَشْـکُوراً«72هرکس خواهـان ]دنیـا‏ى[ زودگـذر 
آن  از  ]نصیبـ‏ى[  خواهیـم  را  هرکـه  بـه‌زود ى اسـت، 
م‏ىدهیـم، آنـگاه جهنـم را کـه در آن خـوار و رانده داخل 
خواهد شـد، بـرا ىاو مقـرر م‏ىداریم، و هرکـس خواهان 
آخرت اسـت و نهایت کوشـش را بـرا ىآن بکند و مؤمن 
باشـد، آنان‌انـد کـه تالش آن‌ها مـورد حق‏شناسـ ىواقع 

شـد. خواهد 
خداونـد تاکیـد دارد کـه برای رسـیدن به قله‌هـای تعالی، 
همـه بایـد احسـاس مسـئولیت کننـد و نپندارنـد کـه بـا 
کناره‌گیـری از امـور، می‌تواننـد تنها خـود را نجات دهند. 
در آیـات سـوره عصـر، چهـار عامل: ایمـان و عمل صالح 
و توصیـه دیگـران به حق و صبر راه تعالی دانسـته شـده 
اسـت. تواصی بـه حق و صبـر یعنی مسـئولیت‌پذیری در 
برابـر دیگـران. ایـن حس مسـئولیت نسـبت بـه دیگران 
تـا اندازه‌ای اسـت که حضرت موسـی به شـخصی که 
قصـد سـوراخ کـردن کشـتی را دارد، تذکـر می‌دهـد که 
ایـن کار او همـه را غـرق خواهـد کـرد: » فَانطَلقََـا حَتَّـ ى
ـفِینَةِ خَرَقَهَـا قَـالَ أخََرَقْتَهَا لتُِغْـرِقَ أهَْلهََا  إذَِا رَکبَـا فِـی السَّ
لقََـدْ جِئْـتَ شَـیئًا إمِْـرًا.73 پس رهسـپار گردیدند تـا وقت ى
که سـوار کشـت ىشـدند. آن عالم، کشتی را سـوراخ کرد. 
موسـ ىگفت: آیا کشـت ىرا سـوراخ کرد ىتا سرنشینانش 

را غـرق کنـى؟! واقعا بـه کار ناروای ىمبـادرت ورزیدى. 
افـزون بـر ایـن مـوارد، قـرآن در آیـات گوناگون خـود، نقش 
انسـان در جامعـه را تـا آن‌جایـی می‌دانـد کـه آنـان را عامل 
شـقاوت و سـقوط خـود ذکـر می‌کند. مث الدر یکـی از آیات 
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خداوند تاکید دارد که برای 
رسیدن به قله‌های تعالی، همه 
باید احساس مسئولیت کنند و 
نپندارند که با کناره‌گیری از 

امور، می‌توانند تنها خود را نجات 
دهند. در آیات سوره عصر، 

چهار عامل: ایمان و عمل صالح و 
توصیه دیگران به حق و صبر راه 

تعالی دانسته شده است. 



ـا ظَلمَُـوا وَ جَعَلنْـا لمَِهْلکِِهِمْ  آمـده اسـت: »وَ تلِـْکَ القُْـر ‏ىأهَْلکَْناهُـمْ لمََّ
مَوْعِـداً«74؛ و ]مـردم‏[ آن شـهرها چـون بیدادگـر ىکردنـد، هلاکشـان 
کردیـم، و بـرا ىهلاکت‌شـان موعـد ىمقـرر داشـتیم. در آیـه‌ای دیگـر 
نیـز می‌فرمایـد: »وَ لـَوْ أنََّ أهَْلَ القُْری ‏آمَنُـوا وَ اتَّقَوْا لفََتَحْنـا عَلیَْهِمْ برََکاتٍ 
بـُوا فَأخََذْناهُـمْ بمِا کانوُا یَکْسِـبُونَ«75؛ و  ـماءِ وَ الَْرْضِ وَ لکِـنْ کَذَّ مِـنَ السَّ
اگـر مـردم شـهرها ایمـان آورده و به تقوا گراییـده بودند، قطعـا برکات ىاز 
آسـمان و زمین برایشـان م‏ىگشـودیم ولی )آن‌ها حـق را( تکذیب کردند 

مـا هـم آنـان را به کیفـر اعمال‌شـان مجـازات کردیم.
البته ناگفته پیداسـت که میزان نقش مردم، به اندازه اسـتطاعت و توانایی 
فُ الَلُ نفَْسًـا إلِاَّ وُسْـعَهَا لهََـا مَـا کسَـبَتْ وَعَلیَهَـا مَـا  آن‌هاسـت:» لَا یکلّـِ
اکتَسَـبَتْ«76 خداونـد هیچ کس را جـز بقدر توانایـ‏ىاش تکلیف نمى‌‏کند. 
آن‌چـه )از خوبـ‏ى( بـه دسـت‌آورده بـه سـود او و آن‌چه )از بد‏ى( به دسـت 
آورده بـه زیان اوسـت‏. همان‌گونه که حضرت شـعیب می‌فرمایـد: »إنِْ 
ّ عَلیَهِ تَوَکلـْتُ وَإلِیَهِ  حَ مَا اسْـتَطَعْتُ وَمَـا تَوْفِیقِی إلَِّ بـِالَل أرُِیـدُ إلَِّ الْصِْالَ
أنُیِـبُ«77؛ مـن قصـد ىجـز اصلاح ]جامعـه[ تا آن‌جـا که بتوانم نـدارم و 
توفیـق مـن جز بـه ]یارى[ خدا نیسـت، بـر او تـوکل کرده‌ام و به سـو ى

او بـاز مى‌گردم. 

برخی از مهم‌ترین نقش‌های مردم در جامعه
1- امر به معروف و نهی از منکر

امـر بـه معـروف و نهی از منکـر یکی دیگـر از مهم‌تریـن نقش‌های 
ـةٌ یدْعُـونَ  مـردم در جامعـه بـه شـمار می‌آیـد.: »وَ لتَْکـنْ مِنْکـمْ أُمَّ
إلِـَ ىالخَْیـرِ وَ یأْمُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ ینْهَـوْنَ عَـنِ المُْنْکـرِ وَ أُولئـِ ک

هُـمُ المُْفْلحُِونَ«78-بایـد از میـان شـما جمعـی دعـوت بـه نیکـی، و 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنند و آن‌هـا همان رسـتگارند.- و 
ـةٍ أُخْرِجَـتْ للِنَّـاسِ تَأمُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَتَنْهَـوْنَ عَنِ  »کُنْتُـمْ خَیْـرَ أُمَّ
المُْنْکَـرِ وَتُؤْمِنُـونَ بـِاللهِ«79 -شـما بهتریـن گروهی هسـتید که برای 
مـردم برگزیـده شـده‌اید، زیـرا به معـروف فرمان می‌دهیـد و از منکر 

جلوگیـری می‌کنـد و بـه خداونـد یکتـا ایمـان دارید.-
2- ایجاد و اجرای عدالت

ایجـاد و اجـرای عدالـت از دیگـر نقش‌هـای مهـم مـردم در جامعـه 
أنَ  یأْمُرُکـمْ  الَله  »إنَِّ  اسـت:  آمـده  قـرآن  در  می‌شـود.  محسـوب 
واْ الَأمَانـَاتِ إلِـَ ىأهَْلهَِـا وَإذَِا حَکمْتُـم بیَـنَ النَّـاسِ أنَ تَحْکمُـواْ  تُـؤدُّ
باِلعَْـدْلِ...«80 - خداونـد بـه شـما فرمـان می‏دهـد که امانت‌هـا را به 
صاحبانـش بدهیـد! و هنگامـی کـه میـان مـردم داوری می‏کنیـد، به 

عدالـت داوری کنیـد! 
امِینَ   در جایـی دیگـر نیـز می‌فرماید: »یَـا أیَُّهَا الَّذِیـنَ آمَنُواْ کُونـُواْ قَوَّ
ّ وَ لـَوْ عَلـَی أنَفُسِـکُمْ أوَِ الوَْالدَِیْـنِ وَ الَأقْرَبیِـنَ إنِ  باِلقِْسْـطِ شُـهَدَاءلِ 
یَکُـنْ غَنیًِّـا أوَْ فَقَیـرًا فَـالُله أوَْلیَ بهِِمَا فَاَل تَتَّبعُِـواْ الهَْـوَی أنَ تَعْدِلوُاْ وَ 
إنِ تَلـْوُواْ أوَْ تُعْرِضُـواْ فَـإنَِّ الَله کَانَ بمَِـا تَعْمَلُونَ خَبیِرًا.«-ای کسـانی 
کـه ایمـان آورده ایـد! پیوسـته بـه عـدل و داد بـر پـا نمـوده، بـرای 
)خشـنودی( خداونـد گواهـان باشـید اگـر چـه )آن گواهـی( بـه زبان 
خودتـان، یـا پـدر و مـادر و خویشـان باشـد، )آن کـس کـه برایـش 
گواهـی می‌دهیـد( اگـر توانگـر باشـد یـا درویـش، خداوند بـه آن‌ها 
سـزاوارتر اسـت، پس )در گواهی دادن( از خواهـش و کام دل پیروی 
نکنیـد کـه از حـق بـه در روید - یـا: گواهی بـه حق ندهیـد - و اگر 
زبـان بپیچانیـد - یعنـی بـه ناحـق گواهـی دهیـد - یـا )از گواهـی 
دادن( روی بگردانیـد، خداونـد بـدان چـه می‌کنیـد آگاه اسـت.-81 

3- وحدت‌بخشی و انسجام‌دهی
نقش‌هـای  مهم‌تریـن  از  یکـی  انسـجام‌دهی،  و  بخشـی  وحـدت 
مـردم در جامعـه بـه شـمار می‌آیـد. خداونـد در این مـورد می‌فرماید: 
قُـوا«82- و همگ ىبه ریسـمان  »وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ الَلِ جَمِیعًـا وَلَا تَفَرَّ
خـدا ) قـرآن و اسالم، و هرگونـه وسـیله وحـدت(، چنـگ زنیـد، و 
پراکنـده نشـوید.- در جایـی دیگـر نیز هشـدار می‌دهـد: »وَلَا تَکونوُا 
قُـوا وَاخْتَلفَُـوا مِـنْ بعَْـدِ مَـا جَاءَهُمْ البَْینَـاتُ وَأُوْلئَـِ کلهَُمْ  کالَّذِیـنَ تَفَرَّ
عَـذَابٌ عَظِیـمٌ«83 - و ماننـد کسـان ىنباشـید کـه پراکنـده شـدند و 
روشـن  نشـانه‏ها ى آن‌کـه  از  پـس  هـم(  )آن  کردنـد؛  اختالف 

)پـروردگار( بـه آنـان رسـید! و آن‌هـا عـذاب عظیمـ ىدارند.- 

4- تحقق و استمرار حکومت اسلامی
بی‌گمـان یکـی از مهم‌تریـن نقش‌هـای مـردم در جامعـه، تحقـق و 
اسـتمرار حکومـت اسالمی اسـت. در ایـن مـورد بـه بخش‌هایـی از 
کتـاب »ولایت فقیـه، ولایت فقاهـت و عدالت« اثرحضـرت آیت‌الله 
جـوادی آملـی، عینـا اشـاره می‌شـود: »حاکمیـت دیـن حـق و نظام 
اسالمی، هماننـد هـر نظـام دیگـری، بـا آرزوهـا تحقـق نمی‌پذیرد، 
بلکـه حضـور مـردم و اتحـاد آنان بـر محور حـق را می‌طلبـد. مردم، 
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بـا پذیـرش دیـن اولا و پذیـرش ولایـت حاکم اسالمی ثانیـا، دین خدا 
را در جامعـه متحقـق می‌سـازند و چنیـن مردمـی اگـر چه اندک باشـند، 
خداونـد نصـر خـود را بـه آنـان می‌رسـاند و در جنـگ با بیگانـگان، همه 
معـادلات ریاضـی و سیاسـی و نظامـی را برهـم می‌زنـد: »کـمْ مِـنْ فِئَةٍ 
قَلیِلـَةٍ غَلبََـتْ فِئَـةً کثیِـرَةً بـِإذِْنِ الَلِ«84 انبیـاء الهـی که با عـده‌ای خاص 
قیـام کردنـد، بـا این‌که فاقد همـه امکانات مـادی بودند و دشـمنان آنان 
از همـه امکانـات مـادی برخـوردار بودند، چـون مؤمنین به قدر میسـور، 
بـه دسـتور خـدا عمـل می‌کردنـد، خداونـد سالطین سـتم و باطـل را 
نابـود می‌سـاخت؛ عـده ای از آنـان را بـه صـورت : » فَأَخَذْنـَاهُ وَجُنُـودَهُ 
«85 گروهـی را : » فَخَسَـفْنَا بـِهِ وَبـِدَارِهِ الَأرْضَ «86  فَنَبَذْناَهُـمْ فِـی الیْـمِّ
رَهَا عَلیَهِـمْ سَـبْعَ لیَـالٍ وَثمََانیِـةَ أیَـامٍ حُسُـومًا«87 و  و برخـی را : » سَـخَّ
جمعـی دیگـر را بـا سـایر جنـود الهـی از میـان بـرد. پیامبر اکـرم و 
مسـلمانان، از کمتریـن امکانات جنگـی و مادی برخـوردار بودند، ولی در 
همـان جنگ‌هـای نابرابـر، خداونـد آنـان را یـاری کـرد و اکنـون نیز که 
انقالب اسالمی حکومتـی دینـی برپا کرده اسـت، اگر مـردم در صحنه 
نباشـند و حضور جدی نداشـته باشـند، حتـی اگر رهبر آنـان در حد وجود 
مبـارک حضـرت امیرالمؤمنیـن باشـد، نظـام اسالمی سـقوط می‌کند 
.رهبـری ماننـد علی‌بـن ابی‌طالـب کـه جز شـخص پیامبـر، هیچ 
کـس در روی زمیـن بـه عظمت علمـی و عملی آن حضرت نمی‌رسـد و 
از نظـر شـجاعت و سلحشـوری و سیاسـت نظامـی نیـز بی‌همانند اسـت 
و پیـروزی بیشـتر جبهه‌هـا بـه عهـده آن حضـرت بـود، وقتی کـه مردم 
بـا او هماهنـگ نباشـند و او را نپذیرند، هرگز پیروز نمی‌شـود . در سـوره 
مبارکـه »نـور«، درباره حضور مـردم آمده اسـت : »إنَِّمَا المُْؤْمِنُـونَ الَّذِینَ 
آمَنُـوا بـِالَلِ وَرَسُـولهِِ وَإذَِا کانـُوا مَعَـهُ عَلـَ ىأمَْـرٍ جَامِـعٍ لـَمْ یذْهَبُـوا حَتَّـ ى
یسْـتَأْذِنوُهُ إنَِّ الَّذِینَ یسْـتَأْذِنوُن کأُوْلئَـِ کالَّذِینَ یؤْمِنُونَ باِلَلِ وَرَسُـولهِِ«88؛ 
یعنـی مؤمنـان واقعـی کسـانی هسـتند کـه گذشـته از ایمـان بـه خدا و 
پیامبـر، در مسـائل اجتماعـی نیـز رهبـران الهی خـود را رهـا نکنند و در 
ایـن زمینـه، از جهـت مالک حکـم، تفاوتـی میان آن‌کـه رهبـر، پیامبر 
باشـد یـا امـام معصوم یـا جانشـینان آنـان در عصـر غیبت، وجـود ندارد 
.بنابرایـن، حکومـت اسالمی هیـچ گاه بـدون خواسـت و اراده مـردم 
متحقـق نمی‌شـود و تفـاوت اساسـی حکومت اسالمی بـا حکومت‌های 
جابـر در همیـن اسـت کـه حکومـت اسالمی، حکومتی مردمی اسـت و 
بـر پایـه زور و جبـر نیسـت، بلکـه بـر اسـاس عشـق و علاقـه مـردم به 
دیـن و حاکـم اسالمی صـورت می‌پذیـرد و هـر چـه مـردم از اخالق 
و معـارف دینـی بهره‌مندتـر باشـند و هـر چـه احـکام دینـی را بیشـتر 
عمـل کننـد و هـر چـه از اتحاد و همبسـتگی و الفـت الهی برخـورداری 
بیشـتری داشـته باشـند، حکومت اسالمی نیز اسـتوارتر و در رسـیدن به 
اهدافـش موفق‌تـر اسـت و هیـچ‌گاه نبایـد تصـور نمـود که اگر مـردم با 
حکومـت اسالمی نباشـند و اگـر مؤمنـان راسـتین کمـر همـت نبندند، 

خداونـد حکومـت اسالمی را برپا مـی‌دارد.«
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2 . نساء/28
3 . إسراء/11
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9 . نحل/4
10 . إنفطار/6
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22 . اسراء/ 36

23 . مؤمنون/115
24 . قیامت/ 36
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26 . احزاب/ 72

27 . تکاثر/8
28 . إسراء/13

29 . ذاریات/ 56
30 . اعراف/6

31 . الحاقه/44 الی 46
32 . بقرة/21

33 . أحزاب/41
34 . مائدة/11
35 . حشر/19

36 . آل عمران/102
37 . تحریم/8
38 . نور/21
39 . بقرة/43

40 . بقرة/183
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43 . إسراء/32
44 . مائده/90
45 . أعراف/31
46 . لقمان/19

47 . حجرات/۱۲
48 . سورة‌فرقان/۷۲

49 . حجرات/11

50 . توبه/41
51 . محمد/7

52 . عنکبوت/ 69
53 . حج/ 78
54 . توبه/ 41

55 . انفال/ 66-65
56 . أنفال/39

57 . آل عمران/118
58 . هود/113

59 . آل‌عمران/ ۲۸
60 . نساء/59 
61 . نور/54

62 . محمد/33
63 . بقرة/153

64 . آل عمران/200
65 . حدید/ 10-11
66 . منافقون/10

67 . حجر/88
68 . لقمان/18
69 . بقره /30
70 . رعد/ 11
71 . انفال/ 53

72 . اسراء/ 18-19
73 . کهف/71
74 . کهف/59
75 . اعراف/96
76 . بقره/ 286
77 . هود/ 88

78 . آل عمران/104.
79 . آل عمران/ 110

80 . نساء/ 58
81 . نساء/ 135

82 . آل عمران/103
83 . آل عمران/105

84 . بقره / 249 : چه بسیار 
گروه‏ها ىکوچک ىکه به فرمان 

خدا، بر گروه‏ها ىعظیم ى
پیروز شدند

85 . قصص/40: ما نیز او و 
لشکریانش را گرفتیم و به دریا 
افکندیم؛ اکنون بنگر پایان کار 

ظالمان چگونه بود
86 . قصص/81: سپس ما، او و 
خانه‏اش را در زمین فرو بردیم.
87 . الحاقه/7: )خداوند( این 
تندباد بنیان‏کن را هفت شب 
و هشت روز پ ىدر پ ىبر آنها 

مسلط ساخت.
88 . نور/62

پی‌نوشت‌ها



اشاره: مقاله حاضر 
به نقش مردم در 
جامعه و حکومت 

و وظایف و تکالیف 
آن‌ها و مسئولین در 
برابر مردم از منظر 

نهج‌البلاغه می‌پردازد. 
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نقش مردم در جامعه 
و حکومت و وظایف و تکالیف 

آن‌ها از منظر نهج‌البلاغه
هادی محقق 



 مردم؛ پایه دین
انمـا عمـاد الدیـن و جماع المسـلمین ، و العـده للاعـداء ، العامه مـن الامه. پایه 
دیـن و جمعیـت مسـلمانان و ذخیره دفـاع از دشـمنان تنها توده ملت هسـتند.1

نقش متقابل مردم و زمامداران در اصلاح همدیگر
عِیَّةِ...؛  عِیَّةُ الِّا بصَِالحِ الوُْلاةِ و لا تَصْلُحُ الوُْلاةُ إلّا باِسْـتِقامَةِ الرَّ فلیَسَـتْ تَصْلُـحُ الرَّ
مـردم جـز با اصالح زمامداران اصالح نمی‌شـود و زمامداران تنها با اسـتقامت 

رعیـت اصلاح می‌شـود.2

نقش مردم در شکل‌گیری حکومت
هِ  ذِی فَلـَقَ الحَْبَّـهَ، وَبـَرَأَ النَّسَـمَهَ، لـَوْلَا حُضُـورُ الحْاضِـرِ، وَقِیـامُ الحُْجَّ أمَـا وَالّـَ
هِ ظالمٍِ، وَلَا سَـغَبِ  بوُِجُودِالنَّاصِـرِ، وَمـا أخََـذَالُله عَل ىالعُْلمَاءِ ألَاَّ یُقـارُّوا عَل ىکِظَّ
لهِا؛ به‌هوش  لقَْیْـتُ حَبْلهَـا عَل ىغارِبهِـا، وَلسََـقَیْتُ آخِرَها بـِکَأْسِ أوََّ مَظْلُـومٍ،لَ َ
باشـید! سـوگند بـه آفریـدگار ىکـه دانـه را شـکافت و بـه جنبنده‌هـا جـان 
بخشـید اگـر: حضـور انبوه مـردم در صحنه نبـود و اگر وجود این همـه یاران، 
حجـت را تمـام نمى‌کرد و اگـر نبود آن تعهـد ىکه خدا از دانشـمندان گرفته 
اسـت تـا در برابر شـکم‌بارگ ىسـمتگر و گرسـنک ىمظلـوم بى‌تفـاوت نمانند، 
مهـار شـتر خلافـت را بـر کوهانش مى‌افکنـدم و آخرین شـتر ایـن کاروان را 

بـه کاسـه اولیـن آن سـیراب مى‌کردم.3 

نقش مردم در سقوط حکومت
فانمـا اهلـ کمـن کان قبلکم انهم منعـوا الناس الحـق فاشـتروه ، و اخذوهم 
بالباطـل فاقتـدوه. هلاکـت و بدبختـی کسـانی کـه پیـش از شـما بودنـد به 
دو دلیـل بـود: نخسـت این‌کـه آن‌هـا مـردم را از حـق خـود بـاز داشـتند لـذا 
ناچـار شـدند حـق خویـش را ] از طریـق رشـوه و راه‌های نادرسـت از ایشـان 
[ خریداریکننـد. دیگـر این‌کـه آن‌هـا مـردم را به باطل سـوق دادنـد و آنان از 

پیـروی کردند.4 وی 

نیاز مردم به حکومت
فـرض الله...الامامـة نظامـا للامـة. خداونـد امامت - تشـکیل حکومـت و وجود 

رهبـری - را بـرای پایـداری امـت لازم نمود.5

حقوق متقابل مردم و مسئولین
ایهـا النـاس ان لـی علیکـم حقـا ، و لکـم علـی حـق : فامـا حقکـم علـی 
فالنصیحـه لکـم ، و توفیـر فیئکم علیکـم و تعلیمکم کیلا تجهلـوا و تادیبکم 
کیمـا تعلمـوا وامـا حقـی علیکـم فالوفـاء بالبیعـه و النصیحـه فـی المشـهد و 
المغیـب و الاجابـه حیـن ادعوکم ، و الطاعـه حین آمرکم. مردم مرا بر شـما و 
شـما را بـر مـن حقی اسـت اما حق شـما بـر من آن اسـت کـه از خیرخواهی 
شـما دریـغ نـورزم و بیت‌المال شـما را در راه شـما صرف کنم و شـما را تعلیم 
دهـم تـا از جهـل و نادانی نجات یابیـد و تربیتتان کنم تا فراگیریـد. و اما حق 
مـن بر شـما این اسـت که در بیعـت خویش با من وفادار باشـید و در آشـکارا 
و نهـان خیرخواهـی را از دسـت ندهید. هر وقت شـما را بخوانـم اجابت نمائید 

و هـر گاه فرمـان دادم اطاعـت کنید.6

وظایف و تکالیف مردم
اطاعت از خداوند

ایهـا النـاس ، انـه مـن اسـتنصح الله وفـق ، و من اتخـذ قوله دلیلا هـدی ]للتی 
هـی اقـوم[ فـان جـار الله آمـن ، و عـدوه خائـف ، و انـه لا ینبغـی لمـن عـرف 
عظمـه الله ان یتعظـم ، فـان رفعـه الذیـن یعلمـون مـا عظمتـه ان یتواضعوا له 
و سالمه الذیـن یعلمـون مـا قدرتـه ان یستسـلموا لـه. ای مـردم هـر کـس از 
خداونـد درخواسـت نصیحـت کند ]و اطاعـت اوامرش را بنماید[ موفق  می‌شـود 
و آن‌کـس کـه قـول خداونـد را دلیـل و راهنمای خود قـرار دهد به اسـتوارترین 
راه هدایـت یابـد. زیـرا کسـی که به خـدا پناه آورد ایمـن گردد و دشـمن خداوند 
همواره خائف اسـت. سـزاوار نیسـت آن کس که عظمت خدا را شـناخت خود را 
بـزرگ بشـمرد بلکه بزرگی و عظمـت آنان که از مقام بزرگ خدا آگاه  می‌شـوند 
در ایـن اسـت کـه در برابرش متواضع و سالمت آنـان که از قـدرت نامحدود او 

آگاهنـد این اسـت کـه در برابرش تسـلیم گردند.7

تبعیت از قرآن
 ، ذِی لَایُضِـلُّ ، وَالهْـادِی الّـَ ذِی لَایَغُـشُّ  وَاعْلمَُـوا أنََّ هذاالقُْـرْآنَ هُـوَ النَّاصِـحُ الّـَ
ذِی لَایَکْـذِبُ. وَمــا جالسََ هـذَا القُْـرْآنَ أحَــَدٌ إلِاَّ قامَ عَنْـهُ بزِِیادَهٍ  ثُ الّـَ وَالمُحَـدِّ
أوَْ نقُْصــانٍ: زیِـادَهٍ فِیهُـدًى، أوَْ نقُْصـانٍ مِـنْ عَمًـى؛ و نیـز بدانید ایـن قرآن تنها 
ناصحـ ىاسـت کـه نصیحـت خـود را به خیانـت نمى‌آلایـد، و تنهـا هدایتگر ى
اسـت کـه هرگـز به‌گمراه ىنمى‌کشـاند و تنها سـخنگوی ىاسـت کـه هیچگاه 
دروغ نمى‌گوید. کسـ ىبا قرآن هم‌نشـین نشـد مگـر این‌که با فزون ىو کاسـت ى

برخاسـت، فزونـ ىهدایـت و کاسـت ىدر کـور دلـ ىو ناآگاهى.8 

تبعیت از پیامبر اسلام
ینِ المَْشْـهُورِ، وَالعَْلمَِ المَْأثُْورِ، وَالکِْتابِ  دا عَبْدُهُ وَرَسُـولهُُ، أرَْسَلهَُ باِلدِّ وَأشَْـهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ـبُهاتِ،  ـادِعِ، إزاحَـهً للِشُّ یـاءِ اللاَّمِـعِ، وَالَأمْـرِ الصَّ ـاطِعِ، وَالضِّ المَْسْـطُورِ، وَالنُّوراِلسَّ
وَاحْتجِاجـا باِلبَیِّنـاتِ، وَتَحْذِیرا باِلْایـاتِ ، وَتَخْوِیفا باِلمَْثُاَلتِ؛ گواه ىمى‌دهم که 
محمد بنده و فرستاده خــداوند اســت که او را بـا آئیـن ىپـرآوازه و پرچـم ى
برافـراشــته و کــتاب ىنـگاشته و فـروغ ىدرخـشان و شـعاع ىتـابان و فرمان ى
قاطـع و بـرّان، گسـیل داشـت تا شـبهه‌ها را بزدایـد و با حقایق روشـنگر برهان 
ّــت‌ها ىتــاریخ مــردم را بیــم  آورد و با آیات اله ىهشدار دهد و با یادآور ىسن

دهـد.9

تبعیت از اهل بیت
انظُْــرُوا أهَْلَ بیَْتِ نبَیِِّــکُمْ فَالزَْمُـوا سَمْتَهُمْ، وَاتَّبعُِــوا أثَرََهُمْ، فَلنَْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ 
َانهَْضُــوا.وَلَا  هُـدًى، وَلـَنْ یُعیدُوکُـمْ فِیرَدًى،فَإنِْ لبََــدُوا فَالبُْدُوا، وَإنِْ نهََضُــوا فـ
ـرُوا عَنْهُـمْ فَتَهْلکُِـوا. خانـدان پیامبرتـان را به دقت  وا، وَلَا تَتَأخََّ تَسْـبقُِوهُمْ فَتَضِلّـُ
بــنگرید و خود را به همسوی ىبا آنان ملزم کنید و گام بــه گام از آنان پــیرو ى
کنــید، زیــرا کـه آنـان هرگـز از راه هدایـت بیرونتـان نمى‌کنند و دیگـر بار به 
پرتـگاه جاهلیـت شـما را نمى‌افکننـد. پس اگر نشسـتند، همراه آنان بنشـینید و 
اگـر برخاسـتند با نهضــتشان هماهنگ شـوید، نه بر آنان پیشـ ىگیریـد که به 

گمراهـ ىدرافتیـد و نه از آنان واپس مــانید که هـالک شــوید.10 

13



عدالت‌خواهی و حق‌طلبی 
 وَلَاتَظُنُّوا بیَِ اسْتثِْقالًا فِیحَقٍّ قِیلَ لیِ،وَلَاالتِماسَ إعِْظامٍ لنَِفْسِی، فَإنَِّهُ مَــنِ 
اسْـتَثْقَلَ الحَْـقَّ أنَْ یُقالَ لهَُ أوَِالعَْدْلَ أنَْ یُعْـرَضَ عَلیَْهِ، کانَ العَْمَلُ بهِِما أثَقَْلَ 
، أوَْ مَشُـورَهٍ بعَِـدْلٍ، ...فَإنَِّمَا أنَـَا وَأنَتُْمْ عَبیِدٌ  عَلیَْـهِ فَلَاتَکُفُّواعَـنْ مَقالـَهٍ بحَِـقٍّ
مَمْلُوکُـونَ لـِرَبٍّ لَا رَبَّ غَیْـرُهُ؛ یَمْلـِکُ مِنَّا ما لَا نمَْلکُِ مِنْ أنَفُْسِـنا؛ و چنین 
مپنداریـد کـه اگـر بـا من سـخن حق ىگفته شـود مرا گـران مى‌آیـد و نیز 
گمان مبرید که من خواهان بزرگداشـت خویش ـ تملق ـ هسـتم زیرا آن 
کـه از شـنیدن حـق و یا از پیشـنهاد عدالت احسـاس سـنگین ىکند، عمل 
بـه آن دو، برایش سـنگین‌تر خواهد بود. پس، از گفتن سـخن حـق و ارائه 
نظـر عـدل دریغ نکنید... واقعیت این اسـت که من و شـما همگ ىبندگان 
پروردگار ىهسـتیم که جز او خدای ىنیسـت و او بیش از آن‌چه ما نسـبت 

بـه خـود مالکیم بر ما تملـ کدارد.14 

صبر و استقامت تا رسیدن به هدف
بْـرَ  العَْمَـلَ العَْمَـلَ، ثُـمَّ النِّهایَـهَ النِّهایَهَ،وَالاسِْـتقِامَهَ الْاءسِْـتقِامَهَ، ثُـمَّ الصَّ
بْرَ،وَالـْوَرَعَ الـْوَرَعَ!إنَِّ لکَُـمْ نهِایَـهً فَانتَْهُـوا إلِـَ ىنهِایَتکُِـمْ،وَإنَِّ لکَُمْ عَلمَا  الصَّ
فَاهْتَـدُوا بعَِلمَِکُمْ،وَإنَِّ للِْاءسِْاَلمِ غَایَهً فَانتَْهُـوا إلِ ىغَایَتهِِ؛ عمل، عمل! پس 
از آن: عاقبـت، عاقبـت! و نیز: اسـتقامت، اسـتقامت! و سـپس : صبر، صبر! 
و: پارسـایى، پارسـایى! بى‌گمـان هر ی کاز شـما را نهایـت و هدف ىمعین 
اسـت، پـس راه خـود بـه آخر بریـد. و بى‌تردید برا ىشـما پرچم و نشـان ى
اسـت، بـه دنبال پرچـم خویش هدایت جویید، اسالم را نیز غایت و هدف ى

اسـت، شـما بایـد به سـو ىآن هـدف نهای ىبـه پیـش روید.15 

پرهیز از اشرافی‌گری و رفاه‌طلبی 
ـکُمْ أمَْرَهُ، وَمُمْهِلُکُمْ فِی مِضْمارٍ مَحْدُودٍ،  ُـ وَ الُله مُسْتَأدِْیــکُمْ شُکْرَهُ وَ مُوَرِّث
وا عُقَدَ المَْآزِرِ، وَاطْـوُوا فُضُولَ الخَْواصِـرِ، وَلَا تَجْتَمِعُ  لتَِتَنازَعُـوا سَـبَقَهُ، فَشُـدُّ
لـَمَ لتَِذاکِیرِ  عَزِیمَـهٌ وَوَلیِمَـهٌ. مـا أنَقَْـضَ النَّـوْمَ لعَِزائـِمِ الیَْـوْمِ، وَأمَْحَـ ىالظُّ
الهِْمَـمِ! ؛ خـدا ىتبـارک و تعالـ ىادا ىشـکر خویـش را از شـما طلبیـده 
اسـت و وارث امـر خـود قرارتـان داده اسـت. او شـما را در میـدان زندگ ى
فرصـت تمریـن و آزمایش داده اسـت تـا از یکدیگر گو ىسـبقت بربایید، 
پـس کمربندهـا را محکـم ببندیـد شـکم‌ها را از طعـامِ افـزون تهـ ىنگه 
داریـد، بدانیـد که هرگز عزمِ اسـتوار با سـورچران ىقابل جمع نیسـت! چه 
بسـیار خـواب شـبانه، کـه اراده‌هـا ىروز را درهم مى‌شـکند و چه بسـیار 
 ى گونه‌گـون ـ کـه بـر یـاد آور ىو توجـه بـه  سـیاهى‌ها و تاریکى‌هـا ـ

اهداف پـرده مى‌پوشـد.16 

عبرت‌گیری
قْو ى ّـَ ـا بیَْنَ یَدَیْـهِ مِنَ المَْثُلَاتحِــَجَزَتْهُ التـ حَـتْ لـَهُ العِْبَـرُ عَمَّ إنَِّ مَـنْ صَرَّ
ّـُبَهاتِ؛ بى‌گمـان کسـ ىکه حـوادث عبرت‌آمـوز تاریخ،  ــمِ الشـ عَـنْ تَقَحُّ
بازتاب‌هـا ىهشـدار دهنـده خـود را فرا رویش نهاده باشـد، پرهیـزکار ـى 
حاصـل از تجربه‌هـا ىتلـخ ـ او را از فرو افتادن در امواج فتنه‌ها و شـبهات 

داشـت.17 بازخواهد 

حفظ حریم و حدود الهی
، فَاَل تُضَیِّعُوهـا؛ وَحَـدَّ لکَُـمْ حُـدُودا، فَلَا  إنَِّ اللهَ افْتَـرَضَ عَلیَْکُـمُ فَرائـِضَ
تَعْتَدُوهـا؛ وَنهَاکُـمْ عَنْ أشَْـیاءَ، فَلَا تَنْتَهِکُوها؛ وَسَـکَتَ لکَُمْ عَنْ أشَْـیاءَ وَلمَْ 
ـفُوها؛ خدا ىبزرگ فریضه‌های ىرا بر شما واجب  لّـَ َـ یَدَعْها نسِْـیانا، فـلََاتَتَک
شـمرده اسـت، پس تباهشان مسـازید و مرزهای ىتعیین کرده اسـت، از آن 
حـدود پـا فراتـر مگذارید و شـما را از امـور ىنه ىکرده اسـت، حرمت این 
حریم‌هـا را نشـکیند، در مـوارد ىنیز سـکوت کرده اسـت کـه بى‌گمان از 
رو ىفراموشـ ىآن‌هـا را واننهاده اسـت پـس خود را ـ بـا کاوش بیهوده در 

مـورد آن‌هـا ـ به رنـج و زحمـت می‌اندازید.11 

توجه به معاد و قیامت
فُوا تَلْحَقُوا، فَإنَِّمَا  ّـَ ـاعَهَ تَحْدُوکُمْ.تَخَفـ فَـإنَِّ الغَْایَـهَ أمََامَکُـمْ، وَإنَِّ وَرَاءَکُمُ السَّ
لکُِمْ آخِرُکُمْ؛ پایان راه فرارو ىشماسـت و قیامت از پشـت سـر،  ـتَظَرُ بأِوََّ ْـ یُن
شـما را بـه پیش مى‌راند. سـبکبار شـوید تا به پیشـتازان بپیوندیـد، چرا که 

اولین‌هـا ىایـن کاروان، آخریـن نفرهایـش را انتظـار مى‌برد.12 

بیدار شدن از خواب غفلت
فافـق ایهـا السـامع من سـکرت ک، و اسـتیقظ من غفلتـ ک، و اختصر من 
عجلتـ کو انعم الفکر فیما جاءک علی لسـان النبـی الامی صلی الله علیه 
و آلـه و سـلم ممـا لا بـد منه و لا محیص عنـه ، و خالف مـن خالف ذل ک
الـی غیـره ، ودعـه و مـا رضی لنفسـه ، وضع فخـرک ، و احطـط کبرک و 
اذکـر قبـرک ، فـان علـی ممرک ، و کما تدیـن تدان ، و کمـا تزرع تحصد 
و مـا قدمـت الیـوم تقـدم علیه غدا ، فامهـد لقدم کو قـدم لیوم کفالحذر 

الحـذر ایها المسـتمع و الجد الجـد ایها الغافل.
ای شـنونده از مسـتی خـود به هـوش آی از غفلتت بیدار شـو و از عجله و شـتابت 
بـکاه و در انجـام آن‌چـه از زبـان پیامبـر امـی صلـی الله علیـه و آلـه و سـلم به تو 
رسـیده کـه راه فـراری از آن نیسـت فکر را به کار بند و با کسـیکه ایـن روش را به 
کار نمی‌بنـدد و بـه جانـب دیگـری متمایل می‌گردد مخالفـت کـن و او را با آن‌چه 
بـرای خویش پسـندیده اسـت واگذار. فخرفروشـی را کنـار بگـذار و از مرکب تکبر 
بـه زیـر آی. بـه یـاد قبرت باش که گـذرگاه تو به سـوی عالم آخرت از آن‌جاسـت. 
همان‌گونـه کـه بـه دیگران جـزا می‌دهی بـه تو جـزا خواهنـد داد و همان‌گونه که 
بـذر می‌افشـانی درو خواهـی کـرد و آن‌چـه امـروز از پیش می‌فرسـتی فـردا بر آن 
وارد خواهی شـد. پس برای خود در سـرای دیگر جائی مهیا سـاز و برای آن روزت 

چیزی از پیش فرسـت. ای شـنونده زنهار، زنهار و ای غافل کوشـش کوشـش.

اجتناب از هوای نفس
أیَُّهَـا النَّـاسُ، إنَِّ أخَْوَفَ ما أخَـافُ عَلیَْکُمُ اثنَْتانِ: اتِّباعُ الهَْـوَى، وَطُولُ الَْمَلِ 
ا طُـولُ الَْمَلِ فَیُنْسِـی الْاخِرَهَ؛ ا ى ، وَأمََّ ـا اتِّبـاعُ الهَْوَ ىفَیَصُدُّ عَـنِ الحَْقِّ فَأمََّ
مـردم، دو چیـز اسـت کـه بیش از هـر موضوع دیگـر از گرفتار ىشـما به 
آن‌هـا نگـران و بیمناکم: یک ىتبعیـت از هو ىو هوس و دیگـر آرزو ىدور 
و دراز، زیـرا پیـرو ىاز هوس‌هـا مانـع ـ اجـرا و عمـل به ـ حق مى‌شـود و 

آرزوهـا ىدراز، آخرت را به فراموشـ ىمى‌سـپارد.13 
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بصیرت
إنَِّ الفِْتَـنَ إذِا أقَْبَلتَْ شَـبَّهَتْ، وَإذَِا أدَْبـَرَتْ نبََّهَتْ؛ یُنْکَرْنَ 
یاحِ، یُصِبْنَ  مُقْباَلتٍ، وَیُعْرَفْـنَ مُدْبرِاتٍ، یَحُمْنَ حَـوْمَ الرِّ
بلَـَدا؛ بى‌گمـان، فتنه‌هـا چـون رو ى وَیُخْطِئْـنَ  بلَـَدا 
مى‌آورنـد فضـا را بـه شـبهه مى‌الآیند )فضا را مشـتبه 
مى‌کننـد( و چـون پشـت مى‌کنند، آگاه ىمى‌بخشـند. 
بهنگام رو ىآوردن ـ در آغاز ـ ناشناخته‌اند، امــا به گاه 
رفتـن ـ و بروز آثــار ـ شـناخته مى‌شـوند هجومشـان 
گردبـاد ىکـور را مى‌ماند که به شـهر ىفـرود مى‌آیند 

و شـهر ىدیگر را نادیده مى‌گــیرند.18 

نیکی و احسان
فَمَـنْ آتـاهُ اللهُ مـالًا فَلیَْصِلْ بـِهِ القَْرابـَةَ وَلیُْحْسِـنْ مِنهُ 
یافَـةَ وَلیَْفُـکَّ بهِِ الأسـیرَ وَالعْانـِیَ وَلیُْعْطِ مِنْـهُ الفَْقیرَ  الضِّ
وَالغْـارمَِ وَلیَْصْبـِرْ نفَْسَـهُ عَلـَی الحُْقُـوقِ وَالنَّوائـِبِ ابتْغِاءَ 
الثَّـوابِ؛ هرکـس که خدا مالـی را به او ببخشـد باید به 
خویشاوند خود ببخشـد، و سفره‌های مهمانی بگستراند 
و اسـیر و رنج‌دیـده را آزاد کنـد و از آن بـه نیازمنـد و 
بدهـکار بپـردازد و برای به دسـت آوردن ثـواب الهی در 

برابـر پرداخت حقـوق، شـکیبایی کند.19

مردم‌داری
خَالطُِـوا النَّـاسَ مُخَالطََةً إنِْ مِتُّمْ مَعَهَا بکَـوْا عَلیَکمْ وَ إنِْ 
وا إلِیَکـمْ. و درود خـدا بر او ، فرمـود: با مردم  عِشْـتُمْ حَنّـُ
آن‌گونـه معاشـرت کنید ، که اگر مْردید بر شـما اشـ ک
ریزند، و اگر زنده ماندید ، با اشـتیاق سـو ىشـما آیند.20

پرهیز از جهل و بی‌بصیرتی
الًا، وَ یمُوتُونَ  إ ل ىالَلِ اءَشْـکو مِنْ مَعْشَـرٍ یعِیشُـونَ جُهَّ
ضُاّللًا بـه خداونـد شـکوه مى‌کنـم از مردمـ ىکـه در 

جهـل زیسـتند و در ضلالـت مردند.21

جهاد و مقاومت
فمـن ترکـه رغبه عنه البسـه الله ثـوب الذل ، و شـمله 
البالء ودیـث بالصغـار و القمـاءه ، و ضـرب علـی قلبه 
بالاسـهاب و ادیـل الحـق منه بتضییع الجهاد ، و سـیم 
الخسـف ، و منع النصف اسـتنهاض الناس. مردمی که 
از جهـاد روی برگرداننـد خداونـد لبـاس ذلـت بـر تـن 
آن‌هـا می‌پوشـاند و ب البه آنـان هجوم مـی‌آورد حقیر 
و ذلیـل  می‌شـوند عقـل و فهم‌شـان تبـاه می‌گـردد و 
بـه خاطـر تضییع جهـاد حق آن‌هـا پایمال  می‌شـود و 
نشـانه‌های ذلـت در آن‌ها آشـکار می‌گـردد و از عدالت 

محـروم  می‌شـوند. 22

پرهیز از دنیازدگی
فلتکـن الدنیـا فی اعینکم اصغـر من حثاله القـرخ ، و 
قراضـه الجلـم ، و اتعظـوا بمن کان قبلکـم ، قبل ان 
یتعـظ بکم من بعدکـم ، وارفضوها ذمیمـه ، فانها قد 
رفضـت مـن کان اشـغف بهـا منکـم. ای مـردم دنیا 
در چشـم شـما بایـد کـم ارزش تـر از پوسـت درخت 
و اضافیهـای مقراضهائـی که با آن پشـم حیوانات را 
می چینند بوده باشـد از پیشـینیان پنـد بگیرید پیش 
از آنکـه آیندگان از شـما پند بگیرنداین جهان پسـت 
و مذمـوم را رهـا کنیـد زیرا کـه افرادی را که از شـما 

شـیفته تر نیسـت بـه آن بـوده اند رها سـاخت.23

وظایف مسئولین دربرابر مردم
خدمت گزاری

وَإنَِّ عَمَلـَکَ لیَْسَ لکََ بطُِعْمَهٍ وَلکِنَّـهُ فِیعُنُقِکَ أمََانهٌَ، 
وَأنَـْتَ مُسْـتَرْعً ىلمَِـنْ فَوْقَـکَ. لیَْسَ لـَکَ أنَْ تَفْتاتَ 
فِـی رَعِیَّـهٍ، وَلَا تُخاطِـرَ إلِاَّ بوَِثیِقَهٍ؛ بى‌گمان کار ىکه 
به تو سـپرده شـده اسـت، لقمه‌ا ىچرب نیست، بلکه 
بار امانت ىبرگردن تو است که در حــفظ آن بــاید در 
برابر ما فوق خودت پاسـخگو باشـى. تو را نرسـد که 
درباره مــردم، خود‌سرانه تصـمیم بـگیر ىو یا بدون 
مجــوز و پشتوانه اطمینان‌بخشـ ىبه کارها ىخطیر 

کنى.24  اقدام 

مشورت 
مَنْ مَلکََ اسْـتَأثْرََ وَ مَنِ اسْـتَبَدَّ برَِأیْهِِ هَلکََ،وَمَنْ شاوَرَ 
الرِّجـالَ شـارَکَها فِی عُقُولهِا؛ هرکس کـه فرمانروای ى
یابـد خـود را بـر دیگـران ترجیـح دهــد و هرکـه 
خودکامگـ ىپیشـه کند در گـرداب نابود ىدرافــتد و 
هرکه با مردم مشـورت کند در اندیشـه آنان شـرکت 

جـوید.25 

مهربانی 
فَاخْفِـضْ لهَُـم جَناحَکَ وَ ألنِْ لهَُمْ جانبَِـکَ... با مردم، 

فروتـن و نرم‌خو و مهربـان باش...26

رسیدگی به نیازهای مردم
ـن تَقْتَحِمُهُ  ـدْ امُُورَ مَـنْ لا یَصِلُ الِیَـکَ مِنْهُمْ مِمَّ تَفَقَّ
العُیُـونُ وَ تَحقِـرُهُ الرِّجـالُ. فَفَرِّغْ لأاولئـ کثقَِتَکَ مِنْ 
أهَْـلِ الخَْشْـیَةِ وَالتَّواضُـعِ فَلیَْرْفَـعْ الِیَـکَ امُُورَهم، ثُمَّ 
اعْمَـلْ فِیهِـمْ باِلإعْذارِ إلـیَ الَلهِ یَومَ تَلقْـاهُ. به کارهای 
کسـانی کـه بـه تـو دسترسـی ندارنـد، آنـان کـه در 

خاندان پیامبرتان را به 
دقت بـنگرید و خود را 
به همسوی ىبا آنان ملزم 

کنید و گام بـه گام از آنان 
پـیرو ىکنـید، زیـرا که 
آنان هرگز از راه هدایت 
بیرونتان نمى‌کنند و دیگر 
بار به پرتگاه جاهلیت شما 
را نمى‌افکنند. پس اگر 

نشستند، همراه آنان بنشینید 
و اگر برخاستند با نهضـتشان 
هماهنگ شوید، نه بر آنان 

پیش ىگیرید که به گمراه ى
درافتید و نه از آنان واپس 
مـانید که هـلاک شـوید.
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وفـاداری آنـان خوشـبین شـوی ]و بـر آنان اعتمـاد کنـی[ که این 
خوشـبینی بـار رنـج فراوانـی را از دوشـت برمـی‌دارد. سـزاوار اسـت 
بـه آن‌هـا کـه بیشـتر مـورد احسـان تـو قـرار گرفته‌انـد خوشـبین‌تر 
باشـی و بـه عکـس آن‌هـا کـه مـورد بدرفتـاری تـو واقـع شـده‌اند. 

 31 بدبین‌تـر. 

حل مشکلات مردم
و اجعـل لـذوی الحاجـات منـ کقسـما تفـرغ لهـم فیه شـخص کو 
تجلـس لهـم مجلسـا عامـا فتتواضـع فیـه لله الـذی خلقـک. بـرای 
مراجعـان خـود وقتـی مقـرر کن که بـه نیاز آن‌ها شـخصا رسـیدگی 
کنـی مجلـس عمومـی و همگانی برای آن‌هـا تشـکیل ده و درهای 
آن را بـه رویهـی هیچ‌کـس نبنـد و بخاطـر خداوندی که تـرا آفریده 

کن.32 تواضـع 

سعه‌صدر و گشاده‌رویی
ثـم احتمـل الخـرق منهـم و العـی و نـح عنهـم الضیـق و الانـف 
یبسـط الله علیـ کبذلـ کاکناف رحمتـه، و یوجب ل کثـواب طاعته. 
خشـونت و کنـدی آن‌هـا را در سـخن تحمـل کـن در مـورد آن‌هـا 
هیچ‌گونـه محدودیـت و اسـتکبار روا مـدار که خداوند به واسـطه این 
کار رحمـت واسـعش را بـر تـو گسـترش خواهـد داد و موجـب ثواب 

اطاعـت او بـرای تـو خواهد شـد.33

پرهیز از رانت‌خواری و فامیل‌بازی
ثـم ان للوالـی خاصـه و بطانـه ، فیهـم اسـتئثار و تطـاول ، و قلـه 
انصـاف فـی معامله فاحسـم ماده اولئـ کبقطع اسـباب تل کالاحوال 
و لا تقطعـن لاحـد مـن حاشـیت کو حامتـ کقطیعـه و لا یطمعـن 
منـ کفـی اعتقـاد عقـده ، تضر بمـن یلیها مـن الناس فی شـرب او 
عمـل مشـترک ، یحملـون مؤونتـه علی غیرهـم فیکـون مهنا ذل ک
لهـم دونـ ک، و عیبـه علیـ کفی الدنیا و الاخره. سـپس بـدان برای 
زمامـدار خاصـان و صاحـب اسـراری اسـت کـه خودخـواه و دسـت 
درازنـد و در داد و سـتد بـا مردم عدالت و انصـاف را رعایت نمی‌کنند 
ریشـه سـتم آنـان را بـا قطـع وسـائل از بیـخ برکـن و بـه هیچ ی ک
از اطرافیـان و بسـتگان خـود زمینـی از اراضـی مسـلمانان وامگذار و 
بایـد طمـع نکنند که قـراردادی به سـود آن‌ها منعقد سـازی که مایه 
ضـرر سـایر مـردم باشـد خـواه در آبیـاری و یـا عمل مشـترک دیگر 
بـه طـوری کـه هزینه‌هـای آن را بـر دیگـران تحمیـل کننـد که در 
ایـن صـورت سـودش بـرای آن‌ها اسـت و عیـب و ننگش بـرای تو 

در دنیـا و آخرت اسـت.34

لزوم مسئولیت‌پذیری در برابر مردم
و ایـاک و الاسـتئثار بمـا النـاس فیـه اسـوه و التغابـی عمـا تعنـی 
بـه ممـا قـد وضـح للعیـون فانـه ماخـوذ منـ کلغیـرک و عمـا قلیل 

دیده‌هـا خوارنـد و بـزرگان آن‌هـا را کوچـ کمی‌شـمارند، کسـانی را 
کـه مـورد اعتمـاد هسـتند و خداتـرس و فروتن باشـند، بـرای تفقّد 
حـال آن گـروه وقـت بگذار تـا درخواسـت‌های آنان را بـدون کم و 

کاسـت به تـو برسـانند.27

دور ىاز تبعیض 
و اسـ ىبینهـم فـ ىاللحظـه و النظـره حتـ ىلایطمـع العظمـإ فـ ى
حیفـ کلهـم و لاییئـس الضعفـإ مـن عدلـ کعلیهـم. بـه همـگان 
بـه یـ کچشـم بنگـر, خواه به گوشـه چشـم بنگـر ىو خـواه خیره 
شـو ىتـا بـزرگان در تو طمع سـتم بـر ناتـوان نبندنـد و ناتوانان از 

عدالتـت مأیـوس نگردند.28

کتمان کردن اسرار و عیوب مردم
و لیکـن ابعـد رعیتـ کمن ک، و اشـناهم عنـدک ، اطلبهـم لمعائب 
النـاس فـان فی النـاس عیوبـا الوالی احق من سـترها فلا تکشـفن 
عمـا غـاب عنـ کمنهـا فانمـا علیـ کتطهیـر ما ظهـر لـ ک، و الله 
یحکـم علـی مـا غـاب عن کفاسـتر العـوره ما اسـتطعت یسـتر الله 
منـ کمـا تحـب سـتره مـن رعیتـک. بایـد آن‌هـا کـه نسـبت بـه 
رعیـت عیب‌جوترنـد از تـو دورتـر باشـند زیـرا مـردم عیوبـی دارنـد 
کـه والـی در سـتر و پوشـاندن آن عیـوب از همـه سـزاوارتر اسـت. 
در صـدد مبـاش کـه عیـب پنهانـی آن‌هـا را بـه دسـت آوری بلکه 
وظیفـه تـو آن اسـت کـه آن‌چه برایـت ظاهر گشـته اصالح کنی. 
و آنچـه از تـو مخفـی اسـت خدا دربـاره آن حکـم می‌کنـد بنابراین 
تـا آن‌جـا کـه توانائـی داری عیـوب مـردم را پنهان سـاز تـا خداوند 
عیوبـی را کـه دوسـت داری برای مردم فاش نشـود مسـتور دارد. 29

پرهیز از کینه‌جویی و دشمنی 
اطلـق عـن النـاس عقـده کل حقـد و اقطع عنـ کسـبب کل وتر و 
تغـاب عـن کل مـا لا یضـح ل ک،] بـا برخـورد خوب [ عقـده آن‌ها 
را کـه کینـه دارند بگشـا و اسـباب دشـمنی و عـداوت را قطع کن و 

از آنچـه برایت روشـن نیسـت تغافـل نما.30 

خوشبین کردن مردم
و اعلـم انـه لیـس شـی ء بادعـی الـی حسـن ظـن راع برعیتـه من 
احسـانه الیهـم و تخفیفـه المؤونـات علیهـم ، و تـرک اسـتکراهه 
ایاهـم علـی ما لیـس له قبلهـم فلیکن منـ کفی ذل کامـر یجتمع 
لـ کبـه حسـن الظن برعیت ک، فانه حسـن الظن یقطـع عن کنصبا 
طوی الو ان احـق مـن حسـن ظنـ کبه لمن حسـن بالؤک عنده 
، و ان احـق مـن سـاء ظنـ کبه لمن سـاء بالؤک عنده. بـدان که 
هیـچ وسـیله‌ای بـرای جلـب اعتمـاد والی به وفـاداری رعیـت بهتر 
از احسـان بـه آن‌هـا و تخفیـف هزینه‌هـا بر آنـان و عدم‌اجبارشـان 
بـه کاری کـه وظیفـه ندارند نیسـت در ایـن راه آن‌قدر بکـوش تا به 
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تنکشـف عنـ کاغطیـه الامـور ، و ینتصـف منـ کللمظلـوم. از 
امتیازخواهـی بـرای خـود در آن‌چـه مـردم در آن مسـاوی هسـتند 
بپرهیـز و از تغافـل از آن‌چه مربوط به توسـت و برای همه روشـن 
اسـت برحـذر بـاش چـرا کـه به هـر حـال نسـبت بـه آن در برابر 
مـردم مسـؤولی و بـزودی پـرده از روی کارهایـت کنـار مـی‌رود و 

انتقـام مظلـوم از تـو گرفتـه  می‌شـود. 35

رحمت و محبت
و اشـعر قلبـ کالرحمـه للرعیـه ، و المحبـه لهـم ، و اللطف بهـم و لا 
تکونـن علیهـم سـبعا ضاریا تغتنم اکلهـم ، فانهم صنفان : امـا اخ ل ک
فـی الدیـن ، او نظیـر لـ کفی الخلق. قلـب خویش را نسـبت به ملت 
خـود مملـو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیـوان درنده‌ای 
نسـبت بـه آنان مباش کـه خوردن آنان را غنیمت شـماری زیـرا آن‌ها 
دو گـروه بیـش نیسـتند: یا بـرادران دینی تو و یا انسـان‌هایی همچون 

تـو هسـتند. گاه از آن‌هـا لغزش و خطا سـرمی زند. 36

انصاف
انصـف النـاس مـن نفسـ ک، و مـن خاصـه اهلـ ک، و مـن لـ کفیه 
هـوی مـن رعیتـ کفانـ کالا تفعـل تظلم و مـن ظلم عبـاد الله کان 
الله خصمـه دون عبـاده. نسـبت به خداوند و نسـبت به مـردم از جانب 
خـود و از جانـب افـراد خاص خاندانـت و از جانب رعایائـی که به آن‌ها 
علاقمنـدی انصـاف بـه خرج ده که اگر چنین نکنی سـتم نمـوده‌ای و 
کسـی که به بندگان خدا سـتم کند خداوند پیش از بندگانش دشـمن 

او خواهـد بود. 37

جلب رضایت مردم
احـب الامور الی کاوسـطها فـی الحق ، و اعمها فی العـدل ، و اجمعها 
لرضی الرعیه فان سـخط العامه یجحف برضی الخاصه ، و ان سـخط 
الخاصـه یغتفـر مـع رضـی العامـه. بایـد محبوب‌تریـن کارهـا نـزد تو 
امـوری باشـند کـه در حق بـا عدالت موافق‌تـر و با رضایت تـوده مردم 
هماهنگ‌تـر اسـت. چـرا که خشـم تـوده مردم خشـنودی خـواص را 
بی‌اثـر می‌سـازد اما ناخشـنودی خاصان بـا رضایت عمـوم جبران‌پذیر 

 38 است. 

عدالت و دادگری
فاخفـض لهـم جناحـ ک، و الـن لهم جانب ک، وابسـط لهـم وجه کو 
آس بینهـم فـی اللحظـه و النظره ، حتی لا یطمـع العظماء فی حیف ک
لهـم. بال‌هـای محبتـت را بـرای آن‌هـا بگسـتر و پهلـوی نرمـش و 
ملایمـت را بـر زمیـن بگـذار چهره خویـش را بـرای آن‌ها گشـاده دار 
و تسـاوی در بیـن آن‌هـا حتـی در نگاه‌هایت را مراعات کـن تا بزرگان 
کشـور در حمایـت بی‌دلیـل تو طمع نورزنـد و ضعفاء در انجـام عدالت 

از تـو مایوس نشـوند.39

پی‌نوشت‌ها
1. نامه53.

2. خطبه216.
3. خطبه۳.
4. نامه79.

5. خطبه33.

6. خطبه34.
7. خطبه147.
8. خطبه۱۷۴.

9. خطبه۲.
10. خطبه۹۶.

11. حکمت105.
12. خطبه۲۱.
13. خطبه۴۲.

14. خطبه۲۱۶.

15. خطبه۱۷۴.

16. خطبه۲۳۸.
17. خطبه16.
18. خطبه۹۲.

19. خطبه142.

20. حکمت10.
21. خطبه 17
22. خطبه 27
23. خطبه 32

24. نامه5.
25. حکمت161.

26. نامه53.
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28. نامه27.

29. نامه53.

30. نامه53.

31. نامه53.

32. نامه53.

33. نامه53.

34. نامه53.

35. نامه53.

36. نامه53.

37. نامه53.

38. نامه53.

39. نامه27.

از امتیازخواهی برای خود 
در آن‌چه مردم در آن 

مساوی هستند بپرهیز و از 
تغافل از آن‌چه مربوط به 
توست و برای همه روشن 
است برحذر باش چرا که 
به هر حال نسبت به آن در 

برابر مردم مسؤولی و بزودی 
پرده از روی کارهایت کنار 
می‌رود و انتقام مظلوم از تو 

گرفته  می‌شود.
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هادی مازندرانی

وظایف و تکالیف
 مردم )شیعیان(
از نگاه معصومین 

اشاره: مطلب پیش رو نگاهی 
به برخی از روایات و احادیثی 

است که در آن حضرات 
معصومین به برخی از 

وظایف و تکالیف شیعیان اشاره 
کرده‌اند. با توجه به این احادیث 
می‌توان وظایف ملت ایران در 

گام دوم را نیز استنتاج کرد.
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وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه مسائل فردی
تسلیم

ــری کرا  ــه و ب‏ىش ــدا ىیگان ــ ىخ ــر مردم ــادق: اگ ــام ص ام
ــج  ــه ح ــد و ب ــد و زکات را بپردازن ــا دارن ــاز را برپ ــتند و نم بپرس
خانــه کعبــه رونــد و مــاه رمضــان را روزه دارنــد و ســپس دربــاره 
ــد  ــد، بگوین ــدا انجــام دهن ــول خ ــا رس ــدا ی ــه خ ــز ىک چی
ــن را در دل  ــا ای ــد، ی ــام می‌دادن ــاف آن را انج ــود خ ــوب ب خ
خــود بگذراننــد، بــه واســطه آن مشــرک گردنــد. ]و ســپس ایــن 
آیــه را خوانــد: [ )نــه؛ ســوگند بــه پــروردگارت ایمــان ندارنــد تــا 
تــو را دربــاره آن‌چــه در آن ســتیزه دارنــد حَکَــم ســازند و در دل 
خــود، گرفتگــ ىو نگرانــ ىاز آن‌چــه حکــم کنــ ىنداشــته باشــند 
و بــه خوبــ ىتســلیم شــوند(. ]و در ادامــه فرمــود: [ بــر شــما بــاد 

بــه تســلیم«.1

تقوای خدا
امــام محمــد باقــر: تقــوای خــدا پیشــه کنیــد و دینتــان را بــا 

ورع و تقــوا حفــظ کنیــد.2

دینداری
امــام علــى: دیــن را پناهــگاه و عدالــت را اســلحه خــود قــرار 
ده تــا از هــر بــد ىنجــات پیــدا کنــ ىو بــر هــر دشــمن ىپیــروز 

گــردى.3

تعقل
پیامبــر: همــه خوب‏ىهــا بــا عقــل شــناخته م‏ىشــوند و 

ــدارد.4 ــن ن ــدارد، دی ــل ن ــه عق ــ ىک کس

ادای حقوق
امــام ســجاد: آگاه بــاش خداونــد تــو را رحمــت کنــد، تــو در 
محاصــره مجموعــه‌ا ىاز حقــوق قــرار گرفتــه‌ا ىکــه بایــد آن‌هــا 
ــمول  ــه دار ىمش ــکون ىک ــت و س ــر حرک ــى. ه ــت کن را رعای
حقــ ىاز حقــوق اســت. همیــن طــور اگــر عضــو ىاز اعضــا ى
بدنــت یــا ابــزار دیگــر ىرا بــرا ىکارهــا ىخــود مــورد اســتفاده 
قــرار دهــ ىحقوقــ ىبــه آن‌هــا تعلــق مى‌گیــرد، اگــر در جایــگاه 
و موقعیــت اجتماعــ ىقــرار بگیــرى، بــاز حقوقــ ىرا بــر عهــده تو 
قــرار مى‌دهــد. برخــ ىاز ایــن حقــوق بزرگتــر از برخــ ىدیگرنــد، 
در ایــن میــان، بزرگتریــن حقــ ىکــه وجــود دارد، حــق خداونــد 
اســت کــه اصــل و منشــأ حقــوق اســت. ســایر حقــوق متفــرع 

بــر ایــن حــق اســت.«5
دوری از گنــاه و محرمــات امــام باقــر: بــه خــدا قســم کســی 
ــد مگــر بوســیله طاعــت و بندگــی، مــا  ــه خــدا تقــرب نمی‌یاب ب
مدرکــی بــرای دوری از آتــش در دســت نداریــم و نــه کســی بــه 
نفــع خــود از خــدا حجتــی گرفتــه اســت، )بنابرایــن( هــر کــس 
مطیــع و فرمانبــر خــدا باشــد او بــرای دوســت و نزدیــ کاســت 

و هــر کــس خــدا را معصیــت کنــد دشــمن مــا شــمرده مــی شــود، 
و )بدانیــد کــه( رســیدن بــه ولایــت و دوســتی مــا جــز از راه عمــل 

و دوری از حــرام میســر نیســت«.6

امانتداری
 رســول اکــرم: کســ ىکــه در دنیــا بــه امانتــ ىخیانــت کنــد و 
آن را بــه صاحبــش برنگردانــد و آنــگاه بمیــرد بــر دیــن مــن نمــرده 
ــر او خشــمگین  ــ ىکــه ب ــد در حال ــدار مى‌کن ــا خــدا دی اســت و ب

اســت.7

اصلاح میان مردم
 :رسول اکرم

ــه  ــاز و روزه و صدق ــر از نم ــا فضیلت‏ت ــز ىب ــه چی ــما را ب ــا ش  آی
ــرا  ــت، زی ــردم اس ــان م ــز اصــاح می ــم؟ آن چی )زکات( آگاه نکن
تیــره شــدن رابطــه میــان مــردم ریشــه‌کن کننــده دیــن اســت.8

 استفاده درست از مواهب دنیا
ــا ى ــه موه ــد ک ــرد ىرا دیدن ــدا م ــر خ ــام صــادق: پیامب ام
ــت،  ــ ىداش ــع نامرتب ــر و وض ــن و س ــه‏ا ىچرکی ــده و جام ژولی
ــاختن  ــکار س ــدا و آش ــا ىخ ــردن از نعمت‏ه ــره ب ــد: به فرمودن

ــت.9 ــن اس ــزء دی ــت ج نعم

اجتناب از دروغ و خیانت
ــت و  ــت نیس ــتش دروغ و خیان ــن در سرش ــادق: مؤم ــام ص ام
ــو و  ــیرت نیک ــردد: س ــع نگ ــق جم ــه در مناف ــت ک ــت اس دو صف

دین‌شناســى.10

مهربانی با مردم
قلــب خویــش را از مهــر مــردم و دوســتی و لطــف آنــان سرشــار 
ــده‌ی خون‌آشــام باشــی کــه خــوردن  ــادا کــه درن کــن: هرگــز مب
ــا  ــد: ی ــردم دو گروه‎ان ــه م ــرا ک ــماری، چ ــت بش ــردم را غنیم م
ــد.11 ــد توی‌ان ــش همانن ــا در آفرین ــد ی ــی توی‌ان ــرادران دین ب

رعایت انصاف
نســبت بــه خــدا و بندگانــش انصــاف را از دســت مــده و نســبت بــه 
اطرافیــان و خانــواده و زیردســتان انصــاف داشــته بــاش، کــه اگــر 
انصــاف را پیشــه‌ی خــود نســازی ســتم کــرده‎ای و کســی کــه بــه 

بنــدگان خــدا ســتم کنــد، خــدا دشــمن او اســت.12 

خدمت رسانی به مردم
امــام صــادق: ای پســر جنــدب! هــر کــه در راســتای بــرآوردن 
حاجــت بــرادر )دینــی(اش گام بــردارد، چون کســی باشــد کــه میان 
صفــا و مــروه )بــرای انجــام حــج( گام برداشــته اســت. و برآورنــده 
حاجــت بــرادر )دینــی( همچــون کســی اســت کــه در جنــگ بــدر 
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ــته  ــش آغش ــون خوی ــه خ ــدا، ب ــام( در راه خ ــدر اس ــد )در ص و اح
اســت )و بــه شــهادت رســیده اســت( خــدا هیــچ امتــی را دچــار عــذاب 
نســاخته مگــر هنگامــی کــه بــه حــق و حقــوق بــرادران مستمندشــان 
سســتی)و بــی اعتنایــی( نمــوده انــد«. در ادامــه می‌فرمایــد: ای پســر 
جنــدب! بــه شــیعیان مــا برســان و بــه آن‌هــا بگــو: مبــادا گروه‌هــا )و 
طــرز فکرهــای منحــرف( شــما را اغفــال کننــد، بــه خــدا ســوگند! بــه 
ولایــت مــا )اهــل بیــت( نتــوان دســت یافــت مگــر بــا تقــوا... و یــاری 
کــردن بــرادران دینــی )بــا مــال و جــان( در راه خــدا و هــر کــس بــر 

مــردم ســتم نمایــد، شــیعیان مــا بــه شــمار نیایــد«.13 

کردار و رفتار نیکو
ــای  ــه گفته‌ه ــا اســت و ب ــرو م ــه پی ــر کــس ک ــه ه ــام صــادق: ب ام
ــن همــه  ــاغ کــن، و )بگــو( م ــرا اب ــرا می‌دهــد ســام م ــا گــوش ف م
شــما )شــیعیان( را بــه تقــوی، پرهیــزکاری در دیــن، و تــاش و کوشــش 
ــو  ــی، و نیک ــجده طولان ــت‌داری، و س ــتگویی و امان ــدا، و راس در راه خ
همســایه‌داری...، ســفارش می‌کنــم، زیــرا هــرگاه کســی از شــما بــه ایــن 
سفارشــات مــن عمــل کنــد مــردم می‌گوینــد: ایــن »جعفــری مذهــب« 
)و شــیعه( اســت. و مــن از ایــن )اثــر اجتماعــی( و از اعمــال شــما شــادمان 
می‌شــوم و ســایر مــردم نیــز می‌گوینــد: ایــن اســت روش ادب و تربیــت 
امــام صــادق: ولــی اگــر برخــاف ایــن )روش صادقانــه و مــورد انتظــار( 
بودیــد، مــن از عملکــرد شــما غمگیــن و شــرمنده می‌گــردم!! و مــردم نیز 
)بــا ناراحتــی( خواهنــد گفــت: ایــن هــم اثــر تربیتــی امــام صــادق!! )و 

14.ایــن هــم شــیعه امــام صــادق

وظایف و مسئولیت‌ها در حوزه مسائل دینی و سیاسی
کسب رضای الهی

پیامبــر: هــر کــس رضــا ىخــدا بــه خشــم مــردم جویــد، خداونــد 
از او خشــنود شــود و مــردم را از او خشــنود کنــد و هــر کــس رضــا ى
مــردم را بــه خشــم خــدا جویــد، خداونــد بــر او خشــم گیــرد و مــردم 

را از او خشــمگین کنــد.15

تمس کبه قرآن و اهل بیت
پیامبــر اکــرم: امــا بعــد، ا ىمــردم! مــن بشــر ىهســتم و نزدیــ ک
ــن  ــم. م ــت کن ــوت او را اجاب ــد و دع ــروردگارم بیای ــتاده پ اســت فرس
ــت  ــذارم: نخس ــادگار مى‌گ ــه ی ــه ب ــز گران‌مای ــما دو چی ــان ش در می
ــدا را  ــاب خ ــس کت ــت، پ ــور اس ــت و ن ــه در آن هدای ــدا ک ــاب خ کت
ــب  ــویق و ترغی ــر تش ــد. پیامب ــ کجویی ــه آن تمسّ ــد و ب بگیری
فراوانــ ىدربــاره قــرآن کــرد، ســپس فرمــود: و اهــل بیتــم را بــه شــما 
ــد. ــوش نکنی ــم فرام ــل بیت ــاره اه ــدا را درب ــه خ ــم، ک ــه مى‌کن توصی

معرفت اهل بیت
امـام علـى: خداونـد مـا )اهـل بیـت( را درهـا ىوصول بـه معرفتش 
و صـراط و طریـق رسـیدن بـه خـود قـرار داده؛ بنابراین، کسـان ىکه از 
ولایـت مـا منحـرف گردنـد یا دیگـر ىرا بر مـا ترجیح دهنـد، از طریق 

حق منحـرف گشـته‌اند.16
از امـام باقر سـؤال شـد: آیـا معرفت امام از شـما خانـواده )اهل بیت( 
بـر تمـام خلق واجـب اسـت؟حضرت در پاسـخ فرمـود: »خـدا ىـ عزّو 
جـلّ ـ محمّـد را بـر تمـام مـردم به عنوان رسـول و حجـت خدا بر 
همـه خلقـش در زمیـن مبعـوث کـرد. پس هـر که بـه خدا و رسـولش 
ایمـان آورده، پیـرو ىو تصدیقـش کنـد، معرفت امام از مـا خانواده بر او 
واجـب اسـت. کسـ ىکه به خدا و رسـولش ایمـان نیـاورد و از او پیرو ى
نکنـد و حـق خـدا و رسـولش را نشناسـد، چگونـه معرفـت امـام بـر او 
واجـب باشـد، در صورت ىکه حق خدا و رسـولش را نشـناخته اسـت.17

محبت و دوستی اهل بیت
امـام صـادق: بـه راسـت ىکـه خداونـد ولایـت مـا را فـرض گردانیده 
و مـودت مـا واجـب اسـت. بـه خـدا سـوگند، مـا از رو ىهوس سـخن 
نمى‌گوییـم و بـه آرا ىشـخص ىخـود عمـل نمى‌کنیـم و سـخن ىرا 

نمى‌گوییـم جـز آن‌کـه خـدا ىـ عزوجـل ـ گفتـه اسـت.18 

امـام رضـا: هـر کـس مـا اهـل بیـت را دوسـت بـدارد، خداونـد روز 
قیامـت او را در حـال امـن، سالمت و دل‌آرامـی محشـور می‌کنـد.19

 
ولایت‌مداری و ولایت‌پذیری 

امام صادق: شـیعه ما نیسـت کسـی که به زبان بگوید شـیعه هسـتم 
ولـی در عمـل بـا مـا مخالفـت کنـد و آثـار مـا را زیـر پاگـذارد، ولکـن 
شـیعه کسـی اسـت کـه بـا زبـان و دل بـا ما موافـق باشـد و آثـار ما را 
پیـروی کنـد و ماننـد مـا رفتـار نمایـد، چنین کسـانی شـیعه )واقعی( ما 

هستند.«20

اطاعت و فرمانبرداری
امـام صـادق: به راسـت ىکـه خداوند دوسـت ىو مـوالات مـا را واجب 

کـرد و اطاعت مـا را فـرض گردانید.21
امـام علـى: » مـا داعیـان حـق و پیشـوایان خلـق و زبـان صـدق 
خداییـم. کسـ ىکـه از مـا اطاعـت کند به عزت و قدرت رسـد و کسـ ى

کـه نافرمانـ ىکنـد، هلاک گـردد.22

امـام رضـا: آگاه باشـید و بدانیـد همانـا سـرِ اطاعـت و فرمانبـرداری 
خدای سـبحان »تسـلیم« اسـت بر آن‌چـه می‌دانیم و آن‌چـه نمی‌دانیم، 
پـس سـرِ معاصـی و نافرمانـی خداونـد »رد« بـر امامان اسـت و خدای 
عزوجـل مـردم را فقط بـر فرمانبرداری بر آن‌چـه می‌داننـد و نمی‌دانند، 
از بـاب واجـب نمـودن حجـت و قطـع و نابـودی شـبهه امتحـان کرده 

است.23 

انتظار ظهور حضرت مهدی 
امــام زمــان: و چنان‌چــه شــیعیان مــا کــه خــدا بــه طاعــت خــود 
موفقشــان بــدارد، قلبــا در وفــا ىبــه عهدشــان اجتمــاع م‏ىکردنــد نــه 
تنهــا ســعادت لقــا ىمــا از ایشــان بــه تأخیــر نم‏ىافتــاد، کــه ســعادت 
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ــه در  ــا هم ــید. و این‌ه ــان م‏ىرس ــه ایش ــتاب ب ــا ش ــا ب ــاهده م مش
پرتــو شــناخت کامــل مــا و صداقــت محــض نســبت بــه مــا م‏ىباشــد؛ 
بنابرایــن هیــچ چیــز مــا را از ایشــان محبــوس نمــ‏ىدارد، جــز اخبــار ى
ــا را مکــروه و ناراحــت م‏ىســازد  ــا م‏ىرســد و م ــه م کــه از ایشــان ب

و از ایشــان انتظــار نداریــم.24

جهاد
ــد و آن  ــب گردانی ــاد را واج ــد جه ــت خداون ــى: در حقیق ــام عل ام
ــدا  ــه خ ــرارش داد. ب ــود ق ــاور خ ــروز ىو ی ــه پی ــت و مای را بزرگداش

ــود.25 ــت نم‏ىش ــاد درس ــا جه ــز ب ــن ج ــا و دی ــوگند کار دنی س

امر به معروف و نهی از منکر
ــر  ــ ىاز منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــردم( ام ــرگاه )م رســول الله: ‏ ه
ــد بدانشــان  ــدان مــن پیــرو ىننماینــد، خداون نکننــد، و از نیــکان خان
ــان  ــا دعایش ــد ام ــا کنن ــان دع ــد و نیکانش ــلط گردان ــان مس ــر آن را ب

ــود 26. ــتجاب نش مس

بصیرت
امــام صــادق: آن کــس کــه بــدون بصیــرت حرکــت می‌کنــد ماننــد 
کســی اســت کــه بی‌راهــه مــی‌رود و تنــد رفتنــش جــز بــه دور شــدن 

ــد.27 از راه نمی‌انجام

مدارا با مردم
ــا  ــتر ب ــه بیش ــت ک ــ ىاس ــردم کس ــن م ــرم: عاقل‌تری ــول اک رس

ــد.28 ــدارا کن ــردم م م

پرهیز از ظلم
ــر باشــد،  ــوم بترســید اگــر چــه کاف ــن مظل رســول اکــرم: از نفری

ــرده و مانعــ ىنیســت.29 ــوم پ ــن مظل ــر نفری ــرا در براب زی

یک‌دلی و اتحاد
ــد،  ــدا بپرهیزی ــن خ ــاف در دی ــ ىو اخت ــد رنگ ــی: از چن ــام عل ام
ــما آن را ناخــوش  ــ ىش ــه حــق اســت ول ــرا یک‌پارچگــ ىدر آن‌چ زی
ــا خوشــایند شــما  ــد، از پراکندگــ ىدر آن‌چــه باطــل اســت ام مى‌داری
ــتگان  ــ کاز گذش ــه هیچ‌ی ــبحان ب ــدا ىس ــت. خ ــر اس ــد، بهت مى‌اش
و باقى‌مانــدگان بــر اثــر تفرقــه و جدایــ ىخیــر و خوبــ ىعطــا نکــرده 

اســت.30

 بهترین مردم کیست؟
امــام علــى: بهتریــن مــردم کســی اســت کــه نفــع رســاننده مــردم 

باشــد.31

پیامبــر اکــرم: ارجمندتریــن مــردم کســ ىاســت کــه آن چــه را کــه 
برایــش ســود ىنــدارد رهــا کند.32

حضــرت فاطمــه)س(: بهتریــن شــما کســانى‌اند کــه بــا مــردم 

گرامــ ىمى‌دارنــد.33 بیشــتر  را  زنــان خویــش  و  نرم‌ترنــد 
امــام ســجاد: کســی کــه بــه آن‌چــه خداونــد بــر او واجــب ســاخته 

عمــل کنــد از بهتریــن مردمــان اســت.34
ــل،  ــاص در عم ــت: اخ ــانه اس ــه نش ــزکار را س ــی: پرهی ــام عل ام

کوتاهــ ىآرزو و بهــره گرفتــن از فرصت‏هــا.35
 

نشانه‌های ی کانسان خوب
ــذل  ــا ب ــت م ــه در راه ولای ــا کســانى‌اند ک ــیعیان م ــى: ش ــام عل ام
و بخشــش مى‌کننــد، در راه دوســت ىمــا بــه یکدیگــر محبــت 
مى‌نماینــد، در راه زنــده نگه‌داشــتن امــر و مکتــب مــا بــه دیــدار هــم 
ــون راضــ ى ــد و چ ــم نمى‌کنن ــوند، ظل ــون خشــمگین ش ــد. چ مى‌رون
ــد  ــه برکت‌ان ــان مای ــرا ىهمسایگانش ــد، ب ــاده‌رو ىنمى‌کنن ــوند، زی ش

ــد.36 ــح و آرامش‌ان ــود در صل ــینان خ ــم نش ــه ه ــبت ب و نس

پی‌نوشت‌ها
1. کافی، ج1، ص390

2. کافی،ج2،ص76
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ملت، صاحب اختیارند 
 سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.

صحیفه امام، ج6، ص11

 هر ملتی باید سرنوشت خودش را، خودش معین کند.
صحیفه امام، ج5، ص37

 امـروز اسـت کـه تمـام ملـت چـه بانـوان محتـرم و چـه بـرادران در 
سرنوشـت خودشـان دخالـت می‌کننـد.

صحیفه امام، ج8، ص384 

 امـروز سرنوشـت اسالم و سرنوشـت مسـلمین در ایران و سرنوشـت 
کشـور مـا به دسـت ملت اسـت.

صحیفه امام، ج12، ص 182

 مملکت باید با دست خود مردم، با دست خود اشخاص اداره بشود.
صحیفه امام، ج10، ص337 

 امروز مسئولیت به عهده ملت است.
صحیفه امام، ج12، ص181

 باید همه بدانند که همه‌تان مسئولید.
صحیفه امام، ج12، 183

 بـا اراده ملت‌هـا، اراده‌ای کـه تَبَـع اراده خداسـت، اراده‌ای کـه بـرای 
خداسـت غیـر ممکن‌هـا ممکـن می‌شـود.

صحیفه امام، ج11، ص323

 ملت باید ناظر باشد به اموری که در دولت می‌گذرد.
صحیفه امام، ج15، ص17

 ی ککشوری وقتی آسیب می‌بیند که ملتش بی‌تفاوت باشد.
صحیفه امام، ج13، ص160

 تولیّ امور مسـلمین و تشکیل حکومت بسـتگی دارد به آرای اکثریت 
مسلمین.

صحیفه امام، ج20، ص459

 از حقـوق اولیـه هـر ملتی اسـت که باید سرنوشـت و تعیین شـکل و 
نوع حکومت خود را در دسـت داشـته باشـند.

صحیفه نور، ج3، ص42

حکومت اسلام از مردم جدا نیست
حکومـت اسالم کـه از مـردم جـدا نیسـت، از همیـن مـردم و از همین 
جمعیـت اسـت... اگر مردم پشـتیبان یـ کحکومتی باشـند، این حکومت 
سـقوط نـدارد، اگـر یـ کملت پشـتیبان ی کرژیمی باشـند، ایـن رژیم از 

بین نخواهـد رفت.
صحیفه نور، ج7، ص253

يك كشور وقتی آسيب می‌بيند
كه ملتش بي‌تفاوت باشد
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دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب
رژیمـی کـه بـه جـای رژیـم شـاه خواهـد نشسـت، رژیـم عادلانـه‌ای اسـت کـه 
شـبیه آن رژیـم در دموکراسـی غـرب نیسـت و پیـدا نخواهـد شـد. ممکـن اسـت 
دموکراسـی مطلوب ما با دموکراسـی‌هایی که در غرب هسـت، مشابه باشـد، اما آن 
دموکراسـی‌ای کـه مـا می‌خواهیم به وجود آوریـم، در غرب وجود ندارد؛ دموکراسـی 

اسالم کامل‌تـر از دموکراسـی غرب اسـت.
صحیفه امام، ج3،ص13

جمهوری اسلامی، متکی به آرای ملت
 و امام علی حکومـت جمهـوری اسالمی مورد نظر مـا از رویه پیامبـر اکـرم
الهـام خواهـد گرفـت و متکی به آرای عمومی ملت می‌باشـد و نیز شـکل حکومت 
بـا مراجعـه بـه آرای ملـت تعییـن خواهد گردیـد؛ به پا داشـتن حکومـت جمهوری 

اسالمی مبتنی بـر ضوابط اسالم، متکی بـه آرای ملت.
صحیفه امام، ج3،ص 27
بایـد همـه مردم آگاهانه بریزنـد توی خیابان‌ها و این بنیان فاسـد را از بیـن بردارند. 
چیـزی دیگـر از آن نمانده اسـت جز ی کحشاشـه‌ای ‏ـ‎ ‎‏چیز مختصـری این هم باید 
بـا همـت شـما مردم مسـلمان، با همت ملت ایـران، باید ایـن هم از میان برداشـته 
بشـود تـا ما برسـیم بـه یـ ک‎‏حکومت اسالمی، بـه ی کحکومـت عـدل، به ی ک
حکومتـی کـه نه منافع شـما را توانـَد بخورد، نـه تواند به غیر بدهـد. ما ی کهمچو 
حکومتـی می‌خواهیـم. یـ کحکومت ملی اسالمی. یـ کجمهوری کـه متکی بر 

رأی خـود مردم باشـد. مردم آزادانـه رأی بدهند.
صحیفه امام، ج15، ص101

مـا خواسـتار جمهـوری اسالمی می‌باشـیم؛ جمهـوری فـرم و شـکل حکومـت را 
تشـکیل می‌دهـد و اسالمی یعنـی محتـوای آن فـرم کـه قوانیـن الهـی اسـت.

صحیفه امام، ج4،ص 157

تابع رأی ملتیم
مـا تابـع آراء ملـت هسـتیم. ملت ما هرطـور رأی داد مـا هـم از آن تبعیت می‌کنیم. 
مـا حـق نداریـم، خدای تبـارک و تعالی بـه ما حق نداده اسـت، پیغمبر اسالم به ما 

حـق نداده اسـت کـه ما به ملتمـان ی کچیـز را تحمیل کنیم.
صحیفه امام، ج 11، ص 34

انتخاب آری، تحمیل نه
همـه بایـد بداننـد که امروز هیچ قدرتی نیسـت که بتواند ی کوکیـل را تحمیل کند... 
هیـچ کـس الان در ایران، هیچ مقامی در ایران نیسـت که قدرت این را داشـته باشـد 

کـه یـ کوکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسـولیت به عهده ملت اسـت.
صحیفه امام، ج 12، ص 181

حکومت آراء ملت
اینجـا آراء ملـت حکومـت می‌کنـد، اینجا ملت اسـت که حکومـت را در 
دسـت دارد. ایـن ارگان‌هـا را ملـت تعییـن کرده اسـت و تخلـف از حکم 

ملـت بـرای هیـچ ی کاز مـا جایز نیسـت و امکان نـدارد.
صحیفه امام، ج14، ص165

منتخب خبرگان، منتخب مردم
اگـر مـردم بـه خبـرگان رأی دادنـد تـا مجتهـد عادلـی را بـرای رهبری 
حکومتشـان تعییـن کننـد وقتـی آن‌هـا هـم فـردی را تعییـن کردند تا 
رهبـری را بـه عهـده بگیـرد، قهـرا او مـورد قبـول مـردم اسـت. در این 

صـورت او ولـی منتخـب مـردم می‌شـود و حکمـش نافـذ اسـت.
صحیفه امام، ج21، ص371

ملت، پشتوانه حکومت
پشـتوانه یـ کحکومتـی ملت اسـت، اگر ی کملتـی پشـتوانه حکومتی 
نباشـد این حکومـت نمی‌تواند درسـت بشـود، این )حکومـت( نمی‌تواند 

برقرار باشـد.
صحیفه امام، ج11، ص459 

مردم، رهبر امور خویش
همـان مردمـك ىـه دسـت در دسـت هـم دادنـد و دلیرانـه عرصـه را بر 
شـاه تنـگك ردنـد، همان‌هـا بـا هدایـتك سـانك ىـه همیشـه دلسـوز 
آنـان بوده‏انـد، نـوع حكومت دلخـواه خـود را انتخاب مك‏ىننـد و بدیه ى
اسـتك ـه چـون مسـلمانند در همـه مراحـلك ار، اسالم تنهـا ملا كو 
ضابطـه نظـام اجتماعـ ىو نوع حكومت خواهـد بود و بر این اسـاس من 
جمهـور ىاسالم ىرا پیشـنهادك ـرده‏ام و بـه رأ ىعموم ىم‏ىگـذارم... 
جامعـه فردا، جامعـه ارزیاب و منتقدی خواهد بود کـه در آن تمامی مردم 

در رهبـری امـور خویش شـرکت خواهند جُسـت.
صحیفه امام، ج4، ص363 

مردم بی‌تفاوت نباشند!
همـه بایـد توجه داشـته باشـند که بـا وجود مسـئولیت قانونی و رسـمی 
عـده‌ای از افـراد در اداره کشـور، کسـی نبایـد درباره اداره کشـور بی‌توجه 
باشـد و از راه‌هـا و طـرق قانونـی مردم نقـش و دخالت مسـئولانه خود را 
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ایفـاء نمـوده و نسـبت بـه اداره امـور کشـور بی‌تفاوت نباشـند و 
حتـی در صـورت انحراف مـردم وظیفه دارنـد ورود پیـدا نمایند.
وصیتنامه سیاسی الهی امام

همه ناظر امور باشید
ملـت بايـد الآن همه‏شـان ناظـر امـور باشـند، اظهار نظـر بكنند 
در مسـائل سياسـى، در مسـائل اجتماعـى، در مسـائلك ىه عمل 

مك‏ىنـد دولـت، اسـتفاده بكننـد، اگري ـكك ار خالف ديدند.
صحیفه امام، ج13، ص193

حکومت را از خود جدا ندانید
مهـم ایـن اسـت که شـما  ایسـتاده باشـید و قائـم به امر باشـید 
و حکومـت را از خودتـان جـدا ندانید و ننشـینید بـه این که همه 

کارهـا را بایـد حکومت بکند.
صحیفه امام، ج15، ص115

ملت، آماده فداکاری
ما در مشـکلات باید متوسـل بشـویم به ملت؛ ملتی که بحمدالله 
مهیـا بـرای کم کو فـداکاری بوده و هسـتند. با فـداکاری ملت 
بحمدالله مراحلی را که بسـیار اهمیت داشـت پشت سر گذاشتیم 
و موانـع مرتفـع شـد. خائنیـن رفتند، و اگـر تتمه‌ای هم باشـد، با 
همـت ملـت خواهنـد رفت. لکـن این دیوار شـیطانی بـزرگ که 
شکسـت، پشـت آن دیـوار خرابی‌هـای زیاد هسـت؛ و مـا باید به 
همـت ملـت آن خرابی‌هـا را ترمیـم کنیـم. ناچاریم کـه به ملت 
متوجـه بشـویم بـرای سـازندگی؛ بـرای این‌که ترمیـم کنیم این 
خرابی‌هـا کـه در طـول مدت حکومـت جائر پهلـوی در مملکت 

ما حاصل شـده است.
صحیفه امام، ج8، ص179

مردم را از خود بدانید
امـروز کـه مـردم جـدا نیسـتند از پاسـداران اسالم، حکومـت 
اسالم کـه از مـردم جدا نیسـت، تو مردم اسـت، از همیـن مردم 
و از همیـن جمعیـت اسـت، شـما هـم از همvیـن مردمیـد و از 
همیـن جمعیتیـد، شـما کاری نکنیـد که مردم از شـما بترسـند. 
شـما کاری بکنیـد کـه مردم به شـما متوجه بشـوند. شـما کاری 
بکنیـد کـه مـردم محبت به شـما بکنند؛ پشـتیبان شـما باشـند. 
اگـر مردم پشـتیبان یـ کحکومتی باشـند، این حکومت سـقوط 
نـدارد؛ اگـر ی کملت پشـتیبان یـ کرژیمـی باشـند؛ آن رژیم از 

بیـن نخواهـد رفت. اینکـه رژیم سـابق از بین رفت، بـرای اینکه 
پشـتیبان نداشـت؛ ملت پشـتیبانش نبود؛ ملت پشـت به او کرد، 
بلکـه خود ملـت او را بیرونش کـرد. رضاخـان را وقتی متفقین از 
ایـن مملکت بیـرون کردند، مردم شـادی می‌کردند، بـا اینکه در 
خطر بودند، جانشـان در خطر بود! لشـکر غیر بود، لشـکر اجنبی 
بـود، لشـکرهای اجنبـی بودند ]کـه‌[ ریختند به ایـران، ولی چون 
رضاخـان را بردند، مردم خوشـحالی می‌کردنـد. ما خودمان مطلع 
بودیـم در بیـن مـردم. ایـن مـرد هـم کـه رفـت کـه دیدیـد چه 
شـادی‌ها کردند. برای این‌که پشـتیبان نداشـتند. کاری نکنید که 
مـردم بگوینـد کـه ای کاش نبود این پاسـدار! کاری ما نکنیم که 
مردم بگویند ای کاش روحانیتی در کار نبود. مسـئله مهم اسـت. 
قضیـه این نیسـت که من سـاقط باشـم؛ قضیـه این نیسـت آقا 
سـاقط باشـند؛ قضیه این اسـت که اسالم در خطر اسـت. امروز 

این‌طـوری اسـت وضـع ما.
صحیفه امام، ج8، ص372

تا آخر با مردم
بالأخـره مـا مـردم را لازم داریـم؛ یعنـی جمهـوری اسالمی تـا 
آخـر مـردم را می‌خواهـد. ایـن مردمنـد که ایـن جمهـوری را به 
ایـن جـا رسـاندند و ایـن مردمنـد کـه باید ایـن جمهـوری را راه 
ببرنـد تـا آخـر... ما جمهـوری اسالمی را اعلام کرده‌ایـم و ملت 
بـا راهپیمایی‌هـای ‎‏مکـرر به آن رأی داده اسـت. حکومتی اسـت 

متکـی بـه آرای ملـت و ‎‏مبتنـی بر قواعـد و موازین اسالمی.
صحیفه امام، ج19، ص36

نمایندگان واقعی ملت
افـرادی که بـه عنوان نمایندگان یا مسـئولین دولت در جمهوری 
اسالمی انتخـاب می‌شـوند شـرایطی دارنـد کـه بـا رعایـت‏‎ ‎‏آن 
 ‎شـرایط، حقیقتـا نماینـدگان واقعـی مـردم انتخـاب می‌شـوند نه‏
‎‏نماینـدگان طبقـه خاصی که بـه ضرر اکثریت ملـت عمل کنند. 
خطـوط‏‎ ‎‏اصلـی در قانـون اساسـی ایـن حکومت را اصول مسـلمّ 

اسالم کـه در‏‎ ‎‏قـرآن و سـنت بیان شـده تشـکیل می‌دهد.
صحیفه امام، ج5، ص436

‏مردم خودشان انقلاب کردند
ویژگـی مهـم این انقلاب این اسـت کـه مردم خودشـان انقلاب 
کردند.‏‎ ‎‏ی ککسـی نیامده انقلاب را بکند، ی ککسـی لشکرکشی 
نکـرده‏‎ ‎‏بـرای انقالب. خود مـردم همین کوچـه و بـازار و همین 



این مردم اند که این 
 ‎جمهوری را به این جا‏
‎‏رساندند و این مردم‌اند 
که باید این جمهوری را 

راه ببرند تا آخر. و‏‎ ‎‏این شما 
آقایان هستید که مردم را 
 ‎می‌توانید، وزارتخانه‌هایتان‏
‎‏می‌تواند، اداراتتان می‌تواند 
راضی نگه دارد و می‌تواند ـ 
 ـاشخاصی  خدای‏‎ ‎‏نخواسته 

در آن باشند که ناراضی 
باشند، و این را با‏‎ ‎‏قاطعیّت 

عمل کنید.
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مـردم عادی و‏‎ ‎‏خصوصا، طبقه مسـتضعف باصطلاح آن‌ها و 
طبقـه اعلا به نظـر ما،‏‎ ‎‏خـود این‌ها بودند که انقالب کردند 
و کار را انجـام دادنـد، نـه مـن‏‎ ‎‏می‌توانـم ی کهمچـو کاری 
بکنـم، نـه افـراد دیگـر می‌توانند یـ‏ک‎ ‎‏همچـو کاری بکنند. 
خداسـت کـه دل این‌هـا را قـوی کـرد و آن‌هـا را‏‎ ‎‏دلشـان را 
ضعیـف کـرد. آن‌ها ترسـیدند از شـما بـا همه سـاز و برگی 
که‏‎ ‎‏داشـتند و شـما نترسـیدید از آن‌ها با مشت خالی، انقلاب 
واقـع شـد.‏‎ ‎‏حـالا هـم همین طـور اسـت، همـان انقلابی‌ها 
شـما هسـتید و همین شـما‏‎ ‎‏هسـتید که در صحنه حاضرید. 
صحیفه امام، ج15، ص91

‏امروز همه، ملتند و همه، دولتند!
آن‌چـه کـه بایـد عـرض کنم این اسـت کـه هیـچ کاری در 
این کشـور‏‎ ‎‏نمی‌شـود به خوبی انجـام بگیرد، الّا با تشـری ک
مسـاعی. اگـر بخواهد‏‎ ‎‏ملت ایران بنشـیند تا دولـت کاری را 
انجـام بدهـد، این امری اسـت کـه‏‎ ‎‏نخواهد شـد و اگر دولت 
بنشـیند که ملـت کاری را انجام بدهد، آن‏‎ ‎‏هم نخواهد شـد. 
امـروز ملت و دولتی در کار نیسـت، همه ملتند و‏‎ ‎‏همه دولت. 
 ‎عمـده، احسـاس وظیفه اسـت که ما احسـاس کنیم کـه در‏
‎‏هـر امـری از امـور که بـرای اصلاح این کشـور عزیز اسـت 

موظف‏‎ ‎‏هسـتیم بـه این‌که کمـ ککنیم. 
صحیفه امام، ج15، ص448

‏مردم، همیشه حاضر در صحنه
شـما هـم احسـاس قلبی‌تـان این مطلب باشـد کـه واقعاً ما 
آمدیـم کـه بـه ایـن مـردم خدمـت کنیـم و ایـن خدمت به 
مـردم، خدمـت به خودمان اسـت؛ یعنی، مـا اگر این مملکت 
را بـا ایـن وضعـی کـه الآن دارد بـه پیـش ببریـم،  بـا ایـن 
حاضـر بـودن مـردم در صحنـه بـه پیـش ببریـم و بـا ایـن 
همراهـی‏‎ ‎‏مـردم با دولت، هـر قصه‌ای که بـرای دولت پیش 
می‌آیـد، مـردم‏‎ ‎‏پیش‌قـدم هسـتند. شـما ملاحظـه بفرمایید 
پیشـترها با فشـار ـ الآن هم‏‎ ‎‏جاهای دیگر این‌طور اسـت با 
فشـار ـ یـ کسـربازی را می‌بردند در‏‎ ‎‏جبهه، شـما دیدید که 
بـه مـن گفتـه بودند که شـما بگوییـد، من نشـده‏‎ ‎‏ی کوقت 
صحبـت کنـم، خودشـان گفتند؛ بـه مجرد این‌کـه گفتند به 
این‌کـه ما سـرباز لازم داریـم، ما اشـخاص لازم داریم، آن‌جا 
این‌قـدر‏‎ ‎‏جمعیـت رفـت اسـم نوشـت کـه صدایشـان درآمد 
کـه نـه نمی‌خواهیـم؛‏‎ ‎‏دیگـر بسِ‌مـان اسـت، در صورتی که 
می‌رونـد بـه جنـگ، می‌رونـد بـه‏‎ ‎‏قتـال، می‌روند به کشـته 

شـدن. یـ کهمچـو مملکتـی کـه این‌طور شـده‏‎ ‎‏اسـت ـ و 
 ‎بـه خواسـت خدا این مطلب شـده اسـت، بـا تأیید خـدا این‏
‎‏مطلـب شـده اسـت ـ این را بایـد حفظش کـرد، باید قدرش 

را دانسـت.‏‎ ‎‏مـا بایـد خدمـت کنیم بـه این‌ها.
صحیفه امام، ج15، ص358

جمهوری اسلامی مال همه است
هـر چـه پیـروزی نایـل ایـن ملـت مظلـوم ـ کـه در طـول 
تاریـخ مظلـوم بـود ‏ـ‎ ‎‏عایـد شـده اسـت، از حضـور ملـت و 
همه قشرهاسـت‏‏ ]‏‏کـه‏‏[ ‏‏در‏‎ ‎‏صحنه‌انـد و از این‌کـه جمهوری 
اسالمی را از خود می‌دانند، چنانچه‏‎ ‎‏از خودشـان است. اسلام 
اختصاص به شـخصی دون شـخصی‏‎ ‎‏ندارد. اسالم، اسالم 
همـه اسـت و جمهـوری اسالمی خدمتگزار به‏‎ ‎‏همه اسـت 
و مـال همـه اسـت. ‏این حضور شـما در صحنه و پشـتیبانی 
شـما از جمهـوری‏‎ ‎‏اسالمی و از مجلـس و از دولـت و از قوّه 
قضائیـه و از ارتـش و از سـپاه‏‎ ‎‏پاسـداران و همـه، ایـن رمـز 
پیروزی اسـت که عاید شـما شـده اسـت و‏‎ ‎‏به شکرانه نعمت 
پیـروزی، مـردم را دعـوت کنید بـه این‌که در صحنه‏‎ ‎‏باشـند 
و مـردم دنبـال این باشـند که مشـکلاتی که بـرای دولت یا 
بـرای‏‎ ‎‏مجلس یـا برای ارتـش پیش می‌آید، ننشـینند و نگاه 
کننـد و ناظـر‏‎ ‎‏باشـند؛ در صحنـه باشـند و فعالیت کننـد. به 
فعالیت شماهاسـت که‏‎ ‎‏این جمهوری زنده مانده اسـت و ان 
شـاءالله ، با فعالیت‌های شـما هم‏‎ ‎‏زنده و شـکوفا خواهد بود.
صحیفه امام، ج17، ص119

مردم را راضی نگه دارید
بالاخـره ما مـردم را لازم داریم، یعنی، جمهوری اسالمی تا 
آخـر‏‎ ‎‏مـردم را می‌خواهـد. این مـردم اند که ایـن جمهوری را 
بـه ایـن جا‏‎ ‎‏رسـاندند و ایـن مردم‌انـد که باید ایـن جمهوری 
را راه ببرنـد تـا آخـر. و‏‎ ‎‏ایـن شـما آقایـان هسـتید کـه مردم 
را می‌توانیـد، وزارتخانه‌هایتـان‏‎ ‎‏می‌توانـد، اداراتتـان می‌توانـد 
راضـی نگـه دارد و می‌توانـد ـ خدای‏‎ ‎‏نخواسـته ـ اشـخاصی 
در آن باشـند کـه ناراضـی باشـند، و این را بـا‏‎ ‎‏قاطعیّت عمل 

کنید.
صحیفه امام، ج19، ص36
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رأی مردم معیار است
هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریت مردم بر طبق چهارچوب قانون 
اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی 
بدانند و تا آنجایی که می‌توانند به او کم ککنند؛ ]البته[ حقوق دوجانبه‌ای برقرار 
است. ملت ما عزم راسخ خود را هم در تحمل برخی مشکلاتی که برای او وجود 
داشت نشان داد، هم در روز بیست ودوم بهمن، در روز قدس و در راهپیمایی 
عظیم اربعین این عزم را، این همت را از خود برُوز داد و نشان داد. دولت، کارگزار 

ملت است و ملت، کارفرمای دولت است. 94/1/1 

ملت تسلیم نمی‌شود
ملت ایران عادت نکرده است که به زورگوییِ دشمنان گوش فرا بدهد و تسلیم 
دیگران.  یا  باشد  آمریکا  باشد،  هرکه  آن‌طرف  بشود  باج‌خواهی  و  زورگویی 

93/11/19

ملت ایران نظام سلطه را که مبتنی بر سلطه گر و سلطه پذیر است، نفی کرد. 
93/11/27

انتخابات پرشور نشانه بیداری ملت
در همه‌ی دنیا، انتخابات پرشور، مظهر زنده بودن و حضور با اراده و عزم راسخ 
ی کملت در عرصه‌هاست. هر جا انتخابات با شرکت گسترده‌ی مردم باشد، این 
نشانه‌ی این است که ملت در آن کشور بیدارند، هوشیارند و با نظام خود همراهند. 
می‌خواهند این را از دست ملت ایران بگیرند. همه‌ی این صدها و هزارها و - اگر 
این رسانه‌های تازه پدید آمده‌ی اینترنتی را هم محاسبه کنیم، سر به میلیون‌ها 
می‌زند – میلیون‌ها رسانه را به کار انداختند، برای این‌که مردم را دل‌سرد کنند. 
گاهی گفتند مردم شرکت نمی‌کنند، گاهی گفتند تحریم می‌کنند، گاهی گفتند 
تقلب می‌شود، گاهی گفتند چه و چه؛ برای این‌که مردم پای صندوق رأی نیایند، 
دل‌سرد بشوند. آنی که من احساس میکنم و از لطف الهی احتمال قوی می‌دهم 

که این‌جور بشود، این است که ملت ایران در روز جمعه‌ای که می‌آید، ی کسیلی 
سخت‌تر به چهره‌ی استکبار خواهد زد. 90/12/10

مردم فتنه ها را خنثی کردند
دشمنان ما تصور می‌کردند با رحلت امام، آغاز فروپاشی این نظام مقدس کلید زده 
خواهد شد. آن‌ها خیال می‌کردند امام که رفت، بتدریج این شعله خاموش خواهد 
شد، این چراغ خاموش خواهد شد. بعد، مراسم تشییع جنازه‌ی امام، آن احساسات 
مردم، آن حرکت عظیم مردم در حمایت از کاری که خبرگان کردند، این‌ها را 
مأیوس کرد. ی کبرنامه‌ریزی ده ساله کردند - این تحلیل من است، این به معنای 
اطلاع نیست؛ تحلیلی است که قرائن آن را برای ما اثبات می‌کند - ده سال بعد 
امیدوار بودند که نتیجه بدهد. سال78 که آن حوادث پیش آمد، آن کسی که این 
حوادث را خنثی کرد، مردم بودند. روز بیست و سوم تیر سال78 مردم آمدند در 
خیابان‌ها، توطئه‌ی دشمن را که سال‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده بودند، در ی ک
روز باطل کردند. آن روز گذشت. موج دوم، باز ی کبرنامه‌ریزی ده‌ساله بود تا 
سال88. به نظرشان فرصتی به دست می‌آمد. به خیال خودشان زمینه‌ها را آماده 
کرده بودند. مطالباتی هم مردم داشتند - مردمی که وابسته‌ی به نظامند، وفادار به 
نظامند - فکر کردند از این مطالبات بتوانند استفاده کنند؛ لذا آن قضایای سال88 
به وجود آمد. دو سه ماه تهران را متلاطم کردند - البته فقط تهران را - دو سه ماه 
توانستند دل‌ها و ذهن‌ها را به خودشان مشغول کنند. این‌جا هم مردم آمدند توی 
میدان. بعد از آن‌که باطن‌ها ظاهر شد، در روز قدس مردم دیدند که این‌ها حرف 
دلشان چیست، در روز عاشورا فهمیدند که این‌ها عمق خواسته‌هاشان تا کجاست، 
مردم عزیز ما به میدان آمدند و حماسه‌ی نهُ دی را به راه انداختند. نه فقط در 
تهران، بلکه در سراسر کشور، میلیون‌ها نفر در روز نهم دی، بعد هم بلافاصله در 
بیست و دوی بهمن آمدند توی میدان، غائله را ختم کردند. این، هنر مردم است. 
درود به مردم ایران. درود به ملت مؤمن و مبارز و بصیر و آگاه ایران. ان‌شاءالَل به 
توفیق الهی، مردم همین راه را و همین خط را و همین آرمان را و همین عزم و 

همت را تا آخر ادامه خواهند داد. 90/3/14

مردم صاحبان اصلی کشور هستند
بیانات امام خامنه‌ای درباره بیانیه گام دوم
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حرکت ملت برای احیای ارزش‌ها
عزیزان من! باور کنیم آن حرکتی که این ملت قوی و شجاع و مؤمن به رهبری 
امام بزرگوار و عزیز ما به وجود آورد و انجام داد، در طول تاریخ - نه این‌که 
در زمان ما - کم‌نظیر است. کار عظیمی شد، کار بزرگی شد. من و شما که 
در دل این کار قرار گرفته‌ایم و هر کدام به قدر وسع خودمان، توان خودمان، 
عُرضه‌ی خودمان داریم ی کحرکتی می‌کنیم، نمی‌توانیم ی کارزیابی کاملی از 
این حرکت عظیم بکنیم؛ مگر آن وقتی که انسان خودش را از این ابعاد خارج 
کند؛ فکر کند، مقایسه کند، وضع دنیا را ببیند؛ حرکت‌های عظیم جهانی و 
بشری را ببیند؛ انگیزه‌های گوناگونی را که پشت سر حرکت‌های مختلف سیاسی 
و اجتماعی هست، مشاهده کند؛ نقش قدرت‌های مستکبر را - همان »اکابر 
مجرمیها لیمکروا فیها« که در قرآن هست - ببیند؛ نقش سیاست‌های مخرب را 
در قبضه کردن دنیا و فشردن بشر در بین چنگال‌های خونین و آهنین خودشان 
به خاطر منافع خاص، مشاهده کند؛ بعد ببیند این حرکت چه حرکت عظیمی بود. 
حرکت ی کملت برای احیاء ارزش‌های اسلامی - که اصیل‌ترین ارزش‌های 
انسانی هم همین ارزش‌های اسلامی است - در دنیائی که همه‌ی عوامل زور 
و قدرت علیه این ارزش‌ها به کار گرفته شده است، خیلی کار بزرگی بود، خیلی 

کار عظیمی بود. 90/2/14

ایمان تمدن‌ساز
جمهوری اسلامی هویتی غیر از هویت مردم و ایمان مردم و عزم مردم که ندارد. 
امروز هم همین جور است. ما کسی نیستیم، ما چیزی نیستیم؛ خدای متعال به 
وسیله‌ی این مردم و این دل‌هاست که این نظام را حمایت می‌کند؛ »هو الذی 
ایدک بنصره و بالمؤمنین« خداوند متعال به پیغمبرش می‌فرماید که پروردگار، تو 
را به وسیله‌ی مؤمنین یاری کرد. جمهوری اسلامی امروز هم همین‌جور است، 
آن روز هم همین‌جور بود. ما وسیله‌ی دیگری نداریم؛ وسیله، همین ایمان‌های 
مردم است که از هر سلاحی کارآمدتر است، از هر وسیله‌ای مؤثرتر است. آن 
روز هم همین‌جور بود. مردم آمدند این توطئه‌ها را جارو کردند. البته ی کتوطئه 
که جارو شد، معنایش این نیست که توطئه تمام شد؛ خوب، دشمن بیدار است؛ 
ی کبازی دیگری، ی کتوطئه‌ی دیگری، ی کماجرای دیگری. مردم که بیدار 
بودند، فرقی نمی‌کند؛ صد تا توطئه هم که بیاورند، مردم در مقابلش می‌ایستند 
و حرکتشان را هم ادامه می‌دهند. حرکت عظیم ملت ایران متوقف نمی‌شود؛ 
هم پیش می‌روند، هم در عین حال با معارضه‌ها، با دشمنی‌ها و با مزاحمت‌ها 
مقابله می‌کنند. این وضعی بوده است که در این سی سال وجود داشته است. 
آحاد مردم، مسئولین، غیرمسئولین، بخصوص جوان‌ها، بخصوص کسانی که 
سخن و حرفشان تاثیر دارد، احساس مسئولیت حضور در صحنه را از دست 

ندهند. 88/11/6

امت، بدنه مردم است
امت اسلامی زید و عمروی نیستند که به هر وسیله‌ای بر بخشی از این بدنه‌ی 
عظیم تسلط پیدا کرده و حکمرانی کنند. امت، این بدنه‌ی مردم است. برکات 
و خیرات در این بدنه‌ی عظیم است و اراده‌ی آن‌هاست که می‌تواند کوه‌ها را 

جابه‌جا کند. 88/8/4

مردم، متن هستند
ملتی که بصیرت دارد، مجموعه‌ی جوانان ی ککشور وقتی بصیرت دارند، آگاهانه 
حرکت می‌کنند و قدم برمی‌دارند، همه‌ی تیغ‌های دشمن در مقابل آن‌ها کند 
می‌شود. مردم در تشکیل این نظام، در بر روی کار آوردن مسئولان این نظام 
نقش دارند، پس مردم احساس مسئولیت می‌کنند؛ مردم برکنار نیستند. 88/7/15

دوران حکومت مردم
دوران جمهور ىاسلام ىیعن ىدوران حاکمیت آن کسان ىکه از مردمند، با 
مردمند، منتخب مردمند، در کنار مردمند، رفتارشان شبیه رفتار مردم است. 

88/7/14

نظام متکی به مردم
نظام جمهوری اسلامی عبارت است از همان ملت ایران. آن روزی که ی ک
نظامی از مردم منقطع بشود، بله آن نظام در تهدید است؛ اما نظام جمهوری 
اسلامی که متکی به آراء مردم، عواطف مردم، ایمان مردم، متکی به حمایت 
قاطع مردم است، با ی کچنین نظامی از این راه‌ها نمی‌شود مقابله کرد. 87/4/26

مردم، صاحبان اصلی کشور
انقلاب صفحه را برگرداند؛ مردم شدند صاحب کشور، صاحب اختیار کشور و 
تصمیم‌گیر در مسائل کشور. حضور مردم در صحنه به این معناست. بعضی 
نگویند که مردم را فقط برای انتخابات می‌خواهند؛ نه، انتخابات ی کنشانه است. 
این ملت ، ی کملت زنده است. نشانه‌ی زنده بودن هم پیشرفت کردن در 
میدان‌های مختلف است. مردم با توکل به خدا و با قصد تقرب الی‌الَل - که ی ک
عبادت است - وارد میدان انتخابات شوند و صحنه‌ی آن را گرم کنند. 85/9/22

ملت حاضر در صحنه
ملت و جوانان ما در صحنه‌اند. در هر میدانی که این ملت احساس کرد که حضور 
او مورد نیاز کشور است، با همه‌ی شور و شوق وارد شد. ملت ما ملت بزرگ، 
شجاع، مومن و باصفا و بااخلاص ىاست. قدر این ملت را بدانید؛ قدر خدمت به 
این ملت را بدانید؛ قدر خدمتگزار این ملت بودن را بدانید که افتخار بزرگ ىاست. 

85/8/2

مردمی‌ترین نظام دنیا
قرار  مورد حمایت  وفادارانه  از سوی مردم  انقلاب  این  یعنی  بودن،  مردمی 
بگیرد؛ نظام اسلامی از سوی مردم مورد تأیید و حمایت و پشتیبانی کامل 

است. بوده  تأمین  مدت  این  طول  در  هم  این  بگیرد.  ‌قرار 
اگر حضور مردم نمی‌بود، اگر فاصله‌ی بین مردم 

و نظام ایجاد می‌شد، نظام نمی‌توانست در 
این  بکند.  مقاومتی  دشمنان  مقابل 

است  مردم  مستحکم  حضور 
ایستادگی  پشتوانه‌ی  که 

مسئولان است. این، 
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دو تا نقطه‌ی اصلی است؛ دین و مردم. لذا دشمن هم همین‌ها را آماج حملات 
خود قرار داده است؛ دین را یک‌جور، وفاداری و اعتقاد مردم را یک‌جور. این‌که 
شما ملاحظه می‌کنید از سال‌های دهه‌ی 60، از دوران حیات بابرکت امام، چه 
دشمنان بیرونی و چه مزدوران یا نوکران بی‌مزد و منت آن‌ها از داخل، مقدسات 
دینی را، حقایق دینی را، بینات اسلامی را مورد تردید و انکار قرار دادند، این ی کچیز 
تصادفی نبوده است؛ روی این تکیه داشته‌اند. این مسئله از ماجرای سلمان رشدی 
آغاز شد تا فیلم‌های ضد اسلام هالیوودی، تا کاریکاتورها، تا قرآن‌سوزی، تا حوادث 
گوناگونی که علیه اسلام در این گوشه و آن گوشه اتفاق افتاد، برای این‌که ایمان 
مردم را به اسلام و مقدسات اسلامی کم کنند. در داخل کشور، از طرق مختلف، 
پایه‌های ایمان مردم، بخصوص نسل جوان را متزلزل کنند؛ از اشاعه‌ی بی‌بندوباری 
و اباحی‌گری، تا ترویج عرفان‌های کاذب - جنس بدلی عرفان حقیقی - تا ترویج 
بهائیت، تا ترویج شبکه‌ی کلیساهای خانگی؛ این‌ها کارهائی است که امروز با 
مطالعه و تدبیر و پیش‌بینی دشمنان اسلام دارد انجام می‌گیرد؛ هدفش هم این 

است که دین را در جامعه ضعیف کند. 89/7/27

همه جا با مردم
یکی دیگر از خطوط اصلی خط امام، نقش مردم است؛ هم در انتخابات که امام 
در این کار واقعا ی کحرکت عظیمی انجام داد، هم در غیر انتخابات، در مسائل 
گوناگون اجتماعی. در هیچ انقلابی در دوران انقلاب‌ها - که نیمه‌ی اول قرن 
بیستم، دوران انقلاب‌های گوناگون است؛ در شرق و غرب دنیا انقلاب‌های مختلفی 
با شکل‌های مختلف به وجود آمد - سابقه ندارد که دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، 
ی کرفراندوم عمومی برای انتخاب شیوه‌ی حکومت و نظام حکومتی انجام بگیرد؛ 
اما به همت امام در ایران این اتفاق افتاد. هنوز ی کسال از انقلاب نگذشته بود که 
قانون اساسی تدوین و تصویب شد. در آن ماه‌های اول که تدوین قانون اساسی 
هنوز انجام نشده بود و تأخیر افتاده بود، یادم هست ی کروز امام ماها را خواستند، 
رفتیم قم - آن وقت ایشان هنوز قم بودند - با اوقات تلخی گفتند که قانون اساسی 
را زودتر تدوین کنید. آن وقت انتخابات مجلس خبرگان راه افتاد و مردم خبرگان را 
برای تدوین قانون اساسی انتخاب کردند؛ بعد هم که قانون اساسی تدوین شد، آن 
را به رأی عمومی گذاشتند؛ رفراندوم شد، مردم قانون اساسی را انتخاب کردند. بعد 
هم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار شد. در سخت‌ترین دوران جنگ که 
تهران زیر بمباران دشمن بود، انتخابات تعطیل نشد؛ حتی تا امروز ی کروز انتخابات 
در ایران تأخیر نیفتاده است. کدام دموکراسی را در دنیا شما سراغ دارید؟ انقلاب‌ها 
که هیچ؛ در هیچ دموکراسی‌ای، با این دقت، سر موقع، آراء مردم به صندوق‌ها 

ریخته نمی‌شود. این خط امام است. 89/3/14

نقش مردم در حکومت
توصیه‌ی بعدی. چند کلیدواژه‌ی اصلی هست، این کلیدواژه‌های اصلی را فراموش 

نکنید:
مسئله‌ی »نقش مردم در حکومت« یکی از این کلید‌واژه‌ها است؛ این کلیدواژه 

است. بعضی‌ها از بچه‌های خوب و انقلابی تعجب می‌کنند که فلانی مدام می‌گوید 
در انتخابات شرکت کنید، شرکت کنید؛ از من گله‌مند می‌شوند که چرا شما مدام 
گفتید بیایید در انتخابات شرکت کنید. آقاجان! توجه داشته باشید که مصیبت، 
آن‌روزی است که مردم پشت کنند به صندوق رأی؛ این مصیبت است؛ و دشمن 
این را می‌خواهد. الان شماها باید زودتر از من بشنوید، بنده هم شنفته‌ام صداهایی 
را که بلند می‌شود، آرزو می‌کنند و انتظار می‌کشند روزی را که نود درصد مردم پای 
صندوق‌ها شرکت نکنند. حالا مثلا فرض کنید که گفتند بیست‌وچند درصد پای 
صندوق‌ها شرکت نکردند، نیامدند؛ می‌گویند این کافی نیست، باید کاری کنیم که 
نود درصد مردم پای صندوق‌های رأی نیایند؛ مصیبت آن است. بنده آن را می‌بینم. 
حضور مردم پای صندوق رأی، ی کنعمت بزرگی است. »مردم‌سالاری«، این جزو 
کلیدواژه‌های اصلی است؛ این را فراموش نکنید. خب، شما می‌خواهید که مردم پای 
فلان صندوق بیایند، پای آن صندوق نیایند، خب تلاش کنید تا آن کاری که شما 
می‌خواهید تحقق پیدا کند. جلوی حضور مردم پای صندوق رأی ناَیستید.96/3/17

اداره کشور به دست مردم
ازجمله‌ی مبانی مطرح‌شده‌ی به‌وسیله‌ی امام و شعارهای امام بزرگوار، مسئله‌ی 
مردم‌سالاری بود؛ یعنی اختیار حاکمیت کشور در دست مردم باشد؛ مردم انتخاب 
اراده کنند؛ در همه‌ی عرصه‌های زندگی. یکی از  کنند، مردم بخواهند، مردم 
شعارهای امام مسئله‌ی خودباوری ملت بود؛ یعنی این‌که به مردم می‌گفت و تکرار 
می‌کرد که شما می‌توانید، شما قادرید؛ در علم، در صنعت، در کارهای اساسی، در 
اداره‌ی کشور، در مدیریت بخش‌های مهم کشور، در اقتصاد و غیره، شما قادر 
هستید خودتان روی پای خودتان باِیستید. این‌ها جذابیت‌های شخصیت امام بود 
که توانست جوان‌ها را جذب کند. و جوان‌ها آمدند به نهضت امام بزرگوار پیوستند، 

انقلاب به پیروزی رسید. 96/3/14

اقتدار نظام با حضور مردم
مردم -ملت ایران- خود را دارند آماده می‌کنند برای ی کحماسه‌ی بزرگ، برای 
انتخابات، با شور و شوق. آن‌طوری که من می‌شنوم و اطلاع پیدا می‌کنم، بحمدالله 
شور و شوق انتخابات در سرتاسر کشور در مردم هست؛ مردم خودشان را دارند آماده 
می‌کنند. خب این خیلی مهم است؛ این درخشش ملت ایران در ی کحماسه‌ی 
بزرگ دیگر است. هرکدام از این انتخابات‌ها که شما در آن‌ها شرکت می‌کنید، 
ی کحماسه است، ی کحرکت عظیم مردمی است که جلوی چشم‌های مردم دنیا 
قرار می‌گیرد؛ عزت ملت را بالا می‌برد، قدرت ملی را افزایش می‌دهد. انتخابات‌ها 
این]جور[ است؛ مردم‌سالاری اسلامی را در مقابل چشم مدعیان سیاست در دنیا 
به نمایش می‌گذارد. مردم‌سالاری دینی یا مردم‌سالاری اسلامی ی کاندیشه‌ی نو 
بود، ی کتجربه‌ی نو برای بشریت بود که به‌وسیله‌ی نظام جمهوری اسلامی و امام 
بزرگوار عرضه شد؛ این را شما روز جمعه در مقابل چشم مردم دنیا -از سیاستمدار و 
تحلیل‌گر و مسئول و مدیر و غیر مدیر و آحاد ملت- به نمایش می‌گذارید و نشان 

می‌دهید؛ اهمیت انتخابات این است.
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همه هم در دنیا چشمشان به این انتخابات شما است؛ این را عرض بکنیم. همه که 
عرض می‌کنیم یعنی مسئولان کشورها، از دستگاه‌های دولتی آمریکا شما بگیرید، 
تا قدرت‌های اروپایی و کشورهای اروپایی، تا دولت‌هایی در این منطقه که دنباله‌رو 
آمریکا هستند، تا آن نخست‌وزیر گردن‌شکسته‌ی رژیم صهیونیستی -همه‌ی 
این‌ها- چشمشان به این است که شما روز جمعه چگونه وارد میدان می‌شوید و با 
چه حجمی وارد میدان می‌شوید، با چه روحیه‌ای وارد عرصه‌ی انتخابات می‌شوید؛ 
همه دارند نگاه می‌کنند. این ی کطرف قضیه است؛ ی کطرف دیگر قضیه هم 
ملت‌های منطقه‌اند که غالبا با چشم عظمت به ملت ایران نگاه می‌کنند و خیلی از 
آن‌ها حسرت این آزادی و این مردم‌سالاری را که در این‌جا هست می‌برند و نگاه 
می‌کنند و ملت ایران را تحسین می‌کنند. این‌ها هم دوستداران شما هستند؛ این‌ها 
هم چشمشان در روز جمعه به انتخابات است. اگر انتخابات ما ی کانتخابات ضعیفی 
باشد، شرکت مردم ضعیف باشد، یک‌جور قضاوت می‌کنند، یک‌جور تصمیم‌گیری 
می‌کنند؛ اگر حضور مردم، حضور هوشمندانه، قوی، در صحنه و با حجم زیاد باشد، 
جور دیگری قضاوت می‌کنند، جور دیگری نظر می‌دهند. حقیقتا جمهوری اسلامی 
با تجدید این انتخابات‌ها در سال‌های معین و دوره‌های معین، طراوت تازه‌ای 
پیدا می‌کند؛ خود را در دل‌ها و چشم‌های مردم دنیا به شکل جدیدی، به شکل 
برجسته‌ای، به شکل طُرفه‌ای مجسم می‌کند و نشان می‌دهد؛ این است که واقعا 
روز انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی، روز جشن است، روز شادی و شور 

است. 96/2/27

انتخابات رکن مردم‌سالاری
انتخابات در کشور ما بسیار مهم است، نه‌‌فقط انتخاب ریاست جمهوری؛ انتخابات 
مجلس هم همین‌جور است، انتخابات شوراها هم همین‌جور است. انتخابات یکی از 
دو رکن مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی روی دو ستون ایستاده است؛ 
یکی از این دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا 
فخر می‌فروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات 
ما را ندیده می‌گیرند و متهم می‌کنند. این نشان می‌دهد انتخابات خیلی مهم است. 
انتخابات بسیار مهم است. مایه‌ی عزت ملی است؛ مایه‌ی تقویت ملت ایران است؛ 

مایه‌ی آبروی ملت ایران است. 
آن‌چه امروز در]باره‌‌ی[ مسئله‌ی انتخابات عرض می‌کنم این است که این ی ک
پدیده‌ی اقتدارآفرین است؛ مردم دنیا، صاحب‌‌نظران دنیا در مقابل فکر مردم‌‌سالاری 
دینی که در دنیا مطرح شد، مجذوب شدند. در مقابل مکاتب گوناگون مثل لیبرالیسم 
و کمونیسم و فاشیسم و امثال این‌ها، امام بزرگوار مردم‌سالاری دینی را که همان 
جمهوری اسلامی است، وارد میدان کرد و ملت‌ها را و خواص را در همه‌ی امکنه‌‌ی 
عالم، در همه‌ی کشورهای دنیا مجذوب خود کرد. این مردم‌‌سالاری دینی متکی 
است به انتخابات و باید در انتخابات واقعا ملت ایران بدرخشد. آن‌چه من عرض 
می‌کنم و در درجه‌ی اول برای این حقیر مهم است، شرکت عمومی در انتخابات 
است و ]اینکه[ همه‌ی آحادی که می‌توانند رأی بدهند و مشمول قانونند وارد 
انتخابات بشوند و انتخابات را پُرشور کنند؛ این اولین خواسته و مهم‌ترین خواسته‌ی 

ما است. 96/1/1

ارتباط بی‌نظیر مردم و مسئولان
شما نگاه کنید به این کشورهای منطقه‌ی ما و بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، 

ببینید آن کشوری که پایه‌های مردمی بودنش به این استحکامی است که امروز 
در ایران اسلامی مشاهده می‌کنید، کجاست؟ در جاهای دیگر، بین مسئولان 
و مردم، رابطه‌ی عاطفی و احساسی، رابطه‌ی عشق و محبت و رابطه‌ی ایمان 
دیده نمی‌شود. در ایران اسلامی، چون مردم مسئولانشان را می‌شناسند و با آن‌ها 
رابطه‌ی قلبی، رابطه‌ی ایمانی و رابطه‌ی عاطفی دارند، در انتخابات شرکت می‌کنند؛ 
در مبارزات و در سازندگی شرکت می‌کنند؛ در هرجا که مسئولان کشور از آن‌ها 

استمداد کنند، با میل و رغبت شرکت می‌کنند.79/5/3

انتخابات پایه استحکام نظام
انتخابات، مظهر حضور مردم،  انتخابات، فقط ی کپدیده‌ی سیاسی نیست. 
مظهر احقاق حق و مظهر توانایی و اقتدار ملی برای ی ککشور است. امروز 
در دنیا چه در کشور ما و چه در هرجای دیگر روی این حساب می‌شود که 
چند درصد از کسانی که می‌توانستند رأی بدهند، در ی کانتخابات شرکت 
از نظر مردم دنیا و تحلیلگران و سیاست‌گذاران عالم،  کردند و رأی دادند. 
آن نظامی مستحکم است که تعداد بیشتری از مردمش در هنگام انتخابات 
پای صندوق‌ها بیایند و رأی بدهند. این نشانه‌ی استحکام ی کنظام است؛ 
که بحمدالله ما این را در انتخابات‌های گوناگونی که در این سال‌های متوالی 
داشته‌ایم، همیشه نشان داده‌ایم و مردم حضور قوی‌ای داشته‌اند. هم حق و هم 
تکلیف مردم است که بیایند و سرنوشت کشورشان را به‌دست خودشان معین 
کنند؛ زیرا که کشور متعلق به مردم است. مردم باید بیایند و با انتخاب صحیح 
و آزادانه، قانون‌گذارانشان را در قوه‌ی مقننه معین کنند؛ مجریان خودشان را 
با ترتیبی که در قانون معین شده است، معین کنند. این حق مردم است و 
متعلق به آن‌هاست؛ اما تکلیف هم هست. این‌طور نیست که یکی بگوید من 
نمی‌خواهم از این حقم استفاده کنم؛ نه، سرنوشت نظام بسته‌ی به احقاق و 
استنقاذ این حق است؛ این تکلیف است؛ باید همه شرکت کنند. نظام جمهوری 
اسلامی توانسته است این حق را در اختیار مردم بگذارد؛ اما در گذشته ما این 
حق را نداشتیم. در نظام‌های گذشته، مردم از استفاده از چنین حقی محروم 
بودند. نظام جمهوری اسلامی این حق را داده است؛ باید مردم بروند و استنقاذ 
کنند. گاهی ی کرأی هم مؤثر است؛ هیچ‌کس نگوید رأی منِ تنها چه تأثیری 
دارد. گاهی ی کرأی یا چند رأی، در سرنوشت ی ککشور اثر می‌گذارد. شما 
می‌توانید با رأی دادن خودتان، شخص مؤمنِ صالح را به مجلس بفرستید. آن 
کسی که به مجلس رفت، در هنگامه‌ی حساس آن‌جایی که رأی ی کنماینده 
می‌تواند سرنوشت کشور یا ی کقشر، یا سرنوشت اقتصاد را معین کند رأی 
او کارساز خواهد بود. لذا هیچ‌وقت کسی نگوید که رأی من چه تأثیری دارد. 
مهم این است که در روز انتخابات، إن شاء الله همه‌ی مردم زن و مرد، پیر 
و جوان و هرکس که از لحاظ قانونی می‌تواند رأی بدهد بروند و رأی بدهند 
و انتخابات را پُرشور و پُررونق کنند. هرکس که به نظام اسلامی علاقه دارد، 
در این انتخابات شرکت خواهد کرد. هرکس که به سربلندی نظام جمهوری 
اسلامی علاقه‌ای دارد، در این انتخابات شرکت خواهد کرد. پیش‌بینی من این 
است: آن‌چنان که ما از این ملت بزرگ و آگاه و هوشمند تاکنون حضور در 
همه‌ی صحنه‌ها را دیده‌ایم، إن شاء الله در این انتخابات هم پُرشور و با علاقه 
شرکت می‌کند و حضور خودش را اعلام خواهد کرد و در واقع طرف‌داری‌اش 

را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهد داد. 78/11/26



ملت بیک‌ار را خدا رها میک‌ند!
 نقش مردم در گام دوم انقلاب با تاکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله جوادی آملی

ــاد دیدگاه‌هــای  ــه ابع ــن حاضــر ب اشــاره: مت
ــش  ــورد نق ــی در م ــوادی آمل ــت‌الله ج حضــرت آی
مــردم در گام دوم انقــاب می‌پــردازد. در ایــن مقالــه 
ــران و  ــت ای ــای مل ــدا ویژگی‌ه ــا ابت ــیده‌ایم ت کوش
ــان  ــاب را بی ــردم در گام دوم انق ــش م ــپس نق س
کنیــم در ادامــه نیــز بــه مســئله وظایــف و تکالیــف 
ــم.  ــان پرداخته‌ای ــر ایش ــئولین از منظ ــردم و مس م
ــون  ــات گوناگ ــا اســتفاده از بیان ــش‌رو ب ــب پی مطال

ایشــان تدویــن گردیــده اســت.
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ویژگی‌های ملت بزرگ ایران
مدافع انقلاب و نظام

ملـت بـا عظمت ایران هیـچ‌گاه دسـت از انقلاب و نظـام و ولایت فقیه 
بر نخواهد داشـت.

قدرشناس و بزرگوار
اگـر کسـی صادقانـه بـه مـردم خدمـت کـرد آثـار خدمـت خـود را از 
ایـن مـردم خواهـد دیـد زیـرا این مـردم بزرگـوار کشـور، قدرشـناس و 
حق‌شـناس هسـتند و ادب و بزرگـواری فراوانی دارند کـه هرگز خدمت 
صادقانـه را فرامـوش نخواهنـد کـرد که این نشـئت گرفتـه از عظمت، 

بزرگـواری، درک و عظمـت فکـری شـما مردم اسـت.

مردم فرشته‌گونه ایران
مـردم ایـران در جریان دفاع مقدس و بعد آن فرشـته‌گونه برخورد کردند، 
آن‌هـا در جریـان دفاع مقدس که در حقیقت ده سـال طول کشـید، چرا 
که 2سـال هم جنگ داخلی در کشـور بود، آن همه ترور شـدند و شـهید 
دادند، سـپس هشـت سـال هم دفـاع مقدس کـه در آن حداقـل هزاران 
شـهید از دسـت دادنـد و آسـیب‌های فراوانی که به شـهر و روسـتاهای 
ایـران وارد شـد، امـا وقتی کـه امام)رضـوان الله علیه( قطعنامـه را قبول 
کـرد و مسـئولین پذیرفتنـد و مردم بـزرگ و بزرگوار ایـران پذیرفتند، به 
اسـتناد آیه مبارکه سـوره »توبه« که فرمود: شـما با مشرکین وقتی تعهد 
دادیـد و امضا کردید، پای امضایتان بایسـتید، نگویید این‌ها مشـرک‌اند، 
بت‌پرسـت‌اند، بلکـه بایـد وفای به عهد داشـته باشـید؛ این مـردم ایران 
پـای تعهد خودشـان ایسـتادند و با آن همـه مصیبتی که از صـدام دیده 
بودنـد، در جریـان حمله رژیـم بعث عراق به کویت، حاضر نشـدند حتی 
یـ کگلوله از سـمت ایـران به عراق پرتاب شـود؛ این‌ها شـرف و تمدن 

ایران اسـت کـه قرآن و عتـرت به ما آموخته اسـت.

ملت با کرامت
مـا ملتی هسـتیم کـه در طول تاریـخ به ویـژه در دوران دفـاع مقدس و 
بعـد از آن، کرامـت خـود را به جهـان اثبات کرده‌ایم لکن ی کفردوسـی 
نداشـتیم کـه ایـن حماسـه‌ها را ثبـت و بیـان کنـد و به گـوش همگان 

برساند.

نقش مردم در گام دوم انقلاب
مادامی که مردم در صحنه نباشند شکست قطعی است

در گام دوم وظیفـه داریـم خطرهایـی کـه متوجـه نظام و انقلاب اسـت 
را بررسـی کنیـم و در ایـن راسـتا نقـش مهمی‌خواهیم داشـت. داشـتن 
یـ کرهبـر خود ی کطـرف موضوع اسـت، رهبر جامعه اسالمی حتی 
اگر حضرت علی باشـد، مادامی که مردم در صحنه نباشـند شکسـت 
قطعـی اسـت پـس بایـد با همـه وجود تالش کنیـم نخسـت دین به 

اسـارت نـرود و دوم این‌کـه مـردم از دین جدا نشـوند.

مردم انقلابی؛ عامل پیروزی انقلاب اسلامی
اگـر کسـی انقالب اسالمی ایـران را بـا انقلاب صدر اسالم بسـنجد 
کـه چرا رهبـری چون حضرت علـی پیروز نمی‌شـود، ولـی وارث آن 
حضرت امام خمینی به ظفر دسـت می‌یابد، سـرش را در بیانات وجود 
مبـارک امیرالمؤمنیـن چنین خواهـد یافت که حضرتـش فرمود: من 
دارو در اختیـار دارم و خـود نیز طبیب هسـتم، ولی دسـتیاران و بهیاران و 
پزشـکان من که رابط بین من و بیماران هسـتند، خود، بیمارند. دسـتیار 
و پرسـتار بیمـار و پزشـ کو طبیب و بهیار بیمار، هرگـز رابط خوبی بین 
طبیـب متخصـص و امـت بیمـار نخواهند بـود. اکنون بنگریـد و ناله‌ی 
حضـرت علـی را بشـنوید کـه فرمـود: »أرُیـدُ ان أدُاوی بکـم و أنتـم 
دائی کناقش الشـوکة بالشـوکة و هو یعلم أن ضلعها معها«. فرمود: من 
می‌خواهـم ایـن جامعه‌ی بیمـار را درمان کنم، اما به وسـیله‌ی کسـانی 
کـه آن‌ها گذشـته از این‌کـه مریض‌انـد، مرض‌آفرین نیز هسـتند. آن‌ها 
نـه تنهـا بـه درد مبتلایند، بلکـه درد‌مند هسـتند و درد‌آفریـن: »أرُیدُ أن 
أدُاوی بکـم و أنتـم دائـی«. آنـگاه فرمود: عـده‌ای ناکـث، گروهی مارق 
و دسـت‌های قاسـط هسـتند کـه: »حلیـتْ الدنیا فـی أعینهـم بزبرجها 
و زُخرُفها«.لـذا حضـرت علـی به ظفر نرسـید. و این برای آن نیسـت 
کـه )معـاذ الله( رهبری آن حضرت به نصابش نرسـیده بـود، یا امویان 
از اسـتکبار جهانـی کنونـی مکارتـر بودنـد! ایـن چنین نیسـت، اگر کید 
اسـتکبار جهانـی کنونی، قوی‌تـر از سیاسـت‌بازی امویان نباشـد، لااقل 
همتـای آن‌هاسـت امـا چطـور وارث حضرت علـی پیروز می‌شـود و 
خـود آن حضـرت شکسـت می‌خـورد؟. سِـرش را در میان سـه رکن 
انقالب؛ باید در رکن دوم و سـوم، یعنی »میـدان انقلاب« و »انقلابیون 
وفـادار« جسـتجو کرد. حضـرت امیر المؤمنین فرمـود: من می‌خواهم 
بیمـاری بیمـاران را درمان کنم، اما دسـتیاران من خـود مریض‌اند، بلکه 

دردانـد و دردآور.

سِر پیروزی امام امت
سِـر پیـروزی امام امت این بـود که هم آن حضـرت وارث تام حضرت 
علـی بـود و هـم مـردم گران‌قـدر ایـران اسالمی وارثـان اصحـاب 
حسـین‌بن‌علی بودنـد، کـه هیـچ ناکـث و مـارق و قاسـطی در بیـن 
حواریین حضرتش نبود. اگر سـالار شـهیدان حسـین‌بن‌علی اصحابی 
هماننـد مـردم ما می‌داشـت، حتمـا حکومت نحـس امویـان و مروانیان 
بـه دسـت نیسـتی سـپرده می‌شـد، ولـی بـا جمعیت کـم ممکـن نبود 
صحنـه‌ی انقالب را پرکند. مردم فـداکار ایران اسالمی تاکنون گفتند: 
»خـدا«، و پایـدار و مسـتقیم بودند و از این به بعد نیز ان شـاءالله وفادارتر 
خواهـد بـود و با روح مطهر حضـرت امام خمینی پیمـان می‌بندند که 

همچنـان در صحنـه‌ی ثـوره و میدان انقالب باقی و برقرار باشـند.

حکومت اسلامی بدون اراده‌ی مردم متحقق نمی‏شود
حکومـت اسالمی هیـچ‏گاه بـدون خواسـت و اراده‌ی مـردم متحقـق 
نمی‏شـود و تفـاوت اساسـی حکومت اسالمی با حکومت‏هـای جابر در 
همین اسـت که حکومت اسالمی، حکومتی مردمی اسـت و بر پایه‌ی 
زور و جبـر نیسـت، بلکـه بـر اسـاس عشـق و علاقـه‌ی مـردم بـه دین و 
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حاکـم اسالمی صـورت می‌پذیـرد و هرچـه مـردم از اخالق و معـارف دینی 
بهره‏‌مندتـر باشـند و هر چه احکام دینی را بیشـتر عمل کنند و هـر چه از اتحاد 
و همبسـتگی و الفت الهی برخورداری بیشـتری داشته باشند، حکومت اسلامی 
نیـز اسـتوارتر و در رسـیدن بـه اهدافـش موفق‏‌تر اسـت و هیـچ‏گاه نباید تصور 
نمـود کـه اگر مـردم با حکومت اسالمی نباشـند و اگـر مؤمنان راسـتین کمر 

همـت نبندنـد، خداوند حکومت اسالمی را برپا مـی‏‌دارد.

مردم ستون دین هستند
حضـرت امیـر در نامـه‌ای که به مال کاشـتر نوشـتند فرمودند، ای مالـک! بدان 
مـردم سـتون دین هسـتند. در دوران حکومت سـقیفه هم نماز و حـج و زکات بود 
امـا آن‌هـا در اسـارت بودنـد و از حج و نماز اسـیر، کاری سـاخته نیسـت، این غدیر 
اسـت کـه می‌توانـد دیـن را آزاد کنـد. مـا ایـن افتخـار را داریـم کـه با جـان و دل 
منتظـر ظهور حضرت حجت باشـیم؛ اما حضرت امیر نقـش مردم در جامعه 
اسالمی را بـه خوبـی بیان می‌کنند و می‌فرمایند مهم‌ترین سـتون دیـن، مردم‌اند، 
داشـتن رهبـر معصـوم نیمی از قضیه اسـت نیم دیگـری از وظیفه به عهـده مردم 
اسـت، ماننـد حکومـت حضـرت امیـر که هرچنـد رهبر، معصـوم بود امـا چون 
مـردم همـراه حضرت نبودند، به شـهادت حضرت منتهی شـد. این جمله حضرت 
کـه »مردم سـتون دین هسـتند« ی کجمله خبری اسـت که صبغه تربیتـی دارد، 
ایـن جملـه خبری به داعیه انشـاء القاء شـده اسـت یعنی مردم بکوشـید تا سـتون 

دیـن باشـید؛ جامعه مهدوی جامعه‌ای اسـت که سـتون دین باشـد.
 

وظایف و تکالیف مردم
جلوگیری از اسارت دین

مـا انقالب نکردیـم کـه آزاد باشـیم زیرا مـا بنده خدا هسـتیم بلکـه انقلاب 
کردیـم کـه دیـن را از اسـارت آزاد کنیـم؛ برخـی حـرف از غدیـر می‌زنند اما 
سـقیفه را در سـر می‌پروراننـد. این‌کـه می‌گوییـم غدیـری هسـتیم یعنـی 
انتخـاب از سـوی خدا اسـت نه مـردم. مهم‌تریـن رهاورد غدیر این اسـت که 
نگذاشـت دیـن اسـیر باشـد. سـقیفه برای اسـارت دیـن و غدیر بـرای نجات 

دیـن آمده اسـت.

تعقل و تفکر
در عصـر غیبـت وظیفـه مـا فهم اسـت و فهـم! وقتی این شـد بقیـه امور حل 
اسـت... الآن اگـر وجـود مبـارک حضرتش وجـود و ظهور پیدا کنـد اداره هفت 
میلیـارد بشـر روی کـره زمیـن آسـان اسـت چـون حضـرت اولیـن کاری که 
بـه عنایـت الهـی انجـام می‌دهـد این اسـت کـه عقـل مـردم را بـالا می‌برد، 
مگـر جهـان بـا کشـتن اصلاح می‌شـود؟ ایـن بیـان نورانـی حضرت امیـر در 
نهج‌البلاغـه هسـت فرمـود حضـرت کـه ظهور کـرد همـان کاری کـه وجود 
مبـارک پیغمبـر کرد، امـام عصر هم همـان کار را می‌کند. حضـرت که در 
حجـاز ظهـور کرد، این دو کار رسـمی را جـزء برنامه‌هایش قـرار داد، در بخش 
اندیشـه و علـم و فکر آمده برهـان را به جای وهم و خیال نشـانده، تا آدم دهن 
بـاز نکنـد، چیزی که علمی نیسـت نگوید و ننویسـد! در گرایش‌هـا و علاقه‌ها 
روی میـل کار نکننـد، بلکـه روی عقـل کار کننـد. کاری کـه آدم نتوانـد با آن 
بهشـت را کسـب کند این عقل نیسـت عاقل‌تریـن مردم جهان کـه دیگر زیر 

ایـن آسـمان دومـی ندارنـد، همین اهل بیت هسـتند.

وحدت و پرهیز از اختلاف
حضـرت امیـر علیـه السالم صراحتـا می‌فرماید هیچ کـس در امت رسـول 
خـدا نیسـت که به انـدازه من مـردم را به وحدت دعوت کرده باشـد. من 
بـر اسـاس سـنت الهی می‌گویـم هیچ ملتـی در طـول تاریخ از گذشـته الی 

یـوم القیامـه با اختلاف به جایی نرسـیده اسـت.

جلوگیری از اشتباهات مسئولین
وظیفـه‏‌ای کـه مـردم دارنـد همان اسـت کـه دین بـه مـا می‌گویـد؛ ادْفعْ 
بالتـی هی أحْسـنُ السـیئهبه بهترین روش جلوی اشـتباهات مسـئولین را 

بگیریـم، این وظیفه ماسـت! 

دفاع قاطع از نظام
مـردم شـرعا وظیفـه ‏دارنـد که بـه بهترین وجـه از نظـام دفاع کننـد چراکه 

دشـمن مشـترک در کمین اسـت. 

حضور در صحنه
وظیفه مردم این است که باید در صحنه باشند و نظام را کم ککنند.

همـه مردم بسـیجی هسـتند چرا کـه باید همواره در صحنه باشـند؛ داشـتن 
رهبـر خـوب نیمی از قضیه اسـت، رهبر ولو علـی ابن‌ابیطالب باشـد، مادامی 

که مردم در صحنه نباشـند، شکسـت قطعی اسـت.

دشمن‌شناسی
حضـرت امیرعلیـه السالم در نامـه‌ای خطـاب به مـردم مصر بیان داشـتند 
خـواب سیاسـی، خواب فرهنگی، خـواب اجتماعی و خواب اقتصـادی باید در 
چشـم شـما در حد مزمزه باشـد، هرگز نگذارید خواب از محدوده چشـم شما 
فراتـر برود و وارد محدوده هوشـیاریتان شـود. چون دشـمن شـما نمی‌خوابد 
و همیشـه بیدار اسـت، لحظـه‌ای غفلت، پیامدهـای تلخی به همـراه خواهد 
داشـت در نتیجـه بایـد همـواره در صحنـه بـود و این معنای بسـیجی بودن 

است.
اقتدار در برابر دشمن

مسـئولین مـا یـ کوظیفـه‌ای دارند کـه حتما بایـد جامعـه را به خوبـی اداره 
کننـد، مـردم هـم اگـر اعتراضـی دارند عاقلانـه و عالمانـه بیان کننـد، اما آن 
ضلـع سـومی که خدای ناکـرده فسـاد را راه می‌اندازد، کشـور را ناامن می‌کند 
و آشـوب ایجـاد می‌کنـد ایـن وابسـته بـه بیگانه اسـت و قـرآن در خصوص 
برخـورد با دشـمنان فرمـود و لیْجـدُوا فیکُـمْ غلْظه؛ یعنی حتما دشـمنان 
بایـد در شـما غلظت و سـتبری را احسـاس کننـد! این امر حاضر به ما اسـت 
این‌کـه فرمـود: و لیْجدُوایعنی حتما بر شـما واجب اسـت که دشـمنان در 
شـما قـدرت احسـاس کنند یعنی مقتدر باشـید، طرزی باشـید کـه نتوانند در 
شـما نفـوذ کننـد، حـالا چـه جنگ نـرم و چه جنـگ سـخت، این امـر الهی 

است.

همراهی فرهنگی
بهتریـن وسـیله بـرای اداره یـ کجامعه کـه با آسـایش همراه اسـت همان 
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همراهـی فرهنگـی مـردم اسـت، ایـن را همه مـا موظفیم 
ملـت فهمیـده را اداره کـردن آسـان اسـت الآن اگـر وجـود 
مبـارک حضرت ظهور بکنـد هفت میلیارد بشـر روی زمین 
هسـتند برابـر آن معجـزه‌ای کـه خـدا وعـده داد کـه عقل 
انسـان‌ها کامـل می‌شـود اداره هفـت میلیـارد انسـان عاقل 
خیلـی آسـان اسـت 313 نماینـده و شـاگرد مثل امـام دارد 

خیلی کار آسـان اسـت. 

افزایش قدرت تحلیل و مطالعه
مـا بخواهیم بـه مـردم بگوییم شـما انقلابی باشـید آقایان! 
انقلابـی بـودن با سـفارش و موعظه حل نمی‌شـود انقلابی 
بـودن مثـل درس‌هـای مجلـس ترحیـم و مجلـس فاتحه 
نیسـت کـه انسـان با سـفارش حـل کنـد انقالب، حداقل 
یـ کعلـم قـوی غنی می‌خواهـد مثـل نهج‌البلاغـه، این را 
حوزویـان و دانشـگاهیان مـا بایـد بداننـد، نهج‌البلاغـه ی ک
علـم جان‌گیـری دارد ولـی آن مقداری که برای اداره کشـور 
کافـی باشـد این مقـدار را می‌توان از آن اسـتنباط کـرد. اگر 
کسـی بخواهـد انقلابی باشـد بایـد جریان سـقیفه را کاملا 
بدانـد، جنـگ جمـل را بدانـد، چطـور علی‌بن‌ابیطالـب را بـا 
آن عظمـت و جمـال و جلال علمی که داشـت خانه‌نشـین 
و  اسـت  آگاه‌تـر  و  نفوذی‌تـر  امـروز کـه دشـمن  کردنـد 

سیاسـت‌بازتر و خطرناک‌تـر اسـت.

ملت بی‌کار را خدا رها می‌کند
در قـرآن کریـم ذات اقـدس الهـی فرمود هرگز خدا شـما را 
تنهـا نمی‌گـذارد، برای این‌که شـما مجاهدت کردیـد، برای 
این‌کـه شـما کار کردیـد، ملـت بـی‌کار را خـدا رهـا می‌کند 
ملتـی را کـه کار کـرد خـدا فرمود مـن شـما را رها نمی‌کنم 
.در ایـن بخش‌هـای قـرآن کریـم، ذات اقدس الهـی فرمود 
سسـتی به خـود راه ندهیـد:لا تهنُـوا، سـپس می‌فرماید 
و تدْعُـوا إلـی السـلمْ، ایـن تدْعُوامجـزوم بـه همـان 
لای ناهیه اسـت؛ یعنی پیشـنهاد سـازش ندهید، چرا؟ برای 
اینکه و أنتُمُ الأعْلوْن، دسـت شـما بالاسـت، چرا دسـت 
 ،ْو اللهُ معکُم شـما بالاسـت؟ بخش چهارم این اسـت که
وقتـی خـدا بـا ی کملتی باشـد آن ملـت قطعا پیروز اسـت. 
بخـش پنجـم آیـه تبیین می‌کنـد چرا خـدا با شماسـت و با 
دیگـری نیسـت؟ برای این‌که شـما شـهید و جانبـاز و آزاده 
دادیـد؛ و لـن یترکُمْ أعْمالکُمْاین‌ها سـرمایه ما هسـتند.

باید ملت متمدن باشیم
ایـن کشـور وقتـی کشـور اهـل بیـت اسـت، که به دسـتور 
آن‌هـا عمـل بکنیـم؛ راه عمـل هـم بـاز اسـت، بـه دسـت 
ماسـت کـه ایـن کشـور را طیـب و طاهـر بکنیـم. و در این 
بـاره مسـئول هم هسـتیم. در ایـن زیـارت وارث می‌گوییم: 
»طبْتُـمْ و طابـت الْرْضُ التـی فیهـا دُفنْتُمْ«، شـما طیب و 

طاهـر بودیـد؛ کشـور را شـما پـاک کردیـد، این اصـل اول. 
در کشـوری کـه شـهید بیارمد، آن کشـور را طیـب و طاهر 
می‌کند. حالا کشـور طیـب و طاهر میوه‌اش چیسـت؟ آن را 
قرآن کریم مشـخص کرده اسـت. فرمـود: و البْلـدُ الطیبُ 
یخْـرُجُ نباتُـهُ بـإذْن ربه؛ کشـور پـاک مردم بفهـم تربیت 
می‌کنـد، مـردان پاک و زنان پاک میوه آن مملکت هسـتند. 
دهه کرامت، مسـجد، حسـینیه، برای این است که ما راحت 
زندگـی کنیم. جامعـه‌ای که می‌تواند راحـت زندگی کند چرا 
عمـدا بـی‌راه بـرود؟ در تمـام ایـن بخش‌ها راه بهتـر زندگی 
کـردن را بـه مـا یـاد دادند. تمـام دسـتورهای دینی مـا این 
اسـت کـه تمدن مـا را در تدیـن ما تأمین کند. مـا باید ملت 

متمـدن باشـیم و تمدن ما هـم در تدین ماسـت.

وظایف و تکالیف مسئولین
توجه به نظر و آبروی مردم

همان‌گونـه که کسـی نمـاز نخوانـد، دینش سـتون نـدارد، 
کسـی هـم کـه بخواهـد بـه آبـروی مـردم اهمیـت ندهـد 
و مـردم را نادیـده بگیـرد و بـه نظـر مـردم احتـرام نگـذارد، 

سیاسـتش اسالمی نیست.

برنامه ریزی و تقسیم کار دقیق
در حالـی کـه مـا دهـه کرامت و ولایـت و امثالهم داشـتیم، 
برخـی دهـه غـارت و چپـاول در کشـور بـه راه انداختنـد، با 
ایـن تفـاوت که دهه‌های ما ده روزه اسـت اما دهـه آن‌ها ده 
سـال طول کشـید. لـذا بیان حضـرت امیرعلیه السالم این 
اسـت کـه وقتی شـما می‌خواهیـد یـ کنظـام را اداره کنید 
هم نسـبت به اعمال خود و اتفاقاتی که در داخل کشـور رخ 
می‌دهـد در صحنه باشـید و هم نسـبت به عملکرد دشـمن 
هوشـیار باشـید و فعالیت‌هـای آن‌ها را هـم مرتبا رصد کنید 
کـه این کار یـ کبرنامه‌ریزی و تقسـیم کار دقیق می‌طلبد.

رسیدگی به اقتصاد و اوضاع معیشتی مردم
مـال، عامل قیـام و قوام ی کملت اسـت و ملت اگر بخواهد 
قائـم و مقـاوم باشـد چـاره‌ای نیسـت که کیـف و جیبش پر 
باشـد؛ چراکه ملتی که دسـتش تهی اسـت از ستون محروم 
اسـت، از قیـام و مقاومت طرْفـی نمی‌بندد و این مال اسـت 
کـه عامل قیام ی کملت اسـت. ملت فقیر فلج اسـت، ملتی 
کـه جیبـش خالـی اسـت، کیفـش خالی اسـت، تهیدسـت 
اسـت، بدهکار اسـت، مدیون اسـت، فلج اسـت و ملت فلج 

قـدرت قیام ندارد، چه رسـد بـه مقاومت.

 به کارگیری مدیران با لیاقت
مـال، عامـل قیـام یـ کملـت اسـت، آن‌ کسـی که سـفاهت 
اقتصـادی دارد، درایت اقتصـادی ندارد، صلاحیت آن را ندارد که 

همان‌گونه که کسی نماز 
نخواند، دینش ستون ندارد، 

کسی هم که بخواهد به 
آبروی مردم اهمیت ندهد 
و مردم را نادیده بگیرد و به 
نظر مردم احترام نگذارد، 
سیاستش اسلامی نیست.
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مـال را بـه دسـت او بدهند. اگر هم هـوش اقتصادی دارد و لکن طهارت قُدسـی 
و قداسـت عقل در او یافت نمی‌شـود، او سـفیه اسـت. سـفاهت در فرهنگ قرآن 
تنهـا در فقـدان نظر نیسـت بلکه بسـیاری از افرادند که از نظر علمـی، خردمند و 
پخته و فرهیخته هسـتند ولی از نظر عقل عملی سـفیه‌اند، قرآن کریم کسـانی 

را کـه راهـی راه ابراهیم خلیل سالم الله علیه نیسـتند سـفیه می‌داند.

نظام را با تخصص باید حفظ کرد
نکتـه‌ای کـه هم مسـئولین بایـد آن را ببیننـد و هم مـردم بایـد آن را ببینند، این 
دشـمن مشترکی اسـت که برای نابودی نظام ]معاذالله[ صف بسته است، بنابراین 
وظیفه همه مسـئولین این اسـت که عالمانه و محققانه، شـب و روز تلاش کنند، 
از اقتصاددانان مملکت مشـورت بگیرند و سـؤال کنند، اگر اقدامی صلاح مملکت 
باشـد، یقینا مردم تشـخیص می‌دهند و به انجـام آن رضایت می‌دهنـد. نظام را با 

تخصـص باید حفظ کـرد، این به تعبیـری از اوجب واجبات اسـت.

حفظ نظام از اوجب واجبات است
حفـظ نظـام از اوجب واجبات اسـت، اگر اقدامی محققانه، عالمانـه و همراه با 
و أمْرُهُـمْ شُوریباشـد، یـ کاقدامـی خواهد شـد که به نفـع همه خواهد 

بـود و اعتـراض کسـی را هم در پی نخواهد داشـت.

تامین اقتصاد و امنیت مردم
خـدای سـبحان دو نعمـت مهـم در کنار کعبـه قـرار داد: »فلیْعْبُـدُوا رب هذا 
البْیـت ٭ الـذی أطْعمهُـم من جُـوعٍ وآمنهُم منْ خـوْفٍ«، فرمود خدا را شـکر 
کـه اقتصـاد مردم را تأمیـن کرد، یک؛ امنیت مردم را تأمین کـرد، دو. آنکه به 
اقتصاد آسـیب می‌رسـاند، اجنـاس را گران می‌کنـد، آن‌هـا را تحریم می‌کند 
و این‌گونـه جامعـه را می‌لرزانـد و امنیـت و امانـت جامعـه را بهـم می‌زنـد، 

برخلاف قـرآن عمـل می‌کند.

مردم را محترم بشمارید
 تـا مـردم در صحنه‌انـد دین زنده اسـت! اگر خـدای ناکرده مـردم در صحنه 
نباشـند رهبر علی‌بن‌ابیطالب هم باشـد شکسـت قطعی اسـت چه این‌که در 
صـدر اسالم همین‌طـور بود. فرمـود اگر می‌خواهـی در جایگاه خـود بمانی، 
مـردم را محتـرم بشـمارید، خواسـته مـردم را گرامـی بدارید، با مردم باشـید، 
ظاهـر و باطنتـان مردمی باشـد، فرمود مبادا غافل باشـی، همیشـه کارهایت 
را بررسـی کـن، چنـد لحظـه‌ای در شـب و روز تنهـا باش که من چـه کردم.

به فکر مردم باشید
 بعضی از گناهان‌اند که کفاره مشـخصی دارند، اما بعضی از گناهان هسـتند 
کـه هیـچ چیـزی کفاره آن نیسـت مگر ی کاصـل و آن اصل این اسـت که 
»إن مـن الذنـُوب ذُنوُبـا لا یکفرُهـا صالةٌ و لا صـوْمٌ قیل یا رسُـول الله فما 
یکفرُهـا قـال الهُْمُـومُ فی طلب المْعیشـة«، فرمود هـر گناهی را کـه با نماز 
و روزه حـل نمی‌کننـد، بعضـی از گناهـان هسـتند که کفـاره آن‌هـا فقط به 
فکـر مردم بودن اسـت؛ کوشـش و تلاش، فکـر و فهم، که مـن چگونه این 
مشـکل مملکـت را حل کنـم، با این‌که همه چیز در این مملکت هسـت چه 
کنـم کـه عده‌ای ندزدنـد؟ چه کنم که عـده‌ای اختلاس نکنـد؟ راه را چگونه 

بـر غارتگران ببنـدم؟ چقدر این کلام مبارک اسـت!

مردم را ساکن کنید نه ساکت!
بـا فشـار مـردم را سـاکت کردن نتیجـه تلـخ دارد لذا باید با نشـاط مـردم را 
سـاکن، نـه سـاکت کـرد! ما باید بین سـکوت و سـکون فـرق بگذاریـم. آن 
سـکینت اسـت که پشـتوانه ملت اسـت و ما باید آن را در جامعه ایجاد کنیم.

مسئولیت‌پذیری در برابر مردم
وجـود مبـارک رسـول گرامی‌فرمـود: همان‌طـوری که از چشـم‌ و گـوش خود 
حمایت می‌کنید و همان‌طوری که درباره چشـم و گوش خود مسـئول هستید 
یـا مسـئولیت داریـد، همـه مردم نسـبت به یکدیگـر باید به منزله‌ی چشـم و 
گـوش باشـند. چقدر این بیان شـیرین اسـت! در سـوره‌ی مبارکه‌ی »اسـراء« 
فرمـود: لا تقْـفُ ما لیس ل کبه علمٌْ إن السـمْع و البْصر و الفُْؤادانسـان باید 
مواظب چشـم، گوش، دل خود باشـد، گوش و چشـم و دل خود را کاملا حفظ 
کند، مسـئول اسـت. همین بیان نورانی سوره‌ی »اسـراء« در بیان نورانی وجود 
مبـارک پیامبـر آمد، فرمـود: »کلکم ‏راع ‏و کلکم ‏مسْـئُول ‏عـن ‏رعیته‏«همه ما 
موظـف هسـتیم که یکدیگر را، چشـم یکدیگر بدانیم، گـوش یکدیگر بدانیم، 
قلـب یکدیگـر بدانیم، مردم به منزله‌ی چشـم و گوش و قلب ما هسـتند، این 
بیـان، بوسـیدن ندارد؟فرمود: همان‌طوری که از چشـم خود حمایت و حفاظت 
می‌کنیـد، از مـردم حمایـت کنید، نگذاریـد این جـوان معتاد شـود، نگذارید در 
اثـر بـی‌کاری و کم‌شـغلی بـه بیراهـه بـرود، نگوییـد: »بگـذار تا بیفتـد و بیند 
جـزای خویـش«، این بیـان نورانـی را امام باقر)علیه السالم( رد کـرد، فرمود: 
»بلیـةُ الناس علینا عظیمـة« فرمود: کار ما خیلی دشـوار اسـت، »إنْ دعوْناهُمْ 
لـمْ یجیبُونـا و إنْ ترکناهُـمْ لمْ یهْتـدُوا بغیرنا« ما نمی‌توانیم بگویـم، »بگذار تا 
بیفتـد و بینـد جزای خویش«، فرمود: ما خیلی مسـئول هسـتیم، ما هم شـیعه 
این‌هـا هسـتیم، بـا جـان و دل این‌هـا را پذیرفتیـم، این‌هـا را بالاتـر از جـان 
خـود می‌دانیـم، حرف‌هـای این‌هـا را پذیرفتیـم، فرمـود: همان‌طـوری کـه از 
چشـم خـود حمایـت می‌کنیـد، از جوان‌هـا حمایت کنیـد، همان‌طـوری که از 
گـوش خـود مواظبت می‌کنید، از قلـب خود مواظبت می‌کنیـد، از این جوان‌ها 
مواظبـت کنیـد، نگذاریـد، اینهـا بیراهه برونـد، کج‌راهـه بروند، ایـن فکر، فکر 

الهی نیسـت؟، این حرف، حرف آسـمانی نیسـت؟!

ایجاد وحدت بین مردم و مسئولین
اگـر مـردم با رهبـر نباشـند رهبر ولـو علی‌بن ابی‌طالب باشـد شکسـت 
قطعـی اسـت، لـذا بایـد بـا هوشـیاری از ایـن دو غـده بدخیـم »تخلف« و 
»اختالف« خـود را دور نگـه داریـم تـا بـه آن تجربـه تاریخـی تلـخ دچار 
نشـویم کـه امیدواریم به برکت وجود سـرمایه‌های فراوانـی همچون خون 
پـاک شـهدا و تالش علما این نظام اسالمی از هر گزندی محفوظ باشـد 

و بـه دسـت صاحب اصلی‌اش برسـد.

رشد فرهنگی مردم
زمامـدار حکومت اسالمی، عهـده‌دار تأمین علم و دانش شـهروندان قلمرو 
حکومـت خـود می‌باشـد و آیاتـی ماننـد »هُـو الـذی بعـث فـی الُْمییـن 
رسُـولا منْهُـمْ یتْلُو علیْهـمْ آیاته ویُزکیهـمْ ویُعلمُهُمُ الکْتـاب والحْکْمة وإن 
کانـُوا مـن قبْـلُ لفی ضلالٍ مبیـنٍ« )جمعـه)62(( بیانگر چنین مسـؤولیتی 
اسـت .مشـکل اساسـی جامعـه در جاهلیت جدیـد یا کهن، همانا ندانسـتن 
اصـول تمـدن ناب و یـا عمل‌نکردن به آن در فرض دانسـتن اسـت؛ یعنی 
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جهالـت و ضلالـت، دو عامـل قطعـی انحطـاط جامعـة جاهلـی اسـت و 
مهم‌تریـن وظیفـة حکومـت اسالمی در بخـش فرهنگ به‌معنـای جامع، 
جهالت‌زدایـی و ضلالت‌روبـی اسـت تـا بـا برطرف‌شـدن جهـل و نادانی، 
علـم و کتـاب و حکمت، جایگزیـن آن گردد و با برطرف‌گشـتن ضلالت و 
گمراهـی اخلاقـی و انحـراف عملی، تزکیه و تهذیب روح، جانشـین شـود.

عمل به دستورات دین
ایـن نظـام بـه آسـانی به دسـت نیامـده اسـت، تنها عامـل پیـروزی ما در 
انقالب و دوران دفـاع مقـدس خدا و اهـل بیت علیهم السالم بودند، اگر 
ایـن سـرمایه از ما گرفته شـود هـم دنیا و هـم آخرت خود را از دسـت می 
دهیـم لـذا وظیفـه داریـم آنچـه را دین به ما گفتـه عمل کنیـم، اگر چنین 
کنیـم مـردم خـود حافـظ این نظـام خواهند بـود، اما مـردم اگـر دورویی و 
اختالس و نجومـی ببیننـد صحنـه را ترک می‌کننـد و در این شـرایط که 
مـردم در صحنـه نباشـند رهبـر هر چنـد علی‌بـن ابی‌طالب علیه السالم، 

باشـد شکسـت قطعی خواهـد بود.

صد در صد طیب و طاهر باشیم
ایشـان تاکیـد داشـتند: باید صـد در صد طیـب و طاهر باشـیم چراکه تنها 
عاملـی کـه مـردم را جذب می‌کند طهارت ماسـت. اگر مـا آن‌چه را گفتیم 
عمـل کردیـم و خـود در صـف اول جهاد و شـهادت بودیم هرگـز مردم ما 

را تنها نخواهند گذاشـت. 

حق مردم را رعایت و ادا کنید
خداونـد در قـرآن کریـم یـ کاصل کلـی را فرمود کـه لا تبْخسُـوا الناس 
أشْـیاءهُمْ؛ حـق مـردم را رعایت و ادا کنید! چیـزی از حق مردم کم ندهید! 
مسـتحضرید کـه ایران جمعیتـش ی کصدم جمعیت دنیاسـت، امـا تقریبا 
هفـت یـا هشـت درصـد ذخایـر جهـان در اختیـار ایـران اسـت بـه همین 
دلیـل هیـچ جایی و هیچ تناسـبی نـدارد که خـدای ناکرده انسـان در صف 
انتخابـات بـه دسـتور و راهنمایی علما و مراجع صف ببنـدد و مرتب به ی ک
عـده‌ای رأی بدهـد آن وقت منتظر باشـد که دوبـاره صف‌بندی کند، کم ک
و یارانـه بگیـرد! این شایسـته این مردم نیسـت در نتیجه این لا تبْخسُـوا 
الناس أشْـیاءهُمْ شـامل همه موارد می‌شـود؛ یعنی به مسـئولان می‌گوید 
بکوشـید درآمـد کشـورتان را ارزیابی کنید، نیـاز کشـورتان را ارزیابی کنید، 
حقـوق مـردم را ارزیابـی کنیـد، تا خـدای ناکرده حـق مردم ضایع نشـود. و 
امثـال ذلک، وظیفه مسـئولین هم این اسـت کـه امکانات مـردم را در نظر 
بگیرنـد، امکانـات شـهر را ببیننـد، اصـول مدیریتـی را در نظر بگیرنـد، نیاز 
مـردم را در نظـر بگیرنـد، و مردم را کریمانه اداره کننـد، نه فقیرانه! جامعه را 
بـا کمیتـه امـداد اداره کردن کریمانه نیسـت! خـدا فرمود ما انسـان را کریم 
خلق کردیم، تنها بنابر این نیسـت که شـکم مردم پر شـود، بلکه بنابر این 
اسـت کـه آبـروی مردم محفوظ باشـد، فرمود شـما کریمانه جامعـه را اداره 
کنیـد، ایـن صف معیشـتی، صـف یارانـه‌ای و امثـال ذلک، اینها بـا کرامت 

انسان سـازگار نیست.

حفظ شأن و کرامت مردم
امروز کشـور به برکت خون شـهداء طیب و طاهر شـده اسـت، کشوری که 

چنـد هـزار شـهید پاک داد، جـا برای نفوذ بیگانه نیسـت، آفتـاب و باران هر 
چـه فـراوان هم باشـند، فقـط آلودگی ظاهـری را پاک می‌کنند اما اسـتعمار 
را فقـط خـون شـهید اسـت که پـاک می‌کنـد! لذا خـدا غریـق رحمت کند 
امـام را، فرمـود خون بر شمشـیر پیروز اسـت! لذا حیف اسـت که مـردم این 
کشـوری که پاک شـده خون شـهید اسـت، منتظر یارانه یا سـبد معیشـتی 
باشـند. مردم، شـأن و جایگاه مشـخص و تعریف‌شـده‏ای در حکومت دینی 
دارنـد کـه بایـد محترم شـمرده شـود و اساسـا احترام به شـؤون ایشـان بنا 
بـر آنچـه در آیات الهی آمده اسـت، منافـی ارزش‌نهادن به احـکام و قوانین 
دینـی نیسـت. لـذا اگر حاکم دینی بـه آراء قانونمند افراد جامعـه ارج می‏نهد، 
در اصـل بـه امر پروردگار جهـان، ارزش و اهمیت گذارده اسـت و اگر به آراء 
آنـان کـه در حیطـه و جایگاه خود ابـراز شـده، بی‏حرمتی کند، اساسـا از امر 
الهی سـرپیچی کـرده اسـت. بنابرایـن، »امرالناس« نیـز به تبـع »امرالله«، 
ارزش و اهمیتـی خـاص دارد و کم‌ارزش‌انگاشـتن امرالنـاس، نـه تنها ربطی 

به ارزشمند‌دانسـتن امـرالله ندارد، بلکه ناسـازگار با آن اسـت.

لزوم خدمت به مردم
ایـن کشـور به لطـف الهی همه چیـز دارد و فقـط ی کمدیریت قـوی لازم 
اسـت که از این نعمات اسـتفاده بهینه صورت گیرد؛ باید کاری که به سـود 
مـردم اسـت صـورت پذیرد، ما باید شـبانه روز شـاکر باشـیم و در خدمت به 

بکوشیم. مردم 

صیانت از این امانت بزرگ الهی
رهبـری امـام، خـون پاک شـهدا و جانبازی جانبـازان، امانت الهی اسـت که 
بـه دسـت ما سـپرده شـده و بـا این امانت‌هـا ما موظفیـم قرآن و عتـرت را 
، نظـام را، اسـتقلال را حفـظ کنیم. اگـر در صیانت از ایـن ارزش‌ها کوتاهی 

کنیـم هم در دنیا مسـئولیم و هـم در آخرت!
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 فرهنـگ پویـا:   قبـل از هر سـخنی تشـکر می‌کنـم از اینکه فرصتی 
در اختیار ما قرار دادید. در دو شـماره قبلی نشـریه، درباره بیانیه گام دوم 
انقلاب اسالمی کـه چندی پیش مقـام معظم رهبری صـادر فرمودند، 
هـم بطور کلی و هم در خصوص موضوع اخلاق و معنویت، کار کردیم. 
در این شـماره نشـریه قصـد داریم به این بیانیه بـا محوریت نقش مردم 
بپردازیـم. در جای‌جـای ایـن بیانیـه بـه نقش مـردم در شـکل‌گیری و 
تداوم انقلاب اسالمی اشـاره شـده است. اما می‌خواسـتیم در خصوص 
برخـی نکاتـی کـه نیازمند توضیح بیشـتر اسـت از حضرتعالی اسـتفاده 
کنیم. بعنوان نخسـتین سـؤال، لطفاً درباره خود عنـوان »نقش مردم در 

انقلاب اسالمی« توضیح بفرمایید.

ـدٍ و آلهِِ  دِناَ مُحَمَّ ی اللهُ عَلَـی سَـیِّ  الحَمـدُ للهِ رَبِّ العَالمَِیـن وَ صَلّـَ
اهِرِین. الطَّ

ـةِ بنِْ الحَْسَـن صَلَوَاتکَُ عَلَیـهِ وَ عَلَی آباَئهِِ  أللَّهُـمَّ کُـنْ لوَِلیِِّکَ الحُجَّ
ـاعَةِ وَ فیِ کُلِّ سَـاعَةٍ‌ وَلیِـا وَ حَافظِا وَ قاَئـِدا وَ ناَصِرا  فـِی هَـذِهِ السَّ
وَ دَلیِال وَ عَیْنـَا حَتَّی تسُْـکِنهَُ أرْضَـکَ طَوْعا وَ تمَُتِّعَـهُ فیِهَا طَوِیلا.
اگـر بخواهیـم دربـاره نقش مـردم در انقلاب و به خصـوص در گام دوم 
بطـور جامـع بحث کنیم، به نظـرم احتیاج به تدویـن ی ککتاب مفصل 
دارد. انصافـا ایـن بیانیـه بسـیار عمیق، پخته و حسـاب شـده اسـت. اما 
می‌توانیـم در اینجـا تنهـا بعضـی ابهامـات را توضیـح دهیـم و بـه آنها 

اشـاره کنیم.
کلمـه »مـردم« اسـم جمع بـرای ی کمجموعه‌ای از انسـان‌ها اسـت و 
در زبان فارسـی، گاهی کلمه‌ی »ملت« را مشـابه بـا آن به‌کار می‌بریم، 

مثـل اینکـه می‌گوییم ملـت این‌گونه خواسـتند، یعنی مردم خواسـتند. 
بعضـی گروه‌هـای سیاسـی هـم کلمـه »خلـق« را بـه کار می‌بردنـد و 
منظورشـان از آن، تقریبـاً مـرادف بـا مـردم بـود. در عربـی هـم کلمـه 
»نـاس« را بـکار می‌برنـد. البتـه ممکـن اسـت کاربردهای ایـن واژه‌ها 
هـم مقـداری متفاوت باشـد و طبعا با قرائن مقامی مشـخص می‌شـود 
کـه در هرجـا مراد کدام ی کاز این کاربردها اسـت. مث الگاهی مردم را 
در برابـر حکومت بـکار می‌بریم و می‌گوییـم: در این‌جا وظیفه حکومت 
ایـن اسـت، و وظیفـه مـردم آن اسـت. در ایـن موارد، روشـن اسـت که 

»مردم« شـامل خـود حکومت نمی‌شـود. 
امـا مـراد از انقالب چیسـت؟ در این‌گونـه محـاورات، »انقالب« ی ک
پدیده نو اجتماعی اسـت؛ حالتی دفعی اسـت، گرچـه مقدماتی تدریجی 
دارد و در زمینه‌هـای گوناگـون هـم بـکار می‌رود؛ مثـل انقلاب صنعتی 
کـه بـا کشـف نیروی بخـار و اختراع ماشـین بخار شـروع شـد، انقلاب 
کبیـر فرانسـه، یـا انقلاب‌هـای سوسیالیسـتی و ماننـد اینهـا. گاهـی 
انقلاب‌هـا بـه یـ کبعدی از زندگی انسـان نسـبت داده می‌شـود؛ مانند 
بعـد اقتصـادی، چنانکـه انقلاب صنعتـی مربوط بـه مسـائل اقتصادی 
بـود، آن هـم از ایـن جهـت کـه در فعالیت‌هـای اقتصـادی ماشـین تـا 
حدودی جایگزین کار دسـتی شـد. گاهی انقلاب مربـوط به بعد نظامی 
اسـت؛ مث الوقتـی گروهی با سالح قیـام می‌کنند و در جامعه مسـلط 
می‌شـوند، می‌گوینـد انقالب کردنـد، کـه مراد انقالب نظامی اسـت. 
انقالب اسالمی، در واقع، انقلابی فکـری و مذهبی بـود، پدیده‌ای که 
در کشـور ما چهل سـال اسـت به ثمر رسـیده و البته قبل از این چهل 
سـال؛ یعنـی ده پانـزده سـال جلوتر هم مبـادی آن بـا نهضت حضرت 

امام شـروع شـد. 
حـالا چـرا ایـن پدیـده را »انقالب اسالمی« می‌گوییـم؟ انقلاب ی ک
تحـول بنیـادی در اجتمـاع اسـت. بـه همین معنـا، انقلاب مـا هم ی ک
تغییـر و تحـول بنیـادی در بعـدی از اجتماع بود. اما اسالمی بـودن آن 
بـه چـه معناسـت؟ آیـا یعنـی همـه کسـانی کـه در آن شـرکت کردند 
مسـلمان بودند؟ ظاهـرا این‌گونه نبـود. آیا نتایج این انقالب فقط برای 
مسـلمان‌ها اسـت؟ آیا فقط حقوق مسـلمان‌ها تضمین می‌شـود؟ خیر؛ 
حقـوق اقلیت‌هـا هـم محفوظ اسـت. مـا در مجلس شـورای اسالمی 
نماینـده یهـودی، زرتشـتی و مسـیحی هـم داریـم. پـس چـرا بـه آن، 
مجلـس شـورای اسالمی می‌گوییـم؟ شـاید این بـه لحاظ این اسـت 
که اسالم نقش اول را دارد، یعنی نقشـی که مهم‌تر اسـت. آن چه که 
توجـه اصلی به آن بوده و تاثیر بیشـتری در پیدایـش و دوام این انقلاب 
دارد اسالم اسـت، و این، نقش عوامل و امور دیگر را در شـعاع اسالم، 
چـه در پیدایـش، چـه در دوام، و چـه در آثـار و مزایای حقوقـی که از آن 
بهره‌منـد می‌شـوند، نفـی نمی‌کند. بـه هرحال ایـن وصف برای اشـاره 
به اولین نقشـی اسـت که این عامل در پیدایش این پدیده داشـته و در 

آینـده هم ایـن نقش باید ادامه داشـته باشـد. 
حـالا بـا ایـن تعبیر »نقـش مـردم در انقالب اسالمی«،  چـه چیزی 
را می‌خواهیـم بگوییـم؟ احتمـالا منظـور از مـردم در ایـن بحـث، توده 
انسـان‌هایی اسـت که در کشـور ایـران زندگـی می‌کننـد و از این نظام 
بهره‌هایـی می‌برنـد، بـا حـذف ویژگی‌های صنفـی و قبیلـه‌ای و قومی. 

اشاره
بـه ماننـد همیشـه باز هـم توفیق نصیب نشـریه ما شـد 
تـا بـه محضـر حضرت آیـت‌الله مصبـاح یزدی رسـیده و 
از راهنمایی‌هـا و افاضـات ایشـان بهـره برده و نقشـه راه 
نشـریه را در تبیین یکی از مهم‌ترین موضوعات روز یعنی 
نقـش مـردم در گام دوم انقالب ترسـیم کنیـم. به مانند 
همیشـه متواضـع و صمیمی مـا را به حضـور پذیرفتند و 
در عیـن حـال متفکـر و عمیق به پرسـش‌های ما پاسـخ 
دادنـد. ایـن البته از افتخارات فصلنامه فرهنگ پویا اسـت 
کـه گفتگوهـای متعـددی را با ایـن عقبـه تئوری کنظام 
در موضوعـات گوناگـون داشـته اسـت. تامـل مدققانه در 
پرسـش‌های ما و پاسـخ حکیمانـه به آن‌ها نشـان دهنده 
دقـت نظـر مثال‌زدنی این فیلسـوف بزرگ عصر ماسـت.
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یعنـی مـا آن‌چه را می‌خواهیم بحث کنیم شـامل زن و مرد، هر دو می‌شـود 
و ویژگـی زن یـا مـرد بودن دخالتـی در آن نـدارد، قومیت و زبـان و نژاد هم 
در آن دخالتـی نـدارد، بلکه منظور از مردم، توده کسـانی اسـت که در سـایه 
ایـن انقالب زندگی می‌کنند و نقش اول را برای اسالم قائل هسـتند، خواه 
خودشـان مسـلمان باشـند یا نباشـند، امـا پذیرفته‌انـد که عامـل اصلی این 
پدیـده اجتماعی اسالم بوده اسـت. البته انکار نمی‌کنیم کـه عوامل دیگری 
هـم در پیـروزی انقلاب مؤثر بودنـد، ولی آن‌ها جنبه ثانوی داشـتند. پس ما 
این‌جـا نمی‌خواهیـم فقـط نقش دولـت را بگوییم یـا فقط نقش سـایر افراد 
را، و نمی‌خواهیـم نقـش اصنـاف و گروه‌های خـاص، مثل مردها یـا زن‌ها، 
یـا مسـلمان‌ها یـا زرتشـتی‌ها را بحـث کنیم؛ بلکـه مـراد از مردم، کسـانی 
هسـتند که در انقلاب اسالمی مؤثر بودند، خواه خودشـان مسـلمان باشـند 
یا نباشـند، یا از هر قوم یا هر صنفی باشـند، و خواه وظیفه حکومتی داشـته 
باشـند یا نداشـته باشـند. البته شـاید در بعضی از مباحثی که مطرح می‌شود، 
مقصـود از مـردم، غیر افراد دسـتگاه حاکمه و حکومتی‌ها باشـند، مثلا وقتی 
می‌گوییـم مـردم انقالب را بوجـود آوردند، دیگر دسـتگاه حاکمـه آن زمان 
را جـزو آن‌هـا نمی‌دانیـم. آن‌هـا انسـان‌هایی بودند کـه فقط در این کشـور 
زندگـی می‌کردنـد و ایرانـی بودنـد، اما نقشـی در این جهت نداشـتند. وقتی 
مـا می‌گوییـم مـردم در آن زمان انقلاب کردنـد، مراد همه انسـان‌هایی که 
در ایـن کشـور زندگـی می‌کردند، نیسـت، بلکه مـراد آن‌هایی اسـت که در 
تحقـق ایـن انقلاب نقش داشـتند و طبعا آن‌ها در مقابل طاغوت و دسـتگاه 
طاغـوت بودنـد. از ایـن‌رو، شـاید بعضـی از بحث‌هایی کـه در این‌جا مطرح 
می‌شـود عم المربـوط بـه غیـر از دولت‌مـردان باشـد، یـا ممکن اسـت در 
بعضـی بحث‌هـا کسـانی کـه در این کشـور زندگـی می‌کننـد و از اتباع هم 
هسـتند و تبعیـت آنها پذیرفته شـده، اما بعضـی جاها دچار انحراف هسـتند 
و بـا اصـول انقلاب سـازگاری ندارنـد، مراد نباشـند. به هرحـال، منظور این 
اسـت کـه تـوده مـردم صرفنظـر از گروه‌ها و اصنـاف و مسـئولیت‌هایی که 

دارنـد، در مقابـل ایـن انقلاب چه وظیفـه‌ای دارند؟

 فرهنـگ پویـا:   وقتـی درباره نقش مردم سـخن می‌گوییـم، طبعاً مقصود 
این اسـت که مردم چه وظیفه‌ای را بر دوش داشـتند یا باید داشـته باشـند. 

ایـن وظیفه را چه کسـی تعییـن می‌کند؟ 

 ممکن اسـت کسـی بگویـد این وظایـف را عقل تعییـن می‌کند، ممکن 
کسـی بگویـد عـرف عمـوم مردم دنیـا تعیین می‌کننـد، ولی یـ کوجه هم 
ایـن اسـت که بگوییم خـود »انقالب« تعیین می‌کنـد، یعنی ایـن وظایف 
را انقالب بـه دوش مـردم می‌گـذارد. در اصـل، مبانـی فکـری، اعتقـادی 
و ارزش‌هـای ایـن انقالب اسـت کـه بـه هرکسـی می‌گویـد وظیفه شـما 
چیسـت، گرچـه نـه به عنـوان وظیفه خاص ی کشـخص، بلکـه وظیفه‌ای 
کـه بـرای عمـوم مردم اسـت. البته می‌شـود ایـن را وسـیع‌تر در نظر گرفت 
و پـس از تعییـن وظیفـه مـردم بطـور کلـی، درباره وظیفـه این گـروه یا آن 
صنـف خـاص هم بحث کـرد. اما ایـن کار، بحث را خیلی گسـترده می‌کند 
و شـاید مـراد شـما هـم در نشـریه به این گسـتردگی نباشـد. بلکـه منظور 
این اسـت کـه افـراد، صرف‌نظـر از ویژگی‌های صنفـی، قبیلـه‌ای و نژادی، 
و صرفـاً بـه عنـوان کسـانی که ایـن  انقالب را پذیرفته‌اند، اعـم از این که 
مسـلمان باشـند و اعتقاد به اسالم داشـته باشـند یا اینکه فقط بـه انقلاب 

اسالمی ملتـزم بـوده و از آن حمایـت می‌کننـد، در این انقلاب چه نقشـی 
دارند و باید داشـته باشـند. 

 فرهنـگ پویـا:  برخـی افراد خارجی که بیرون از انقلاب اسالمی هسـتند 
و می‌خواهنـد از آن الگوگیـری می‌کننـد تعبیـری از انقلاب دارنـد، که وقتی 
می‌خواهنـد مزیـت شـاخص انقلاب اسالمی را بیـان کننـد، می‌گویند این 
انقلاب، انقلاب مردمی اسـت. مثلا آقای دکتر تیم اندرسـون اسـتاد اقتصاد 
دانشـگاه سـیدنی اسـترالیا، و آقـای کالب موهـن یکی از مسـئولین جنبش 
وال اسـتریت آمریـکا این طور تعابیـری دارند. این تعبیر چقدر دقیق اسـت؟ 
آیـا مـا می‌توانیـم این تعبیر را در نوشـته‌ها و اظهـارات خود بـه کار ببریم؟ 

 بـا همـان تعریفی کـه ما از مـردم در این‌جـا کردیم، می‌توان این سـؤال 
را جـواب داد. معمـولا در انقلاب‌هایـی کـه در عالـم واقـع شـده یـ کگروه 
خـاص، یـا قشـر خاصی موثـر بودند؛ مث الدر ایجـاد انقلاب‌های سیاسـی، 
سیاسـیون، در انقلاب‌هـای اقتصـادی، علمـای اقتصاد و صنعت‌گـران، و در 
انقلاب‌هـای نظامـی، نظامیان نقش داشـته‌اند. انقالب به معنای عـام آن، 
یعنـی تحـول بنیادی، شـامل این مـوارد هم می‌شـود، گرچه غالبـا اکثریت 
مـردم هـم بـا آن‌هـا موافـق نبودند، ولـی کم‌کم یـا آنهـا را فریـب دادند یا 
بـه صورتـی آنها را راضـی کردند و آن‌هـا هم بالاجبار پذیرفتنـد. اما انقلاب 
اسالمی ایـران، گرچـه از یـ کنقطـه یا یـ کفرد یا گروهی شـروع شـده، 
ولـی همـه اقشـار مـردم بـرای پیـروزی آن کم ککردنـد؛ قشـر خاصی، یا 
جنـس خاصـی، یـا نـژاد خاصـی در آن دخالـت نداشـتند. به عبـارت دیگر، 
اکثریـت سـاکنین این کشـور آن را پذیرفتنـد و به آن کم ککردنـد و با آن 
مخالفـت نکردند. در کشـور ما در این چنـد روز،  تظاهراتی ]علیه فتنه‌گران[ 
اتفـاق افتـاد که چشـم عالم را خیـره کرد. این نشـانه مردمی بـودن انقلاب 
اسـت، یعنـی فقـط گروه خاصی در آن دخیل نیسـت، بلکه توده مـردم با آن 
موافق هسـتند. تمام اصناف، نژادها و اقوام ‌ در آن دخیل هسـتند، در مقابل 
سـایر انقلاب‌هـا کـه غالبا یـا نظامی‌ها یا قشـر خاصی در آن مؤثر هسـتند، 

و بسـیاری از مـردم بـا آن مخالـف هسـتند یا به آن کمکـی نمی‌کنند.
پیغمبـران انقالب را چگونه شـروع کردند ؟ کدام پیغمبر اول با اسـلحه آمد 
سـراغ مـردم و گفـت یا ایمـان بیاورید یا شـما را می‌کشـم؟! حرکت نظامی 
هـم در هـر دینـی واقع شـد، اول به صـورت دفاع بـود. اول دشـمنان حمله 
می‌کردنـد و کسـانی را کـه ایمـان آورده بودنـد، اذیـت می‌کردند؛ خودشـان 
یـا زن و بچـه آن‌هـا را می‌کشـتند، تبعیـد می‌کردنـد، در چـاه می‌انداختند و 
آن‌هـا هـم دفـاع می‌کردنـد. زمانی کـه آن‌ها حکومتـی تشـکیل می‌دادند، 
اگـر افـرادی علیـه حکومـت توطئـه می‌کردند، بـا آنها می‌جنگیدنـد که آن 
هـم یـ کنـوع دفـاع بود. اگـر جهـاد ابتدایی هـم بـود، این‌گونه بـود که در 
برابر کسـانی که با آن‌ها اختلاف داشـتند و می‌خواسـتند این‌ها را براندازند، 
این‌هـا بـرای دفـاع از خـود بـا آنها می‌جنگیدنـد. این‌گونـه نبود کـه در ابتدا 
افـرادی در انقلاب‌هـای دینـی بیاینـد بگویند یا مسـلمان شـوید یا شـما را 
می‌کشـیم، بلکه عکـس آن بود. چقدر مدعیان توحیـد را اذیت کردند، زندان 
کردند، شـکنجه کردند و در دیگ آب‌جوش سـوزاندند! حتی پیغمبر اسالم 
بـر اثـر ایـن اذیـت و آزارهـا مجبور بـه مهاجرت شـدند و وطن خودشـان را 
تـرک کردنـد. برخـی از آن‌هایـی کـه مهاجـرت کردنـد، حتـی پیراهنی که 
در آن نمـاز بخواننـد نداشـتند، و 9 نفـر بـا یـ کپیراهـن نمـاز می‌خواندند. 
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این‌هـا بـا زور و قدرت و قهر غالب نشـدند، بلکه با مقاومت 
پیـروز شـدند. بلـه، این‌ها بعـد از این‌که حکومتـی، کوچ ک
یـا بـزرگ، متناسـب با آن زمـان تشـکیل دادنـد، در مقابل 
مخالفـان در صـدد دفـاع از خـود برآمدنـد، امـا انقلاب‌های 

دیگـر دنیا این‌گونه نیسـت.

 فرهنـگ پویـا:  مقـام معظـم رهبـری در ایـن بیانیـه 
می‌فرماینـد بـرای برداشـتن گام‌های اسـتوار در آینـده باید 
گذشـته را درسـت شـناخت. این شـناخت درباره چه اموری 

ست؟ ا

 در ایـن بیانیـه گام دوم کـه از فرمایشـات مقـام معظـم 
رهبـری اسـت، نکته‌هایی وجود دارد کـه برای تعیین بحث 
و حـدود آن خیلـی کمـ کمی‌کنـد، و حتی تعبیراتـی دارند 
کـه روش کار را هـم تعییـن می‌کنـد. مضمـون فرمایـش 
ایشـان ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه پیشـینه ایـن نهضت 
و انقالب و تجربـه گذشـته آن، مـا بایـد بدانیـم کـه چـه 
نقطه‌هـای مثبتـی وجـود داشـته، تـا آنهـا را تقویـت کنیم 
و چـه نقطه‌هـای ضعفـی دارد تـا آن‌هـا را ترمیـم کنیـم. 
بنابرایـن بـرای این‌کـه ما جـواب قابل قبولی به این سـؤال 
کـه در حیطـه ایـن بحـث مطرح می‌شـود، داشـته باشـیم، 

بایـد نگاهی بـه چگونگی تحقـق انقلاب، عوامـل پیروزی 
و نقطه‌هـای مثبـت آن بکنیـم و سـعی کنیم این‌هـا از بین 
نـرود و تالش کنیـم در حد تـوان، آن‌ها را حفـظ و تقویت 
کنیـم. همچنیـن بایـد ببینیم چـه نقطه ضعف‌هایـی وجود 
داشـته و هنـوز هم هسـت یا جدیدا پیدا شـده اسـت؛ آنگاه 
عوامـل ایـن ضعف‌هـا را دسـته‌بندی کنیـم تـا بتوانیـم بـا 
آنهـا مبـارزه کنیـم. ایـن عوامـل برخـی داخلـی اسـت و 
برخـی خارجی، همچنیـن این عوامل ممکن اسـت عوامل 

سیاسـی یـا عوامـل فرهنگـی و مانند اینها باشـد. 

 فرهنـگ پویـا:  حضرتعالی به عنوان کسـی کـه خودتان 
از نزدیـ کدر جریـان انقالب بودیـد و در آن مشـارکت 
داشـتید، عامل شـکل‌گیری و پیـروزی انقلاب اسالمی را 

چـه می‌دانیـد؟

 در واقـع، انقالب مثـل اغلـب یـا همـه پدیده‌هـای 
اجتماعـی ت کعاملـی نبود، امـا ممکن اسـت در مجموعه 
عوامـل، یـ کعامـل نقش تعییـن کننده داشـته باشـد، به 
طـوری کـه اگـر آن عامـل نبـود ایـن پدیـده تحقـق پیـدا 
نمی‌کـرد، و سـایر عوامـل کمـ ککننده یـا فراهـم آورنده 
زمینـه تحقـق آن بودنـد. بدون شـک، نقش امـام در اینجا 

در این بیانیه گام دوم که از 
فرمایشات مقام معظم رهبری است، 

نکته‌هایی وجود دارد که برای 
تعیین بحث و حدود آن خیلی 
کمک می‌کند، و حتی تعبیراتی 
دارند که روش کار را هم تعیین 
می‌کند. مضمون فرمایش ایشان 

این است که با توجه به پیشینه این 
نهضت و انقلاب و تجربه گذشته 

آن، ما باید بدانیم که چه نقطه‌های 
مثبتی وجود داشته، تا آنها را 

تقویت کنیم و چه نقطه‌های ضعفی 
دارد تا آن‌ها را ترمیم کنیم
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قابل انکار نیسـت. انصافا، هر کسـی، چه به عنوان ی کدوسـت و ارادتمند، 
و چـه بـه عنـوان ی کفـرد عادی بی‌طـرف، و چـه حتی ی کفـرد مخالف، 
ایـن انقالب را تماشـا کند، نمی‌توانـد نقش امـام را حذف کند. خـود ما که 
از همان روز اول انقلاب حضور داشـتیم، شـاهد بودیم که نقش امام چگونه 
بـوده اسـت. البتـه امـام، نه به عنوان ی کشـخصی کـه از فلان پـدر و مادر 
بـوده، یـا در فالن شـهر متولـد شـده، بلکه بـه عنوان یـ کرهبـر دینی با 
ویژگی‌هایـی کـه داشـت، عامل بسـیار مؤثـری در تحقق انقلاب بـود. امام 
بـود کـه از شـرایط آن زمان اسـتفاده کرد و ایـن انقلاب را سـامان داد و بعد 

از پانـزده شـانزده سـال به پیروزی رسـاند. 
البتـه ایشـان هـم از عوامـل متعددی اسـتفاده کرد، کـه باید بـه چند عامل 
اشـاره کنیـم. مث الفقـر و بدبختـی و ظلم‌هایـی کـه در آن زمـان از طرف 
دسـتگاه پهلوی، خاندان درباری‌ها و وابسـتگان آن‌ها به مردم وارد می‌شـد، 
کمـ ککـرد تـا مردم آمـاده مبارزه شـوند و انقالب را به ثمر برسـانند. ولی 
تنهـا ایـن عوامل نبـود. بنده خودم یادم هسـت که اکثریت مـردم می‌گفتند: 
اص الغیـر از پذیـرش ایـن وضـع راهـی نیسـت، چون ایـن قدرتـی که در 
کشـور حاکم اسـت، سلاح دست آن‌هاست، سـربازها در اختیار آن‌ها هستند، 
در این کشـور شـعار »خدا، شـاه، میهـن«، شاه‌دوسـتی و شاه‌پرسـتی و این 
حرف‌هـا مطـرح اسـت، مـا چـه کار می‌توانیم بکنیـم؟ یعنی مردم بـا وجود 
ضعف‌هـا، سـتم‌ها و ظلم‌هایـی که انجام می‌شـد، امیـدی به این‌کـه بتوان 
تحولـی ایجـاد کرد نداشـتند؛ به این وضعیت عـادت کرده و بـه آن تن داده 
بودنـد. از جهتی دیگر اگر کسـی می‌خواسـت تحولی ایجـاد کند، می‌گفتند: 
بایـد یـ کقدرتی باشـد که بتواند با قـدرت این‌ها بجنگد و بر این‌ها مسـلط 
شـود. در نهایـت می‌گفتنـد: اگـر ما بخواهیـم بر ایـن دست‌نشـانده آمریکا 
مسـلط شـویم، باید خـود را در دامن شـوروی بیندازیم. چـون عالم دوقطبی 
بـود و وقتـی آمریکایی‌هـا از این‌هـا حمایت می‌کننـد، ما نمی‌توانیـم کاری 
بکنیـم، جـز اینکـه از ی کقـدرت دیگـری که در مقابـل آمریکا اسـت مدد 
بگیریـم. بسـیاری از انقلابی‌هایـی کـه گرایش‌های مارکسیسـتی داشـتند، 
مثـل حـزب تـوده، چنیـن تصـور می‌کردنـد و بـا برشـمردن ظلم‌هـا، مردم 
را تحریـ کمی‌کردنـد و می‌گفتنـد شـما بایـد در مقابـل ایـن ظلم‌هـا ایـن 
گونه حرکت کنید. من یادم هسـت آن زمان ی کبچه هفت، هشـت سـاله 
بـودم، و رهبـر حـزب توده در یـزد، آقای اسـتادان، وکیل دادگسـتری بود. او 
در میـان جمعیـت مردم که وسـط شـهر سـر بازارچه‌ی پنجعلی جمع شـده 
بودند سـخنرانی جالبی داشـت و ظلم‌های دسـتگاه حاکم را می‌شـمرد و در 
نهایـت می‌گفـت: تنها راه رهایی پیوسـتن به حزب توده اسـت؛ ای کارگران 
و کشـاورزان متحـد شـوید تا بتوانیم با این‌هـا مبارزه کنیم. این شـعار حزب 
تـوده بـود و خیلی‌هـا ایـن را بـاور کـرده بودنـد. بنـده یادم هسـت که حتی 
بیـن افراد متدیـن و حتی روحانیون معمـم، افراد روشـن‌فکر و خوش‌فکری 
بودنـد کـه می‌گفتند چـاره‌ای نداریم و باید با این‌ها بسـازیم تـا بتوانیم آن‌ها 

را بیـرون کنیـم، وگرنه چگونـه می‌خواهیم بـا آنها بجنگیم؟! 
اگـر صرفـاً همین عوامل بود، هیچ‌وقت انقلاب اسالمی در این کشـور پیدا 
نمی‌شـد. در نهایت، ممکن بود مثل خیلی از کشـورهای آفریقایی یا بعضی 
کشـورهای آسـیایی، ی کانقلاب مارکسیسـتی بوجود بیاید. بلـه، ظلم‌ها در 
قیـام مـردم و شـوراندن آن‌هـا برعلیـه حکومـت مؤثر بـود، ولـی اینکه چه 
چیـزی را بجـای ایـن حکومـت بگذارند، آیا یـ کحکومت مارکسیسـتی را 
جایگزیـن کننـد یا نـه، این عوامل بـرای این کافـی نبود. اما امـام به عنوان 

یـ کرهبـر اسالمی توانسـت ایـن کار را بکند. راه‌کار ایشـان بـرای این‌که 
مـردم حرکـت کننـد، این بـود که آن‌هـا را به اسالم امیدوار کنـد. آن‌وقتی 
کـه خیلـی کار شـدید می‌شـد و لحـن امام تند می‌شـد و می‌خواسـت خطر 
را بیـان کنـد، می‌گفـت من برای اسالم احسـاس خطر می‌کنـم. بالاترین 
خطـری کـه بـه مـردم اعالم می‌کـرد، ایـن بـود کـه »مـن برای اسالم 
احسـاس خطـر می‌کنـم«. از سـوی دیگـر، وقتـی مـردم احسـاس ضعـف 
می‌کردنـد، با شـعار »مـا می‌توانیم«، »خدا به شـما کم کمی‌کند«، »شـما 
می‌توانیـد«، »از ایـن نیروهای شـیطانی نهراسـید«، »قدرت خـدا بی‌نهایت 
اسـت« و ماننـد اینهـا، ایمان آن‌هـا را تقویـت می‌کردند. حاصـل آنکه، این 
انقالب بیـش از هـر چیـز، مدیـون فکـر اسالمی، امیـد و ایمان بـه خدا و 
نیـز رهبـری اسـت کـه این‌هـا را به مردم گوشـزد کـرد و مردم را براسـاس 
این‌هـا تربیـت کرد. لـذا گروه‌های دیگـر، حتی مارکسیسـت‌ها، دیدند دیگر 
نمی‌تواننـد کاری کننـد و بایـد خودشـان را بـه ایـن انقلاب ملحـق کنند تا 
بتواننـد دشـمن مشـترک را از بیـن ببرند. پس اسالم نقش اصلـی و اول را 
در پیدایـش ایـن انقلاب داشـت، و رهبـر هم به عنوان مروج اسالم، مطرح 
بـود و مـردم صرفـاً به‌خاطـر شـخصیت او دنبالـش راه نیافتادند، بلکـه او را 
به‌خاطـر این‌کـه مجسـمه اسالم بـود، دوسـت می‌داشـتند. آن‌هـا به‌دلیل 
اعتقـادات، باورهـا و ارزش‌هـای دینـی خـود از او تبعیـت کردند. وجـود این 
باورهـا و ارزش‌هـا و وجود کسـی که این باورها و ارزش‌هـا را در جامعه زنده 
کنـد و مـردم را براسـاس این‌ها تربیت کند، نقطه‌های مثبت هسـتند. محور 
همـه ایـن مجموعه عوامل، اسالم بـود. این باعث پیروزی انقلاب شـد. لذا 
مارکسیسـت‌ها، یـا زرتشـتی‌ها علی‌رغـم ملی‌گرایی و تعلقی که به گذشـته 
ایران باسـتان داشـتند و بسـیاری از موارد، با عقایدشـان سـازگاری نداشـت، 
از انقالب حمایـت و بـه آن کم ککردند. اما نقش اصلی را اسالم داشـت. 
ایـن نقطـه مثبـت مـا بـود و بایـد آن را حفـظ کنیـم. مـا بایـد بـرای حفظ 
ایـن اصالت‌هـا، نگذاریـم اعتقـادات دینـی ضعیـف و ارزش‌هـای اسالمی 
کمرنـگ شـود، والا همـان چیزهایی کـه باعـث پیدایش انقلاب شـده بود 
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از بیـن مـی‌رود و دیگـر علـت مبقیـه وجـود نـدارد. در کنار 
این‌هـا، آن کسـی کـه ایـن باورهـا و ارزش‌هـا را در جامعه 
بـه صورت‌های مختلف، متناسـب با زمان و مـکان، ترویج 
و زنـده کنـد و مؤثـر قـرار دهد، رهبری اسـت و سـایر امور، 
ابـزار کمکـی برای انقلاب هسـتند. در واقع نقـش اصلی را 
رهبـری بـا تحقـق و تقویت باورهـا و ارزش‌های اسالمی، 
ایفـا می‌کنـد، ولی اجـرای آن‌ها در هر سـاحتی ابزار خاصی 
لازم دارد و بایـد از آن‌هـا اسـتفاده کـرد. از جملـه، در بعـد 
امنیتی و نظامی باید پیشـرفت‌های علمی و نظامی داشـت، 
در بعد اقتصادی، کشـاورزی و صنعتی باید پیشرفت داشت، 
و ابعـاد فرهنگـی و مسـائل تربیتـی جوان‌ها نیـز، ابزارهای 
خود را می‌طلبد. کسـی کـه این باورهـا و ارزش‌های را احیا 
می‌کنـد، رهبـری اسـت و سـایر امـور، در طـول آن عنصر 
اصلـی و زیرمجموعه آن حسـاب می‌شـوند و ابـزاری برای 

تحقق آن هسـتند. 
اگـر مـا ایـن تفسـیر را دربـاره پیدایـش انقالب پذیرفتیم، 
وقتـی می‌گوییـم عوامـل مثبـت را باید تقویت کـرد، یعنی 
اگـر هرکـدام از این‌هـا را در زمان حال، با آن زمان مقایسـه 
کردیـم و دیدیـم بخشـی از آن کمرنگ شـده، باید بفهمیم 
کـه زنـگ خطـر دارد بـه صـدا درمی‌آیـد. مثلا اگـر ببینیم 
امروز اعتقادات نسـبت به اسالم و پایبندی بـه  ارزش‌های 
اسالمی ضعیـف شـده و مـردم دیگـر بـه آن‌هـا آن طـور 
اهمیـت نمی‌دهنـد یـا نسـبت بـه رهبـری آن طور وفـادار 
نیسـتند، ایـن بـدان معناسـت کـه ضعف پیـدا شـده و باید 
احسـاس خطـر کرد! بایـد هم‌فکـری و تدبیر کرد تـا راهی 
بـرای تقویـت این‌ها پیدا کنیم و اشـتباهاتی که در گذشـته 

انجـام گرفته، جبـران کنیم. 

پـس مـا بـرای این‌کـه بفهمیم چـه کار بایـد بکنیـم، باید 
نقطه‌هـای مثبـت، و عوامـل مؤثـر در پیـروزی انقالب و 
روش بررسـی این‌هـا را بشناسـیم و وضعیـت فعلـی را بـا 
وضعیـت اول انقالب مقایسـه کنیـم، تـا عوامـل مثبت را 
تقویـت کنیـم و اگـر ضعفـی وجود داشـته، آن‌هـا را جبران 
کنیـم و اگـر ضعف‌هایـی جدیـدا پیدا شـده که قب الوجود 

نداشـته، آن‌هـا را برطـرف کنیم. 

 فرهنـگ پویـا:  بـه عوامل ضعـف اشـاره کردیـد و اینکه 
ممکـن اسـت برخـی از این عوامل جدیدا پیدا شـده باشـد. 
منظـور کـدام عوامل اسـت کـه باید بـه آنها توجـه کنیم و 

آنهـا را جبـران کنیم؟

 مهم‌تریـن مسـئله، مسـئله فرهنـگ جدیـد اسـتفاده از 
رسـانه‌های مجـازی اسـت. ایـن اصلا سـابقه نداشـت. در 
اوائـل نهضـت حضـرت امـام، اص الفرهنـگ اسـتفاده از 
تلویزیـون نبـود. این‌گونه نبـود که در هر خانـه‌ای تلویزیون 
باشـد. فقـط رادیـو کمابیـش در خانه‌ها برای گـوش کردن 
اخبـار یافـت می‌شـد! ایـن ابزارهـا و برنامه‌هـای فراوانـی 
کـه امـروزه در دسـت هـر کسـی می‌توانـد باشـد تـا بنا بر 
شـخصیت افراد در سـطوح مختلف، برای سـرگرمی، برای 
اطلاعـات، از آن اسـتفاده کننـد، در آن دوره اصلا نمونه هم 
نداشـت. اصلا کسـی تصـور نمی‌کرد بعد از چنـد دهه ی ک
چنیـن چیـزی عمومیت پیـدا کند. اینکـه این چـه منافع و 
چـه ضررهایـی دارد، یـ کبحـث اجتماعی اسـت، اما نتایج 
آن را همـه مـا عم التجربـه کرده‌ایـم. همـه مـا دیده‌ایـم 
در خانواده‌هـا ارتبـاط عاطفـی بیـن افـراد خانـواده ضعیـف 
شـده اسـت. امـا مهم‌تـر از آن، اثـر محتوایـی اسـت کـه با 
ایـن ابزارهـا منتقـل می‌شـوند. بعضـی از آثـار آن را مـا در 
سـؤال‌هایی کـه از طریـق سـایت بـرای ما می‌آیـد، متوجه 
می‌شـویم کـه چـه سـؤالاتی امـروز بـرای جوان‌هـا مطرح 
اسـت! سـؤالاتی که نمونه آنها در چهل، پنجاه سال گذشته 
بـه ذهـن ما هـم نمی‌آمد. نسـل آینـده ما تربیت شـده این 
فرهنـگ هسـتند. الآن آثـار آن دارد ظاهـر می‌شـود و موج 
آن همـه جـا را گرفتـه اسـت. ایـن نقطه ضعفی اسـت که 
نمونـه آن در اول انقالب نبود. آن زمان همه جا، سـؤالاتی 
مطـرح بـود کـه در کتاب‌هـا جـواب آن نوشـته شـده بـود. 
اگر کسـی هـم مطرح می‌کـرد، بـه او می‌گفتند بـرو فلان 
کتـاب را بخـوان تـا جوابـش را پیـدا کنـی. این‌ها بخشـی 
از مباحثـی اسـت کـه مربوط به مسـائل فکـری، فرهنگی، 
اعتقـادی، مـاوراء طبیعـی و یا بهتـر بگوییم معنوی اسـت. 
ی کبخش هم مسـائل اقتصادی اسـت. ما در اوائل انقلاب 
خیلـی مشـکلات داشـتیم، اما نه ایـن ثروت‌های بـاد آورده 
بـود، نه فقرهـای ناشـی از تحریم‌ها و بدبختی‌های ناشـی 
از ظلم‌هـای پولدارهـا! مـردم ی کنان و پنیـری می‌خوردند 

 من یادم هست آن زمان یک 
بچه هفت، هشت ساله بودم، و 
رهبر حزب توده در یزد، آقای 
استادان، وکیل دادگستری بود. 
او در میان جمعیت مردم که 

وسط شهر سر بازارچه‌ی پنجعلی 
جمع شده بودند سخنرانی 
جالبی داشت و ظلم‌های 

دستگاه حاکم را می‌شمرد و 
در نهایت می‌گفت: تنها راه 

رهایی پیوستن به حزب توده 
است؛ ای کارگران و کشاورزان 
متحد شوید تا بتوانیم با این‌ها 
مبارزه کنیم. این شعار حزب 

توده بود و خیلی‌ها این را باور 
کرده بودند. بنده یادم هست که 
حتی بین افراد متدین و حتی 

روحانیون معمم، افراد روشن‌فکر 
و خوش‌فکری بودند که 

می‌گفتند چاره‌ای نداریم و باید 
با این‌ها بسازیم تا بتوانیم آن‌ها 
را بیرون کنیم، وگرنه چگونه 
می‌خواهیم با آنها بجنگیم؟! 
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و شـکر خـدا می‌کردنـد. تـا چنـدی پیـش ی کدیـوار سـنگی در قـم وجود 
نداشـت. روزی همـه خانه‌هـا گلی و دیوارهـا کاه‌گلی بـود. در آن زمان خانه 
آقـای بروجـردی یـ کدیـوار کاه‌گلـی و جرزهـای آجـری داشـت، بعضـی 
جاهـای آن هـم کاه‌گل‌ها ریخته بود. اصلا سـاختمان‌های چنـد طبقه، این 
فروشـگاه‌ها و رسـتوران‌های امـروزی در قـم نبـود. برخی افـرادی که ی ک
لا پیراهـن بودند، حالا ثروت‌های میلیاردی در کشـورهای خارجـی دارند. از 
طرفـی، افـرادی هـم امروز هسـتند که نـان شـب خـود را نمی‌توانند تأمین 
کننـد! امـروز این اختالف طبقاتی هم جدید اسـت، و اوائل انقالب به این 

حـد نبود. 
این‌هـا مشـکلاتی اسـت که جدیـدا پیدا شـده و کمابیـش آینده انقالب را 
تهدیـد می‌کنـد. از ایـن جهت اسـت کـه مقام معظـم رهبـری روی این دو 
عنصـر، یکی مسـائل اقتصادی و دیگری مسـائل فرهنگـی، تکیه می‌کنند. 
امـروز از جهـت فکـری عم البسـیاری از دولت‌مـردان مـا اعتقـاد بـه این 
ندارنـد کـه دیـن بایـد در مسـائل سیاسـی دخالـت کنـد! برخی هـم گفتند 
کـه این‌هـا مربـوط به حـوزه اسـت و وظیفه مـا تأمین نـان و امنیـت مردم 
اسـت و سـایر مـوارد بـه مـا مربـوط نیسـت! این‌ها مسـائل جدیدی اسـت 
کـه در گام دوم دارد بیشـتر خـود را نشـان می‌دهـد. البتـه اینهـا کمابیـش 
سـابقه‌ای در گذشـته هـم دارد، نمی‌گویـم اص النبـوده، امـا به این شـدت 
نبـوده اسـت، و در مقابـل، مـا هـم کار متناسـبی با این‌هـا نکرده‌ایـم! حوزه 

علمیـه قم برای پاسـخ به این شـبهات، چـه کارهایی کرده؟ دانشـگاه‌ها چه 
کار کرده‌انـد؟ الآن در دانشـگاه‌ها اسـاتیدی هسـتند کـه بـا کمـال پررویی 
سـر کلاس از سکولاریسـم و آمریـکا و پیشـرفت غـرب تعریـف می‌کننـد 
و می‌گوینـد مـا عقـب مانده‌ایـم، و بایـد برویـم تفاهـم کنیـم، تا پیشـرفت 
کنیـم! ایـن پیشـرفت‌هایی کـه هسـت، از آن‌هـا یـاد گرفته‌ایـد! این‌ها که 
کار شـما نبوده! مگر شـما انرژی اتمی را کشـف کرده‌اید؟ سـر کلاس‌های 
دانشـگاه‌ها این‌هـا را بـه بچه‌ها یـاد می‌دهند! نمـود آن هم ایـن وضعیت و 
فضایی اسـت که در بـازار و خیابان، از رعایت ارزش‌های اسالمی می‌بینید! 
بـا مقایسـه ایـن دو وضـع، مـا بایـد بـه آن تکالیف خود نسـبت بـه عوامل 
سـازنده انقالب عمـل کنیـم و آن‌هـا را تقویت کنیم، یـا لااقل آن‌هـا را در 

همـان حد حفـظ کنیم. 
پـس اول بایـد نیازهـای اقتصـادی و مادی مـردم را چاره‌ای اندیشـید، چون 
فشـار ایـن مسـائل به مـردم مجـال نمی‌دهد تـا دربـاره مسـائل دیگر فکر 
کننـد. در هـر صـورت، بایـد بـرای ایـن دو عنصر، فکـری کرد. بـا توجه به 
مشـکلات این دوره که بعضی از آنها جدیدا پیدا شـده اسـت و برخی دیگر 
شـدت پیـدا کرده اسـت، ما باید در هـردو مورد، هم در تقویـت نقاطی که در 

آنهـا ضعـف داریم و هـم در مبارزه با مشـکلات جدیـد کار کنیم.

 فرهنـگ پویـا:  به نظـر حضرتعالی، برای حل این مشـکلات بایـد از کجا 
شـروع کرد؟ و راه حل چیسـت؟

 در ایـن مـورد، آیـا قشـر خاصـی بایـد ایـن کار را بکنـد یـا همـه مـردم 
مسـئولیت دارنـد؟ مـردم بـه همـان معنایـی کـه گفتیـم انقالب را بوجود 
آوردنـد، بایـد این کار را بکنند. همه مردم مسـئول هسـتند. نمی‌شـود گفت 
فقـط مردهـا باید ایـن کار را بکنند و زن‌ها مسـئولیتی ندارند، یا روسـتائیان 
بایـد کاری بکننـد و مردم شـهری مسـئول نیسـتند! قشـر خاصی مخاطب 
نیسـت، و همـه بایـد در ایـن امـر شـرکت کنند. امـا نقطه شـروع، نخبگان 
اسـت، و در میـان نخبـگان هـم، روحانیـت. اول مـا روحانی‌هـا باید بیشـتر 
احسـاس درد و احسـاس وظیفـه کنیـم. باید هـم از جهت فکـری و نظری 
جـواب بـرای ایـن سـؤالات تهیـه کنیـم و هـم بـرای نشـر آن بیـن مردم 
تالش کنیـم. بایـد پاسـخ ایـن سـؤالات را از راه‌هـای بهتـر و زبـان قابـل 
فهم‌تـری بـه مـردم عرضـه کنیـم و به آن‌هـا مجـال بدهیم تا حـرف خود 
را بزننـد و شـبهه خـود را بگوینـد و بـا سـعه صدر و خون‌سـردی بنشـینیم 
و جـواب بدهیـم. آفتـی کـه هـم امـروز و هم در گذشـته بـرای مـا و همه 
نخبـگان وجـود دارد یـ کچیز اسـت و آن دنیازدگی اسـت. فکـر لذت‌های 
مـادی، پـول، درآمـد، عنـوان، احترام، شـخصیت و ماننـد این‌ها مانـع کار و 
ادای این مسـئولیت می‌شـود. مـا باید برای این بیش از همـه کار کنیم. این 
خطـر دنیازگـی برای ما بیشـتر اسـت، چـون شـیطان می‌داند که بـا این‌ها 

بهتـر می‌توانـد در مـا نفـوذ کند. 
شـاید شـما هـم داسـتان شـیخ انصـاری را شـنیده باشـید. آیـت الله وحید 
خراسـانی حفظه‌الله بیش از شـصت سـال پیش در مسـجد حاج‌سیدعزیزالله 
بعـد از نمـاز آقـای خوانسـاری منبـر می‌رفتنـد، و من ایـن قصـه را آن‌جا از 
ایشـان شـنیدم. گفتند خانم مرحوم شـیخ انصاری حامله بود و نزدی کوضع 
حملش بود. از اندرونی آمدند و گفتند که ایشـان امشـب وضع حمل می‌کند 
و مرسـوم اسـت بـه زائو کاچی بخوراننـد تا قوت بگیرد. برای درسـت کردن 

 آفتی که هم امروز و هم در گذشته برای ما و همه نخبگان وجود 
دارد یک چیز است و آن دنیازدگی است. فکر لذت‌های مادی، 
پول، درآمد، عنوان، احترام، شخصیت و مانند این‌ها مانع کار و 
ادای این مسئولیت می‌شود. ما باید برای این بیش از همه کار 

کنیم. این خطر دنیازگی برای ما بیشتر است، چون شیطان می‌داند 
که با این‌ها بهتر می‌تواند در ما نفوذ کند.

  

قرائن زیادی وجود دارد که شیطان اول نیروی خود را صرف 
علما می‌کند و آن‌ها را فریب می‌دهد. چون اگر یکی از آن‌ها را 
خراب کند، ملتی را خراب می‌کند و دیگر احتیاج به زحمت بیشتر 
ندارد. این خطرها برای ماست و بزرگترین مسئولیت‌ها را برای ما 
ایجاد می‌کند. ما باید در مسئولیت‌ها و وظایف، برنامه‌ها، روش‌های 

گذشته، صبر، تحمل و فحش‌پذیری خود تجدید نظر کنیم. 
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آن نیـاز به روغن اسـت. شـما به ما پول بدهیـد تا برویم 
روغـن بخریم. شـیخ یادش آمد که ی کمبلغی از سـهم 
امـام در جایی گذاشـته اسـت، بلند شـد بـرود آن پول را 
بـردارد و بیـاورد تـا با آن روغـن بخرند و بـرای خانمش 
کاچـی درسـت کننـد. در بیـن راه بـا خودش گفـت: آیا 
اگـر هر طلبه‌ای امشـب همسـرش بخواهـد وضع حمل 
کنـد، این پـول را دارد کـه روغن بخرد و کاچی درسـت 
کنـد؟ ایـن را می‌دانـم که همه ندارند. برگشـت پـول را 
سـرجایش گذاشـت و گفـت نمی‌خواهـد کاچی درسـت 
کنیـد. هرچه اصرار کردند، ایشـان نپذیرفـت. فردا صبح 
یکی از شـاگردان ایشـان آمد و گفت: من دیشـب خوابی 
دیـدم. در خواب شـیطان را دیـدم که بندها و طناب‌هایی 
رنگارنـگ داشـت. شـیطان خیلی متأثـر بـود. گفتم چرا 
این‌قـدر متأثـر و ناراحـت هسـتی؟ گفت: 9 ‌مـاه زحمت 
کشـیدم و ایـن طنـاب کلفـت را درسـت کردم، دیشـب 
آن را گـردن شـیخ انداختـم و او یـ کتـکان داد و طناب 
را پـاره کـرد! ببینیـد، شـیطان از آن وقتی کـه نطفه این 
بچـه منعقد شـده بـود فعالیت کـرده بود تا در شـب تولد 
آن بچـه، شـیخ  از سـهم امـام بـردارد و بـرای کاچـی 
روغن بخرد. ایشـان می‌گفتند: شـیطان طناب را انداخت 
گـردن شـیخ و او با ی کتکان،  طنـاب را پاره کرد! طلبه 
می‌گویـد: به شـیطان گفتم این طناب‌ها برای چیسـت؟ 
گفـت: ایـن رشـته‌های مختلفی اسـت که هرکـس را با 
یکـی از این‌هـا فریـب می‌دهـم؛ ایـن زن اسـت، ایـن 
فرزند اسـت، این پول اسـت، این مقام اسـت و ...  گفتم 
مـن را بـا چی فریب می‌دهـی، گفت تو بـه اینها احتیاج 
نـداری، همین که اشـاره کنم و بگویم بیا، تـو  می‌دوی! 
او نیـروی خـود را صـرف مثل شـیخ می‌کرد تا بـرای او 

طناب درسـت کند. 
قرائـن زیادی وجود دارد که شـیطان اول نیـروی خود را 
صـرف علمـا می‌کنـد و آن‌هـا را فریـب می‌دهـد. چون 
اگـر یکـی از آن‌هـا را خراب کند، ملتـی را خراب می‌کند 
و دیگـر احتیـاج بـه زحمـت بیشـتر نـدارد. ایـن خطرها 
برای ماسـت و بزرگترین مسـئولیت‌ها را بـرای ما ایجاد 
می‌کنـد. مـا بایـد در مسـئولیت‌ها و وظایـف، برنامه‌هـا، 
روش‌هـای گذشـته، صبـر، تحمل و فحش‌پذیـری خود 

تجدید نظـر کنیم.

 فرهنـگ پویـا:  بـه نظـر شـما بهتریـن درسـی کـه 
می‌توانیـم از گذشـته بگیریـم چیسـت؟ به تعبیـر دیگر، 
چگونه گذشـته می‌تواند چراغ راه آینده انقلاب اسالمی 

باشد؟

 یکـی از آموزه‌هـای قـرآن کریـم ایـن اسـت کـه 
سـفارش می‌کنـد حـوادث گذشـته را به‌خاطـر داشـته 
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باشـید، حوادثـی کـه توجـه بـه آن‌هـا نقـش مهمـی در سـاختن آینـده 
و هلاکت‌بـار  هولنـاک  دره‌هـای  در  از سـقوط  جلوگیـری  و  انسـان‌ها 
دارد و می‌توانـد راهنمـای انتخـاب راه زندگـی و مسـیر صحیح باشـد. در 
فرهنـگ اسالمی برای اشـاره به این گونـه حوادثی که در گذشـته اتفاق 
افتـاده از واژه ایـام‌الله اسـتفاده می‌شـود. ایـن واژه خـاص قـرآن اسـت و 
تـا جایـی کـه ما اطالع داریـم در جـای دیگـری چنیـن واژه‌ای بـه کار 
نرفتـه اسـت. قـرآن می‌فرمایـد: »و ذکّرهـم بأیّـام الله« روزهایـی را بـه 
نـام روز خـدا نامیـده اسـت، چـون در آن‌هـا خدا بهتر شـناخته می‌شـود، 
آثـار الهـی بیشـتر ظهـور پیـدا می‌کنـد، رحمت‌هـای خدا بیشـتر آشـکار 
می‌شـود و راه خـدا در آن‌هـا ثابـت و اسـتوار می‌شـود. نظـام جمهـوری 
اسالمی ایـران کـه برخاسـته از انقلاب عظیمی اسـت که در نـه تنها در 
تاریـخ مـا، بلکـه در تاریـخ بشـریت کم نظیـر اسـت، از چنین حـوادث و 
چنیـن ایامـی برخـوردار اسـت. جریاناتـی در طول ایـن چهار دهـه اتفاق 
افتـاده کـه از یـ کطـرف هشـداری بـرای انسـان‌ها اسـت کـه مواظب 
باشـند تـا در دره‌هـای هولنـاک سـقوط نکننـد و در دام شـیاطین بـزرگ 
و کوچـ کنیفتنـد، و اگـر در گذشـته خود یا گذشتگانشـان، اشـتباهاتی را 
مرتکـب شـده‌اند، آن‌هـا را تکـرار نکننـد، و از طرفـی دیگر، اعتمادشـان 
بـه خـدا و توکل‌شـان بـر یـاری خـدا بیشـتر شـود و هیچـگاه یـأس و 
ناامیـدی را بـه خـود راه ندهنـد. این دو نـوع هدایت الهی اسـت که نقش 
بسـیار مهمـی در فعالیـت انسـان‌ها و موفقیت آن‌ها در اهـداف صحیحی 
کـه دنبـال می‌کننـد دارد. چـون آن‌چه مانع پیشـرفت انسـان می‌شـود یا 
غفلت از مشـکلات و دام‌هایی اسـت که دشـمنان می‌گسـترانند و انسـان 
ناخـودآگاه در آن‌هـا واقع می‌شـود، یا اینکه در اثر خسـتگی و صعوبت راه 
و برخـورد با مشـکلات، کم‌کـم روح دلسـردی، بلکه یـأس و ناامیدی در 
او پدیـد می‌آیـد. قـرآن کریم یـادآوری حوادث گذشـته را بـرای تأمین دو 
عنصـر لازم می‌داند: یکی هشـدار بـرای جلوگیری از سـقوط در دره‌های 
هلاکت‌بـار، و دیگـری افزایـش امیـد بـه موفقیـت، امیـد بـه یـاری خدا، 
و امیـد بـه پیـروزی بـر دشـمنان. بنابرایـن طبق ایـن آموزه قـرآن کریم 
مـا بایـد از ایـن درس الهـی اسـتفاده کنیـم و بـه حوادثی که در گذشـته 
مخصوصـا در ایـن چهـار دهـه بـرای مـا اتفـاق افتـاده توجه کنیـم، چه 
آن‌هایـی کـه در اثر توطئه‌های دشـمنان قسـم خورده موجب مشـکلاتی 
بـرای بعضـی مـردم شـده و کسـانی را ناخـودآگاه در دامـی انداختـه و 
انحرافـی در آن‌هـا پدیـد آورده، و چه آن‌هایی که موجب امیدواری بیشـتر 
و توجـه بـه نصـرت الهی اسـت. چون در اوقات سـخت، بیشـتر مـردم یا 
شـاید همـه مردم از اسـباب ظاهـری ناامیـد می‌شـوند. اما خدا یـادآوری 
می‌کنـد کـه مـا در آنجا به کم کشـما آمدیـم و بهترین پیروزی‌هـا را در 
زندگـی شـما آفریدیـم. بنابراین ما بایـد از ی کطرف حوادث گذشـته را از 
ایـن زاویـه نـگاه کنیم که چـه خطرهایی برای گذشـتگان پیـش آمده یا 
چـه غفلت‌هایی به واسـطه‌ی دام‌های شـیاطین برایشـان پیـش آمده که 
موجـب عقب‌ماندگـی در کار یـا کنـدی کار آن‌ها شـده و از طـرف دیگر، 
مددهـا و نصرت‌هـای غیبـی الهـی و وعده‌هایـی را کـه بـرای پیـروزی 
مؤمنیـن و غالـب شـدن بر کفار و دشـمنان و شـیاطین انس و جـن داده 
اسـت، بـه خاطـر بیاوریـم تـا بر ایمـان و امیـد ما افزوده شـده، تـوکل ما 
بـر خـدا و اعتماد به یاری‌های خدا بیشـتر شـود. ایـن دو بزرگترین عامل 
روانـی بـرای موفقیـت در کارهـا در جریانات اجتماعی و سیاسـی اسـت.

 فرهنـگ پویـا:  بـا توجه بـه توطئه‌ها و برنامه‌ریزی‌های گسـترده دشـمن 
در برابـر انقالب اسالمی، چـه عاملـی موجب غلبه و ایسـتادگی مـردم در 
طـول ایـن چهـار دهـه شـده و وظیفـه مـردم در گام دوم در ایـن خصوص 

چیست؟

 همان‌گونـه کـه اشـاره کردیـد دشـمن در طول ایـن چهار دهـه، در مقام 
دشـمنی، از لحـاظ تعـداد و جمعیـت، از لحـاظ ثـروت و مکنـت و امکانـات 
مـادی، از لحـاظ تکنولوژی و ادوات و ابزارهای متناسـب با اهدافشـان، و نیز 
از نظـر علمـی به پیشـرفت‌های زیـادی نائل شـده‌اند، و از لحاظ سیاسـی و 
نفـوذ در کشـورهای دیگـر هـم تجربه‌هایی کسـب کرده‌اند، و ما نسـبت به 

تمامـی آن‌هـا ظاهرا مبت  البه ضعـف و خود کم‌بینی هسـتیم.
امـا دشـمن علی‌رغـم اینکـه از همـه توانایی‌هـای خـود در عرصه‌هـای 
مختلـف برای براندازی این نظام و جلوگیری از گسـترش قـدرت و نفوذ آن 
در منطقـه و جهان بهره گرفته و توطئه‌هایی چیده اسـت، ولی خوشـبختانه 
بـه یـاری خـدا از هیـچ کـدام از ایـن نقشـه‌ها و برنامه‌ها طرفی برنبسـته و 
تمامـی برنامه‌هـای او بـه نفع جمهوری اسالمی و نظام الهی تمام شـده و  

روز بـه روز مجبور به عقب نشـینی شـده اسـت. 
عامـل اصلـی موفقیـت مـردم که این انقالب را بوجـود آوردنـد و این نظام 
را برقـرار کـرده و در مقابـل نقشـه‌های دشـمن اسـتقامت کردنـد، ایمان به 
خـدا اسـت. این ایمان باعث می‌شـود که مـردم در هیچ حالی ناامید نشـوند 
و نهایتـا در مبـارزه با دشـمن، تسـلیم نشـده و در دام‌های آن‌هـا نیفتند و از 
طرف دیگر، به الطاف الهی بیشـتر امیدوار شـوند. لذا باید از دسـتورات الهی 
بـرای رفتارهـای خود بیشـتر اسـتفاده کننـد و از تجربه‌های گذشـته که در 
کتاب‌هـای آسـمانی و بـه خصـوص در قـرآن کریم ذکر شـده، بهـره ببرند 
و بالاخـره در سـایه اسـتفاده از دسـتورات الهـی دل بـه یـ کرهبـر خدایی 
ببندنـد، کسـی که از جهات مختلف شایسـتگی این مقـام را دارد و می‌تواند 
بهترین عامل پیروزی و عامل وحدت و پیشـرفت و امیدبخشـی برای مردم 
باشـد. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه در فرهنـگ مـا به نـام ولایـت فقیه 
مطرح می‌شـود. مسـئله ولایت فقیه خود فرعـی از ایمان به خدا اسـت. اگر 
ایمـان به خدا نباشـد، هرگـز ولایت‌مداری و اسـتفاده از رهبری الهی حاصل 
نمی‌شـود. بـا اسـتفاده از ایمـان به خـدا و بهره‌گیـری از راهبردهای اسالم 
و راهنمایی‌هـای قـرآن کریـم و اسـتفاده از رهبری‌هـای رهبـران الهی که 
مـورد تأییـد خدای متعـال بودند، از جمله شـخص حضرت امـام رضوان‌الله 
علیـه و مقـام معظـم رهبـری ادام الله ظلـه الشـریف، مردمی تربیت شـدند 
کـه مثـل کـوه در مقابـل همـه حـوادث مقاومـت می‌کننـد و خـم بـه ابرو 
نمی‌آورنـد. امـا دشـمنان در صـدد هسـتند که بـا اعمال سیاسـت‌هایی این 
ملـت را بـه زانـو دربیاورنـد و موقعیـت رهبـری را در جامعـه تضعیـف کنند 
و ریشـه همـه‌ی ایـن موفقیت‌هـا را در جامعـه بخشـکانند. لذا آن‌ها سـعی 
کردنـد تمـام برنامه‌هـای خـود را متمرکـز کننـد و از همـه قدرت‌هـای دنیا 
بـرای اجـرای ایـن برنامه‌ها اسـتفاده کننـد تا ایـن عامل اصلـی را تضعیف 
کننـد. شـیطان بـزرگ با اسـتفاده از بچـه شـیطان‌ها و عمّال و یـاران خود 
در جاهـای دیگـر و مزدورانـی کـه تربیت کـرده، فقط بـرای تضعیف ایمان 
مـردم و ایمـان بـه رهبـری الهـی بهـره گرفتـه و تمام امیـد خـود را به این 
بسـته‌اند. آن‌هـا در ایـن چنـد دهـه اخیـر بـا وسـایل ارتباطی جدیـد که در 
دنیـا گسـترش پیـدا کـرده، بـه راحتـی می‌تواننـد افکار خـود را بـه دیگران 
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منتقـل کنند و با شـیوه‌های مختلف، از طنز و داسـتان‌های 
کودکانـه گرفته تـا بحث‌های تحلیلی علمی و فلسـفی که 
بـه خـورد همه جهانیان می‌دهنـد، ایمان مـردم و جوانان ما 
را تهدید می‌کنند. امروز ده‌ها رسـانه‌ی مجازی هسـتند که 
دائمـا افـکار جوان‌هـای مـا را هدف قـرار می‌دهنـد و نقطه 
اصلـی در همـه این‌ها تضعیف ایمان و تضعیـف رهبری در 
جامعه اسالمی اسـت. لذا مـا باید از یک‌طرف سـعی کنیم 
آگاهی‌هـای دینـی خـود را افزایـش دهیـم تا آن‌هـا موفق 
نشـوند به نـام دین و به نام بعضـی از مذاهب، مطالبی را به 
خـورد جامعـه ما بدهند و مـردم را از این همه موفقیت‌هایی 
کـه در طـی چهل سـال گذشـته به دسـت آمـده، دور کنند 
و از طـرف دیگـر، بایـد آگاهی‌های سیاسـی اجتماعی خود 
را گسـترش دهیـم تـا بـا تبلیغات سـوئی کـه با وسـایل در 
اختیـار به صورت شـبانه‌روزی انجام می‌دهند، نتوانند نسـل 
آینـده ما و حتـی بعضی از افراد نـاآگاه جامعه فعلی را فریب 
دهنـد و چنیـن به آن‌ها القاء کنند که شـما قـدرت مقاومت 
نداریـد و بالاخـره شکسـت می‌خوریـد! مـا باید بـرای غلبه 
بـر دشـمن در پی تحقق آیات شـریفه »و لینصـرنّ الله من 
ینصـره« )حـج، ۴۰( »و لیمکّنـنّ لهم دینهم الـّذی ارتضی 
لهـم« )نـور، ۵۵( باشـیم؛ یعنی آمـاده این شـویم که لیاقت 
پیـدا کنیـم و مشـمول ایـن آیـات قـرار بگیریـم. مـا بایـد 
درس‌هایـی کـه در گذشـته گرفتیـم، در ایـن روزهـا مـرور 
کنیـم و آن را زنـده نگـه بداریـم و برای نسـل جدیـد بازگو 
کنیـم و بـه تعبیـر قـرآن کـه می‌فرمایـد: »و ذکّرهـم« به 
یادشـان بیاوریـم تا مـردم غافل نشـوند و فرامـوش نکنند. 
ایـن موجب می‌شـود نقشـه‌هایی که دشـمنان برای نسـل 

آینـده ما کشـیده‌اند و در مقام اجرای آن هسـتند و مقدمات 
آن را شـروع کرده‌اند، به ثمر نرسـد و آثار سـوئی در جامعه 
مـا بـه بار نیـاورد. بنابرایـن کار اصلی ما برای مقابلـه با این 
توطئه‌هـای دشـمنان، افزایـش معلومـات دینـی، کسـب 
بصیـرت اجتماعـی، تقویـت روح تـوکل بـر خدا، ایمـان به 
خـدا و اطاعـت اوامر الهـی، از جمله اطاعـت از مقام ولایت 
فقیه اسـت که جانشـین امـام معصوم اسـت و امام معصوم 
جانشـین رسـول خداسـت و اطاعت رسـول خدا پرتـوی از 
پرتوهـای اطاعـت الهـی اسـت؛ »و مـن یطع الرسـول فقد 
اطـاع الله« )نسـاء، ۸۰(. در واقـع مسـیر مـا یـ کحقیقـت 
ذومراتـب اسـت. خداشناسـی و اطاعت خـدا، در ی کمرتبه 
نازل‌تـر در اطاعـت پیغمبر در طـول زمان انعـکاس یافته و 
بـه اطاعـت از ائمه معصومین گسـترش پیـدا می‌کند و بعد 
از آن، شـامل کسـانی می شـود که اشـبه به معصومین در 
شـناخت بهتـر دیـن و مصالـح جامعه‌اند و انگیزه بیشـتری 
بـرای عمـل بـه آن‌هـا دارنـد. ایـن سـه عامـل در هرکس 
قوی‌تر باشـد، او اشـبه به رسـول خدا و ائمـه اطهار صلوات 
الله علیهـم اجمعیـن خواهـد بـود. حاصـل ایـن اطاعت در 
فرهنـگ مـا همـان ولایت‌مـداری و اطاعـت از رهبر الهی 
و دینـی اسـت که بـه نیابت از امـام زمان عجـل الله فرجه 

الشـریف بـر جامعه اسالمی فرمانروایـی می‌کند.

 فرهنـگ پویا:  خیلی ممنون از صبـر و تحمل و بزرگواری 
کـه فرمودیـد و بـه سـؤالات مـا پاسـخ دادیـد. ان شـاء الله 
و  نویسـندگان  بـرای  مؤثـری  راهنمـای  شـما  سـخنان 

خواننـدگان نشـریه و فرهیختـگان جامعـه ما باشـد.

عامل اصلی موفقیت مردم که 
این انقلاب را بوجود آوردند و 
این نظام را برقرار کرده و در 

مقابل نقشه‌های دشمن استقامت 
کردند، ایمان به خدا است. این 
ایمان باعث می‌شود که مردم در 
هیچ حالی ناامید نشوند و نهایتا در 
مبارزه با دشمن، تسلیم نشده و در 
دام‌های آن‌ها نیفتند و از طرف 

دیگر، به الطاف الهی بیشتر امیدوار 
شوند. لذا باید از دستورات الهی 

برای رفتارهای خود بیشتر استفاده 
کنند و از تجربه‌های گذشته 

که در کتاب‌های آسمانی و به 
خصوص در قرآن کریم ذکر 

شده، بهره ببرند 
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علی اکبرعالميان

سقیفه، 
ساباط،

عاشورا،
نقش مردم 

         در غربت ائمه
اشاره:

تــا  می‌کوشــیم  حاضــر  مقالــه‌ی  در 
بــا نشــان دادن نقــش مــردم در غربــت و 
مظلومیــت معصومیــن و بــه ویــژه ســه امــام 
ــردم  ــا م ــردم صــدر اســام ب ــاوت م اول شــیعیان، تف
ــه آن  ــت ک ــه پیداس ــه ناگفت ــم. البت ــت کنی ــران را ثاب ای
ــدک و  ــدری ان ــه ق ــن، ب ــص معصومی ــاران خال ــته از ی دس
ــد  ــی در رون ــر خاص ــتند تغیی ــه نمی‌توانس ــد ک ــزوا بودن در ان
ــر  ــد ه ــام دهن ــواران انج ــن بزرگ ــره‌ی ای ــی از چه ــت زدای غرب
ــه  ــا ب ــایر عرصه‌ه ــی را در س ــرکات فراوان ــان ب ــه وجودش ــد ک چن

ــت. ــته اس ــراه داش هم



 سقیفه؛ نقطه‌ی شروع انشقاق و اختلاف در امت واحده
تمـام تالش پیامبـر مبنـی بـر تشـکیل امـت واحـده، بـا اقدامـی که 
در واقعـه‌ی سـقیفه‌ی بنی‌سـاعده رخ داد، ناتمـام مانـد و بـه ایـن ترتیـب 
کارگردانـان ایـن واقعـه‌ی تاسـف‌بار، گام در راهی نهادند که امت اسالمی 
را تـا سـالیان سـال و تـا قیـام قیامـت در اختلاف، انشـقاق و حیرانـی قرار 
مـی‌داد. سـال‌ها پیـش از ایـن پیامبر عظیم‌الشـان اسالم، بارهـا و بارها بر 
ولایـت ، امامـت و خلافـت علـی پـس از خود تاکیـد فرمـوده بودند. در 
جریـان انذار عشـیره، بـه صراحت تصریـح فرمود کـه: »...ثم قـال إن هذا 
أخـی و وصیتی و خلیفتی فیکم فاسـمعوا له و أطیعوا... سـپس فرمود همانا 
ایـن بـرادر، وصـی و خلیفـه‌ی مـن در میان شماسـت پس بـه او گوش فرا 
دهیـد و اطاعـت کنیـد.«1 بعدهـا در جریـان غـزوه‌ی تبـوک و در حدیـث 
معـروف بـه منزلـت خطاب بـه امام علـی تاکیـد فرمود کـه: »ما ترض ى
أن تکـون منـ ىبمنزلـة هـارون مـن موسـ ىالا انـه لیـس بعدی نبـی انه 
لاینبغـی ان اذهـب الا و أنـت خلیفتی؛ پیامبر: جایگاه تو نسـبت به من 
مـن، مثـل جایگاه هارون نسـبت به موسـ ىاسـت، غیـر آن‌که تـو پیغمبر 
نیسـتى! یعنـ ىسـزاوار نیسـت کـه من بـروم، مگـر آن‌که تو جانشـین من 
باشـى.‏«2 حدیـث غدیر نـه اولین اعلام پیامبر مبنی بر جانشـینی و خلافت 
علـی، بلکـه بـرای آخرین بـود که بر این مسـئله تاکید می‌فرمـود: »من 
کنـت مـولاه فهـذا علـی مـولاه هـر کـس مـن مـولای او هسـتم علـی 
مـولای اوسـت.«3 اما بـا همه‌ی این تاکیـدات، کارگردانان سـقیفه توجهی 
بـه فرمایشـات پیامبـر نکردنـد و شـد آن‌چـه نبایـد می‌شـد. درحالـی کـه 
امـام علـی و برخـی دیگـر از اصحـاب مشـغول تـدارک مراسـم تدفین 
پیامبـر بودنـد، در همـان زمـان عـده‌ای از انصار بـه رهبری سـعدبن‌عباده، 
بـزرگ قبیلـه خـزرج، در محلی به نام سـقیفه‌ی بنی‌سـاعده جمع شـدند تا 
بـرای انتخـاب خلیفـه‌ی بعـد از پیامبر تصمیـم بگیرند. سـعدبن‌عباده، 
جانشـینی پیامبـر را حق انصار دانسـت و انصـار نیز سـعد را به‌عنوان حاکم 
خـود انتخـاب کردند؛4امـا این تصمیم به اطالع ابوبکر و عمر ‌رسـید و این 
دو بـه اتفـاق ابوعبیـده‌ی جـراح به سـمت سـقیفه حرکـت کـرده و ابوبکر 
طـی سـخنانی برتـری مهاجـران و اولویـت قریش بـرای جانشـینی پیامبر 
را ثابـت کـرد.5 عمـر و ابوعبیـده نیـز بـه میـدان آمـده و بـا ابوبکـر بیعـت 
کردنـد. خلیفـه‌ی دوم در ایـن مـورد می‌گویـد: »در این لحظه سـروصدا و 
همهمه‌ی حاضران از هر طرف برخاسـت و سـخنان نامفهوم از هر گوشـه 
شـنیده می‌شـد، تـا آن‌جا که ترسـیدم اختالف، موجب از هم گسـیختگی 
شـیرازه‌ی کار مـا بشـود. این بـود که به ابوبکـر گفتم: دسـتت را دراز کن . 
تـا بـا تـو بیعت کنـم؛ اما پیـش از آن‌که دسـت عمر در دسـت ابوبکـر قرار 
بگیـرد، بشیربن‌سـعد خزرجـی از رقبـای سـعدبن‌عباده، پیش‌دسـتی کـرده 
و دسـت بـه دسـت ابوبکـر زد و بـا او بیعـت کـرد.«6 پـس از او نیـز هجوم 

حاضـران در سـقیفه بـرای بیعت بـا ابوبکر آغاز شـد.

خواص جامعه؛ کارگردانان سقیفه
اگـر پرسـیده شـود کـه کارگردانـان کودتای سـقیفه چـه کسـانی بوده‌اند، 
خـواص جامعـه را بایـد نـام بـرد. البته بایـد گفت که بـا توجه بـه قراین از 
جمله شـتابزدگی سـعدبن‌عباده می‌تـوان نتیجه گرفت که ماجرای سـقیفه 
الزامـا بـه معنای از پیش طراحی شـده بـودن این کودتای بـدون خونریزی 
نبـود. کارگردانـان این واقعه، همگـی از اصحاب پیامبـر و از خواص جامعه 

بودنـد، افرادی نظیر: سـعدبن‌عباده، ابوبکـر، عمربن‌خطـاب، حباب‌بن‌منذر، 
ابوعبیـده‌ی جـراح، بشیربن‌سـعد، عبدالرحمن‌بن‌عوف و... بودنـد که در کنار 
افـرادی نظیـر: اسـیدبن‌حضیر، ثابت‌بن‌قیـس، منذربن‌ارقـم، حباب‌بن‌منـذر 
ایـن ماجـرا را به وجود آوردنـد. گرچه در برابر این افـراد، برخی از مهاجرین 
زبیربن‌عـوام،  فضل‌بن‌عبـاس،  عباس‌بن‌عبدالمطلـب،  نظیـر:  انصـار  و 
خالدبن‌سـعید، مقدادبن‌عمـرو، سـلمان فارسـی، ابـوذر غفاری، عمار یاسـر، 
براءبن‌عـازب، ابی‌بن‌کعـب بـا بیعـت بـا ابوبکـر مخالفـت کردنـد؛ ولی این 
مخالفت‌‌ها تاثیری نداشـت و شایسـته‌ترین شـخص برای جانشینی پیامبر؛ 
یعنـی علـی در اوج غربـت و مظلومیت از خلافت دور نگه داشـته شـد. 

نقش مردم در غربت علی
در کنـار خـواص بایـد بـه مـردم نیز بـه چشـم مقصـران رخ دادن واقعه‌ی 
سـقیفه نگریسـت. غیـر از جمعـی از شـیعیان پاک‌باختـه‌ی علـی، اکثـر 
مـردم به سـمت ابوبکر گرایـش پیدا کـرده و بدین ترتیـب موجبات غربت 
خانـدان رسـالت شـدند؛ بـه عنـوان نمونه بایـد به نقـش قبیله‌ی اسـلم در 
ایـن مـورد اشـاره کـرد. بـه تعبیـر طبـری: »قبیلـه‌ی اسـلم تمـام کوچه و 
خیابان‌هـا ىمدینـه از آنـان مملو گردیده و از هر سـو برا ىبیعـت با ابوبکر 
ازدحـام کردنـد. وقت ىچشـم عمـر به قبیله‌ی اسـلم افتاد، فریاد بـرآورد که: 

دیگـر پیـروز ىما قطع ىشـد.«7

واکنش علی و فاطمه‌ی زهرا)س(
واکنـش علـی و فاطمه‌ی زهـرا)س( در برابـر این اقدامات خودسـرانه‌ی 
مـردم و کارگردانـان سـقیفه، یکـی از فرازهـای مهـم تاریخـی بـه شـمار 
می‌آیـد. علـی در جاهـای گوناگـون از ایـن اقـدام، انتقادهـای صریحی 
داشـته اسـت؛مثلا در بخش‌هایی از خطبه‌ی شقشـقیه می‌فرماید: »به خدا 
سـوگند، پسـر ابی‌قحافـه، خلافت را؛ همچـون پیراهن پوشـید، در صورتی 
کـه جایـگاه و مقـام مرا در ایـن باره می‌دانسـت که برای خلافـت، همانند 
قطب وسـط آسیاسـت. سـیل معارف و علوم از من سـرازیر می‌شـود و هیچ 
پـرواز کننـده‌ای در فضـای علم و کمال به من نمی‌رسـد. پـس چون چنان 
دیـدم، جامـه‌ی خلافـت را رها سـاختم و پهلو از آن تهی کـردم و هم‌چنان 
در کار خـود اندیشـه کـردم کـه آیـا بـا دسـت بریـده و بـدون یـاور، حمله 
کنم)حـق خـود را بسـتانم( یـا بر تاریکـی کور)گمراهـی مـردم( صبر کنم؛ 
آن تاریکـی شـدیدی کـه پیـران سـالخورده را فرتوت کند و خردسـالان را 
پیـر نمایـد و مومـن در آن رنج برد تا پـروردگار خود را ملاقـات کند؟ دیدم 
کـه صبـر کـردن، سـزاوارتر و بـه خـرد نزدیک‌تر اسـت. پس صبـر کردم؛ 
امـا چـه صبـری؟! خار در چشـمم و اسـتخوان در گلویم بود و میـراث خود 
را می‌دیـدم کـه بـه تـاراج رفتـه.«8 حضـرت فاطمـه‌ی زهـرا)س( پـس از 
واقعـه‌ی سـقیفه و در هنـگام وقایـع مربـوط بـه گرفتن بیعـت از علی و 
محاصره‌ی خانه ایشـان، مخالفت شـدیدی کـرد9 و در خطبه‎ای معروف به 
فدکیـه کـه در مسـجد مدینه ایـراد گردید، صراحتـا از حق خاندان رسـالت 
دفـاع کـرد. در فـرازی از ایـن خطبـه‌ی معـروف، ایشـان از بی‌وفایی مردم 
گلایـه کـرده و می‌فرمایـد: » ا ىمسـلمانان! کـه برا ىشـنیدن حرف‌ها ى
بیهـوده شـتابان بـوده و کـردار زشـت را نادیـده می‌گیریـد، آیـا در قـرآن 
نمى‌‏اندیشـید، یـا بـر دل‌هـا مهـر زده شـده اسـت، نـه چنیـن اسـت بلکه 
اعمـال زشـتتان بـر دل‌هایتـان تیرگـ ىآورده و گوش‌هـا و چشـمانتان را 
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فراگرفتـه و بسـیار بـد آیـات قـرآن را تاویـل کـرده و بـد راهـ ىرا بـه او 
نشـان داده و بـا بـد چیـز ىمعاوضـه نمودیـد، به خـدا سـوگند تحمل این 
بـار برایتـان سـنگین و عاقبتش پـر از وزر و وبال اسـت، آن‌گاه کـه پرده‏ها 
کنـار رود و زیان‌هـا ىآن روشـن گـردد و آن‌چه را که حسـاب نمى‌‏کردید و 

برا ىشـما آشـکار گردد، آن‌جاسـت کـه اهل باطـل زیانـکار گردند.«
علـی نیـز در واکنش بـه بی‌مهری مـردم می‌فرماید: »پس از درگذشـت 
رسـول خـدا مـردم بـه ابوبکـر روی آوردنـد و بـا وی بیعت کردنـد، در 
حالـی کـه مـن سـرگرم غسـل و دفن رسـول خـدا بودم. سـپس بـه قرآن 
پرداختـم و بـا خـود عهد بسـتم که جـز برای انجـام نماز ردایـی برنگیرم و 
پـای بیـرون ننهـم تا که قـرآن را در کتابی گرد آورم و چنین کردم، سـپس 
فاطمه را برداشـتم و دسـت پسـرانم حسـن و حسـین را گرفتم و به خانه‌ی 
یکایـ کمجاهـدان بـدر و پیشـگامان در اسالم از مهاجران و انصـار رفتم 
و آنـان را در بـاره‌ی حقـم بـه خـدا سـوگند دادم و آنان را به یـاری خویش 
فراخوانـدم. از همـه‌ی آنـان تنهـا چهار نفر به دعوتم پاسـخ دادند: سـلمان، 
ابـوذر، مقـداد، و زبیـر. از خاندانـم نیز کسـی نبود تـا از من پشـتیبانی کند؛ 
حمـزه در نبـرد احد کشـته شـده بـود و جعفر در نبـرد موته، من بـودم و دو 
عامـی تندخـوی بدبخـت ناتـوان خـوار؛ عباس و عقیـل که تـازه از کفر به 
اسالم روی آورده بودنـد. مـردم مرا ناخوش داشـتند و رهـا کردند، آن‌گونه 
کـه هـارون بـه بـرادرش گفـت، گفتـم: ‌ای بـرادر! همانا کـه این قـوم مرا 
ناتـوان سـاختند و نزدیـ کبود مرا بکشـند«، ‌هـارون برایم الگـوی نیکویی 

اسـت و عهـد و پیمان رسـول خـدا برایم حجتـی نیرومند!«10

ساباط؛ محصول خیانت یاران
سـاباط، همـان جایـی اسـت که امـام حسـن به خاطـر خیانـت یارانش 
مجبـور بـه صلـح با معاویه شـد. امام بـا در نظر گرفتن شـرایط و مصالحی 
در سـال۴۱)ه.ق.( صلـح را پذیرفتنـد11 و تاکیـد کردنـد کـه: »ایـن صلح به 
 :سـان صلـح حدیبیـه اسـت.« ایـن صلـح گـر چـه بـه تعبیـر امـام باقر
»بـرای امـت، از آن‌چـه خورشـید بـر آن می‌تابـد، بهتـر بـود«12؛ ولـی 
هرچـه بـود ی کصلـح تحمیلی بـود کـه محصـول نیرنگ‌هـای معاویه و 
خیانـت یـاران و فرماندهـان سـپاه امـام بود. امام حسـن ، پسـر عموی پدر 
بزرگـوارش، عبیدالله‌بن‌عبـاس را فرمانـده‌ی دوازده هـزار نفـر کـرد و به او 
تاکیـد کـرد کـه: لشـکر را از کنـار شـط فـرات حرکت بـده و از آن‌جـا، به 
سـرزمین »مسـکن« برو، وقتی که از آن‌جا گذشـتی، با سـپاه معاویه روبرو 
می‏شـوی. تـو پیش‌دسـتی در جنـگ مکـن، وقتی دیـدی او جنـگ را آغاز 
کـرد، بـا او جنـگ کـن. اگر بـرای تـو حادثـه‏ای رخ داد، »قیس‌بن‌سـعد«، 
فرمانـده سـپاه خواهد شـد. آن‌گاه، عبیدالله‌بن‌عباس، به همـراه دوازده هزار 
نفـر لشـکر، از کنـار شـط فـرات حرکـت نمـود تا به سـرزمین »مسـکن« 
رسـید.13 عبیـدالله؛ امـا نتوانسـت در برابـر پیشـنهادهای معاویـه مقاومـت 
کنـد و بـه راحتـی فریـب خـورد و بـا عده‌ی زیـادی از زیردسـتان خـود در 
حـدود هشـت هزار نفر شـبانه بـه اردوگاه معاویه پیوسـت و سـپاهیان امام 
را بـدون فرمانـده رها کرد.14 با فـرار عبیدالله و دیگر فرماندهان سـپاه امام، 
اوضـاع لشـکر به هم ریخـت. پیش از آن نیـز پس از اعزام عبیـدالله، مردم 
بـرای حرکت به سـوی جبهـه‏ی جنگ، تمایلی نشـان نمی‏دادنـد و کندی 
می‏کردنـد. سـپس آنـان، با سـختی و اکراه بـه فرمان امام حسـن گردن 
نهـاده و همـراه آن حضـرت، بـه راه افتادنـد. با فـرار فرمانده‌ی سـپاه امام، 

باقـی لشـکر نیـز منهـزم شـد چرا کـه اصـولا این لشـکر، گـروه همگونی 
نبودنـد. شـیخ‌مفید یـاران امـام حسـن را به پنج دسـته تقسـیم می‌کند:

1-  یـ کدسـته از آن‌هـا، از شـیعیان امام حسـن و پدر بزرگـوارش امام 
علـی بودند.

2- یـ کدسـته از آن‌هـا، از گـروه خـوارج بودنـد کـه هدفشـان، جنـگ با 
معاویـه بـود، اگـر چـه بـه امـام حسـن بی‏علاقـه بودند.

3- یـ کدسـته از آن‌هـا، فتنه‌جـو بودنـد و بـه طمع جمع غنایـم جنگی به 
جبهه‏ی جنـگ می‏رفتند.

4- یـ کدسـته از آن‌هـا در حال شـ کو تردید به‌سـر می‏بردنـد و حیران و 
سـرگردان بودند و نمی‏دانسـتند که چـه باید بکنند.

5- یـ کدسـته از آن‌هـا، پیرو قبیله و رئیس قبیله‏ی خـود بودند. آن‌ها دین 
و ایمانی نداشـتند، بلکه به میل رؤسـای قبیله‏ی خـود رفتار می‏نمودند.15

امـام حسـن بـرای این‌کـه مردم را بـرای جنگ بـا معاویه امتحـان کند، 
فرمـود: اگـر آماده‌ی نبردید، صلـح را رد کنیم و با تکیه بر شمشـیرمان کار 
او را بـه خـدا واگذاریـم؛ امـا اگر ماندن را دوسـت دارید، صلـح او را بپذیریم 
و بـرای شـما تامیـن بگیریـم. در این هنگام مردم از هر سـوی مسـجد به 
فریـاد در آمدنـد و با ندای »البقیـه، البقیه« صلح را امضـا کردند.16 به تعبیر 
شـیخ‌مفید: »برای امام حسـن روشـن شـد که مردم او را تنها گذاشته‌اند 
و خـوارج بـا دشـنام بـه آن حضرت و کافر دانسـتن آن جناب، نسـبت به او 
بـددل گشـته‌اند و خونـش را مباح دانسـته، اموالش را به غـارت بردند و جز 
اینـان کسـی کـه امام از ‌اندیشـه‌های ناپاکشـان آسـوده باشـد، بـرای او به 
جـای نماند، مگـر ‌اندکی از نزدیکانش که شـیعیان پدرش یا شـیعه‌ی خود 
آن جنـاب بودنـد و اینـان گروه اندکـی بودند که در برابر لشـکر انبوه شـام 

تاب مقاومت نداشـتند.«17

ترور امام؛ اوج مظلومیت و غربت
بی‌گمـان نقشـه‌ی تـرور امام در جریان سـاباط توسـط نیروهای خـودی را 
بایـد هـم اوج غربـت و مظلومیـت حضـرت دانسـت و هـم اوج بی‌وفایـی، 
خیانـت و بی‌بصیرتـی مـردم! کار بـه جایـی رسـید کـه لشـکر امـام حتی 
آمـاده‌ی تسـلیم یـا قتـل امـام خـود بودنـد. خـود ایشـان در ایـن مـورد 
می‌فرمایـد: »سـوگند بـه خـدا! اگر با معاویـه بجنگم، اینان مرا کتف بسـته 
تسـلیم او می‌کننـد. پـس اگـر در حال عزت بـا او صلح کنم، بهتر اسـت تا 

در حـال اسـیری مـرا بکشـد یـا بر مـن منت نهـد.«18
عاقبـت نیـز یـاران خودامـام او را ترورکردند. معاویه جاسوسـی را به سـوی 
اشـعث‌بن‌قیس،  عمروبن‌حریـث،  مثـل  ؛  خـوارج  و  منافقـان  از  تعـدادی 
شـبث‌ابن‌ربعی و... روانـه سـاخت و بـه هریـ کاز آن‌هـا وعـده داد کـه در 
صـورت کشـتن امام حسـن ، دویسـت هـزار درهم به همـراه فرماندهی 
 بخشـی از لشـکریان شـام و یکی از دخترانـش را به وی اعطـا کند. امام
کـه از توطئه‌ی دشـمنان آگاهی داشـت، حتـی در حال نماز از زره اسـتفاده 
می‌نمـود. روزی یکـی از مخالفان در حال نماز به سـوی حضرت تیراندازی 
کـرد کـه بـا برخـورد بـه زره، اثـر نکـرد. همچنیـن هنگامی‌ کـه حضرت، 
شـبانه از سـاباط مدایـن عبور می‌کـرد، یکـی از منافقان خنجری مسـموم 
بـر ران مبارکـش زد کـه موجـب شـد حضـرت در مدایـن بسـتری و مورد 

بگیرد.19  قـرار  معالجه 
شـخصی می‌گویـد در حالـی کـه امام درد می‌کشـید، نزد او رفتـم و عرض 
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کـردم: ‌ای فرزنـد رسـول خـدا! بـه چـه فکـر می‌کنی؟ مـردم سـرگردانند! 
فرمـود: »سـوگند به خـدا! معاویـه برایم بهتـر از آنان اسـت؛ می‌پندارند که 
شـیعیان مـن هسـتند؛ ولـی در پی قتل مـن برآمدنـد و اموالم را بـه غارت 
بردنـد. بـه خدا قسـم! اگـر از معاویـه پیمان بگیـرم که خونـم را حفظ کنم 
و خاندانـم را در امـان دارم، بهتـر اسـت تـا اینـان مـرا بکشـند و خاندانم را 
تبـاه سـازند. سـوگند به خـدا! اگر بـا معاویه بجنگـم، اینان مرا کتف بسـته 
تسـلیم او می‌کننـد. پـس اگـر در حـال عـزت با او صلـح کنم، بهتر اسـت 
تـا در حـال اسـیری مـرا بکشـد یا بـر من منـت نهـد و این منـت او ننگ 
بنی‌هاشـم تـا پایـان روزگاران باشـد، جنگی که معاویه و نسـل او پیوسـته 

بـر زنده و مـرده‌ی ما بـر زبان راننـد...«20 

شکوه‌های امام از بی‌وفایی مردم
 در جریـان صلـح امـام بـا معاویـه، در منابع تاریخی به نکاتی اشـاره شـده 
اسـت کـه نشـان می‌دهـد کـه مـردم چقـدر بی‌بصیـرت بوده‌انـد. امـام از 
ایـن بی‌وفایـی و بی‌بصیرتـی مـردم شـکوه‌های فراوانی کرده‌انـد. در جایی 
می‌فرماینـد: »سـوگند بـه خـدا! حکومـت را بـه او نسـپردم مگـر آن‌کـه 
یارانـی نیافتـم و اگـر یاورانـی داشـتم، شـب و روزم را بـا او می‌جنگیدم؛ تا 
خـدا میـان مـن و او داوری کنـد؛ ولـی مـن کوفیـان را شـناختم و آزمودم. 
فاسدانشـان شایسـته‌ی من نیسـتند و آنان وفا ندارند و در سخن و کار خود 
بی‌تعهدنـد و نیـز دوچهره‌انـد؛ بـه مـا می‌گوینـد: دل‌هـای مـا با شماسـت 
و شمشیرهایشـان بـر مـا آمیختـه اسـت.«21 در فـرازی دیگـر نیـز تاکیـد 
می‌فرماینـد: »بنی‌اسـراییل، ‌هـارون را رهـا سـاختند، با این‌که می‌دانسـتند 
او جانشـین موسـی اسـت و از سـامری پیـروی کردند و این امـت نیز پدرم 
را رهـا و بـا غیـر او بیعـت کردنـد... رسـول خدا بـا این‌که قـوم خود را 
بـه خـدای متعـال فـرا می‌خوانـد، از آنـان فـرار کـرد و بـه غـار ثـور رفت 
و چنان‌چـه یارانـی می‌یافـت، فـرار نمی‌کـرد. پـدر مـن نیـز چون آنـان را 
سـوگند داد و از آنـان یـاری خواسـت و یـاری‌اش نکردند... و خـدا پیامبر را 
چـون داخـل غـار شـد و یارانی نیافـت، آزاد گذاشـت، به همین سـان امت 
پـدرم و مـرا رهـا و با تو بیعت کردند، از جانب خدا دسـتم باز اسـت و همانا 
این‌هـا سـنت‌ها و نمونه‌هایـی اسـت کـه یکی پـس از دیگـری می‌آید.«22 
حضـرت در جایـی دیگـر نیـز می‌فرماینـد: »‌ای اهـل عـراق! مـن با شـما 
چـه کنـم؟ ایـن نامه‌ی سـعد اسـت کـه می‌گویـد بزرگان شـما بـه معاویه 
پیوسـته‌اند. ‌هان! سـوگند به خدا! این رفتار از شـما ناشـناخته نیسـت؛ زیرا 
شـما همان افرادی هسـتید کـه در روز صفین پدرم را بـه پذیرش حکمیت 
واداشـتید و بعـد از پذیـرش، اختالف کردید. پـدرم برای بار دوم شـما را به 
نبـرد بـا معاویه فراخواند؛ ولی سسـتی کردید، تا او به کرامت خدا)شـهادت( 
پیوسـت. سـپس آمدیـد و بـا اختیار بـا من بیعـت کردید، من هـم پذیرفتم 
و در ایـن راه بیـرون آمـدم و خـدا می‌دانـد که چه تصمیمی داشـتم؛ ولی از 
شـما سـرزد آن‌چـه سـرزد. عراقیان! دیگـر بس اسـت، مرا در دینـم فریب 

ندهیـد کـه من ایـن امر را بـه معاویـه واگذار می‌کنـم.«23

زخم‌زبان مردم، سنگین‌تر از هر زخمی
در کنـار بی‌وفایـی مـردم، آن‌چه بیش از هـر چیزی حضـرت را می‌رنجاند، 
زخم‌زبان‌هایـی بـود کـه برخـی از مـردم و بـه ویـژه خـواص بـه حضـرت 
می‌زدنـد. برخـی از اصحـاب امام به ایشـان »یـا عار المومنیـن« می‌گفتند 

کـه امـام در پاسـخ می‌فرمود: »العـار خیر من النّـار؛ ننگ)ظاهـری( بهتر از 
آتـش اسـت.«24 خواصـی؛ مانند سـلیمان‌بن‌صرد نیـز نزد امام آمـد و گفت: 
السالم علیـ کیـا مـذل المومنیـن... امام فرمـود: امـا گفتار تو کـه گفتی 
»یـا مـذل المومنین«، سـوگند به خـدا! اگر زیر دسـت و در عافیت باشـید، 
نـزد مـن محبوب‌تر اسـت از این‌که عزیز و کشـته شـوید. اگر خـدا حق ما 
را در عافیـت بـه مـا برگرداند، مـا می‌پذیریم و از او بـر آن کم کمی‌گیریم 
و اگـر بازداشـت، نیـز خرسـندیم...«25 حتـی حجربن‌عدی اولین کسـی بود 
کـه بـه دیـدار امـام رفت و بـا لحنی تنـد اعتراض کـرد و حضـرت را به 
ادامـه‌ی جنـگ فراخوانـد. امـام حسـن در جـواب حجربن‌عـدی فرمود: 
»آرام بـاش، مـن خـوار کننـده نیسـتم؛ بلکه عزت‌بخـش مومنانـم و بقای 

را می‌خواهم.«26  ایشـان 

نقش بی‌بصیرتی و جهل مردم در پذیرش صلح با معاویه
شـیخ‌مفید می‏نویسـد: »امام حسـن اطمینانی بـه صلح پیشـنهادی معاویه 
نداشـت و می‏دانسـت که معاویه می‏خواهد حیله و تزویـر کند. آن حضرت، 
چـاره‏ای جـز پذیرفتـن صلـح و تـرک جنـگ نداشـت؛ زیـرا که پیـروان و 
یـاران آن حضـرت، آن‌گونـه بودند که گفتیـم. آن‌ها، افرادی سسـت‌عنصر 
و سسـت‌عقیده بودنـد و چنان‌کـه بیان شـد، آن‌ها درصدد مخالفـت با امام 
حسـن برآمدنـد. بسـیاری از آن‌هـا، ریختـن خون امـام حسـن را حلال 
می‏دانسـتند و می‏خواسـتند آن حضـرت را دست‌بسـته، بـه معاویـه تحویل 
دهنـد!!! تـا آن‌جـا کـه پسـر عمـوی آن حضـرت، »عبیدالله‌بن‌عبـاس«، 
دسـت از یـاری آن حضـرت برداشـت و بـه معاویه پیوسـت.به طـور کلی، 
یـاران آن حضـرت بـه شـئون دنیـا، روی آورده و از شـئون آخـرت، چشـم 
پوشـیده بودنـد. در ایـن شـرایط، امـام حسـن بـرای اتمـام حجـت و به 
جهـت داشـتن عـذری میـان خـود و خـدای خـود، هم‌چنین برای داشـتن 
عـذری میـان خود و مسـلمانان، پیمـان محکمـی از معاویه بـرای صلح با 
او گرفـت.«27 در منابـع آمـده اسـت کـه وقتـی معاویه بـه کوفه آمـد، امام 
حسـن در حضـور او برخاسـت و بـر فـراز منبـر رفـت و پـس از حمـد و 
ثنـای الهـی فرمـود: »سـوگند بـه خـدا اگر مـردم با مـن بیعـت می‌کردند 
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و از مـن فرمانبـرداری کـرده، یاریـم می‌نمودنـد، آسـمان بارانـش و زمیـن 
برکتـش را بـه ایشـان مـی‌داد و تـو ‌ای معاویـه هیـچ‌گاه در حکومت طمع 
نمی‌کـردی.«28 امـام هم‌چنیـن در خطبـه‌ای دیگـر، به عدم‌حمایـت مردم 
اشـاره کـرده می‌فرماینـد: »اگـر یـار و یـاوری می‌یافتـم، حکومـت را بـه 

معاویـه واگـذار نمی‌کـردم؛ زیـرا حکومـت بـر بنی‌امیـه حرام اسـت.«29

عاشورا، بی‌وفایی‌های که امام مظلوم شیعیان کشید......
جریـان عاشـورا اوج بی‌وفایـی مـردم و غربـت خانـدان گران‌قـدر رسـول 
الله بـه شـمار می‌آیـد. چـه خـواص جامعـه و چه مـردم عـادی، با تنها 
گذاشـتن حضـرت در میـدان کربال، نقـش اصلـی را در غربـت حضـرت 
سیدالشـهدا و یـاران و همراهانش داشـته‌اند. برخی از ایـن خواص علیرغم 
قایـل بـودن بـه حقانیـت امـام و در عیـن توانایـی بـا او همراه نشـدند. 
عبیدالله‏بن‌حـر جعفـی یکـی از همیـن نمونه‌هـا اسـت. وقتـی امـام بـه 
منـزل »قصر مقاتل« رسـیدند، خیمه‏ای دیدند. سـوال فرمودند که خیمه‌ی 
کیسـت؟ گفتنـد: متعلـق بـه عبیدالله‌بن‌حـر جعفی اسـت. امام کسـی را 
فرسـتاد تـا او را بـه همـکاری دعـوت کند؛ امـا او جواب منفـی داد و گفت: 
»مـن از کوفـه بیـرون نشـدم مگر بـه خاطـر این‌که با حسـین نباشـم، 
چـون در کوفـه یـاوری نـدارد و من اصلا دوسـت ندارم او را ببینـم و او هم 
مـرا ببینـد.« پاسـخِ او را بـه امـام گفتنـد و آن حضرت خـودش نزد وی 
رفـت و پـس از سالم، او را بـرای خـروج بـر علیـه یزید دعوت کـرد؛ ولی 
عبیـدالله همـان جواب را تکـرار نمود. چون امـام از هدایت و رسـتگاری او 
مایـوس شـد، فرمـود: »نصیحتـی به تـو می‏کنـم و آن این‌که تـا می‏توانی 
خـود را بـه مـکان دوری برسـان تـا صدای اسـتغاثه‌ی مـا را نشـنوی؛ زیرا 
بـه خـدا سـوگند اگـر صـدای اسـتغاثه‌ی مـا به گـوش کسـی برسـد و به 
یـاری ما شـتاب نکند، خـدا او را در آتش جهنـم قرار خواهـد داد.«30 برخی 
دیگـر از خـواص علیرغـم فرسـتادن دعوت‌نامـه بـرای امـام از همراهی با 
ایشـان سـرباز زدنـد؛ بـه عنوان مثـال باید به شـبث‌بن‌ربعی اشـاره کرد که 
یکـی از خـواص کوفـه و از طایفـه‌ی بنی‌تمیـم اسـت. او از جمله کسـانی 
بـود کـه بـرای امـام حسـین دعوت‌نامـه فرسـتاد؛ امـا روز عاشـورا بـه 
عنـوان یکـی از نیروهـای پیاده‌ی لشـکر عمر سـعد در مقابل امام ایسـتاد. 
سـلیمان‌بن‌صردبن‌جون خزاعـی نیـز از بـزرگان عـرب و شـیعیان کوفـه و 
 و امام حسـین امام حسـن ،امام علی ،صحابـی حضـرت محمد
بـود کـه در برخـی جنگ‌هـا در رکاب امیرمومنـان بـود؛ در دوران امـام 
حسـن نیـز از بـزرگان شـیعه‌ی کوفـه بـه حسـاب می‌آمـد؛ اما بـا صلح 
امـام حسـن بـا معاویه مخالف بـود. نخسـتین نامه‌های کوفیـان به امام 
حسـین بـه رهبـری او نوشـته شـد، با این حـال خـود او در نبـرد کربلا 

حضور نداشـت.
بـه تبـع ایـن خـواص، عـوام نیـز در واقعـه‌ی عاشـورا بـه امـام حسـین 
بی‌وفایـی کردنـد. خـود امام حسـین در روز عاشـورا به این عهد‌شـکنی 
و بی‌وفایـی آنـان اشـاره کـرد و می‌فرماینـد: »وای بـر شـما ای کوفیـان ! 
زشـت بـاد کارتـان ! مـا را بـه یاری فـرا خواندید ، چـون نزد شـما آمدیم و 
ندایتـان را پاسـخ گفتیـم ، همـان شمشـیرها را که با ما هم قسـم بـود ، به 

روی ما کشـیدید...«31
امـام البتـه علـل ایـن بی‌وفایی‌هـا را نیـز بـه صراحـت ذکـر می‌فرماینـد. 
یکـی از ایـن علـل، دلبسـتگی بـه دنیاسـت. سیدالشـهدا مـردم را بندگان 

دنیـا می‌شـمارد کـه تا وقتـی زندگیشـان برمدار دیـن بچرخـد ، دم از دین 
می‌زننـد ؛ امـا هـرگاه کـه بـا بلاهـا ؛ رنـج هـا و سـختی‌ها آزموده شـوند، 
انـدک می‌شـوند.32 علـت دیگـر، حرام‌خـواری برخـی  دینـداران واقعـی 
از مـردم اسـت. بـه تعبیـر امـام حسـین: »همـه‌ی شـما مـرا سـرپیچی 
می‌کنیـد ، بـه سـخنم گوش فـرا نمی‌دهید ؛ حـق دارید ، چرا کـه تحفه‌ها 
و هدیه‌هاتـان همـه از حـرام اسـت و شـکم‌هایتان از حـرام پر شـده اسـت 
، پـس بـر دل‌هـای شـما مهرخورده. وای بر شـما چرا سـاکت نمی‌شـوید ، 
چـرا گـوش نمی‌دهیـد و نمی‌شـنوید ؟«33 علـت دیگر، جهل مـردم بود. به 
فرمـوده‌ی امـام سـجاد: »هیـچ روزی مثل روز عاشـورا نبود ، سـی‌هزار نفر 
گمـان می‌کردنـد مسـلمان هسـتند به قصـد قربت الـی الله، خون امـام را 
ریختنـد.«34 علـت مهـم دیگر عدم معرفت به رسـول خـدا و اهل بیت 
آن حضـرت بـود. وقتی حضـرت اباعبدالله الحسـین در روز عاشـورا خود 
را معرفـی می‌کنـد و بـرای اتمـام حجـت بـر آنانی که شـاید جایـگاه رفیع 
اهـل بیـت را نشـناخته‌اند، بارهـا آنـان را بـه خـدا سـوگند می‌دهـد که 
اگـر او و جایگاهش را نمی‌شناسـند، آگاه شـوند تا از شـقاوت نجـات یابند. 
امـام پـس از گرفتن اقرار از مخالفینش که آیا می‌دانند ایشـان کیسـتند، 
خطـاب بـه آنـان می‌فرماینـد: »پس چـرا و به چـه دلیل ریختن خـون مرا 
مبـاح شـمرده‌اید؟ آیـا خونـی از شـما ریخته‌ام که مسـتحق قصاص باشـم 
یـا...« دشـمنان در پاسـخ گفتنـد: »ما همه‌ی آنچـه را گفتـی، می‌دانیم؛ اما 

از تـو دسـت برنخواهیـم داشـت تا با تشـنگی جـان دهی.«35
مقـام معظـم رهبری دربـاره‌ی غریبانـه بودن مبـارزه‌ی امام حسـین در 
حادثـه‌ی عاشـورا تاکیـد می‌کنند: »دشـوارترین مبـارزه، مبـارزه‌ی غریبانه 
اسـت. کشـته شـدن در میان هیاهو و هلهله‌ی دوسـتان و تحسین عامه‌ی 
مـردم، چندان دشـوار نیسـت. چنان‌کـه در یکی از جنگ‌های صدر اسالم، 
وقتـی کـه دو لشـکر حق و باطـل در مقابل هم صف کشـیدند و کسـانی؛ 
چـون پیغمبـر و امیرالمومنیـن در رأس جبهـه‌ی حـق قرار داشـتند، 
پیغمبـر از سـپاهیان خود پرسـید: چه کسـی حاضر اسـت به میـدان برود و 
فلان جنگجوی معروف سـپاه دشـمن را از پای درآورد؟ جوانی از سـپاهیان 
اسالم، داوطلـب شـد. پیغمبـر دسـتی بر سـر او کشـید و او را بدرقـه کرد. 
مسـلمانان هـم برایـش دعـا کردنـد و او بـه میدان نبـرد رفت، جهـاد کرد 
و کشـته شـد. ایـن، یـ کنـوع کشـته شـدن و جهـاد کـردن اسـت. نـوع 
دیگـر جهـاد کردن، جهادی اسـت که وقتی انسـان به سـمت میـدان نبرد 
مـی‌رود، آحـاد جامعه نسـبت بـه او یا منکرو یـا غافلند، یا کنـاره می‌جویند 
و یـا در مقابلـش می‌ایسـتند. کسـانی هم کـه قلبا وی را تحسـین می‌کنند 
- و تعدادشـان کـم اسـت - جرأت ندارنـد زبانی به تحسـینش بپردازند. در 
حادثه‌ی عاشـورای امام حسـین، حتی کسـانی مانند »عبدالله‌بن‌عباس« 
و »عبدالله‌بن‌جعفـر« کـه خودشـان جـزء خانـدان بنی‌هاشـم و از همیـن 
شـجره‌ی طیبه‌انـد، جـرأت نمی‌کننـد در مکـه یـا مدینـه بایسـتند، فریـاد 
بزنند و به نام امام حسـین، شـعار بدهند. چنین مبارزه‌ای، غریبانه اسـت 
و مبـارزه‌ی غریبانـه، سـخت‌ترین مبارزه‌هاسـت. همـه با انسـان، دشـمن. 
همـه از انسـان، رویگـردان. در مبـارزه‌ی امـام حسـین، حتـی برخـی از 
دوسـتان هـم مغرضنـد. چنان‌کـه بـه یکـی از آن‌هـا فرمـود: »بیـا به من 
کمـ ککـن.« و او بـه جـای کمـک، اسـبش را بـرای حضـرت فرسـتاد و 
گفـت: »از اسـب مـن اسـتفاده کن!« غربـت از ایـن بالاتر و مبـارزه از این 

غریبانه‌تـر؟!«36
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 مردم ایران؛ برتر از مردم در صدر اسلام
بـه  جملـه  ایـن  بـا  را  نوشـتار  ایـن  پایانـی  نتیجـه‌ی 
در  و  اسالم  صـدر  در  گرچـه  کـه  می‌رسـانیم  اتمـام 
عهـد ائمـه، مـردم آن دوران نقـش قابـل توجهـی در 
غربـت و مظلومیـت معصومیـن داشـتند؛ امـا بی‌شـ ک
در عصـر حاضـر، ملـت شـریف ایـران نقـش اصلـی را 
در غربت‌زدایـی از چهـره‌ی اهـل بیـت ایفـا می‌کننـد و 
چـه زیبـا امـام خمینـی در وصیتنامه‌ی خویـش تاکید 
می‌کننـد کـه: »مـن بـا جـرأت مدعی هسـتم کـه ملت 
ایـران و تـوده‌ی میلیونـی آن در عصـر حاضـر بهتـر از 
ملـت حجـاز در عهـد رسـول‌الله و کوفـه و عـراق 
صلـوات  ـ  حسـین‌بن‌علی  و  امیرالمومنیـن  عهـد  در 
در  کـه  حجـاز  آن  هسـتند.  ـ  علیهمـا  سالمه  و  الله 
عهـد رسـول‌الله مسـلمانان نیـز از ایشـان اطاعـت 
نمی‌کردنـد و بـا بهانه‌هایـی بـه جبهـه نمی‌رفتنـد، کـه 
خداونـد تعالی در سـوره »توبـه« با آیاتی آن‌هـا را توبیخ 
فرمـوده و وعـده‌ی عذاب داده اسـت و آن‌قدر به ایشـان 
دروغ بسـتند کـه به حسـب نقـل در منبر به آنـان نفرین 
فرمودنـدو آن اهـل عـراق و کوفـه کـه بـا امیرالمومنین 
آن‌قـدر بدرفتـاری کردنـد و از اطاعتـش سـر بـاز زدنـد 
کـه شـکایات آن حضرت از آنـان در کتب نقـل و تاریخ 
معـروف اسـت و آن مسـلمانان عـراق و کوفـه کـه بـا 
سیدالشـهدا آن شـد کـه شـد و آنـان که در شـهادت 
دسـت آلـوده نکردند یـا گریختند از معرکه و یا نشسـتند 
تـا آن جنایـت تاریـخ واقع شـد. امـا امـروز می‌بینیم که 
ملـت ایـران از قـوای مسـلح نظامـی، انتظامـی ، سـپاه 
و بسـیج تـا قـوای مردمـی از عشـایر و داوطلبـان و از 
قـوای در جبهه‌هـا و مـردم پشـت جبهه‌هـا، بـا کمـال 
چـه  و  می‌کننـد  فداکاری‌هـا  چـه  اشـتیاق  و  شـوق 
محتـرم  مـردم  کـه  می‌بینیـم  می‌آفریننـد.  حماسـه‌ها 
می‌کننـد.   ارزنـده  کمک‌هـای  چـه  کشـور  سراسـر 
می‌بینیـم کـه بازمانـدگان شـهدا و آسـیب‌دیدگان جنگ 
و متعلقـان آنـان بـا چهره‌هـای حماسـه‌آفرین و گفتـار 
و کـرداری مشـتاقانه و اطمینان‌بخـش بـا مـا و شـما 
علاقـه   ، عشـق  از  همـه  این‌هـا  و  می‌شـوند  روبـه‌رو 
و ایمـان سرشـار آنـان بـه خداونـد متعـال و اسالم و 
حیـات جاویـدان اسـت. در صورتـی کـه نـه در محضـر 
مبـارک رسـول اکـرم هسـتند، و نه در محضـر امام 
معصـوم و انگیـزه‌ی آنـان ایمـان و اطمینـان به غیب 
اسـت و ایـن رمـز موفقیـت و پیـروزی در ابعـاد مختلف 
اسـت.  اسالم بایـد افتخـار کنـد کـه چنیـن فرزندانـی 
تربیـت نمـوده و مـا همه مفتخریم کـه در چنین عصری 

در پیشـگاه چنیـن ملتـی هسـتیم.«
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محمدحسين عليجان‌زاده

 مردم‌سالاری دینی در گام دوم انقلاب 
از منظر فقه سیاسی

مقدمه
ــورت  ــرع ص ــوب ش ــی و در چارچ ــاس آرای عموم ــر اس ــدرت در آن ب ــردش ق ــه گ ــت ک ــالار اس ــام مردم‌س ــ کنظ ــامی ی ــاب اس انق
می‌گیــرد. اداره‌ی کشــور بــر اســاس خواســت مردمــی انجــام می‌شــود کــه خواســتار  اداره‌ی کشــور براســاس موازینــی شــرعی هســتند و بــر 
اســاس دیــن و اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــر آن نظــارت مــی شــود. در نظــام جمهــوری اســامی، کســانی بــر کرســی قــدرت 
می‌نشــینند کــه دارای شــرایطی کــه شــرع تعییــن کــرده ، هســتند و تــاش دارنــد قوانیــن برگرفتــه از دیــن اســام را تبییــن و اجــرا کننــد 
و بــر اســاس امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــر رونــد آن نظــارت کننــد؛ از ایــن رو رهبــر عظیم‌الشــان انقــاب اســامی در بیانیهــی گام 
دوم انقــاب اســامی بــرای نیــل بــه تمــدن اســامی بــه تبییــن نقشــه‌ی راه بــر اســاس موازیــن شــرعی پرداختــه و جامعــه را بــه عمــل 

ــد. ــب فرموده‌ان ــن ترغی ــه آن موازی ب

تحلیلی بر بیانیه‌ی گام دوم و نقش مردم در آن 
ایــن بیانیــه بــه عنــوان مطلــع ورود به اربعیــن دوم انقلاب اســامی اســت 
ــر ،  ــد نظ ــه تولی ــت و ب ــخن گف ــاعت‌ها س ــاره‌ی آن س ــوان درب و می‌ت
فکــر و اندیشــه پرداخــت. تعابیــری کــه رهبــر انقــاب در ایــن مانیفســت 
بــه کار برده‌انــد از جهــات گوناگــون قابــل بررســی اســت؛ امــا آن‌چــه در 
ایــن ســخن مهــم اســت نــوع نــگاه رهبــری معظــم بــه مــردم و نقــش 
آن‌هــا در تحقــق اهــداف انقــاب اســامی اســت کــه بایــد مــورد توجــه 
ــن  ــار واژه‌ی  مردم‌ســالاری و چندی ــ کب ــه ی ــن بیانی ــرد. در ای ــرار بگی ق
بــار واژه‌ی مــردم، بــه کار بــرده شــده اســت کــه بــه مــرور می‌گذرانیــم:

1. انقــاب پــر شــکوه ملــت ایــران کــه بزرگتریــن و مردمی‌تریــن انقــاب 
عصــر جدیــد اســت، تنهــا انقلابــی اســت کــه یــ کچلــه‌ی پــر افتخــار را 
ــر همــه‌ی  ــاده و در براب ــش پشــت ســر نه ــه آرمان‌های ــت ب ــدون خیان ب
ــه نظــر می‌رســند، از کرامــت  ــل مقاومــت ب ــر قاب وسوســه‌هایی کــه غی
خــود و اصالــت شــعارهایش صیانــت کــرده و اینــ کوارد دومیــن مرحله‌ی 

ــت.  ــده اس ــازی ش ــردازی و تمدن‌س ــازی ، جامعه‌پ خودس
ــدی را  ــاز عصــر جدی ــرد و آغ ــم مطــرح ک ــار ه ــا را درکن ــن و دنی 2. دی

اعــام نمــود.
ــواره دارای  ــا اراده هم ــده و ب ــده‌ای زن ــاب اســامی هم‌چــون پدی 3. انق
انعطــاف و آمــاده‌ی تصحیــح خطاهــای خویش اســت؛ اما تجدیــد نظرپذیر 
و اهــل انفعــال نیســت. بــه نقدها حساســیت مثبت نشــان می‌دهــد و آن را 
نعمــت خــدا و هشــدار بــه صاحبــان حرف‌هــای بی‌عمــل می‌شــمارد؛ امــا 
بــه هیــچ بهانــه‌ای از ارزش‌هایــش کــه بحمــدالله بــا ایمــان دینــی مــردم 
آمیختــه اســت، فاصلــه نمی‌گیــرد. انقــاب اســامی پــس از نظام‌ســازی 
بــه رکــود و خموشــی دچــار نشــده و نمی‌شــود و میــان جوشــش انقلابــی، 
نظــم سیاســی و اجتماعــی تضــاد و ناســازگاری نمی‌بینــد، بلکــه از 

نظریــه‌ی نظــام انقلابــی تــا ابــد دفــاع می‌کنــد. 
4. هیــچ تجربــه‌ی پیشــین و راه طــی شــده‌ای در برابــر مــا وجود نداشــت. 
ــت  ــال آن نمی‌توانس ــتی و امث ــای مارکسیس ــه قیام‌ه ــت ک ــی اس بدیه
بــرای انقلابــی کــه از متــن ایمــان و معرفــت اســامی پدیــد آمــده اســت، 
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الگــو محســوب شــود. انقلابیــون اســامی بــدون سرمشــق و تجربــه آغــاز 
کردنــد و ترکیــب جمهوریــت ، اســامیت و ابزارهــای تشــکیل و پیشــرفت 
آن، جــز بــا هدایــت الهــی ، قلــب نورانــی و اندیشــه‌ی بــزرگ امــام خمینــی 

بــه دســت نیامــد و ایــن نخســتین درخشــش انقــاب بــود. 
ــور  ــان داد و کش ــی پای ــی طولان ــاط تاریخ ــ کانحط ــه ی ــاب ب 5. انق
کــه در دوران پهلــوی و قاجــار به‌شــدت تحقیــر شــده و به‌شــدت 
ــت؛ درگام  ــرار گرف ــریع ق ــرفت س ــیر پیش ــود، در مس ــده ب ــب مان عق
ــه حکومــت مردمــی و   نخســت، رژیــم ننگیــن ســلطنت اســتبدادی را ب
ــه‌ی  ــه جان‌مای ــی را ک ــر اراده‌ی مل ــرد و عنص ــل ک ــالاری تبدی مردم‌س
پیشــرفت همــه جانبــه و حقیقــی اســت در کانــون مدیریــت کشــور وارد 

کــرد. 
6. )انقــاب اســامی ( مشــارکت مردمــی را در مســایل سیاســی؛ ماننــد 
ــی  ــای مل ــی، حضــور در صحنه‌ه ــای داخل ــا فتنه‌ه ــه ب ــات، مقابل انتخاب
ــد  ــی؛ مانن ــات اجتماع ــانید و در موضوع ــه اوج رس ــتیزی ب و استکبارس
کمک‌رســانی‌ها و فعالیت‌هــای نیکــوکاری را کــه پیــش از انقــاب 
آغــاز شــده بود،بــه صــورت چشــم‌گیری افزایــش داد. پــس از انقــاب، 
ــای  ــی و کمبوده ــوادث طبیع ــانی در ح ــابقه‌ی خدمت‌رس ــردم در مس م

ــد.  ــرکت می‌کنن ــتاقانه ش ــی مش اجتماع
ــی  ــایل بین‌الملل ــه مس ــان ب ــگاه آن ــردم و ن ــاد م ــش سیاســی آح 7. بین
را بــه گونــه‌ی شــگفت‌آوری ارتقــاداد. تحلیــل سیاســی و فهــم مســایل 
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ــکا،  ــوص آمری ــرب به‌خص ــون غ ــی ؛ هم‌چ ــی در موضوعات بین‌الملل
مســئله‌ی فلســطین و ظلــم تاریخــی بــه ملــت آن، مســئله‌ی جنــگ 
افروزی‌هــا ، رذالت‌هــا و دخالت‌هــای قدرت‌هــای قلــدر در امــور 
ملت‌هــا و امثــال آن را از انحصــار طبقــه‌ی محــدود و عزلــت گزیــده‌ای 
بــه نــام روشــنفکر بیــرون آورد؛ این‌گونــه، روشــنفکری میــان عمــوم 
مــردم در همــه‌ی کشــور و همــه‌ی ســاحت‌های زندگــی جــاری شــد 
و مســایلی از ایــن دســت حتــی بــرای نوجوانــان و نونهــالان، روشــن 

و قابــل فهــم گشــت. 
از  وارســته  و  عــارف   ، خمینــی]  [امــام  معنــوی  انســان  آن   .8
ــای  ــه مایه‌ه ــت ک ــرار گرف ــوری ق ــادی، در رأس کش ــای م پیرایه‌ه
ــت  ــد دس ــود. هرچن ــق ب ــه‌دار و عمی ــی ریش ــش بس ــان مردم ایم
ــول دوران  ــاری در ط ــد و ب ــاد و بی‌بن ــروج فس ــات م ــاول تبلیغ تط
ــی  ــن‌زاری از آلودگ ــخت زده و لج ــای س ــه آن ضربه‌ه ــا ب پهلوی‌ه
ــوص  ــط و به‌خص ــردم متوس ــی م ــه درون زندگ ــی را ب ــی غرب اخلاق
جوانــان کشــانده بــود؛ ولــی رویکــرد دینــی و اخلاقــی در جمهــوری 
ــذوب  ــان را مج ــژه جوان ــی به‌وی ــتعد و نوران ــای مس ــامی، دل‌ه اس
کــرد و فضــا بــه ســود دیــن و اخــاق دگرگــون شــد. مجاهدت‌هــای 
ــر،  ــا ذک ــدس، ب ــاع مق ــه دف ــخت از جمل ــای س ــان در میدان‌‌ه جوان
ــدر  ــای ص ــد و ماجراه ــراه ش ــار هم ــرادری و ایث ــه‌ی ب ــا و روحی دع
ــا  ــاد.... و این‌ه ــه نه ــم هم ــر چش ــان در براب ــده و نمای ــام را زن اس
همــه در دورانــی اتفــاق افتــاده کــه ســقوط اخلاقــی روزافــزون غــرب 
ــه  ــرد و زن ب ــاندن م ــرای کش ــان ب ــات پرحجــم آن ــش تبلیغ و پیروان
ــده‌ی  ــای عم ــت را در بخش‌ه ــاق و معنوی ــاد، اخ ــای فس لجن‌زاره
عالــم منــزوی کــرده اســت. ایــن، معجــزه‌ای دیگــر از انقــاب و نظــام 

ــال و پیشــرو اســت.  اســامی فع
 هم‌چنیــن هفــت محــور اساســی و مهــم در تحقــق اهــداف انقــاب 
ــان در آینــده‌ی انقــاب از  اســامی و نقــش ســازنده‌ی مــردم و جوان

ــه اســت.  ــکات مطروحــه در بیانی ــن ن مهم‌تری

 علم و پژوهش
  عدالت و مبارزه‌ی با فساد 

  معنویت و اخلاق 
  عزت ملی و روابط خارجی 

  اقتصاد 
  استقلال و آزادی
  سب کزندگی 

ــاب اســامی  ــال دوم انق ــل س ــع نقشــه‌ی راه چه ــه در واق ــن بیانی  ای
ــه  اســت کــه در افــق خــود تمــدن اســامی و در امتــداد آن پیوســتن ب
ــدا(  ــه الف ــا ل ــة الله الاعظــم )ارواحن ظهــور منجــی موعــود حضــرت بقی
ــی  ــاب، بازخوان ــای انق ــم )آرمان‌ه ــه اصــل مه ــد. س ــیم می‌کن را ترس
کارآمــدی انقــاب، تعییــن چشــم‌انداز و مســیر آینــده( در ایــن بیانیــه ســه 
ضلــع یــ کاســتوانه‌ی مخروطی‌شــکل را بــرای صعــود بــه قلــه‌ی تمــدن 
ــی و  ــورت دوران ــیر آن به‌ص ــت و س ــه حرک ــان می‌دهدک ــامی نش اس

روبــه بــالا اســت. 

ــن  ــه تعیی ــردم چگون ــش م ــه نق ــت ک ــن اس ــی در ای ــوال اساس ــا س ام
ــت؟  ــق اس ــن اف ــه ای ــیدن ب ــده‌ی رس کنن

برایــن اســاس بایــد بیانیــه‌ی گام دوم انقــاب و نقــش اساســی مــردم بــه 
عنــوان موتــور پیــش برنــده‌ی آن، اولا بــر مبنــای مفاهیــم آینده‌پژوهــی 

و در مرحلــه‌ی دوم از منظــر فقــه تحلیــل گــردد.
 در علــم آینده‌پژوهــی گفتــه می‌شــود تصویر‌هــای آینــده - کــه 
عبارتنــد از: آرمان‌هــا، اهــداف، مقاصــد، امیدهــا و آرزوهــا - پیشــران‌های 
ــده، امــری اســت کــه دولت‌هــا  اقدامــات فعلــی کشــورها هســتند و آین
ــکل  ــد و ش ــی کنن ــود طراح ــد خ ــات هدفمن ــا اقدام ــد آن را ب می‌توانن
دهنــد. هم‌چنیــن افــق دورنمایــی اســت کــه بالقــوه در هــر تاریــخ وجــود 
ــان  ــا و آرمان‌هایش ــت انقلاب‌ه ــف ماهی ــری در تعری ــهید مطه دارد. ش
ــد کــه در واقــع همــان دورنمــا  ــه ســه دســته تقســیم می‌کن آن‌هــا را ب
و افق‌هــای موجــود و انگیزه‌هــای در پــی آن را شــامل می‌شــود. 
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برخــی افق‌هــا مــادی، برخــی‌ خصلــت انســانی محــض و 
برخی‌ازآن‌هــا در افــق ایدئولوژیــ کخلاصــه می‌شــود. وی 

ــت1. ــوم می‌دانس ــوع س ــامی را از ن ــاب اس انق
از منظــر تاریخــی نیــز ملــت ایران همــواره در طــول تاریخ 
ــی  ــوده و حت ــوب ب ــم مطل ــهر و نظ ــال آرمان‌ش ــه دنب ب
پذیــرش دیــن اســام در میــان ایرانی‌هــا و گســترش آن 
باتــاش علمــا ، تجــار و اندیشــمندان بــه اقصــی نقــاط 
عالــم بــا ایــن درک و مفاهمــه‌ی فکــری بــوده اســت کــه 
ــول  ــد. قب ــت می‌کرده‌ان ــی حرک ــیر آرمان ــواره در مس هم
تفکــر نــاب شــیعی و آرمان‌خواهــی جامعــه‌ی مهــدوی از 
مهم‌تریــن مســائل قابــل تامــل در ایــن زمینــه اســت. در 
ــی و مطالبه‌گــری  ــارزات اجتماعــی ، عدالت‌طلب ــع مب واق
ــوع  ــر ن ــواره به‌خاط ــور هم ــای ج ــاطین و نظام‌‌ه از س
ــوده اســت.  ــه مســائل ب ــی ب ــه‌ی واقع ــگاه آرمان‌گرایان ن
جامعــه‌ی مطلــوب آرمانــی مهــدوی درذات خــود بــر ســه 
ــی لازم را در  ــد کارآی ــه می‌توان ــت ک ــتوار اس ــل اس اص
جــذب حداکثــری مــردم بــه ســمت خــود داشــته باشــد:
»اول این‌کــه کامــ اواقــع بینانــه باشــد و حقایــق 
ــه  ــناختی را ب ــناختی و جامعه‌ش ــناختی، روان‌ش زیست‌ش
ــی  ــت فراموش ــه دس ــدارد و ب ــر دور ن ــچ روی از نظ هی
ــد؛  ــق باش ــه‌ی طری ــا ارائ ــراه ب ــه هم ــپارد. دوم این‌ک نس
یعنــی فقــط جامعــه‌ی آرمانــی را تصویــر نکنــد بلکــه راه 
و روش رســیدن بــه آن را نیــز نشــان دهــد. آن‌چــه تمــام 
ــداری  ــی و پن ــی، وهم ــه‌ی غیرعمل ــا را جنب ــن طرح‌ه ای
ــز مشــترک اســت  ــا نی ــام آن‌ه ــا در تم می‌دهــد و تقریب
ایــن اســت کــه طــراح، غالبــا دنیــای آینــده را بی واســطه 
ــا  ــده ی ــه‌ی فاس ــد و مدین ــال می‌نه ــای ح ــر روی دنی ب
جاهلــه را بی‌فاصلــه بــا مدینــه‌ی فاضلــه مربــوط 
ــول  ــد تح ــان ده ــد نش ــچ نمی‌کوش ــا هی ــد؛ ام می‌کن
مدینــه‌ی فاســده بــه مدینــه‌ی فاضلــه از کــدام راه تحقــق 
می‌یابــد و آن‌چــه توالــی آن‌هــا را ســبب توانــد شــد کــدام 
اســت و ســوم این‌کــه اهدافــی را، اعــم از هــدف اصلــی 
ــی  ــه‌ی آرمان ــرای جامع ــط ب ــای واس ــی و هدف‌ه ، نهای
تعییــن کنــد کــه دارای مراتــب باشــند تــا قابــل دســترس 
بــودن پــاره‌ای از مراتــب آن‌ها شــور ،خواســت و اراده را در 
مــردم برانگیــزد و آنــان را بــه مبــارزات اجتماعــی و تغییــر 
اوضــاع و احــوال موجــود مایــل و راغــب گردانــد و از ایــن 
گذشــته، عــدم وصــول بــه کمــال مطلــوب بدیــن معنــا 
نباشــد کــه هیــچ کاری انجــام نشــده و هیــچ پیشــرفتی 

حاصــل نیامــده اســت.«2
ــش روی  ــه در پی ــی ک ــه افق ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــر ای بناب
ــن  ــع ای ــودو در واق ــیم می‌ش ــامی ترس ــه‌ی اس جامع
الگــو باعــث حرکــت مــردم بــه ســمت اهــداف و محقــق 
کــردن آن‌هــا می‌شــود. همیــن تلقــی از آرمــان موجبــات 
نارضایتــی همیشــگی جامعــه‌ی شــیعه از وضــع موجــود 

شــکل‌گیری  زمینــه‌ی  نارضایتــی  همیــن  و  شــده 
ــای  ــد. نهضت‌ه ــم می‌کن ــر را فراه ــای مطلوب‌ت آینده‌ه
ــژه انقــاب اســامی  ــه وی ــر ب اســامی صــد ســال اخی
ــق  ــی و اف ــن آرمان‌گرای ــول ای ــز محص ــش از هرچی بی

ــی اســت.  ــد تمدن دی
ــودن نقشــه‌ی راه هــر  ــردی ب ــی مســاله در کارب مهم‌ترن
ــوب  ــع مطل ــود ، وض ــع موج ــیم وض ــم‌اندازی، ترس چش
ــه  ــه ب ــیدن مرحل ــان آن دو و رس ــت می و نحــوه‌ی حرک
ــدف  ــیم ه ــا ترس ــت. ب ــوب اس ــع مطل ــه وض ــه ب مرحل
کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت؛ ترســیمی کــه  
رهبــر معظــم انقــاب به‌خوبــی در بیانیــه‌ی گام دوم از آن 
ســخن بــه میــان آوردنــد. هــدف کوتاه مــدت ،در رســیدن 
بــه اهــداف انقــاب در دهــه‌ی پنجــم انقــاب ؛ رســیدن 
بــه جایگاه‌هــا و شــاخص‌های صحیــح منطقــه‌ای و 
ــم  ــدت ه ــد م ــدت و در بلن ــان م ــدف می ــی در ه جهان
رســیدن بــه قلــه‌ی تمــدن اســامی اســت. نقــش مــردم 
در ایــن میــان همان‌طــور کــه تبییــن گردیــد بــه عنــوان 
ــن  ــده‌ی ای ــق کنن ــام و محق ــده‌ی نظ ــش برن ــور پی موت

اهــداف الهــی اســت. 

بررســی نقــش مــردم در تحقــق اهــداف انقــاب 
اســامی از منظــر فقــه

ــد  ــای توحی ــر مبن ــی اســامی و ب ــان بین انســان در جه
ــرا،  ــد و دارای اســتعداد و آرمان‌گ ــی اســت هدفمن مخلوق
ــون«  ــه راجع ــالله و اناالی ــی »ان ــاب قرآن ــای خط برمبن
و هم‌چنیــن ســاحتی دارد اجتماعــی بــر مبنــای »الله 
ــور  ــی النّ ــیّ الذّیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات ال ول
ــن  ــم م ــوت یخرجونه ــم الطاغ ــروا اولیائه ــن کف و الذّی
ــا  ــار هــم فیه ــ کاصحــاب النّ ــی الظلمــات اولئ ــور ال النّ
ــه  ــت ک ــانی اس ــت کس ــد سرپرس ــدون3 «؛ "خداون خال
ــرد  ــرون می‌ب ــا بی ــان را از تاریکی‌ه ــد. آن ــان آوردده‌ان ایم
ــت از  ــارف و اطاع ــناخت مع ــنایی )ش ــوی روش ــه س و ب
ــده  ــر ورزی ــه کف ــانی ک ــد و کس ــت می‌کن ــدا( هدای خ
ــور  ــان را از ن ــه آن ــد ک ــان طاغوت‌هاین ــد، سرپرستانش ان
ــا  ــه تاریکی‌ه ــد و ب ــه در می‌برن ــی( ب ــرت خداشناس )فط
ــدم  ــان هم ــانند. این ــان می‌کش ــر و عصی ــرک، کف ی ش
ــان  ــت انس ــن جه ــد."از همی ــه ان ــند و درآن جاودان آتش
پیوســته در صــدد رســیدن بــه آرمــان و اهدافــش تــاش 
ــوی در نظــر  ــات دنی و کوشــش نمــوده و در نتیجــه‌، حی
اهــداف  آن  بــه  بــرای دســت‌یابی  او جولان‌گاهــی 
ــن انســان را در  ــد ای ــه می‌توان ــه ک ــی اســت. آن‌چ متعال
ایــن راه ســخت یــاری دهــد برنامــه‌ی جامعــی از باید‌هــا 
ــع  ــه در واق ــت ک ــه‌ی راهنماس ــ کدفترچ ــا و ی و نبایده
 فقــه، متکفــل آن اســت. همان‌طــور کــه امــام خمینــی
فرمودنــد: »فقــه تئــوری واقعــی و کامــل اداره‌ی انســان از 

از منظر تاریخی نیز ملت 
ایران همواره در طول تاریخ 

به دنبال آرمان‌شهر و نظم 
مطلوب بوده و حتی پذیرش 
دین اسلام در میان ایرانی‌ها و 
گسترش آن باتلاش علما ، تجار 
و اندیشمندان به اقصی نقاط 
عالم با این درک و مفاهمه‌ی 
فکری بوده است که همواره 

در مسیر آرمانی حرکت 
می‌کرده‌اند. قبول تفکر ناب 

شیعی و آرمان‌خواهی جامعه‌ی 
مهدوی از مهم‌ترین مسائل قابل 

تامل در این زمینه است.
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گهــواره تــا گــور اســت.« همچنیــن مقــام معظــم رهبــری در تبییــن فقــه 
سیاســی می‌فرماینــد: "آن بخشــی از فقــه کــه مربوط بــه اداره‌ی سیاســی 
کشــور هســت، مســایل اجتماعــی، مســایل حکومــت ، مســایل جهــاد و 

ــت. ــا4" اس ــال این‌ه ــر و امث ــی از منک ــروف و نه ــه مع امرب
بــر اســاس نــگاه فقهــی بــه مســاله‌ی مــردم و نقــش آن‌هــا در تحقــق 
اهــداف نظــام اســامی کــه در واقــع فقــه سیاســی در بردارنــده‌ی موضوع 

آن اســت می‌شــود. از ســه منظــر بــدان پرداخــت. 
ــدرت  ــول موضــوع ق ــای ح ــط تئوری‌ه ــرح و بس ــه ش ــی ب ــه سیاس فق
ــه اســت. در  ــدرت، جامع ــن عرصــه‌ی ق ــردازد و مهم‌تری ــه می‌پ در جامع
جامعــه دو طیــف افــراد وجــود دارنــد: اشــخاص و یــا دســتگاه‌هایی کــه 
صــادر کننــده‌ی اوامــر و نواهــی هســتند و اشــخاص و دســتگاه‌هایی کــه 
ــان  ــن جری ــر ای ــد. بناب ــت می‌کنن ــت و اطاع ــی تبعی ــر و نواه از آن اوام
قــدرت در جامعــه بــه جریــان صــدور اوامــر و نواهــی و از ســویی جریــان 

ــر تقســیم می‌شــود. اطاعــت و فرمانب
بنابــر ایــن دیــدگاه، فقــه قانون‌گــزار و یــا فقــه دولــت بــه تبییــن رابطــه‌ی 
ــن  ــردازد. از ای ــده می‌پ ــت کنن ــان اطاع ــده و جری ــان امرکنن ــان جری می
ــده‌ی  ــن کنن ــون تضمی ــتند و قان ــت هس ــان‌ها دارای کرام ــر انس منظ
کرامــت انســانی اســت. مفهــوم دولــت در این‌جــا در واقــع همــان چیــزی 
ــارت  ــت عب ــد. دول ــخن می‌رانن ــی از آن س ــش سیاس ــه در دان ــت ک اس
اســت از : عــده‌ای از مــردم کــه در ســرزمین مشــخص بــه طــور دایــم 
اســکان دارنــد و دارای حکومتــی هســتند کــه بــه وضــع و اجــرای قانــون 
اقــدام می‌کنــد و از حاکمیتــی برخوردارنــد کــه بــه صــورت روح حاکــم و 
قــدرت عالــی آن‌هــا را از تعرضــات داخلــی و خارجــی مصــون مــی دارد.5 
ــتگاه  ــده و دس ــم کنن ــتگاه حک ــوی دس ــع دو س ــف در واق ــن تعری در ای
پذیرنــده مشــخص شــده اســت. بنابــر این ســوالی کــه اساســا وجــود دارد 
ایــن اســت کــه آیــا دولــت و نقــش مــردم می‌توانــد موضــوع فقه سیاســی 
ــل  ــه متکف ــر این‌ک ــه بناب ــه فق ــت ک ــد گف ــواب بای ــرد؟ در ج ــرار بگی ق
ــی  ــی و تکلیف ــکام وضع ــت و اح ــای انسان‌هاس ــه نیازه ــخگویی ب پاس
مــردم را از منابــع شــریعت اســتخراج می‌کنــد 6و هم‌چنیــن عمــل 
ــوزه‌ی  ــدار ح ــر م ــع دای ــه در واق ــامی ک ــت اس ــازی در حکوم نظام‌س
فقهــی و دانش‌هــای مرتبــط بــا آن هســت؛ نظیرفلســفه‌ی فقــه، علــوم 
ــای  ــم گزاره‌ه ــد در صــدد فه ــه بای ــی و... . فقی ــوم اجتماع سیاســی، عل
نظام‌منــد فقهــی باشــد و بــر مبنــای نظریه‌هــای مــدون احــکام فقهــی 

صادرکنــد.
اکنــون در مرحلــه‌ی دولــت اســامی مــردم و مســئولان بایــد در روش و 
منــش اداره‌ی کشــور بــر اســاس قوانیــن اســامی عمل کــرده و کشــور را  
اداره کننــد؛ چــون تنهــا راه رســیدن بــه اهــداف انقــاب اســامی عمــل 

بــه تکالیــف شــرعی اســت. 
بســیاری از صاحــب نظــران در حــوزه ی فقــه سیاســی معتقدنــد کــه مردم 
محــور تعییــن کننــده در مســایل جامعــه و اجتماع هســتند. یکی از ســوال 
هــای معــروف در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه اساســا دراســام آیــا بــرای 
ــار می‌شــود؟ یعنــی احکامــی بــر اجتمــاع  مــردم و جامعــه هــم حکــم ب
ــن مســایل فــردی؛ مثــل  ــرای ریزتری ــار می‌شــود؟آیا در اســام کــه ب ب
ــر ســر ســفره حکــم  ــا خــوردن طعــام ب خــارج شــدن از دستشــویی و ی
دارد می‌توانــد نســبت بــه مســایل کلان جامعــه‌ی اســامی ســاکت شــده 

باشــد؟ قــرآن کریــم در ایــن زمینــه جــواب مــی دهــد کــه 
ــ ک ــن انفســهم و جئناب ــه شــهیدا علیهــم م ــی کل ام ــوم نبعــث ف "وی
شــهیدا علــی هــولاء و نزلنــا علیــ کالکتــاب تبیانالــکل شــیء وهــدی 
ــر  و رحمــ ۀو بشــری للمســلمین"7؛ وروزی کــه از هــر امتــی گواهــی ب
علیــه آنهــا بــر مــی انگیزیــم و تــورا بــر علیــه ایشــان گــواه آوردیــم و بــر 
تــو کتابــی نــازل کــرده ایــم کــه توضیــح همــه چیــز، هدایــت ، رحمــت 
وبشــارت بــرای مســلمانان اســت؛ یعنــی اســام بــرای همــه چیــز و همه 
کــس برنامــه دارد و در قــرآن یافــت می‌شــود. حــال اگــر مــا نتوانســتیم 
مســئله ی دیگــری اســت. بــا ایــن مقدمــه‌ی قرآنــی می‌تــوان گریــزی 
هــم بــه فقــه اجتماعــی و سیاســی زد کــه متکفــل مباحــث فقهــی اســت 

ــه آشــکار می‌شــود.  ــار آن در تمــام جامع کــه آث
 از منظــر تکلیــف اجتماعــی آن‌چــه کــه مــورد اتفاق علماســت، این اســت 
ــت دیگــری  ــر از حقــوق و تکالیــف اشــخاص حقیقــی، موجودی کــه غی
نیــز در عالــم واقــع وجــود دارد بــه نــام جامعــه کــه بــر آن تکالیفــی بــار 
ــل  ــتقل قای ــی مس ــود حقیق ــ کوج ــه ی ــرای جامع ــد ب ــود. هرچن می‌ش
نیســتند؛ ولــی بــرای آن یــ کوجــود اعتبــاری و عرفــی لحــاظ می‌کننــد. 
ــت الله  ــزان)ج4،ص122(، آی ــی در تفســیر المی حضــرت علامــه طباطبای
ســبحانی در مفاهیــم القــرآن )ج2،ص200(، بــر وجــود مســتقل اعتباری و 

ــد.  ــه اشــاره و اســتدلال کرده‌ان عرفــی جامع
 اســام هم‌چنیــن برپایــه‌ی عقــل و فطــرت بــه سرنوشــت کل انســان‌ها 
نیــز توجــه دارد و دایمــا از واژه‌ی جمعــی اســتفاده می‌کنــد. بالفــرض در 
روز بارهــا نمــاز می‌خوانیــم و خداونــد را بــا واژگان : "ایــاک نعبــد" و یــا 
"اهدنــا اصــراط المســتقیم " و یــا "الســام علینــا" اســتفاده می‌کنیــم و 
یــا در خطابــات قــرآن، خیلــی از احــکام را بــا واژگان "النــاس و المومنون" 

آورده اســت.
بــا توجــه بــه دو مقدمــه‌ی بــالا فقــه هنــوز بــرای نقــش جامعــه و مــردم، 
تبییــن و تعریــف درســت و نظریــه‌ی کاملــی ارایــه نــداده اســت. ایــن خلا 
در فقــه اســت کــه امــروز نیازمنــد تحقیقــات و تولیــدات علمــی فــراوان 
اســت. از بــاب مثــال در فقــه امــروز مــا موجبــات وفــای بــه عهــد را بــه 
حکــم، مســتحب می‌داننــد. در حالــی کــه در قــرآن کریــم از اســتلزام و به 
نحــوی وجــوب بــه وفــای بــه عهــده صحبــت می‌کنــدو ایــن بــا آن‌چــه 
ــرای  ــار دیگــر ب ــد ب ــدارد و بای ــی ن در لســان مشــهور هســت هــم خوان

خــائ احــکام تکلیفــی اجتماعــی و اصــولا فقــه اجتماعــی اندیشــید. 
اصــل اجتماعــی "امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر" بــه عنــوان یــ ک
ــه  ــد ب ــرای جامعــه دارد می‌توان فریضــه‌ی الهــی کــه احــکام بســیاری ب
ــرل  ــرای نظــارت و کنت ــی ب ــف اجتماعــی و مکانیزم ــ کتکلی ــوان ی عن
ــد.  ــامی باش ــه‌ی اس ــردم در جامع ــت و م ــم از دول ــی اع ــار همگان رفت
حضــرت علامــه طباطبایــی  در بــاره‌ی نظــارت و کنتــرل در جامعــه و 
هشــدار همدیگــر نســبت بــه اصــول می‌فرمایــد:" اســام بــا نــگاه فراگیر 
ــوق  ــا از حق ــرار داده ت ــورد توجــه ق ــاد م خــود نظــارت را در همــه‌ی ابع
فــرد و جامعــه بــه نحــو شایســته‌ای صیانــت نمایــد.8" در اصــل هشــتم 
قانــون اساســی نیــز آمــده اســت: در جمهــوری اســامی ایــران دعــوت به 
خیــر، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر وظیفــه‌ای همگانــی و متقابــل بر 
عهــده‌ی مــردم نســبت بــه یکدیگــر، دولــت نســبت بــه مــردم و مــردم 
نســبت بــه دولــت، شــرایط، حــدود و کیفیــت آن را قانــون معیــن می‌کند. 



57

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   42

پی‌نوشت‌ها
1. مطهری، مرتضی، آینده ی انقلاب اسلامی، 

ص 53
2. مصباح یزدی، محمدتقی، جامعه و تاریخ در 

قرآن، ص413
3. بقره/257

4. خامنه ای،سیدعلی، خطبه های نمازجمعه 
تهران،1363/6/6

5. جمالی، حسین،تاریخ و اصول روابط بین 
الملل،نشر نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ص236

6. فارابی، ابو نصر، ص5و ص46 و 47
7. نحل/89

8. طباطبایی،محمدحسین،المیزان،ج21،ص163
9. آل عمران ,104

10. شورا، 13.

)ولتکــن منکــم امــه یدعــون الــی الخیــر و یامــرون بالمعروف 
و ینهــون عــن المنکــر و اولئــ کهــم المفلحــون(9

نقــش مــردم در پذیــرش مســئولیت اجتماعــی هــم از نــکات 
ــت. در  ــه داش ــدان توج ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــیار مهم بس
ــی از  ــه‌ی مترق ــدی اســام اساســا یــ کجامع بینــش توحی
ــه در آن احســاس مســئولیت  آن جهــت پیشــرفته اســت ک
بــرای آحــاد جامعــه و بــه تبــع آن کل جامعــه یــ کتکلیــف 
ــر اســاس آن همــگان در  ــه‌ای کــه ب ــه گون الهــی اســت، ب
ــه  ــه و وظیفه‌مداران ــر همدیگــر احســاس زیســت برادران براب
کننــد. ایــن اصــل از فرایــض مهــم در اســام همیشــه بــوده 
ــده و  ــی آم ــی و روای ــات قرآن ــه در نظری اســت. از آن‌چــه ک
 بالاخــص نبی‌مکــرم اســام در ســیره‌ی اهــل بیــت
وجــود دارد، حقــوق همســایه مــداری، رعایــت بیت‌المــال و 

حقــوق عامــه‌ی مســلمین از ایــن مــوارد اســت.
ایــن مســئولیت‌پذیری ســبب زمینه‌ســازی بــرای ولــی 
ــی و  ــه، نف ــکام اســامی در جامع ــردن اح ــاده ک ــی و پی اله
اجتنــاب از طاغــوت بــر مبنــای قاعــده‌ی نفــی ســبیل و نفــی 
حاکمیــت طاغــوت خواهــد شــد. بنابــر ایــن می‌تــوان گفــت 
کــه نقــش  مــردم از منظــر فقــه سیاســی در اســام نقشــی 
اصلــی و محــوری اســت کــه درصــورت نبــود آن نمی‌تــوان 
ــه عبــارت  ــه بســط و ظهــور رســاند؛ ب احــکام اســامی را ب

دیگــر بــر اســاس آیــه‌ی شــریفه‌ی: »شــرع لكــم مــن الدّين 
مــا وصّــ ىبــه نوحًــا و الـّـذي أوَحينــا إلِيــك و مــا وصّينــا بــه 
إبِراهيــم و موســ ىو عيســ ىأنَ أقَيمــوا الدّيــن و لا تتفرّقــوا 
فيــهك بــر علــ ىالمشــريكن مــا تدعوهــم إلِيــه اللهي جتبــي 
ــب«10 مســئولیت  ــني ني ــه م ــني شــاء وي هــدي إلِي ــه م إلِي
ــه عهــده‌ی مــردم اســت  ــه‌ی اول ب ــن در مرحل اقامــه‌ی دی
ــه اهــداف  ــوان ب ــه می‌ت ــن در جامع ــه‌ی دی ودرصــورت اقام
بــالای انقــاب اســامی و تحقــق یــ کجامعــه‌ی اســامی 

رســید.
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا گرف ــد در این‌ج ــه بای ــه‌ای ک نتیج
بیانیــه‌ی گام دوم در صــدد نشــان دادن راه صحیــح بــه ملــت 
ــون طــی  ــه تاکن ــران و گــوش‌زد کــردن راهــی اســت ک ای
کــرده اســت. در ایــن میــان گــزاره‌ی مــردم و  مردم‌ســالاری 
ــه  ــن بیانی ــده در ای ــه ش ــه کار گرفت ــن واژگان ب از مهم‌تری
اســت کــه اهمیــت موضــوع  مردم‌ســالاری دینــی و 
شناخت)مردم‌شناســی( درســت از مــردم بــا توجــه بــه 
ــداف کلان  ــرد اه ــا در پیش‌ب ــون آن‌ه ــای گوناگ ظرفیت‌ه
انقــاب اســامی را می‌رســاند و ایــن نقــش؛ یعنــی کمــال 
یافتــن نفــوس مســتعده و نورانــی در رســیدن بــه آن تمــدن 
اســامی و حیــات طیبــه‌ی عظمــی و خورشــید منتظر اســت. 

انشــاءلله
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مولفه‌های مردم‌سالاری دینی
مردم‌سـالاری دینـی بـه عنـوان نظـام حاکـم بـر جمهوری اسالمی و 
نظامی که از سـوی مردم پذیرفته شـده اسـت دارای ویژگی‌هایی اسـت 

کـه بـه مهم‌ترین آن‌هـا اشـاره می‌کینم:

1. پیوند دین و اخلاق با سیاست
2. احترام به کرامت انسانی و توجه به همه‌ی ساحات وجودی انسان

3. پذیرش ولایت الاهی
4. عدالت‌محوری با همیاری مردم

5. قانون‌مداری بر محور شریعت اسلامی
6. اصالت خدمت و رعایت امانت

7. آزادی مبتنی بر فضیلت و عدالت
8. خودباوری و خودآگاهی جمعی

9. معناگرایی اخلاقی و دینی
10. احترام به رأی ، خواست و نظر توده‌های مردم

البتـه شـاید بتـوان ویژگی‌هـای دیگـری را بـرای نظام 
میـان  در  امـا  کـرد؛  ذکـر  دینـی  مردم‌سـالاری 

مولفه‌هایـی کـه بیـان شـد، آن‌چـه در ایـن 
نوشـتار بیـش از همـه بـه آن خواهیم 

پرداخـت حوزه‌ی مشـارکت‌های 
مردمـی اسـت کـه یکـی 

ویژگی‌هـای  از 
نظـام  مهـم 

محسن مومنی

نقش مردم 
در مشارکت‌های 
اجتماعی

مقدمه
اساس و بنیان نظام‌های مردم‌سالار بر مشارکت اجتماعی است. 
در نظام‌هایی که ی کفرد به عنوان پادشاه تمام تصمیمات را 
می‌گیرد و برای رأی و نظر عمومی، ارزشی قایل نیست، طبعا 
مشارکت اجتماعی صورت نمی‌گیرد. در نظام‌های استبدادی و 
دیکتاتوری، تنها زمانی که کشور به شرکت گسترده‌ی مردم در 

جنگ نیاز داشته باشد شاهد حداقلی از مشارکت اجتماعی هستیم. 
بنابراین توجه به خواست مردم و احترام به رأی و نظر مردم تنها 
در حکومت‌هایی است که مردم‌سالار و مردم نهاد هستند؛ با این 
حال قلمرو مشارکت اجتماعی مردم در حکومت‌های مردم‌سالار 

نیز یکسان نیست و تفاوت‌هایی در آن‌ها دیده می‌شود. 
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آیـا واقعیـت هـم چنین اسـت؟ به عبـارت دیگر دموکراسـی 
کـه ادعـای جلـب مشـارکت‌های اجتماعـی را دارد؛ آیـا در 
واقع هم توانسـته اسـت ادعای خود را ثابت کنـد؟ طرفداران 
دموکراسـی مدعـی هسـتند بـا مشـارکت دادن مـردم در 
عرصه‌هـای مختلف اجتماعی خصوصا در عرصه‌ی سیاسـی 
و با برگزاری انتخابات و تشـکیل پارلمانی از منتخبین مردم، 
کار را بـه دسـت مردم سـپرده و مشـارکت اجتماعـی را ارتقا 
داده اسـت؛ امـا بـا دقت در سـازوکار مـدل دموکراسـی ارائه 
شـده از سـوی غـرب بـه بطالن ایـن حـرف می‌تـوان پی 
بـرد. برای روشـن شـدن این مطلب لازم اسـت تـا ماهیت و 

گونه‌هـای دموکراسـی بیان شـود.)2( 

چیستی و گونه‌های دموکراسی
دموکراسـی را بـه شـیوه‌ی حکومت مبتنی بـر آرای عمومی 
و از طریـق نماینـدگان برگزیـده‌ی مـردم تعریـف کرده‌انـد. 
دموکراسـی دارای مولفه‌هایـی اسـت کـه مهم‌تریـن آن‌هـا 
عبارتند از: برابری شـهروندان، مشـارکت اجتماعی، رضایت و 
قبـول عامه، حاکمیت قانـون، حاکمیت اکثریـت و آزادی.)3( 
دموکراسـی را بـه حکومت مـردم به مـردم و مردم‌سـالاری 
نیـز ترجمـه کرده‌انـد. تاریخ این اصطالح به یونان باسـتان 
و پیـش از ارسـطو بـاز می‌گـردد. ارسـطو در کتاب سیاسـت، 
حکومـت را بـه انـواع سلطنتی)مونارشـی، حکومـت یـ ک
فـرد بـر جامعـه(، اشرافی)آریستوکراسـی، اشراف‌سـالاری( و 
پولیتی)حکومـت طبقـه متوسـط، جمهـوری( تقسـیم کرده 
اسـت. سـپس در برابـر هـر یـ کاز ایـن اقسـام، گونـه‌ی 
مقابـل آن را نیـز بیـان کرده اسـت کـه عبارتنـد از: حکومت 
سـتم‌گری)تیرانی، دیکتاتوری(، الیگارشی)حکومت ثرتمندان 
و اشـراف فاسـد( و دموکراسـی‌)حکومت طبقـات فقیـر و 

 . پست(
در واقع ارسـطو این تقسـیم بندی را بر اسـاس تعداد حاکمان 

و منافع حاکمان صورت داده اسـت:

بی‌شمارچند نفری کنفر

جمهوریآریستوکراسیمونارشیمنافع عمومی

منافع شخصی و 
اطرافیان

دموکراسیالیگارشیتیرانی

در نهایـت ارسـطو هیـچ کـدام از ایـن شـش نظـام را، نظام 
کامـل نمی‌دانـد و خوبـی و بـدی نظام‌هـا را نسـبی قلمـداد 
می‌کنـد؛ امـا بدتریـن نـوع حکومـت را دموکراسـی می‌داند 

اسـت. دینـی  مردم‌سـالاری 
بـرای این‌که تفـاوت مشـارکت اجتماعی مـردم در حکومت 
دینی با سـایر حکومت‌ها مشـخص شـود لازم اسـت تا ابتدا 
جایگاه مشـارکت اجتماعی را در سـایر مکاتب سیاسـی ذکر 

کرده و سـپس به مقایسـه بپردازیم.

مشارکت اجتماعی از منظر لیبرالیسم
واژه لیبرالیسـم برگرفته از واژه لیبرتی به معنای آزادی اسـت؛ 
بنابرایـن لیبرالیسـم؛ یعنـی آزادی‌خواهـی و واژه‌ی لیبرال به 
معنـای فـرد آزادی‌خـواه اسـت. لیبرالیسـم را می‌تـوان بـه 
طـور دقیـق نگرشـی بـه زندگـی و مسـایل آن وصـف کرد 
کـه تاکیدش بـر ارزش‌هایـی؛ همچـون آزادی بـرای افراد ؛ 

اقلیت‌هـا و ملت‌هاسـت. 
برخـی از مهم‌تریـن عناصـر تشـکیل دهنـده‌ی لیبرالیسـم 
فردگرایی)اصالـت  انسـان(،  اومانیسـم)اصالت  از:  عبارتنـد 
فایـده(،  و  سـود  فایده‌گرایی)اصالـت  جامعـه(،  نـه  فـرد 
خردگرایی)عقلانیت ابزاری(، آزادی، برابری حقوقی، تسـاهل 
و تسـامح، رضایـت عمومـی، دولت حداقلـی، تکثرگرایی.)1(
ارکان  از  آزادی فـردی، یکـی  ارزش  بـه  اعتقـاد  بنابرایـن 
لیبرالیسـم اسـت. نظریـه‌ی لیبرالیسـم بـه عنـوان یکـی از 
نظریه‌هـای فراگیـر در غـرب معاصـر به دلیل نارسـایی‌های 
فلسـفی ، معرفت‌شناسـی و انسان‌شناسـی، پیامدهای ناگوار 
و نابهنجـاری را در عرصـه‌ی عقیده ، عمل و زندگی اخلاقی 
و اعتقادی بشـر داشـته اسـت؛ اما آن‌چـه لیبرالیسـم را مورد 
پسـند غـرب قـرار داده اسـت، آرمان‌هـا و شـعارهای مثبتی 
بـوده کـه در دفـاع از آزادی‌های فردی وحقوق سیاسـی افراد 

سـر داده است.
دموکراسـی به عنوان یکی دیگر از ارکان لیبرالیسـم اشاره به 
ایـن مطلب دارد. بعد از وقوع رنسـانس، غـرب وارد مرحله‌ی 
جدیـدی از حیات خود شـد. پـس از حکمرانی ارباب کلیسـا، 
فئودال‌هـا و سالطین ظالـم در قرون وسـطی، حـال نوبت 
لیبرال‌هـا بـود کـه انسـان را از هـر قیـد و بنـدی رهـا کرده 
و بـا سـر دادن شـعار دموکراسـی، به مردم حـق حاکمیت بر 
سرنوشـت خویش را دهند. دموکراسی متشکل از دو واژه‌ی» 
دمـو« و» کراسـی« بـه معنـی حکومت مـردم اسـت؛ یعنی 
هرچـه مـردم بخواهند. ایـن واژه به قدری جذاب بوده اسـت 
کـه تـا هم اکنـون نیـز جذابیت خـود را از دسـت نـداده 
بـه طـوری که حیـات غرب مـدرن کام البه این 
واژه گـره خورده اسـت و اگر دموکراسـی را 
از غـرب مدرن بگیریـم دیگر چیزی 
برای از دسـت دادن نـدارد. اما 
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چراکـه ارسـطو نیـز مانند اسـتاد خود افلاطـون قائل بـه حکومـت فرزانگان 
اسـت کـه بـا اجـرای دموکراسـی، معلوم نیسـت کـه حکومت در دسـت چه 

کسـی قـرار می‌گیـرد؟! )4( 
از دیگـر انواع دموکراسـی، دموکراسـی مسـتقیم یـا خالص و غیرمسـتقیم یا 
نمایندگی اسـت. دموکراسـی مسـتقیم آن اسـت که رأی دهندگان به صورت 
مسـتقیم در کلیه‌ی مسـایل سیاسـی و اجتماعی مشـارکت کنند. این نوع از 
دموکراسـی در شـهرها یا مناطق کم‌جمعیت قابل اجراسـت اما در شـهرهای 

پرجمعیـت، تنها دموکراسـی پارلمانی و انتخاباتی قابل اجراسـت.)5( 
در قـرن بیسـتم دموکراسـی گونـه‌ی جدیـدی نیـز پیـدا کـرد و در دو معنای 
متقابل به کار رفت. یکی دموکراسـی در فلسـفه‌ی مارکسیسـم و سوسیالیسم 
و دیگری دموکراسـی در مکتب لیبرالیسـم و کاپیتالیسـم بود؛ به عبارت دیگر 
سوسـیال دموکراسـی و لیبـرال دموکراسـی. هـر یـ کاز این دو، دموکراسـی 
مـورد نظـر خود را گونه‌ی ایده‌آل دموکراسـی می‌دانند. سوسـیال دموکراسـی 
بر دموکراسـی اقتصـادی تاکید دارد و طرفدار مالکیت عمومی اسـت و لیبرال 
دموکراسـی بر دموکراسـی سیاسـی تاکیـد دارد و از مالکیت فـردی جانبداری 
می‌کند. در دموکراسـی سیاسـی، نظام حکومت پارلمانی و رعایت آزادی‌های 
فردی در حوزه‌ی مسـایل سیاسـی و مدنی مورد توجه اسـت و در دموکراسـی 
اقتصـادی، تسـاوی و برابـری افراد جامعـه در امـور اقتصادی)تولیـد و توزیع( 
مورد اهتمام اسـت. فلسـفه‌ی مارکـس و لنین که اقتصـاد را زیر بنای همه‌ی 
مسـایل و تحـولات اجتماعی به شـمار مـی‌آورد، دموکراسـی سیاسـی بدون 

دموکراسـی اقتصـادی را زیان‌بـار می‌داند.)6( 
البتـه شـعارهای مارکسیسـم در عمـل چنـدان کارسـاز نبـوده و دموکراسـی 
اقتصـادی تاکنـون به صـورت کامل تحقق نیافته اسـت یا اگـر تحقق یافته، 
دموکراسـی سیاسـی را به دنبال نداشـته اسـت. چنان‌که دموکراسـی سیاسی 
نیـز بـدون توجه به مسـئله‌ی اقتصاد و حل معضـل نابرابری‌هـای اقتصادی، 
زندگـی مطلـوب و ایـده‌آل بشـر را تامیـن نخواهـد کـرد. از ایـن‌رو در تاریـخ 
لیبرالیسـم و دموکراسـی غـرب تحولات بسـیاری رخ داده و آن‌چـه امروزه در 
کشـورهای پیشـرفته‌ی غربی به عنوان دموکراسـی مشـاهده می‌شـود، فراز 
و نشـیب‌های طولانی را پشـت سـر گذاشـته اسـت و لیبرالیسـم کلاسـیک، 
لیبرالیسـم دموکراتی کو لیبرالیسـم اجتماعی مراحل عمده‌ی آن را تشـکیل 

می‌دهـد.)7(
جـدای از نقدهـای ذکـر شـده بـه دموکراسـی غربی، بر سـاختار دموکراسـی 
فعلـی در غـرب نیـز ایـرادات جـدی وارد اسـت. مهم‌تریـن ایـراد مطـرح بـه 
دموکراسـی غربـی بـه عنـوان طریـق دسـت‌یابی بـه مشـارکت اجتماعـی، 
سـاختارمند شـدن مشـارکت‌های اجتماعـی بـه واسـطه‌ی کارکـرد احـزاب 
سیاسـی اسـت. قطعا نظام‌های حزبی دارای مزایایی هسـتند؛ اما از این نکته 
نبایـد غفلت کرد که مشـارکت اجتماعی در قالب سـاختار حـزب، آفاتی را نیز 

به دنبال داشـته اسـت. 
روبـرت میخلر)رابـرت میشـلر( در کتـاب »جامعه‌شناسـی احـزاب سیاسـی« 
بـر ایـن بـاور اسـت که دموکراسـی کـه از سـوی غرب بـه عنوان نسـخه‌ی 
شـفابخش بـرای ملت‌ها پیشـنهاد می‌شـود، دچـار گرایش‌های الیگارشـی ک
در طـول حیات خود شـده اسـت که نقش احـزاب در این روند بسـیار پررنگ 
می‌باشـد. رنه‌رمون اسـتاد تاریخ سیاسـی و یکی از مورخان معاصر فرانسـوی 
در مقدمـه‌ای کـه بر این کتاب نگاشـته اسـت تصریـح می‌کند کـه: »احزاب 
سیاسـی بـا شـروع دموکراسـی سیاسـی تولد یافتنـد و به عنـوان ابـزار ممتاز 

توسـعه‌ی ایـن نظام شـناخته شـدند و در اصـل از الهامی عمیقـا دموکراتی ک
جـان گرفتند و سـرانجام دموکراتیک‌تریـن آن‌ها؛ یعنی احزاب سوسیالیسـت 
هـم به ناچـار به صورت سـازمان‌های الیگارشـی کدرآمدند. این اسـت درس 

ناگـوار تجربه« )8( 
میخلـر و رمـون بـر ایـن باورنـد که رهبـری ماشـین‌های بزرگ سیاسـی به 
تدریـج بـه انحصـار یـ کطبقـه‌ی حرفـه‌ای در آمـده اسـت. این رهبـران به 
فنـون داخلـی حـزب آگاه هسـتند و با مهارتی کـه در اسـتفاده از قواعد حزبی 
دارنـد، از واژگـون شـدن بـه وسـیله‌ی اکثریت مصـون هسـتند. بدین ترتیب 
تنهـا کهولت سـن اسـت که این طبقـه‌ی حاکـم را مجبور به تغییـر می‌کند؛ 
لـذا احزاب سیاسـی در دنیا توسـط حلقـه‌ی بسـته‌ای از رهبران الیگارشـی ک
اراده می‌شـود و ایـن چنیـن اسـت کـه از دموکراسـی و آزادی تنهـا صورتـی 
برجای مانده اسـت. طبقه‌ای از زرسـالاران بانفوذ دموکراسـی را که به معنای 

مشـارکت عمـوم در امـر رهبـری اسـت از اصل منتفـی می کند. 
در ادامـه ربـرت میخلـر به این سـوال مهم پاسـخ می‌دهد که چه چیز سـبب 
می‌شـود کـه تمامـی احـزاب دموکراتی کقـدم در راهـی بگذارنـد که خلاف 
میـل قلبی آن‌هاسـت؟ عـده‌ای آن را به بدجنسـی ذاتی انسـان برگردانده‌اند؛ 
امـا میخلـر جوابی دقیق‌تر می‌دهد. او معتقد اسـت علـل واقعی چنین تحولی 
بـه نحـوه‌ی سـازماندهی اجتماعی افراد بر می‌گـردد. توضیـح وی در این باره 
بر دو محور اسـتوار اسـت: جامعه شناسـی سیاسـی سـازمان‌ها و روان‌شناسی 
اجتماعـی افـراد. جامعه شناسـی سیاسـی سـازمان‌ها به ما نشـان می‌دهد که 
هیـچ نیرویـی از جملـه حزب نمی‌توانـد خود را از داشـتن ی کسـازمان پایدار 
محـروم کنـد. از طرفی هیچ سـازمانی هم نمی‌تواند از داشـتن رؤسـایی برای 
خـود چشم‌پوشـی کند. اگر ی کحزب سیاسـی چنیـن الزامـی را نادیده بگیرد 
خـود را از کارایـی و قـدرت عمـل محروم کرده اسـت. هم‌چنین روانشناسـی 
اجتماعـی افـراد گویـای بی‌تفاوتـی نسـبی توده‌هـا در مـورد اعمـال موثـر 
دموکراسـی اسـت و بـه همیـن دلیـل آن‌ها با رغبـت حاضرند خود را تسـلیم 
نخبگانـی کنند کـه عهده‌دار مسـئولیت اداره‌ی نهادهای سیاسـی می‌شـوند. 
بنابرایـن حاکمیـت اقلیتـی زرسـالار، نخبه‌سـالار و الیگارشـی کبـر توده‌هـا 
امریسـت که غرب از آن نهایت اسـتفاده را برده اسـت و قدرت را در حلقه‌ای 

بسـته دسـت به دسـت می‌کند.
از ایـن‌رو اشـرافیتی قـدرت را در داخل احزابی قبضه می‌کننـد که خود مدعی 
انقلابـی بـودن هسـتند و رؤیـای ایجاد یـ کجامعه‌ی کام البرابر را در سـر 

پرورانند.  می 
انحصارطلبـی ایـن افـراد در حـزب نتایجـی را نیز بـه دنبـال دارد: جلوگیری 
از ابتـکار عمـل بـه خاطـر حفـظ منافع خـود، میـل بـه داشـتن آزادی عمل، 
علاقـه‌ی شـدید به خودگـردان بـودن، نودولتی شـدن به جای ابـزار تغییرات 
کلـی در جامعـه بـه ایـن معنـا که کم‌کـم جذب حاکمیت شـده و بـه صورت 
سـازمانی مخالـف؛ امـا سـاکت در قالب قانون اساسـی فعالیت می‌کننـد و... .

نقد تحزب غربی
امـا از منظر انقلاب اسالمی این نگاه کاملا اشـتباه اسـت. احـزاب و گروه‌ها 
همگـی موظفنـد تـا در راسـتای ارتقای عقلانیت سیاسـی و اجتماعـی مردم 
تالش کننـد نـه منافـع فـردی و حزبـی. در تلقـی ایجابی حضـرت آیت‌الله 
خامنـه‌ای بـه عنوان اسلام‌شـناس و ولی فقیه زمان، حـزب مطلوب، این‌گونه 
بـه وجـود می‌آیـد کـه »مجموعـه‌ای از صاحبـان فکـر سیاسـی یـا اعتقادی 
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و یـا ایمانـی می‌نشـینند و تشـکلی درسـت می‌کننـد و میان 
مردمـی  و  مردم کانال‌کشـی می‌کنند  آحـاد  و  خودشـان 
را بـا خودشـان همـراه می‌کننـد، تـا فکـر خـود را بـه آن‌هـا 
برسـانند.«)1377/12/4( بـه این ترتیـب، »کانون‌های حزبی 
تشـکیل می‌شـود،  تشـکیل می‌شـود، هسـته‌های حزبـی 
سـلول‌های حزبـی تشـکیل می‌شـود و این‌هـا در ایـن مرکز 
می‌نشـینند و افـکاری را کـه خودشـان بـه آن اعتقـاد دارند و 
پای آن ایسـتاده‌اند -چه فکر سیاسـی، چه فکر غیرسیاسـی، 
این کانال‌هـا  در  غیردینـی-  فکـر  چـه  دینـی،  فکـر  چـه 
می‌ریزنـد و ایـن افـکار بـه تک‌تـ کافـراد می‌رسـد و آن 
مردمـی کـه این‌هـا را قبـول می‌کننـد، بـا این‌ها پیونـد پیدا 

)1377/12/4( می‌کننـد.« 
امام خامنه‌ای در دیدار دانشـجویان در سـفر خود به کرمانشاه 
به تقسـیم‌بندی احزاب در دنیا پرداختد و فرمودند: »ما دوجور 
حـزب داریـم: ی کحـزب عبارت اسـت از کانال‌کشـی برای 
هدایت‌هـای فکـری؛ حـالا چـه فکری بـه معنای سیاسـی، 
چـه فکـری به معنای دینـی و عقیدتی. اگر چنان‌چه کسـانی 
ایـن کار را بکننـد، خـوب اسـت. قصـد عبارت از این نیسـت 
کـه قـدرت را در دسـت بگیرنـد؛ می‌خواهنـد جامعـه را بـه 
یـ کسـطحی از معرفت، به ی کسـطحی از دانایی سیاسـی 
و عقیدتـی برسـانند؛ ایـن چیـز خوبـی اسـت. البتـه کسـانی 
کـه یـ کچنیـن توانایی‌ داشـته باشـند، بـه طور طبیعـی در 
مسـابقات قـدرت، در انتخابات قدرت هم آن‌هـا صاحب رأی 
خواهنـد شـد، آن‌ها برنـده خواهند شـد؛ لیکن این هدفشـان 
نیسـت. ایـن یـ کجور حـزب اسـت؛ این مـورد تایید اسـت. 

میـدان باز اسـت؛ هـر کـس می‌خواهد بکنـد، بکند.
 یـ کجور حزب، تقلیـد از احزاب کنونی غربی اسـت - حالا 
مـن گذشـته را کاری ندارم - احزاب کنونـی غربی به معنای 
باشـگاه‌هایی بـرای کسـب قدرت اسـت؛ اصلا حـزب؛ یعنی 
مجموعـه‌ای برای کسـب قـدرت. ی کگروهی بـا هم همراه 
می‌شـوند، از سـرمایه؛ پول و امکانات مال ىخودشان بهره‌مند 
می‌شـوند یـا از دیگـران کسـب می‌کننـد یا بندوبسـت‌های 
سیاسـی می‌کننـد، بـرای این‌کـه بـه قـدرت برسـند. یـ ک
گـروه هم رقیب این‌هاسـت؛ کارهای مشـابه این‌هـا را انجام 
می‌دهـد تـا آن‌هـا را از قـدرت پاییـن بکشـد، خودش بشـود 
جایگزیـن. الان احـزاب در دنیـا غالبـا این‌گونه‌انـد. ایـن دو 
حزبـی کـه در آمریـکا بـه نوبـت در رأس کار قـرار می‌گیرند، 
از همیـن قبیلنـد؛ این‌ها در واقع باشـگاه‌های کسـب قدرتند. 
ایـن نـه، هیـچ وجهـی نـدارد. اگـر کسـانی در داخل کشـور 
مـا بـا ایـن شـیوه دنبـال تحـزب می‌رونـد، مـا جلویشـان را 
نمی‌گیریـم. اگـر کسـی ادعـا کند کـه نظام جلوی تشـکیل 
احـزاب را گرفتـه اسـت، یـ کدروغ واضحـی گفتـه؛ چنیـن 
چیـزی نیسـت؛ امـا مـن این‌جـور حزبـی را تاییـد نمی‌کنم. 
این‌جـور حزب‌سـازی، این‌جـور حزب‌بـازی معنایـش عبارت 
اسـت از: کشـمکش قـدرت؛ این هیچ وجهی نـدارد. اما حزب 

به معنـای اول؛ یعنی ی ککانال‌کشـی در درون جامعه، برای 
گسـترش فکر درسـت - چـه فکـر عقیدتی و اسالمی، چه 
فکـر سیاسـی و تربیـت کادرهـای گوناگـون - بسـیار خوب 
اسـت؛ ایـن چیـز نامطلوبی نیسـت. اجمال قضیه این اسـت؛ 
حـالا تفاصیلـش را ان‌شـاءالله در وقت‌هـای دیگـری عرض 

می‌کنیـم.«)1390/7/24(
هم‌چنیـن ایشـان در دیـدار بـا مدیـر و کارکنان صدا و سـیما 
فرمودند: »در حقیقت، حزب ی ککانال‌کشـی برای رسـاندن 
خـوراک فکـری لازم بـه ذهن‌هـای عـده‌‌ای از مـردم اسـت 
کـه در حزبنـد. مـا ایـن را در جامعه‌مـان نداریـم؛ یـ کخ ال
اسـت. ایـن خلارا شـما باید پـر کنید. نـه این‌که شـما حزب 
درسـت کنیـد؛ حزب همین اسـت. ما حزبی به نـام تلویزیون 
و رادیـو داریـم کـه در هـر خانه‌ای هم شـعبه‌ای دارد. سـعی 
کنیـد خوراک فکری سیاسـی مـردم را در هر هفتـه، بلکه در 
هـر روز، بـه همیـن منظـور و بـا همین توجـه که عـده‌ای را 
می‌خواهیـد از لحاظ سیاسـی تجهیز و توجیـه کنید، بدهید یا 

برسانید.«)1369/12/21(

مشارکت اجتماعی از منظر سوسیالیسم
سوسیالیسـم از واژه‌ی سوسـیال به معنای اجتماعی و جمعی 
اخذ شـده اسـت. نقطه‌ی مقابل جمع‌گرایی، فردگرایی اسـت 
کـه در مکتـب لیبرالیسـم بـه آن پرداختـه می‌شـود. برخی از 
مهم‌تریـن مولفه‌های سوسیالیسـم عبـارت اسـت از: اصالت 
جمع)ترجیـح جامعـه بـر فرد(، ترجیح سـود همگانی بر سـود 
فـردی، برابـری اجتماعـی، فرصت‌های برابر اقتصـادی برای 
همـه‌ی افـراد جامعـه، مالکیـت عمومـی و اشـتراکی، دولت 

حداکثری.)9( 

بـه طـور خلاصـه می‌تـوان گفـت سوسیالیسـم در صـدد 
اجتماعـی کـردن ابـزار تولید اسـت کـه اجتماعی شـدن ابزار 
تولیـد سـود همگانـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. بنابراین 
سوسیالیسـم و جامعـه بـاوری در واقـع شورشـی اسـت بـر 
ضـد فردگرایـی و جلوه‌هـای اقتصـادی آن؛ یعنی لیبرالیسـم 
اقتصـادی و کاپیتالیسـم. سوسیالیسـت‌ها بیـش از دو قـرن 
بزرگتریـن نقاد نظـام سـرمایه‌داری و عقاید بـورژوازی بودند. 
سوسیالیسـت‌ها تنها نقاد سـازوکارهای اجتماعی برخاسـته از 
سـرمایه‌داری و بـورژوازی صنعتـی نبودند بلکه بـا آموزه‌های 
سـایر مکاتب غربی خصوصا مارکسیسـم چنـان در هم تنیده 

شـدند کـه تفکیـ کآن‌ها از هم سـخت اسـت.
مارکـس معتقد اسـت که تضـاد و تنازع، ذاتی جوامع بشـری 
اسـت چراکه وی مناسـبات اجتماعی را بر اسـاس مناسـبات 
تولیـد تحلیـل می‌کنـد؛ بـه همین دلیـل شـکل‌گیری تضاد 
طبقاتـی در جامعـه امـری طبیعی اسـت. از ایـن‌رو جوامع به 
دو دسـته اسـتثمارکننده و استثمارشـونده تقسـیم می‌شـوند. 
اگـر طبقـه‌ی استثمارشـونده بـه خودآگاهـی برسـد، انقلاب 

در بررسی و مقایسه‌ی انقلاب 
اسلامی ایران با انقلاب فرانسه و 
انقلاب روسیه، میزان مشارکت 
مردم در براندازی رژیم‌های 

مستبد حاکم تفاوت چشم‌گیری 
با یکدیگر دارد. در فرانسه و 

روسیه میزان مشارکت مردم بسیار 
اندک بود و حتی در فرانسه 

مردم نقش عمده‌ای نداشتند و 
رژیم فرانسه به خاطر ضعف‌های 

خود الزاما تسلیم شد.
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رخ می‌دهـد. مارکـس بـا ترسـیم سـیر تطـور جوامـع بشـری از کمـون اولیه 
بـه بـرده‌داری، فئودالیسـم، سـرمایه‌داری)بورژوازی( و در نهایـت رسـیدن به 
جامعـه‌ی سوسیالیسـتی به عنـوان جامعه‌ی بی‌طبقه و شـکل‌گیری حکومت 
کمونیسـتی، مانیفسـت انقالب و تغییـر را در جوامع صنعتی ترسـیم کرد.

اگر سوسیالیسـم را جامعه‌ی اشـتراکی معنا کنیم، سوسیالیسـت‌ها آرمان‌شهر 
خـود را در رسـیدن بـه جامعـه‌ی بـدون طبقـه می‌داننـد. از آن‌جایـی کـه 
مارکسیسـت‌ها قدرت سیاسـی را ی کپدیـده‌ی تاریخی و ضـروری می‌دانند؛ 
لـذا دولت‌هـا را برخاسـته و محصـول جریـان سـرمایه‌داری می‌داننـد. از نظر 
آن‌هـا دولت‌ها حافظ منافع سـرمایه‌داران هسـتند؛ بنابرایـن در مقابله با دولت 
به حکومت پرولتاریا)کارگران( معتقد هسـتند. آن‌ها اساسـا پرولتاریا را گورکن 
سـرمایه‌داری می‌داننـد و قـدرت سیاسـی را تـا زمانـی ضـروری می‌دانند که 
بشـر به ی کجامعه‌ی بدون طبقه برسـد. مارکسیسـت‌ها آخرین نبرد طبقاتی 
را میـان بـورژوازی و پرولتاریـا می‌داننـد که بـا غلبه‌ی پرولتاریا، شـکل‌گیری 
جامعـه‌ی بی‌طبقـه آغاز می‌شـود. بنابرایـن در گام اول بایـد فاصله‌ی طبقاتی 
را کـم کـرد تـا بعدا به یـ کجامعه‌ی بی‌طبقه رسـید. از آن‌جایـی که مارکس 
اسـاس زندگـی بشـری را اقتصاد و رگ حیـات او را در ابزار تولیـد می‌داند؛ لذا 
ابزار تولید در دسـت هر طبقه‌ای باشـد او توان حکمرانی را دارد. سـرمایه‌داران 
انحصـارا ابـزار تولید را در دسـت گرفتـه و از طریق آن بـه مالکیت خصوصی 
رسـیده‌اند و مالکیـت خصوصـی اساسـی‌ترین مولفه‌ی سـرمایه‌داری اسـت. 
بنابرایـن برای از بین رفتن تمامی مشـکلات باید ریشـه‌‌ی این تضاد طبقاتی 

را خشـکاند که عبارت اسـت از: مالکیـت خصوصی.)10( 
بـا توجه بـه توضیحات داده شـده می‌توان چنین نتیجه گرفت که اندیشـه‌ی 
سوسـیال دموکراسـی که ناظر بر جنبه‌ی مشـارکت اجتماعی مردم و در پاسخ 
بـه نقایـص موجود در اندیشـه‌ی لیبـرال دموکراسـی به وجود آمـد؛ در نهایت 
اسـتفاده از مشـارکت اجتماعی مردم جهت تقویت جریان سـرمایه‌داری است 
نـه برقـراری عدالـت در جامعه. شـاهد این سـخن این‌که اندیشـه‌ی مارکس 

در سـاحت نظریـه و تئـوری باقی ماند و نتوانسـت هیچ جامعـه‌ای را به آرمان 
مـد نظر خود برسـاند. بیشـترین تالش مارکسیسـت‌ها را در برپایی حکومت 
شـوروی می‌بینیم؛ اما شـوروی نیز نهایتا هفتاد سـال دوام آورد و با فروپاشـی 
شـوروی اندیشـه‌ی مارکسیسـم و سوسـیال دموکراسـی به موزه‌هـای تاریخ 
پیوسـت. هم‌چنیـن در ابطـال نظریه‌ی مارکس توجه به این نکته مهم اسـت 
کـه طبـق نظر مارکـس انقلاب‌هـای کارگـری بایـد در کشـورهای صنعتی 
رخ مـی‌داد؛ امـا ایـن انقالب در روسـیه رخ داد کـه جزء کشـورهای صنعتی 
نبـود و نظریـه‌ی مارکـس باطـل شـد. هم‌چنیـن مائـو در چیـن انقلاب‌های 
مارکسیسـتی را تغییـر ماهیت داد و از بسـتر کارگری به دهقانی سـوق داد. 

عالوه بـر عیـوب ذکـر شـده نـوع مشـارکت اجتماعـی نیـز در نظریـه‌ی 
سوسـیال دموکراسـی دارای مشـکلات جدی اسـت. بارزترین مشارکت‌های 
اجتماعـی را در جوامـع غربـی در جوامـع کارگری شـاهد هسـتیم؛ اما همین 
انقلاب‌هـای کارگـری در دنیـا را نیـز جریـان زرسـالار بین‌المللـی خنثـی 
کـرد. فریـب کارگرهـا از طریـق اتحادیه‌هـای کارگـری و هم‌چنیـن فعالیت 
مارکسیسـت‌های فرهنگـی در اموری مانند رواج سـکس، مشـروب، سـینما، 
فوتبـال و... نمونه‌هایـی از آن اسـت. در نظـام سـرمایه‌داری چـه از نوع لیبرال 
و چـه از نوع کمونیسـتی تمامی اقشـار جامعـه از کارگر تا پزشـ کهمگی در 
خدمت جریان سـرمایه سـالار جهانی هسـتند و این؛ یعنی بردگی مـدرن. در 
بردگـی مـدرن  شـهوت و غضب چنان انسـان‌ها را مسـخ می‌کننـد که تماما 
خـود را در راسـتای تامیـن منافـع مـادی کارتل‌ها، تراسـت‌ها و شـرکت‌های 
عظیـم اقتصـادی اربابـان دنیا قرار می‌دهنـد و در حیوانیت خـود درجا می‌زنند 
و ابـزار دسـت سـرمایه‌داران می‌شـوند. بنابراین مشـارکت اجتماعـی از منظر 

غـرب؛ یعنـی مشـارکت هرچه بیشـتر در تامیـن دنیا و لذایـذ مادی.

مشارکت اجتماعی از منظر انقلاب اسلامی
مشـارکت اجتماعـی در هـر جامعـه‌ای قـدرت اجتماعـی را بـه دنبـال دارد. 



از نکاتی که موجب آسیب به 
حرکت اجتماعی شود نیز نباید 
غفلت کرد: عدم ارتباط میان 
نسل انقلابی ابتدای انقلاب 
با نسل‌های بعدی یکی از 

آسیب‌های جدی است. اگر 
نسل‌های اولیه‌ی انقلاب نتوانند 
آرمان‌ها و اهداف انقلاب را 
به نسل بعدی منتقل کنند، بیم 
آن می‌رود که در عرصه‌ی 

مشارکت‌های اجتماعی با تنزل 
روبرو شویم. 
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هرچقـدر مشـارکت اجتماعـی بالاتـر، قـدرت اجتماعـی نیز 
بالاتـر و هم‌چنیـن قـدرت مانـور سیاسـی رهبـران حکومت 

در فضـای بین‌الملـل نیـز بالاتـر خواهـد بـود. 
یکـی از مصداق‌هـای بـارز رابطـه‌ی تنگاتنـگ مشـارکت 
اجتماعـی بـا قـدرت اجتماعـی را می‌تـوان در دوران نهضت 
امـام خمینی و حتی بعـد از پیروزی انقلاب اسالمی ایران 

تاکنـون مشـاهده کرد.
انقالب اسالمی ایران نسـبت به سـایر انقلاب‌هـا در دیگر 
کشـورها، توانسـت به شـکل فزاینده‌ای مشـارکت اجتماعی 
اقشـار مختلف مـردم را ارتقا دهـد و از قدرت به دسـت آمده 
از این مشـارکت، تحولات عمیق سـاختاری و بنیادین را رقم 

بزند.
به جهت درک هرچه بیشـتر این مطلب و تشـخیص تفاوت 
نـوع مشـارکت اجتماعـی در انقلاب اسالمی ایران با سـایر 

کشـورها توضیحاتی لازم به ذکر اسـت: 
قـدرت اجتماعـی، از گروه‌های اجتماعی فعالـی که بر پایه‌ی 
ارزش‌هـا و باورهـای مسـلط و مشـترک بـه هـم نزدیـ ک
شـده‌اند حاصل می‌شـود و زمانی که قدرت سیاسـی توانایی 
و یـا اراده‌ی تامیـن ارزش‌ها و خواسـته‌های آن‌ها را نداشـته 
باشـد، گروه‌هـای اجتماعـی مایـوس شـده و به دنبـال رهبر 
یـا رهبرانی کـه بتوانند خواسـته‌ها و نظرات آن‌هـا را تعقیب 
و تامیـن نماینـد حرکـت خواهنـد کـرد. بنابرایـن در ایجاد و 
تشـکیل قـدرت اجتماعـی، سـه رکن اساسـی دخیل اسـت: 
مـردم، رهبـری و ایدئولـوژی کـه متناسـب بـا موضـوع این 

نوشـتار، نقـش مـردم را تبییـن می‌کینم.

کیفیت مشارکت مردم در انقلاب اسلامی
در بررسـی و مقایسـه‌ی انقالب اسالمی ایـران بـا انقلاب 
فرانسـه و انقلاب روسـیه، میزان مشـارکت مردم در براندازی 
رژیم‌های مسـتبد حاکم تفاوت چشـم‌گیری بـا یکدیگر دارد. 
در فرانسـه و روسـیه میزان مشـارکت مردم بسـیار اندک بود 
و حتـی در فرانسـه مـردم نقـش عمـده‌ای نداشـتند و رژیـم 
فرانسـه بـه خاطـر ضعف‌هـای خـود الزامـا تسـلیم شـد. در 
روسـیه تعداد محـدودی از کارگران کارخانجـات پطرزبورگ 
و سـربازان پـادگان همان شـهر سـر به شـورش برداشـته و 

موجبـات سـقوط خانـواده‌ی رومانوف را فراهـم کردند. 
امـا در انقالب اسالمی ایران به اسـتثنای اقلیتـی محدود و 
بخـش اعظـم ارتش که وابسـته به نظام شـاه بودند، همه‌ی 
اقشـار مـردم از همـه‌ی طبقـات و گروه‌هـای اجتماعـی، در 
سراسـر کشـور اعـم از شـهرها و روسـتاها، همـه و همـه 
چرخ‌هـای اقتصـادی و اداری کشـور را از کار انداختنـد و در 
مقابـل رژیـم تا دندان مسـلح با دسـت خالی ایسـتادند و آن 

را سـاقط کردند.
هم‌چنیـن بعـد از پیـروزی انقلاب‌های فرانسـه و روسـیه که 
زنجیرهـای اسـتبداد و دیکتاتوری گسسـته شـده و زمینه‌ی 
مناسـب بـرای ایجـاد آگاهی سیاسـی و مشـارکت توده‌های 
مـردم فراهـم شـده بـود، بـه تدریـج و بـه علـت بی‌میلی به 
حاکمیـت بعـد از انقالب، اعـم از میانه‌روهـا و رادیکال‌هـا، 
این مشـارکت کاهش یافت. تاریخ و آمار مشـارکت مردم در 

انتخابـات بعـد از انقالب ایـن نظریه را ثابـت می‌کند.
امـا توده‌هـای ملت ایـران بعد از پیـروزی انقلاب اسالمی در 
رأی گیری‌هـای مکـرر و پـی در پـی شـرکت کردنـد و حتـی 
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در شـرایط بحرانـی و بمبـاران شـهرها، هیـچ یـ کاز انتخابات نظـام جمهوری 
اسالمی متوقف نشـد و یـا به تاخیـر نیفتاد.

در چهـل سـال گذشـته به طور متوسـط هر سـال در ایـران ی کانتخابـات اعم 
از انتخابـات ریاسـت جمهـوری، مجلـس شـورای اسالمی، خبـرگان رهبری، 
شـوراهای اسالمی شـهر و روسـتا و حتـی انتخابـات تعییـن نـوع حکومـت و 

رفرانـدوم قانـون اساسـی برگـزار شـده کـه در نوع خـود بی‌نظیر اسـت.
هم‌چنیـن همـه سـاله شـاهد مشـارکت گسـترده‌ی مـردم در اجتماعـات و 
تظاهرات‌هـای میلیونـی هسـتیم که این حجم از مشـارکت اجتماعـی، قدرت و 
اقتـدار ملـی را به دنبال دارد که سـرمایه‌ی بسـیار مهمی بـرای اعمال حاکمیت 

حکومت اسالمی اسـت.)11( 
نکتـه‌ی مهمـی کـه در این‌جـا بایـد ذکـر کـرد تفـاوت اساسـی نـوع مشـارکت 
اجتماعـی مـردم در ایـران بـا سـایر کشـورهای دنیاسـت. مشـارکت اجتماعـی 
مـردم در نظام جمهوری اسالمی ایران، مشـارکت غیرسـاختاری اسـت. در برابر 
مشـارکت غیرسـاختاری، مشـارکت سـاختاری وجـود دارد کـه احـزاب سیاسـی 
مهم‌ترین سـاختارهای اجرای مشـارکت اجتماعی هسـتند. در جوامع دموکراتی ک
عمدتـا احزاب هسـتند که نقش واسـط را بین نهادهای سیاسـی و مـردم بر عهده 
دارنـد؛ امـا در ایـران احزاب ، مشـارکت اجتماعی مردم را فراهـم نمی‌کنند و مردم 
مسـتقیما در تصمیـم گیری‌ها دخالـت دارند. برخی از محققین ایـن امر را نقطه‌ی 
قـوت نظـام جمهـوری اسالمی می‌داننـد و برخی دیگـر این امـر را نقطه ضعف 
می‌داننـد. در هـر صـورت با رجوع به اندیشـه‌ی سیاسـی امام خمینـی به عنوان 
معمـار انقالب اسالمی و هم‌چنیـن بـا رجوع به اندیشـه‌ی سیاسـی مقام معظم 
رهبـری، حـزب به معنـای غربی آن -که عبارت اسـت از: تشـکیل باشـگاه‌های 
کسـب قـدرت بـرای شـبکه‌ی زرسـالار و ثروتمند جهانـی- در ایران مـورد تایید 
نیسـت و آن‌چـه از نظریـه‌ی مردم‌سـالاری دینـی رهبـران انقالب اسالمی 
فهمیـده می‌شـد، رشـد سیاسـی و بصیرتی عمـوم مـردم در چارچوب نظـام امام 
و امت اسـت. بصیرت‌افزایی و روشـنگری در عرصه‌ی سیاسـی و اجتماعی رشـد 
عقلانیـت سیاسـی را در پـی دارد، بـه دنبـال آن مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی 

توده‌هـای مـردم ارتقـا یافتـه و بـه دنبـال آن قدرت ملـی افزایـش می‌یابد.

حلقه‌های میانی به جای احزاب
از ایـن رو مقـام معظـم رهبری بـرای ارتقای مشـارکت مردمـی در عرصه‌های 
مختلـف، مـدل جایگزینـی »حلقه‌هـای میانـی« را بـه جـای احزاب پیشـنهاد 
می‌دهنـد و می‌فرماینـد: »بالاخـره در هـر برهـه‌ای راه‌کارهـای عملـی لازم 
اسـت. در هـر برهـه‌ای از زمـان راهکارهای عملـی مورد نیاز اسـت. خب محل 
بحـث ما این‌جا اسـت. آن‌چه شـما سـوال می‌کنید -یعنی نسـل جـوان ممکن 
اسـت سـوال بکنـد و یـ کسـوال مسـتتری اسـت- همین اسـت کـه بالاخره 
راهـکار عملـی برای این‌کـه ما بتوانیم به عنـوان ی کجوان وارد میدان بشـویم 
چیسـت؟ خـب ایـن چهـار عنصـری کـه گفتیـم -همـه‌ی این‌هـا- کـه برای 
یـ کحرکـت عمومـی این چهـار عنصر نیـاز اسـت، تبیین این‌هـا نیـاز دارد به 
ذهـن فعـال و زبـان گویـا؛ منتها ایـن ]مـورد[ آخری کـه مسـئله‌ی راه‌کارهای 
عملـی باشـد، احتیـاج دارد بـه هدایـت، تمرکـز، پیگیـری، فعالیـت پی‌درپـی و 
لحظه‌به‌لحظـه بـرای این‌کـه بتوانـد ایـن کاروان عظیـم جامعـه را و مهم‌تـر از 
همـه جوان‌هـای جامعـه را به پیش ببرد. این کار چه کسـی اسـت؟ این تمرکز، 
ایـن ایجـاد برنامه‌ی کار، پیدا کـردن و ارائـه‌ی راهکار، برنامه‌ریـزی به عهده‌ی 
چـه کسـی اسـت؟ این بـه عهـده‌ی جریان‌هـای حلقه‌هـای میانی اسـت. این، 

نـه بـه عهـده‌ی رهبـری اسـت، نه بـه عهـده‌ی دولـت اسـت، نه بـه عهده‌ی 
دسـتگاه‌های دیگـر اسـت؛ ]بلکـه[ بـه عهـده‌ی مجموعه‌هایـی از خـود ملـت 
اسـت کـه خوشـبختانه امـروز ما ایـن را کم هـم نداریـم. ما نخبه‌هـای فکری 
در زمینه‌هـای گوناگـون مـورد نیاز در میـان جوانان، در میان مسـئولین خودمان 
داریـم. این‌هـا می‌توانند بنشـینند برنامه‌ریزی کنند و هدایت کنند. تشـکل‌های 
دانشـجویی از این قبیلند، مجموعه‌های باتجربـه و فعال در زمینه‌های فرهنگی 
و فکـری و ماننـد این‌هـا از ایـن قبیلنـد و هـر که هـم در این زمینه‌هـا فعال‌تر 
باشـد، موثرتر اسـت؛ یعنی زمام کار دست کسـانی است که فعالیت کنند؛ تنبلی 
و بی‌حالـی و کسـالت و ماننـد این‌هـا بـه درد نمی‌خـورد.«)1398/3/1 بیانات در 

جمع دانشـجوایان(
در ادامـه ایشـان مـواردی را به عنـوان مصداق‌هایـی از فعالیت‌هـای حلقه‌های 
میانـی نـام می‌برنـد کـه عنـوان برخـی از آن‌هـا را ذکـر می‌کنیـم: تشـکیل 
کارگروه‌های فرهنگی، تشـکیل گروه‌های فعالیت‌ سیاسـی، تشـکیل میزگردها 
و کرسـی‌های آزاداندیشـی، تشـکیل گروه‌هـای نهضتـی در ارتبـاط با مسـایل 
بین‌الملـل و مسـایل جهـان، تشـکیل گروه‌هـای علمـی و همـکاری بـا مراکز 
علمـی، فعالیت‌هـای اطلاعاتـی مردمـی جهـت کمـ کبـه وزارت اطلاعـات، 

فعالیت‌هـای اجتماعـی؛ ماننـد مطالبه‌ی حـق کارگـران و... .

مشـارکت سیاسـی - اجتماعی، مهم‌ترین مظهر جمهوریت در 
اندیشـه‌ی امامین انقلاب

یکـی از مهم‌تریـن مظاهـر جمهوریـت در اندیشـه‌ی سیاسـی امـام، تاکیـد بـر 
لـزوم مشـارکت سیاسـی مـردم و حـق نظـارت آن‌هاسـت. اصل مشـارکت که 
از بنیادی‌تریـن اصـول اجتماعـی مردم‌سـالاری در نـزد امـام بـود، حقی اسـت 
مبتنـی بـر اعتقـاد به برابری و آزادی همه قشـرهای جامعه. مشـارکت سیاسـی 
در اندیشـه‌ی امـام، هـم حـق اسـت و هـم تکلیـف به ایـن معنا که از ی کسـو 
حـق اولیه‌ی هر فرد اسـت که خودش سرنوشـت خـود را در جامعه انتخاب کند 
و اظهـار کنـد. و از سـویی دیگـر تکلیفی شـرعی اسـت بـرای مسـلمانان که از 
سرنوشـت خود و جامعه‌ی خود غافل نباشـند و سرنوشـت سیاسـی و اجتماعی 

خـود را انتخـاب کنند.
بـر ایـن اسـاس امام تلاش نمـود تا جایـگاه این مشـارکت را در قانون اساسـی 
نهادینـه کنـد و مـردم را به حضـور در صحنه‌های مهم سیاسـی ترغیب کند. به 
همیـن دلیـل جابجایـی قـدرت در نظام جمهوری اسالمی از طریق مشـارکت 

مـردم و بـه صـورت انتخابـات در تمامی این سـال‌ها رقم خورده اسـت.
نگرش اندیشـمندان سیاسـی به بحث مشـارکت سیاسـی- اجتماعـی مردم به 
نـوع نگـرش آن‌هـا بـه دو مقولـه آزادی و برابـری بر می‌گـردد. امام بـر پایه‌ی 
مبانـی نظـری خـود همه‌ی مـردم را بنـدگان خـدا و برابر بـا یکدیگـر و آزاد در 
مقابل هم می‌دانسـت و بر همین اسـاس از مشـارکت سیاسـی همه‌ی طبقات 

می‌کرد: حمایـت 
اسالم دیـن برابـری و برادری اسـت... همـه‌ی افـراد در مقابل قانـون برابرند و 

همـه باید در مقابل قانون تسـلیم باشـند.)12( 
امـام انتخابـات را متعلـق بـه همه‌ی مـردم می‌دانسـتند و معتقد بودنـد همه به 
طـور برابـر از حـق رأی برخوردارنـد. در مجمـوع مبانـی نظـری امـام در دفاع از 
آزادی و برابـری همـه‌ی شـهروندان در امـور سیاسـی، زمینه‌سـاز اعتقاد راسـخ 
ایشـان بـه مشـارکت سیاسـی مـردم و حـق نظـارت عمومـی آنان بـر حوزه‌ی 

اسـت.)13( سیاسی 



یکی از مهم‌ترین مظاهر 
جمهوریت در اندیشه‌ی سیاسی 

امام، تاکید بر لزوم مشارکت 
سیاسی مردم و حق نظارت 

آن‌هاست. اصل مشارکت که 
از بنیادی‌ترین اصول اجتماعی 
مردم‌سالاری در نزد امام بود، 
حقی است مبتنی بر اعتقاد به 

برابری و آزادی همه قشرهای 
جامعه. مشارکت سیاسی در 

اندیشه‌ی امام، هم حق است و 
هم تکلیف به این معنا که از یک 
سو حق اولیه‌ی هر فرد است که 

خودش سرنوشت خود را در 
جامعه انتخاب کند و اظهار کند. و 
از سویی دیگر تکلیفی شرعی است 

برای مسلمانان که از سرنوشت 
خود و جامعه‌ی خود غافل نباشند 

و سرنوشت سیاسی و اجتماعی 
خود را انتخاب کنند.
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از منظـر مقـام معظم رهبـری نیز آن‌چـه در اولویت قـرار دارد، 
اصـل مشـارکت و حضـور حداکثـری مـردم اسـت: »از ماه‌ها 
قبل، بعضی از بزرگان، عزیزان و برجسـتگان کشـور، مکرر به 
مـن می‌گفتنـد که اگر شـما به شـخص خاصی برای ریاسـت 
جمهـوری نظـر داریـد، آن را به ما بگویید تا ما اوضـاع و احوال 
را همـوار کنیـم و مـردم را هدایـت نماییـم کـه همـان انجـام 
گیـرد. مـن بـه آن‌ها گفتم آن‌چـه من از خدا خواسـته‌ام، سـی 
میلیـون رأی اسـت. در طول این چند ماه قبـل از انتخابات، هر 
چه اصرار شـد، آقایان محترم مسـئولان برجسـته‌ی کشـور و 
دیگـران، غیـر از همین حرف، چیزی از من نشـنیدند. گفتم در 
ایـن انتخابـات، مـن آرای مـردم را از خدای متعال خواسـته‌ام؛ 
آن بـرای مـا و کشـور مهـم اسـت. بالاخـره هـر کـس کـه 
در رأس دولـت و قـوه‌ی مجریـه قـرار گیـرد، کاری می‌کنـد، 
پیشـرفت‌هایی دارد، مشـکلاتی دارد. هیچ کس مطلق نیست، 
هیـچ کـس کامـل نیسـت؛ تفاضل‌ها هـم خیلی زیاد نیسـت. 
آن‌چـه بـرای مـن مهـم اسـت، ایـن قضیه اسـت کـه همه‌ی 
ملـت احسـاس کنند کـه در ایـن آزمایش شـریکند. بحمدالله 
خداونـد متعـال این دعا را مسـتجاب کـرد، ایـن آرزو را برآورده 
نمـود و ایـن هدیه را به ملـت ایران داد. ما اگـر تا آخر عمرمان 

هم شـکر کنیم، کـم اسـت.«)1376/3/7(

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی در بعد مشارکت اجتماعی
در اکثـر انقلاب‌هـای تاریـخ معاصـر علی رغم نقش مـردم در 
انقالب، بعـد از پیروزی انقالب حضور مردم کم‌رنگ شـده و 
نظـام انقلابـی به دیکتاتـوری تبدیل می‌شـود ؛ امـا در انقلاب 
اسالمی حضـرت امـام خمینـی علی‌رغـم قـدرت و نفوذی 
کـه داشـت، حضور مـردم را در صحنـه هم‌چنان حفـظ کرد و 
ایـن حضـور تـا به امـروز نیـز ادامـه دارد. قطعا بعـد از پیروزی 
انقالب و ورود بـه عرصه‌ی نهادسـازی مردم نقـش مهمی را 
داشـتند چراکـه بار تمامی سـاختارهای انقلابی بـر دوش مردم 
بـود. حضـور مـردم در کمیته‌هـا و پایگاه‌هـای بسـیج، جهـاد 
سـازندگی، کمیتـه‌ی امـداد، حضور مـردم در نمازهـای جمعه 
و در رأس تمامـی این‌هـا حضـور مـردم در جبهه‌هـای جنـگ 
یکـی از بارزتریـن مصداق‌های مشـارکت اجتماعـی در دوران 
جمهوری اسالمی اسـت. هر تلاشـی که موجب غیبت مردم 
از صحنه‌ی اجتماع شـود، آسـیبی جدی بر انقلاب وارد خواهد 
کـرد. در دوران بعـد از جنگ تحمیلی و در زمان سـازندگی نیز 
ایـن مـردم بودند که کشـور را سـاختند. پـس از آن نیز تاکنون 
هـر کجـا دشـمنان دسـت بـه فتنه‌انگیـزی زده‌انـد مـردم بـا 
حضور گسـترده‌ی خود بسـاط آن‌ها را جمـع کرده‌اند. حضور و 
نقـش مردم در دفع فتنه‌ی کوی دانشـگاه در تیرماه78، حضور 
حماسـی مـردم در راهپیمایـی 9دی در سـال88 و پایـان دادن 
بـه فتنـه‌ی هشـت‌ماهه‌ی دشـمن و فتنه‌گـران، حضـور مردم 
در اجتماعـات عظیـم در دفـاع از رهبـری و نظام اسالمی بعد 
از اغتشاشـات سـال‌های96 و آبان‌مـاه98 نمونه‌های بـارزی از 

نقش و مشـارکت اجتماعـی مردم در جامعه اسـت.
امـا در ایـن بیـن از نکاتـی کـه موجـب آسـیب بـه حرکـت 
اجتماعـی شـود نیز نبایـد غفلت کـرد: عدم ارتباط میان نسـل 
انقلابی ابتدای انقلاب با نسـل‌های بعدی یکی از آسـیب‌های 
جدی اسـت. اگر نسـل‌های اولیـه‌ی انقلاب نتواننـد آرمان‌ها و 
اهـداف انقالب را به نسـل بعدی منتقل کنند، بیـم آن می‌رود 
کـه در عرصـه‌ی مشـارکت‌های اجتماعـی بـا تنـزل روبـرو 
شـویم. عدم‌آمـوزش و نـدادن آگاهی مسـتمر به نسـل جوان، 
نفـوذ افـکار راحت‌طلبانـه و عافیت‌خواهانـه در جامعـه، ایجـاد 
فاصلـه میـان رهبـران و مسـئولین با مـردم، دو قطبی‌سـازی 
جامعـه و ایجـاد خـط‌‌‌‌ ‌کشـی‌های سیاسـی کـه هیـچ مبنـای 
اسالمی نـدارد، نفـوذ فرصت‌طلب‌هـا و سـودجوها، بازگشـت 
تدریجـی بـه ارزش‌هـای فرهنگـی طرد شـده، از دسـت دادن 
روحیـه‌ی انقلابـی، ناتوانـی از انتقـال ارزش‌هـای انقلابـی به 
نسـل‌های بعـدی، بـروز تبعیض‌هـا و بی‌عدالتی‌هـا که موجب 
ایجـاد شـکاف طبقاتـی بین مـردم می‌گـردد و آسـیب‌هایی از 
ایـن دسـت اگـر بـه موقـع درمـان نشـود، می‌تواند مشـارکت 
اجتماعـی جامعـه‌ی مـا را بـا اختلالاتـی روبـرو کنـد. حضـور 
یکپارچـه‌ی مـردم در صحنـه و تاکید بـر ارزش‌هـا، معیارهای 
اسالمی و تبعیت از رهبری موجب حفظ و حراسـت از انقلاب 
خواهـد شـد. بـرای دفع ایـن آسـیب‌ها مجاهدت و تالش در 
جهـت ارتقـای سـطح زندگی مـردم و حل مشـکلات آن‌ها با 
مدیریـت جهـادی و هم‌چنیـن مبـارزه بـا گروه‌هـای منحرف 
فکـری و سیاسـی از جملـه مواردی اسـت که باید مـورد توجه 

ویـژه قـرار گیرد.
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بدرقــه‌ی پیکــر مطهــر شــهید قاســم ســلیمانی در آغــاز ورود بــه 
گام دوم، کــه رهبــر انقــاب از آن بــه بزرگتریــن بدرقــه‌ی تاریــخ 
ــار دیگــر ثابــت کــرد  ــد، ب ــاد کردن ــودن انقــاب ی ــده ب و ســند زن
ــر از  ــی بهت ــه مردمان ــی ب ــن مردم ــل از چنی ــام راح ــرا ام ــه چ ک
مردمــان صــدر اســام یــاد کردنــد و چــرا رهبــر انقــاب همــواره 
ــه  ــد ســجده شــکر ب ــر خداون ــرای وجــود چنیــن مردمــی در براب ب

ــد. ــا می‌آورن ج
ــرای  ــی وارد گام دوم می‌شــود کــه دیگــر ب امــروز انقــاب در حال
جهانیــان ثابت شــده اســت، ســربلند همیشــه‌ی امتحــان و ابتلائات، 
مردمــی هســتند کــه بــه خوبــی در دوســت و دشمن‌شناســی گــوی 
بصیــرت را نســبت بــه  مردمــان اعصــار گذشــته ربوده‌انــد؛ بصیرتی 
کــه در آن بــه جــز شــناخت دوســت و دشــمن و شــناخت نفــاق و 
ــا هــر ادبیاتی،الگویــی  چهــره‌ی پنهــان دشــمن در هــر لبــاس و ب

ــرای نســل‌های آینــده اســت. ب
در میــان چهره‌هــای مــزوّر و دورو در برخــورد بــا انقــاب در 
ــازمان  ــدازه‌ی س ــه ان ــازمانی ب ــان و س ــچ جری ــاید هی گام اول ش
ــردم از  ــه م ــت ک ــون یاف ــق را نمی‌ت ــن خل ــه اصطــاح مجاهدی ب
ــد و  ــاد کردن ــا لفــظ منافــق ی ــان ب ــه درســتی از آن همــان آغــاز ب

ــان همــان  ــگاه آن ــت کــرد کــه ن ــه درســتی ثاب ــان ب گذشــت زم
ــه  ــا و ب ــا و پدیده‌ه ــا جریان‌ه ــورد ب ــل در برخ ــام راح ــگاه ام ن

ــت. ــخاص اس ــژه اش وی
ایــن ســازمان کــه قبــل از انقــاب بــا پذیــرش ایدئولــوژی 
مارکسیســت، عمــ اصــف خــود را از صــف اســام و مــردم 
ــاره ســعی در پنهــان کــردن  ــروزی انقــاب دوب ــا پی جــدا کــرد، ب
ــا  چهــره‌ی واقعــی خودداشــت و در یــ کعقب‌نشــینی تاکتیکــی ب
ــه »پــدر« کــه ادبیــات ایــن  خطــاب قــرار دادن امــام خمینــی ب
ســازمان در فریــب بــزرگان و مــردم بــود، بــا ادبیاتــی کامــ اســنتی 

ــتند. ــان داش ــن بی ــود را چنی ــادات خ اعتق
ــت‌الله  ــری انقــاب حضــرت آی ــان رهب ــدر بزرگوارم »... حضــور پ
العظمــی امــام خمینــی، پــس از عــرض ســام، کمتریــن فرزنــدان 
ــه از ارکان  ــی ک ــدر گرام ــب‌الامر آن پ ــرت، حس ــد آن حض مجاه
ــد  ــروض می‌دارن ــد، مع ــوده‌ بودی ــؤال فرم ــان س ــادی اینجانب اعتق
کــه: ارکان عقیدتــی دیــن اســام و مذهــب حقــه جعفــری 
اثنی‌عشــری اســت، همــان تشــیع علــوی و همــان ارکان عقیدتــی 
ــن  ــدون کمتری ــا ب ــا انته ــدا ت ــه از ابت ــی ک ــی کتاب ــرآن؛ یعن ق
ــاد مســلمانان  ــورد اعتق ــای بشــریت و م ــد راهنم ــا اب خدشــه‌ای ت

حسن ابراهيم‌زاده

مردم و 
چهره‌ی دوم نفاق 

در گام دوم
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بــوده و خواهــد بــود. بــا ایــن همــه حســب فرامیــن شــفاهی پــدر 
ــد، مختصــر ارکان  ــوردی ســؤال کــرده بودی ــان کــه در م گرامی‌م
ــه  ــت ب ــادی اس ــای م ــاف نظرگاه‌ه ــه برخ ــود را ک ــی خ عقیدت

ــم...«1 ــام می‌داری ــر اع ــرح زی ش
ــن  ــره‌ی دوم ای ــاب، چه ــل از انق ــان قب ــی از هم ــام خمین »ام
ــا ایــن شــناخت  ــود ت ــه دنبــال فرصتــی ب ســازمان را شــناخت و ب
ــن  ــه ای ــا ب ــوز ی ــه هن ــواص ک ــی از خ ــرای برخ ــی ب ــود را، حت خ
ــا  ــد و ی ــیده بودن ــازمان نرس ــن س ــردم از ای ــود و م ــناخت خ ش
ــرانجام  ــا س ــازد، ت ــکار س ــد آش ــان بودن ــاح آن ــه اص ــدوار ب امی
عملکــرد مزورانــه‌ی‌ِ ایــن ســازمان، امــام را بــر آن داشــت تــا پــس 
از گذشــت یــ کســال و چنــد مــاه از ملاقــات ســران آنــان در قــم 
ــان را  ــردارد و آن ــان ب ــرده از چهــره‌ی دوم آن ــه صراحــت پ ــا او ب ب

ــد: ــی کن ــن معرف چنی
»...این‌هــا گــول می‌زننــد، همــه را گــول می‌زننــد، این‌هــا 
ــا  ــودم، این‌ه ــف ب ــن نج ــد، م ــول بزنن ــن را گ ــتند م می‌خواس
ــد روز – ــت و چن ــد، بیس ــول بزنن ــن را گ ــه م ــد ک ــده بودن آم
ــددش را  ــالا ع ــن ح ــار روز م ــت و چه ــد بیس ــا می‌گفتن بعضی‌ه
نمی‌دانــم- بعضــی از ایــن آقایانــی کــه ادعــای اســام می‌کننــد، 

ــ ک ــد، در ی ــد روز آم ــت و چن ــان بیس ــف، یکی‌ش ــد در نج آمدن
جایــی، مــن فرصــت دادم بــه او حرف‌هایــش را بزنــد، او بــه خیــال 
ــف  ــد، مع‌الاس ــال کن ــد اغف ــن را می‌خواه ــالا م ــه ح ــودش ک خ
ــع  ــا واق ــر آن‌ه ــت تأثی ــه تح ــان ک ــی از آقای ــم بعض ــران ه از ای
ــال  ــم اغف ــا ه ــد- آن‌ه ــان کن ــد رحمت‌ش ــد - خداون ــده بودن ش
کــرده بودنــد آن‌هــا را، آن‌هــا هــم بــه مــن کاغــذ ســفارش نوشــته 
ــم  ــا ه ــا، آن‌ه ــی از علم ــرم. بعض ــان محت ــی از آقای ــد، بعض بودن
ــه  ــة« قضی ــد کــه این‌هــا »انهــم فِتی ــه مــن کاغــذ نوشــته بودن ب
ــه  ــا ک ــای این‌ه ــه حرف‌ه ــردم ب ــوش ک ــن گ ــف م ــاب که اصح
ــرآن  ــم از ق ــان ه ــام حرف‌هاش ــد، تم ــه می‌گوین ــا چ ــم این‌ه ببین
بــود و از نهج‌البلاغــه. تمــام حرف‌هــا... ایــن آمــده بــود کــه مــن 
را بــازی بدهــد، مــن همراهــی کنــم بــا ایشــان. مــن هیــچ راجــع 
ــ ک ــط ی ــردم، فق ــوش ک ــه‌اش را گ ــزدم، هم ــا حــرف ن ــه این‌ه ب
کلمــه را کــه گفــت مــا می‌خواهیــم قیــام مســلحانه بکنیــم، گفتــم 
ــان را  ــد، بی‌خــود خودت ــام مســلحانه بکنی ــد قی ــه شــما نمی‌توانی ن

ــاد ندهیــد.«2 ــه ب ب
ــه  ــان ایمــان داشــتند و ب ــه مــردم و بصیــرت آن امــام خمینــی ب
ــون  ــان را؛ چ ــن جری ــره‌ی دوم ای ــردم چه ــتند م ــی می‌دانس خوب
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چهــره‌ی دوم خانــدان پهلــوی و شــخص محمدرضــا کــه خــود را 
ــد ســاخت  ــد، آشــکار خواهن ــام رضــا می‌خوان کمــر بســته‌ی ام
و بــه نفــاق ایــن جریــان پایــان خواهنــد داد؛ از ایــن رو از نفاقــی 
ســخن گفتنــد کــه بــه نــام اســام بــه مبــارزه بــا اســام برخاســته 

اســت.
ــت  ــوده اس ــی ب ــو مردم ــ کهمچ ــار ی ــه گرفت ــام همیش »... اس
کــه بــا اســم اســام می‌خواســتند اســام را بکوبنــد، مگــر 
ــه  ــ کدفع ــالی ی ــر س ــرد؟ مگ ــع نمی‌ک ــرآن طب ــا ق محمدرض
ــامی و  ــت اس ــت از عدال ــا صحب ــر دائم ــهد، مگ ــت مش نمی‌رف
عدالــت چــه نمی‌کــرد؟ مگــر نمی‌گفــت حضــرت عبــاس مــرا در 
ــی  ــا یک ــا را، این‌ه ــت این‌ه ــات داد؟ می‌گف ــه‌ای نج ــ کقضی ی
ــی  ــدرت بزرگ ــدرت اســت، ق ــا ق ــای ]آن‌هاســت‏[، واقع از قدرت‌ه
کــه دارنــد، ایــن اســت کــه همچــو بــا جــد ‏ىبــدون اینکــه هیــچ 
ــن کار را  ــه ای ــد ک ــدا می‌گوین ــد، ج ــی در کار باش ــرده‌ی حیای پ
ــا  ــال خــدا هســتیم م ــن کار را دنب ــا هــم ای خــدا کــرده اســت، م
هــم دنبــال چــه هســتیم کــه شــاید شــماها هــم اگــر یــ کوقتــی 
ببینیــد باورتــان بیایــد، خیلی‌هــا باورشــان آمــده بــود، خــوب یــ ک
ــام  ــد اس ــرآن و دارد می‌گوی ــد ق ــه دارد می‌گوی ــت ک ــاهی اس ش
ــد  ــی بای ــا مدت ــد؟ م ــکارش داری ــوب چ ــه، خ ــد چ و دارد می‌گوی
ــردم  ــه م ــن را ب ــن را بکشــیم کــه آن چهــره‌ی دوم ای زحمــت ای
ــا اســم قــرآن و  بفهمانیم،‌ایــن یــ کچهــره اســت، یــ کچهــره ب
ــوی  ــد ت ــا می‌آی ــم این‌ه ــه و اس ــم نهج‌البلاغ ــدا و اس ــم خ اس
میــدان، خطرنــاک اســت، مــا اگــر بتوانیــم آن چهــره‌ی دوم ایــن 
ــردم  ــه م ــال محمدرضــا را ب ــره‌ی دوم امث ــن چه ــا را ای جمعیت‌ه
ــه  ــن در قضی ــویم و ای ــروز می‌ش ــا پی ــت م ــم، آن وق ــی کنی معرف

ــده‌ نشــان داد.3 ــه قاع ــش را ب ــره‌ی دوم محمدرضــا شــد، چه
ــه  ــا ضــرورت شــناخت چهــره‌ی دوم جریان‌هــا ب حضــرت امــام ب
ــزرگ  ــناس ب ــناس و شخصیت‌ش ــن جریان‌ش ــاره‌ی ای ــژه اش وی
ــی  ــه در اسلام‌شناس ــت او ریش ــناخت درس ــه ش ــام ک ــخ اس تاری
ــی در  ــروزی واقع ــه پی ــه دارد ک ــن نکت ــه ای ــد ب ــت، تأکی او داش
ــم  ــن حکی ــت. ای ــاق اس ــی نف ــره‌ی واقع ــی چه ــناخت و معرف ش
الهــی بــا مــردم، از نفــاق روبــرو شــده بــا امیــر مؤمنــان ســخن 
می‌گویــد و آنــان رامتوجــه ابزارهــا و شــیوه‌های فریــب‌کاری 
ــی دارد: ــه‌ی تاریخ ــز ریش ــه آن نی ــازد ک ــره، می‌س ــراد دو چه اف

ــا  ــد م ــه می‌خواهن ــود نهج‌البلاغ ــا خ ــرآن، ب ــود ق ــا خ ــا ب »این‌ه
ــد،‌ همــان  ــن ببرن ــه را از بی ــرآن و نهج‌البلاغ ــد و ق ــن ببرن را از بی
قضیــه‌ی زمــان حضــرت امیــر و قــرآن را ســر نیــزه کردنــد کــه 
ایــن قــرآن حکــم مــا باشــد حضــرت امیــر مظلــوم بــود و واقعــا، 
ــد  ــد می‌کنن ــه دارن ــن بدبخت‌هــا گفــت این‌هــا حیل ــه ای هرچــه ب
ــع  ــد جم ــز را می‌گیرن ــب، الآن آن مرک ــت مطل ــد. گذش بگذاری
شــدند دورش شمشــیر کشــیدند، گفتنــد می‌کشــیمت اگــر چنانچــه 
نگویــی بــر گردنــد قــرآن این‌طــور نوشــته مجبــور شــد حضــرت 
ــد  ــح می‌کردن ــه الآن فت ــکری ک ــه لش ــد ک ــر کن ــه ام ــر ک امی
ــد،  ــد برگردن ــح می‌کردن ــود فت ــده ب ــر مان ــر اگ ــاعت دیگ ــ کس ی
ــه  ــد از این‌ک ــد و بع ــه خوردن برگشــتند و شکســت همــان شــد ک
ایــن مســایل واقــع شــد بــاز همیــن عــده‌ای کــه آن‌جــا شمشــیر 
کشــیده بودنــد، بــاز شمشــیر کشــیدند برضــد حضــرت امیــر، بایــد 
مــا ببینیــم کــه عمــل این‌هــا چــی هســت آن‌هــا در پیشانی‌شــان 
هــم آثــار ســجده بــود، ابن‌ملجــم در پیشــانی‌اش آثــار ســجده بــود 

ببینیــم چــه کــرد، بــا ایــن آثــار ســجده چــه آمــده بکنــد.4
ــردم، ســرانجام  ــن در مســیر حرکــت انقــاب و م ســازمان منافقی
مجبــور بــه آشــکار ســاختن چهــره‌ی دوم خــود؛ یعنــی عدم‌اعتقــاد 
ــل اســام، امــام  ــه آموزه‌هــای قــرآن و نهج‌البلاغــه شــد و مقاب ب
و مــردم و انقلابــی کــه دســتاورد اعتقــاد امــام و مــردم بــه اســام 
ــازمان  ــور س ــان حض ــار1360،‌ پای ــان به ــت. پای ــرار گرف ــوده ق ب
منافقیــن، ایــن نمــاد چهــره‌ی نفــاق در گام اول انقــاب شــد؛ امــا 
امــام و مــردم بــه خوبــی می‌دانســتند نفــاق چهــره‌ی زدودنــی در 
تاریــخ اســام نبــوده و نخواهــد بــود و روزی ایــن نفــاق بــا چهره و 
ــاز  ــود کــه ب ــان می‌ســازد، این‌جــا ب ادبیــات دیگــری خــود را نمای
ــرآن  ــا ق ــه ب ــار ن ــد، این‌ب ــام خمینــی، از چهره‌هــای دوم گفتن ام
و نهج‌البلاغــه، بلکــه بــه وســیله‌ی کســانی کــه مــردم آنــان را در 
ــام  ــند، ام ــه می‌شناس ــرآن و نهج‌البلاغ ــروج ق ــر و م ــاس مفس لب
ــه  ــد و ب ــان آوردن ــه می ــار از »معممیــن« ســخن ب خمینــی این‌ب
صراحــت از تــرس خــود بــرای فریــب مــردم از ســوی ایــن افــراد 
از ترویــج اســام بدلــی و بــه انحــراف کشــاندن انقــاب، ســخن 
بــه میــان آوردنــد و هشــدار دادنــد: »... مــن یــ کمطلبــی را بایــد 
ــران،  ــون ای ــه روحانی ــه هم ــران و ب ــت ای ــه‌ی مل ــه هم ــم ب بگوی
مــن خــوف ایــن را دارم کــه بعضــی از ایــن معممیــن کــه در بیــن 
ــد می‌کننــد  ــکاری دارن ــد و خراب روحانیــون، خودشــان را جــا زده‌ان
ــده  ــزی دستشــان آم ــ کچی ــا ی ــه این‌ه ــی ک در بعضــی از جاهای
ــام را  ــره‌ی اس ــا چه ــه این‌ه ــن را دارم ک ــوف ای ــن خ ــت م اس

برگرداننــد از آنــی کــه هســت.«5 
گذشــت تاریــخ نشــان داد کــه تــرس بنیانگــذار انقــاب اســامی 
ــن  ــیله‌ی معممی ــه وس ــام ب ــره‌ی اس ــدن چه ــاره‌ی برگردان درب
ــده و  ــی درســت از آین ــه جــا و تحلیل ــه‌ی نظــام، ب نفــوذی در بدن

ــوده اســت. ــراد ب ــن اف رابطــه‌ی نظــام و ای
متأســفانه فاصلــه گرفتــن فکــری و حتــی عملــی برخــی از یــاران 
و انقلابیــون معمــم پــس از امــام راحــل تــا آن‌جــا پیــش رفــت و 
مــی‌رود کــه ســخنان و رفتارهــای آنــان درســت همــان ســخنان 
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ــا و چــپ را در اذهــان تداعــی  و رفتارهــای گروهک‌ه
کــرد و می‌کنــد کــه امــروز می‌تــوان از آن‌هــا بــه افــراد 
دو چهــره‌ای یــاد کــرد کــه نفــاق گام اول را در یادهــا 
زنــده می‌کنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه اگــر نفــاق گام اول 
ــت،  ــه می‌گف ــرآن و نهج‌البلاغ ــود و از ق ــم ب غیرمعم
ــن از  ــن ســخن گفت ــه و در عی ــا عمام ــان برخــی ب این
انقــاب ، امــام و رهبــری بــه گونــه‌ای رفتــار می‌کننــد 
کــه عمــ اآن‌هــا را می‌تــوان در صــف مقابــل امــام ، 
رهبــری و مــردم تحلیــل کــرد، شناســاندن ایــن نفــاق 
ــق آن و  ــخصیتی مصادی ــاد ش ــاظ ابع ــه لح گام دوم ب
پیشــینه‌ی انقلابــی داشــتن برخــی از آنــان بــه مراتــب 
ســخت‌تر از نفــاق گام اول و شناســاندن چهــره‌ی دوم 

آنــان بــه جامعــه اســت.
نفــاق در گام اول انقــاب تــا فتنــه‌ی ســال 88 ، طــی 
دو مرحلــه‌ای کــه دشــمن آن را طراحــی و اجــرا کــرد، 
خــود را بــه خوبــی نشــان داد و در ایــن میــان چهــره‌ی 
برخــی از معممیــن را نیــز آشــکار ســاخت. رهبــر 

ــد. ــاد می‌کنن ــن ی ــه چنی ــن دو مرحل ــاب از ای انق
در  می‌کردنــد  دنبــال  آن‌هــا  کــه  »هدف‌هایــی 
نظــام  ســقوط  و  انقــاب  ســقوط  اول  درجــه‌ی 
ــود،  ــدازی ب ــود، هــدف اول، بران جمهــوری اســامی ب
ــام  ــدازی نظ ــر بران ــه اگ ــود ک ــن ب ــدی ای ــدف بع ه
ــاب را  ــد، انق ــدا نکن ــق پی ــامی تحق ــوری اس جمه
اســتحاله کننــد ؛ یعنــی صــورت انقــاب باقــی بمانــد؛ 
ــاب  ــاب وروح انق ــیرت انق ــاب، س ــن انق ــا باط ام
ــد؛  ــاش کردن ــی ت ــه خیل ــن زمین ــرود، در ای ــن ب از بی
ــه  ــه روی صحن ــا ک ــنامه‌ی آن‌ه ــن نمایش ــه آخری ک
آمــد، همیــن فتنــه‌ی88 بــود، در حقیقــت یــ ک
تــاش بــود، یــ کعــده‌ای در داخــل بــه خاطــر حــب 
ــراض  ــل ام ــن قبی ــام - از ای ــه مق ــس، حــب ب ــه نف ب
ــن  ــدند م ــه ش ــن توطئ ــیر ای ــانی ـ اس ــاک نفس خطرن
ــه  ــر صحن ــه‌کش و مدی ــراح و نقش ــه‌ام: ط ــا گفت باره
ــل  ــوده  و هســت، در داخ ــا ب ــن مرزه ــرون از ای در بی
ــته بعضــی  ــد، بعضــی دانس ــکاری کردن ــا هم ــا آن‌ه ب

ــدف دوم.6 ــم ه ــن ه ــته، ای ندانس
ــاد  ــاب از آن ی ــری انق ــه رهب ــومی ک ــدف س ــا ه ام
می‌کنــد، اگرچــه دنبالــه‌ی‌ همــان هــدف آنــان در 
برابــر انقــاب و نظــام اســامی اســت، امــا بــه مراتــب 
گذشــته  مرحلــه‌ی  دو  از  پیچیده‌تــر  و  خطرناک‌تــر 
ــه‌ی  ــس در بدن ــر ضعیف‌النف ــوذ عناص ــت و آن نف اس
نظــام و ســوق دادن نظــام بــه ســمت تســلیم‌پذیری در 
برابــر دشــمن اســت، اینجاســت کــه بــه دلیــل دینــی 
ــا  ــت ب ــی روحانی ــروی و همگام ــاب ، پیش ــودن انق ب
مــردم، افــراد معمــم ضعیف‌النفــس، نقــش بســیار 
محــوری را می‌تواننــد در آغــاز گام دوم انقــاب در 
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ــری  ــد، رهب ــا کنن ــن هــدف دشــمن ایف پیاده‌ســازی ای
ــد:  ــمن می‌فرماین ــوم دش ــدف س ــاره‌ی ه ــاب درب انق
ــه  ــت ک ــود و هس ــن ب ــاز ای ــم ب ــوم ه ــدف س »... ه
ــد،  ــد کــه اگــر نظــام اســامی باقــی می‌مان کاری کنن
از عناصــر ضعیف‌النفســی کــه می‌تــوان در آن‌هــا 
نفــوذ کــرد، اســتفاده کننــد و این‌هــا را در حائــل 
ــرار  ــان ق ــی خودش ــای اصل ــع طرف‌ه ــور، در واق کش
بدهنــد و بالاخــره نظامــی بــه وجــود بیایــد و ادامــه پیدا 
کنــد کــه قــدرت کافــی نداشــته باشــد، ضعیــف باشــد، 
مطیــع باشــد - عمــده ایــن اســت کــه سرســپرده باشــد 
ــم  ــد عل ــکا نایســتد، ق ــل آمری ــع باشــد - در مقاب مطی

ــت.«7 ــداف این‌هاس ــد، اه نکن
ــی  ــر ضــرورت دشمن‌شناس ــاب ب ــری انق ــد رهب تأکی
امــام  چــون  نفــاق؛  جریــان  شخصیت‌شناســی  و 
ــراد و  ــره‌ی دوم اف ــه چه ــد ک ــی، اقتضــا می‌کن خمین
ــت‌های  ــا سیاس ــمن و ی ــه دش ــته ب ــای وابس جریان‌ه
ــود و در  ــانده ش ــردم شناس ــه م ــمن در گام دوم ب دش
ایــن مســیر چهــره‌ی دوم »منافقــان معمــم« را ؛ 
ــر  ــاق عناص ــوی« و نف ــا پهل ــاق »محمدرض ــون نف چ
»ســازمان منافقیــن« آشــکار گــردد، چــرا کــه غفلــت 
از شناســاندن چهــره‌ی دوم ایــن عناصــر می‌توانــد 
ــای  ــا چالش‌ه ــا ب ــف و ی ــاب را در گام دوم متوق انق

ــازد. ــرو س ــی روب بزرگ

ــوره  ــتند، س ــی هس ــا جوانمردان ــةٌ: اینه ــم فتی * انه
ــه 13. ــف آی که
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اشاره:
»... ایـن انقالب بـا مـردم بـه وجـود آمـد؛ بـا 
عـزم مردم، بـا نیروی انقالب مردم، بـا ایمان 
مـردم بـه وجـود آمـد؛ بـا همیـن نیـرو از خود 
دفـاع کـرد، بـا همیـن نیـرو هـم باقـی ماند و 
ریشـه دوانـد. ایـن مـردم بودند که نترسـیدند؛ 
ایـن مـردم ایـران عزیـز بودنـد که ایسـتادگی 
کردنـد؛ مدام تهدید شـدیم، مـدام گفتند حمله 
می‌کنیـم، مـدام گفتند تحریم می‌کنیـم، مردم 
نـه از تهدیـد نظامـی ترسـیدند، نـه از تحریـم 
ترسـیدند، نـه از تحریـم فلـج شـدند؛ نتـرس، 

شـجاع، سـربلند، حرکـت را ادامه دادنـد...«
بیانات مقام معظم رهبری 1395/3/14

مقدمه:
انقــاب اســامی، بــه عنــوان بزرگتریــن رخــداد سیاســی منطقــه‌ی خاورمیانــه، بــه عقیــده‌ی همــه سیاســیون و صاحب‌نظــران دنیــا، 
ــا رهبــری شــجاعانه و بی‌نظیــر حضــرت امــام خمینــی)ره( هدایــت و در پرتــوی  مردمی‌تریــن انقــاب در قــرون اخیــر اســت کــه ب
ــچ  ــخ کشــورمان، هی ــید. در طــول تاری ــروزی رس ــه پی ــردم ب ــف م ــار و شــهادت قشــرهای مختل ــارزان ،ایث ــدت مب ــاش و مجاه ت
حادثــه‌ای مثــل حادثــه‌ی پیــروزی انقــاب اســامی و حــوادث بعــد از آن نبــوده اســت کــه مــردم در آن نقــش مســتقیم داشــته باشــند. 
در انقــاب اســامی، مــردم بــا نیــروی ایمــان، توانســتند یــ کرژیــم تــا دنــدان ‌مســلح متکــی بــه قدرت‌هــای اســتکباری را از پــا در 
بیاورنــد و انقــاب را پیــروز کننــد. پیــش از انقــاب اســامی ایــران انقلاب‌هــای متعــددی؛ ماننــد انقــاب فرانســه روی داد؛ ولــی بــا 
صــرف هزینــه هــای بــه مراتــب بیشــتر نتوانســتند تــوده‌ی مــردم را بــا خــود همــراه کننــد.. منتهــا نکتــه‌ی اساســی در انقــاب مــا 

ایــن اســت کــه نقــش مــردم بــا پیــروزی انقــاب تمــام نشــد.
 بیانات رهبری در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه‌:1390/7/20

هادی مجيدی

مسئولیت‌پذیری مردم 
مهم‌ترین ظرفیت 
برای گام دوم
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تاریـخ سـاز و تحول‌آفریـن مردمـی  نهضـت 
کشـورمان در بهمـن57 کـه سـرآغاز تحـولات 
عظیم در سـطح ملـی، منطقه‌ای و جهانی شـد 
چراغ روشـنی بـرای ادامـه‌ی حرکت تاریخ‌سـاز 
ملـت مومن و انقلابـی ایـران و دیگر ملت‌های 
گردیـد.  واقعـی  اسـتقلال  و  عـزت  تشـنه‌ی 
سیدحسـن نصـرالله، دبیـر کل حـزب‌الله لبنان، 
ایـن رابطـه می‌گویـد: »انقالب اسالمی  در 
ایـران، مسـلمانان جهـان را بیدار کـرد و به آنان 
عـزت بخشـید و ایـن مسـئله در حضـور قـوی 
ملت‌هـا، در صحنه‌هـای جهـاد و مبـارزه علیـه 
رژیم‌هـای وابسـته‌ی غربـی بـه خوبـی نمایان 
اسـت.« در حـال حاضـر بیـداری اسالمی در 
برخـی از کشـورهای دنیای اسالم گسـترانیده 
شـده؛ اما فرق اساسـی این بیداری اسالمی در 
کشـورمان از جهـت حرکت عمومی، این اسـت 
کـه شـعار حق‌طلبـی و ظلم‌سـتیزی در برابـر 
طاغـوت بـه عنوان یـ کمطالبه‌ی عمومـی، در 
سراسـر کشـور حتـی روسـتاها و شـهرها حاکم 
بـود. نکتـه‌ی اصلـی در کشـورمان ایـن اسـت 
کـه در نظـام اسالمی، ملـت تصمیم‌گیرنـده 
اسـت و مـردم، حقیقتـا مالـ کو مسـلط بـر 
سرنوشـت و امور خودشـان هسـتند و این، ی ک
امـر واقعـی اسـت.) بیانـات رهبـری در دیـدار 
 ،کارگـزاران نظـام 1369/7/2(. امـام خمینـی
معمـار کبیـر انقالب، بـا رهبـری حکیمانـه‌ی 
خـود هم‌گرایـی بی‌نظیـری در میـان ایرانیـان 
بـرای دفـاع از ارزش‌های اسالمی ایجـاد کرد. 
می‌توان کسـب اسـتقلال سیاسـی را مهم‌ترین 

دسـتاورد انقلاب اسالمی دانسـت کـه موجب 
افزایـش اجماع برای مشـارکت مـردم و همه‌ی 
گروه‌هـای سیاسـی بـرای حضـور در صحنه‌ی 

مبـارزات دوران سـتم شـاهی شـد. 
بعـد از انقالب شـکوهمند اسالمی، در جنـگ 
تحمیلـی، علاوه بر نیروهای مسـلح، مشـارکت 
از کیـان  اقشـار مختلـف در صحنـه‌ی دفـاع 
میهـن اسالمی عینیـت یافـت. در طـول ایـن 
چهـل سـال، مـردم بـه دلیـل پایبندی خـود به 
نظـام اسالمی و حضـور گسترده‌شـان در دفاع 
از اسالمیت نظـام، توانسـتند آتـش فتنه‌هایـی 
اپوزیسـیون داخلـی  را کـه صحنه‌گردان‌هـای 
رهبـری  بـا  بـود  ایجادکـرده  خارج‌نشـین  و 
انقالب، خامـوش  حکیمانـه‌ی رهبـر معظـم 

یند. نما
نهضـت مردمـی ملـت ایـران بـر سـه مولفه‌ی 
اصلـی اسالم، رهبـری و مـردم متکـی اسـت 
و یقینـا تـداوم نهضـت نیـز مسـتلزم حضـور و 
همراهـی ایـن مولفه‌هـا اسـت. همگامـی ایـن 
سـه مولفـه در بـه ثمر رسـیدن انقلاب ایـران و 
برپایـی نظام مقـدس جمهوری اسالمی نقش 
تعییـن کننـده‌ای دارد. بـر ایـن اسـاس از همان 
دوران مبـارزات و روزهـای نخسـتین پیـروزی 
انقلاب اسالمی، همـواره مورد توجـه و تهاجم 
دشـمنان انقلاب اسالمی بوده اسـت. دشمنان 
قسـم خـورده‌ی ملت ایـران در این چهـار دهه، 
همـواره کوشـیدند بـه طـرق مختلف بیـن این 
سـه مولفـه جدایـی بیندازنـد کـه با هوشـیاری 
بـه  حضـور  و  بصیـرت  و  انقالب  رهبـری 

موقـع ملـت ایـران، تاکنون موفـق به ایـن کار 
نشـده‌اند؛ امـا تردیـدی نیسـت که تالش آنان 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـوم خـود جهـت 
برانـدازی نظـام اسالمی همچنان ادامـه دارد و 
هـر روز شـکل پیچیده‌تـری بـه خـود می‌گیرد. 
ایـن احسـاس مسـئولیت مـردم ایـران بـرای 
حفظ اسـتقلال و دسـتاوردهای عظیـم انقلاب 
اسالمی، ثمره‌ی جاری بـودن روحیه‌ی آزادگی، 
اسـتقلا‌ل‌خواهی، ایثار و فـداکاری در میان آحاد 
ملت ایـران و اطاعت آنان از رهبری حکیمانه‌ی 
انقالب اسالمی اسـت. البته از ایـن نکته نباید 
غافـل بـود کـه ایـن روحیـه، بایـد سرمشـق 
همـه‌ی مسـئولان و کارگزاران نظام باشـد تا در 
هـر شـرایطی با تبعیـت از مقام معظـم رهبری، 
حفـظ وحدت و انسـجام ملی را سـرلوحه‌ی امور 
قـرار داده و براسـاس تکلیـف دینـی و وظیفه‌ی 
انقلابـی خود بیـش از پیش به خدمـت صادقانه 

بـه مـردم همـت گمارند.

نقش مردم در حفظ انقلاب
قبـل از پیـروزی انقلاب اسالمی ایـران، مردم 
نقشـی در تعییـن زندگی خـود نداشـتند. اصولا 
در رژیم‌هـای سـلطنتی، مـردم نقـش و جایگاه 
موثـری در سـاختار حکومتـی و تعییـن مقامات 
تصمیم‌گیری‌هـای  نیـز  و  کشـور  بلندپایـه‌ی 
مهـم و کلان حکومت ندارنـد؛ رژیم پهلوی چه 
در قانـون و چـه در عمـل نقـش قابـل توجـه و 
موثـری بـرای مـردم در نظـر نگرفتـه بـود و آرا 
و نظـرات مـردم برای آن‌ها ارزشـی نداشـت. در 
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همین رابطه »آنتونی پارسـونز« ،آخرین سـفیر انگلیـس در رژیم پهلوی، در 
خاطـرات خـود می‌نویسـد: »رژیـم پهلـوی بر دو بنیـاد اصلی قدرت اسـتوار 
بـود که عبـارت بودند از: »ارتش و سـاواک«. این اعتراف سـفیر انگلیس به 
عنـوان کشـوری که حامـی رژیم پهلـوی بود، به خوبی نشـانگر این اسـت 
کـه مـردم، جایـگاه و نقـش موثـری در رژیم پهلوی نداشـتند و رژیـم، اتکا 
بـه مـردم نداشـت. امـا بـه برکت پیـروزی انقالب اسالمی ایران، بـه این 
سیاسـت و بینش پایان داده شـد. این دسـتاورد بزرگ انقلاب موجب گردید 
مـردم نقـش اصلی و تعییـن کننـده‌ای در مهم‌ترین سـاختارهای حکومتی، 
وضـع قوانیـن و همه‌پرسـی‌ها و نیز اداره‌ی کشـور داشـته باشـند. این مردم 
هسـتند کـه بـه طور مسـتقیم رئیس جمهـور، نماینـدگان مجلس شـورای 
اسالمی، نماینـدگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شـوراهای اسالمی 
شـهر و... را انتخـاب می‌کننـد و همیـن مـردم مهم‌تریـن رکـن حکومـت ؛ 
یعنـی ولی‌فقیـه و رهبـری جامعه را بـا رای خبـرگان رهبری کـه باانتخاب 
مـردم تعییـن شـده‌اند، برمی‌گزیننـد. حضـرت امـام خمینـی چه قبـل از 
انقالب و چـه بعـد از آن همـواره بـر نقـش مـردم تاکیـد داشـته و حقیقتـا 
بـرای آن ارزش و اهمیـت قایـل بودنـد. در طـول دوران مبـارزه و بعـد از 
پیـروزی انقالب، مخاطب و همـراه اصلی امام تـوده‌ی مـردم بودند. امام 
خمینـی مـردم را ولـی نعمـت مسـئولان کشـور معرفـی کـرده و همه‌ی 
مقامـات مملکتـی را بـه خدمـت به آن‌هـا دعوت و سـفارش می‌کردنـد. در 
کل، انقلاب‌هـا و بـه خصـوص نهضت‌های اسالمی ثابت نموده اسـت که 
هـر گاه مـردم وارد مبـارزه شـده‌اند آن انقالب و نهضت به پیروزی رسـیده 
اسـت و هـر گاه همراهـی نکرده‌اند آن نهضت به شکسـت انجامیده اسـت. 
نظام اسالمی ایران، از دور رکن و پایه‌ی اصلی تشـکیل شـده است: پایه‌ی 
اسالمی و پایـه‌ی جمهوری و یکـی از هنرهای بـزرگ و اعجاب‌انگیز امام، 
انقالب اسالمی و قانـون اساسـی ایـران، تلفیـق و ترکیب اسالمی بودن 
نظـام بـا جمهوریـت آن اسـت. در عین وفاداری به اسالم، نقـش مردم نیز 

حفظ شـده اسـت.

بصیرت مردم
بصیـرت یکـی از اصلی‌تریـن و پرتکرارتریـن کلیدواژه‌هایی اسـت که رهبر 
انقالب در جریـان فتنه‌هـا مورد اسـتفاده قـرار می‌دهـد. »... بصیرت وقتی 

بـود، غبارآلودگـی فتنـه نمی‌توانـد آن‌هـا را گمـراه کنـد، آن‌ها را به اشـتباه 
بینـدازد. اگـر بصیـرت نبود، انسـان ولو بـا نیت خـوب، گاهـی در راه بد قدم 
می‌گـذارد. شـما در جبهـه‌ی جنـگ اگـر راه را بلد نباشـید، اگر نقشـه‌خوانی 
بلـد نباشـید، اگـر قطب‌نمـا در اختیـار نداشـته باشـید، یـ کوقـت نـگاه 
می‌کنیـد می‌بینیـد در محاصـره‌ی دشـمن قـرار گرفته‌ایـد؛ راه را عوضـی 
آمده‌ایـد، دشـمن بـر شـما مسـلط می‌شـود. این قطب‌نمـا همـان بصیرت 

اسـت.«)بیانات در دیـدار عمومـی مردم چالـوس و نوشـهر88/7/15(
در طـول هـر یـ کاز چهـار دهـه‌ی انقالب اسالمی، کشـورمان بـا ی ک
فتنـه‌ی بـزرگ از پیش‌طراحـی شـده‌ی دشـمن روبرو بـود؛ اما بـا حضور به‌ 
موقـع مـردم هوشـیار و بصیـر در صحنه، تهدید دشـمن تبدیـل به فرصت 
شـد. بصیـرت مـردم باعث شـد تا زمـان دفـع فتنه‌ها کوتـاه شـود، فتنه‌ی 
۸۸ تقریبـا هشـت مـاه طـول کشـید، فتنـه‌ی ۹۶ نیـز شـش روز بـه طول 
انجامیـد؛ امـا مردم فتنه‌ی ۹۸ را در دو روز پاسـخ دادند و این برای دشـمنان 
بسـیار گـران بـود کـه مـردم در مـدت زمـان کوتاه‌تـری بـه فتنـه‌ی آن‌ها 
پایـان می‌دهنـد. چپاول‌گـران رانـده شـده از ایـران هـر روز بـه بهانـه‌ای 
سـعی در ایجـاد فتنـه و تضعیـف موقعیـت نظـام اسالمی داشـتند و دارند؛ 
امـا حضـور مـردم در تظاهـرات حمایتـی از نظام اسالمی و علیـه اوباش و 
آشـوبگران، پاک‌سـازی اساسـی و اقدام مهمی اسـت که پیام روشـنی برای 
توطئه‌گـران بین‌المللـی دارد و آن این‌کـه، ملـت آگاه ایـران دریافته‌انـد کـه 
هـدف اصلـی همه توطئه‌هـا، ایجاد نارضایتی در میان آن‌هاسـت و کسـانی 
کـه می‌کوشـند با تحـرکات خبیثانـه و رذیلانه، امنیت کشـور را زیر سـوال 
ببرنـد، در خـط پایـان باید منتظر مردم باشـند؛ چون ملت حائلـی میان خود 

و نظـام نمی‌بینند.

نقش مردم در دفاع مقدس
دفـاع مقدس به عنوان سـند مقاومـت و مظلومیت ملت ایـران در خاطره‌ی 
تاریـخ ثبت و ضبط اسـت. سـند مقاومت از این رو که دشـمن تـا بن دندان 
مسـلح بـه اتـکای همه قـدرت هـای مسـتکبر و زورگو بـرای محـو ارزش 
هـای ملتـی برآمـده بـود کـه مـدت زیـادی از پیـروزی انقلاب بـزرگ آنها 
سـپری نشـده بـود. هنـوز شـرایط انقلابـی و عـوارض آن بر فضـای ایران 
مسـتولی بود و کشـور در شـرایط آمادگی سیاسـی، اقتصاد و اجتماعی نبود 
کـه بـا تهاجـم همـه جانبه بـه کشـور، جنگـی ناخواسـته و نابرابـر بر ملت 
ایـران تحمیل شـد. مقاومت همه جانبه و رشـادت‌های آحاد مـردم در قالب 
نیروهـای مردمی بسـیجی و حماسـه آفرینی سـپاه و جهاد و ارتـش، رکورد 
جدیـد از مقاومـت را بـر جـای گذاشـت. مقام معظـم رهبری در ایـن رابطه 
فرمودنـد: »جنـگ بـه وسـیله‌ی مـردم اداره شـد. هـم ارتـش و هـم سـپاه 



 از ویژگی‌های ممتاز 
هشت‌ساله‌ی دفاع مقدس 

در کشورمان، مردمی بودن 
اداره و تدارکات آن بود. 

در واقع این جنگ براساس 
آیین نامه‌های مرسوم در 
جنگ‌ها اداره نشده بود؛ 

چون در جنگ‌های معمولی 
یگانی به نام آماد و لجستیک، 
جنگ را اداره می‌کند، این 
در حالیست که در دوران 

جنگ تحمیلی این واحد در 
شرایط نامناسبی تشکیل شد؛ 
یعنی در شرایطی که حتی 
سیم خارداری که تعریفی 
در تجهیزات نظامی ندارد 

در اختیار نبود.

73

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   42

پاسـداران انقلاب اسالمی و هم نیروهای گوناگون، متکی 
بـه مـردم بودند؛ به ایمان مردم، به عشـق مـردم، به صفای 
مردم«)1390/7/20(. سـند مظلومیت نیز از این روسـت که 
ایـن جنـگ نابرابر بـود و ایران نـه از توان دفاعـی برخوردار 
بـود و نـه بروکراسـی کشـور اجـازه‌ی تجهیـز قـوا را برای 
یـ کجنـگ بـه ما مـی‌داد؛ امـا با ایـن وجـود، مـردم از هر 
قشـری و صنفـی هرچه در توان داشـتند دریـغ نمی‌کردند؛ 
عـده‌ای جهـاد با مال، عـده‌ای دیگر با جهاد جـان و عده‌ای 
نیـز جهـاد فکـری و فرهنگـی. این وحـدت مردم در شـعار 
»جنـگ جنگ تـا پیـروزی« از جملـه کمک‌هـای معنوی 
مردمـی بود کـه همواره گـرم کننده‌ی جبهه‌هـای نبرد بود 
و ایـن نـه تنهـا در شـعار کـه در عمل نیـز بـروز می‌یافت. 
بنابرایـن، همـه‌ی اقشـار ملـت، در یـ کصـف و ی کخط 
بودنـد و یـک‌دل و هم‌صدا به رویارویی با دشـمن پرداختند 
و بـا ایمان و اعتقاد راسـخ خویـش به مبارزه بـا تجاوزگران 
پرداختنـد. این مهـم در واقع بزرگترین سـرمایه‌ی نظام بود 
و نقـش مهمـی در شکسـت رژیـم بعـث ایفـا کـرد. مردم 
انقلابی و مسـلمان ایـران، پس از هجوم نیروهای دشـمن، 
بـه طـرف جبهه‌هـای نبرد حـق علیه باطـل شـتافتند و از 
همـان روزهـای نخسـت در برابـر پیشـروی ایـن رژیـم 
ایسـتادند. از ویژگی‌هـای ممتاز هشت‌سـاله‌ی دفاع مقدس 
در کشـورمان، مردمی بودن اداره و تدارکات آن بود. در واقع 
ایـن جنـگ براسـاس آییـن نامه‌هـای مرسـوم در جنگ‌ها 
اداره نشـده بـود؛ چون در جنگ‌های معمولـی یگانی به نام 
آمـاد و لجسـتیک، جنـگ را اداره می‌کند، این در حالیسـت 
که در دوران جنگ تحمیلی این واحد در شـرایط نامناسـبی 
تشـکیل شـد؛ یعنی در شـرایطی که حتی سـیم خـارداری 

کـه تعریفـی در تجهیزات نظامـی ندارد در اختیـار نبود.

مردم و مقابله با فتنه‌ها
پـس از گذشـت چهـار دهه از انقلاب اسالمی بـه رهبری 
امام خمینی، انقلاب و دسـتاوردهای آن، همواره با موجی 
از تهدیـدات و فتنه‌هـا روبـرو بـوده اسـت کـه در ذیـل بـه 

بررسـی برخـی از آن‌هـا و نقـش مـردم در خنثی‌سـازی آن 
می‌پردازیـم.

الف: فتنه‌ی 18تیر1378
یکـی از حـوادث تلـخ تاریـخ معاصر، که شـاید بتـوان آن را 
بـه عنـوان اسـتارت فتنه‌هـای 88 و98 برشـمرد؛ حادثـه‌ی 
کـوی دانشـگاه در ۱۸تیرمـاه۷۸ و وقایـع پـس از آن بـود. 
دشـمن کـه تا آن زمـان از فتنه‌هـای بزرگی؛ چـون فتنه‌ی 
ملی‌گرایـان، جنگ تحمیلی، فتنه‌ی شـیخ سـاده‌لوح و ... به 
نتیجـه نرسـیده بـود بـا مهیا دیـدن شـرایط، ایـن حادثه را 
طراحـی و اجـرا کـرد. این فتنه بـا اعلام توقیـف روزنامه‌ی 
"سالم"، نخسـتین تاثیر خـود را بـر فضای دانشـگاهی و 
دانشـجویی کشـور در تیرماه سـال۱۳۷۸ وارد کرد. دانشگاه 
تهـران پـس از اطالع از ماجـرای توقیف روزنامه‌ی سالم 
و نیـز بـا انگیـزه‌ی مخالفـت بـا تصویـب کلیـات طـرح 
اصالح قانـون »مطبوعـات«، در شـامگاه هفدهـم تیرماه 
بـه صحنـه‌ی تجمع‌هـای اعتراض‌آمیـز و درگیری‌هـای 
خشـونت‌بار تبدیل گردید. در این میان، آشـوب‌گران سـعی 
داشـتند با شـانتاژهای رسـانه‌ای و محور قرار دادن دانشگاه 
و دانشـجویان فتنـه را بـه داخل جامعه بکشـانند؛ اما طولی 
نکشـید کـه مردم ایـن توطئه را خنثـی کردنـد. در واقع ۱۸ 
تیـر ۱۳۷۸ بحرانـی بود کـه معاندان نظـام در لباس جنبش 
دانشـجویی و با شـعار مطالبات دانشـجویان، اصول اساسی 
نظـام جمهـوری اسالمی را مـورد هـدف قـرار داده بودند. 
آن‌چه در ۱۸تیر۷۸ رخ داد، در حقیقت شـبه کودتایی آشـکار 
و همه‌جانبـه بـود که اسـاس نظام اسالمی را نشـانه رفته 
بود و نسـلی از مخالفیـن را پدید آورد که اکنـون در داخل و 

خـارج ایران فعال هسـتند. 
در روز 22تیـر، پیـام هشـدار دهنـده و آرامش‌بخـش رهبـر 
معظـم انقالب التیامـی بـر زخـم هـای ناسـوری بـود که 
بـر پیکـره‌ی دوسـتداران امام و انقلاب رسـیده بود. ایشـان 
در آن روز خطـاب بـه ملـت همیشـه در صحنـه‌ی ایـران 
فرمودنـد: »ملـت رشـید و غیـور ایران....دشـمنان زبـون و 



حقیـر اسالم و انقالب گمـان کرده‌انـد انقالب و مـردم مومـن و انقلابی 
بـه آنـان اجـازه خواهنـد داد که با فتنه انگیـزی خود، راه سـلطه‌ی آمریکای 
جنایـت‌کار را بـر میهن عزیز مـا هموار کننـد... . گمان کرده‌اند مـردم ایران 
از اسالم و انقالب دسـت برداشـته اند.... ولـی غافل از این‌کـه ملت مومن 
و شـجاع و هوشـیار بـه آنـان و اربابان و پیشـتیبانان آنـان اجـازه‌ی ادامه‌ی 
شـرارت را نخواهند داد...« سـپس در ۲۳تیرماه سـال1378، اقیانوسی از ی ک
ملـت بیـداردل، روانـه‌ی کوچـه و خیابان‌های کشـور شـد تا بار دیگـر اثبان 
نماینـد کـه رهبـری انقلاب و مـردم هوشـیار و هوشـمند این نظـام، از چه 
ظرفیت‌هـای بی‌بدیـل و شـگفت‌آوری در تبدیـل تهدیدهـا بـه فرصت‌هـا 

برخوردارند.

ب: فتنه‌ی88
فتنـه‌ی غبارآلـود سـال88،‌ بی‌تردیـد یکی از حسـاس‌ترین مقاطع حسـاس 
نظـام اسالمی به شـمار می‌آید. در سـال88 در راسـتای انتخابـات دهمین 
دوره‌ی انتخابات ریاسـت جمهوری ایران، فرصت مسـاعدی برای گروه‌های 
فعـال در جنـگ نـرم که بیش از ده سـال از فعالیت علنی آن‌ها می‌گذشـت، 
فراهم شـد تا زورآزمایی پوشـالی خود با جمهوری اسالمی ایران را با اسـم 
رمـز »تقلب« کلید بزنند. در فتنه‌ی سـال88، دشـمنان نظـام با طراحی‌های 
پیچیـده‌ی قبلـی، صحنـه‌ای را آماده کردند تـا از آن ی ککودتـای رنگی در 
کشـور را فراهم نمودند؛ اما بصیرت و هوشـیاری مردم انقلابی در روز 9دی 
دسـت‌های پشـت پـرده را رو کـرد و این توطئه‌ی سـنگین را کـه به مراتب 
از فتنه‌های گذشـته‌ی دشـمن خطرناک‌تر بود،‌ خنثی کرد. حماسـه‌ی 9دی 
ملـت ایـران، نماد عزت، اسـتقلال و بصیرت مردمی اسـت که تـا پای جان 
بـرای حفـظ اصول اسالم و آرمان‌های انقلاب ایسـتاده‌اند و با صدای رسـا 
اعلام کردند که اگر دشـمن در برابر دین آن‌ها بایسـتد، در برابر تمام دنیای 
آن‌ها خواهند ایسـتاد. مقـام معظم رهبری درباره‌ی فتنـه 88 فرمودند: »این 
فتنه‌هایـی کـه دشـمن بر پا کـرده بود و امید بسـته بـود که شـاید بتواند از 
ایـن آب گل‌آلـود ماهـی بگیرد ، بحمـدا... این فتنه‌ها تمام شـد . هر فتنه‌ای 
در مقابـل حـق ، در مقابـل ملـت هوشـیار از بین خواهـد رفت، گـرد و غبار 
فـرو خواهدنشست.دشـمنان می‌خواسـتند ازاین طریق، تجربـه انقلاب‌های 
رنگـی را در ایـران تکرار کنند. در این میـان برخی کاندیداهای انتخاباتی نیز 

که سـوابقی در انقلاب داشـتند در طرح دشـمن به بازی گرفته شـدند و به 
نوعـی حرکـت کردنـد که پازل دشـمن را تکمیل و در نتیجه با ایسـتادن در 
برابـر قانون، زمینه شـکل‌گیری.... «)بیانـات رهبری در سـالروز ولادت امام 
علـی ۱۵تیـر1388( هم‌چنیـن ایشـان در قدردانی از حضور مـردم در دفع 
فتنـه فرمودنـد: »امتحان‌هایـ ىدر ایـن انتخابات پیـش آمد. یـ کامتحان، 
امتحـان آحـاد مـردم بـود. به نظـر من مـردم در ایـن امتحان برنده شـدند؛ 
نمـره‌ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قبولـ ىگرفتنـد. حضور عظیم مـردم، ی کامتحان عظیمـ ىبود که 
آن‌هـا را سـرافراز کرد. بسـیار ىاز آحـاد مردم، از جریان‌ها ىسیاسـى، طبق 
وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شـان عمـل کردنـد. بعضـ ىاز خـواص هـم البته مـردود شـدند. این 
انتخابـات بعضى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا را مـردود کرد...«)بیانات رهبری در مراسـم تنفیذ حکم 

دهمین دوره ریاسـت جمهور ى۲۱مـرداد1388(

مردم و شرکت در انتخابات
انتخابـات و مشـارکت مردم در تعیین سرنوشـت سیاسـی خودشـان امروزه 
بـه عنـوان مهم‌تریـن نمـاد مردم‌سـالاری شـمرده می‌شـود، ایـن پدیده‌ی 
مهـم در کشـورهای مختلـف در قالب‌هـای گوناگـون و با اهـداف متعددی 
برگـزار می‌شـود. بـا اسـتقرار نظـام جمهـوری اسالمی درایـران و تحقـق 
اولیـن مردم‌سـالاری دینـی در منطقـه‌ی خاورمیانه و بلکه جهـان، مردم به 
عنـوان صاحبـان نظام، براسـاس آموزه‌های اسالمی، کلیدی‌تریـن نقش را 
در نحـوه‌ی اداره‌ی امـور کشـور و تعیین حاکمـان و نماینـدگان خویش دارا 
شـدند. برگـزاری انتخابات‌های متعدد سراسـری در کشـور از ابتدای انقلاب 
شـکوهمند اسالمی تـا کنـون، در راسـتای تحقق بخشـیدن بـه این نقش 
تعیین‌کننـده‌ی مردمـی ارزیابی می‌شـود.مقام معظم رهبری نیـز همواره بر 
ایـن نکتـه‌ی مهم تاکید داشـته و معتقدنـد: »انتخابات مال رهبری نیسـت، 
مـال ایران اسالمی اسـت، مال نظـام جمهوری اسالمی اسـت، همه باید 
بیاینـد در انتخابـات شـرکت کنند، این موجب می‌شـود که نظـام جمهوری 
اسالمی تقویت بشـود، پایداری آن و ماندگاری آن تامین بشـود، کشـور در 
حصـار امنیـت کامـل باقـی بماند.«)بیانـات رهبرمعظـم در دیدار مـردم قم، 

)1394/10/19
مشـارکت در انتخابات و تعیین سرنوشـت در هر نظامی علاوه بر جنبه‌های 
شـرعی کـه دارد، بـه عنـوان یـ کحـق نیـز قلمـداد می‌گـردد؛ حقـی کـه 
در همـه‌ی جوامـع و مکاتـب بشـری به عنـوان فضیلـت و ارزش شـناخته 
می‌شـود و بـا عناوینی همچـون »حق انتخاب‌گـری«، »حق مشـارکت در 
تعییـن سرنوشـت« و ... شـناخته می‌شـود. چنان‌که مقام معظـم رهبری نیز 
بـه همیـن موضـوع بارهـا اشـاره کـرده و فرموده‌‌انـد: »این]انتخابـات[ ی ک
حـق و در عیـن حـال یـ کتکلیف اسـت. حـق آحاد مـردم ماسـت که نظر 
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بدهنـد؛ تکلیـف آن‌ها هم همین اسـت.«) بیانـات در مصاحبه بـا خبرنگار 
صداوسـیما پس از شـرکت در انتخابات ریاسـت جمهـوری، 1388/3/22.(
در نظـام جمهوری اسالمی ایـران، مقبولیـت مردمی در کنار مشـروعیت 
الهی، یکی از ارکان شـکل‌دهنده‌ی این نظام اسـت کـه قوت و ضعف این 
مسـاله نیـز مرتبط با میزان حضـور و نقش‌آفرینی مردم اسـت، از طرفی در 
شـرایط کنونی مقبولیت مردمی نقش مسـتقیمی در امنیت ملی کشـورها 
ایفـا می‌کنـد بـه گونـه‌ای کـه هـر کشـوری از پشـتیبانی و حمایت‌هـای 
مردمـی بـالا برخوردار باشـد به لحـاظ امنیت ملـی نیز از جایـگاه بالاتری 
برخـوردار اسـت، از طرفـی دیگر یکـی از تجلی‌گاه‌هـای مقبولیت مردمی 
نظـام عبارت اسـت از: انتخابـات که طی آن هر چه میزان مشـارکت مردم 
در انتخابات بالاتر باشـد نشـان دهنـده‌ی مقبولیت بـالای آن نظام خواهد 
بـود و به همین تناسـب با بـالا رفتن میزان مقبولیت نظـام، جایگاه امنیت 
ملـی نیـز تقویت خواهد شـد. مقـام معظـم رهبـری در گام دوم انقلاب به 
ایـن مطلـب اشـاره کـرده، فرمودند: »ملـت ایران مشـارکت مردمـی را در 
مسـایل سیاسـی؛ ماننـد انتخابـات، مقابلـه با فتنه‌هـای داخلی، حضـور در 

صحنه‌هـای ملی و استکبارسـتیزی به اوج رسـانید.« 

نقش مردم در تحریم‌ها
نظـام اسـتکبار و در رأس آن آمریـکای جنایتـکار که خـود را از رویارویی با 
نظـام مقـدس جمهوری اسالمی ایـران ناتـوان دیـده و رونـد قدرت‌یابی 
کشـور ایـران در شـرایط تقابـل و تحریم مسـتمر خارجی را در چشـم خود 
احسـاس می‌کنـد؛ بـا تصور ایجاد شـکاف بین مـردم و حاکمیت، انسـجام 
و اتحـاد داخلـی را بـا ابـزار تحریـم و فشـار اقتصـادی هـدف گرفته‌اسـت 
تـا در آسـتانه‌ی چهـل سـالگی انقالب چالشـی سـنگین پدیـد آورنـد. با 
وجـود آن کـه ایـران در حـال حاضـر در یـ کجنگ تمـام عیـار اقتصادی 
قـراردارد؛ امـا مـردم بـا تنظیم روابـط اقتصادی در شـرایط سـخت تحریم 
و محدودیت‌هـای بین‌المللـی، موفق به رفع و رجوع مسـایل و مشـکلات 
اقتصـادی مبتلابه آن در جامعه شـدند. مقام معظم رهبری طی سـال‌های 
گذشـته بـرای مقابلـه با جنگ اقتصـادی، سیاسـت‌های مختلفی همچون 

اصـل چهل وچهـار و اقتصاد مقاومتـی را ابالغ فرمودند.
ایـن نکتـه حایـز اهمیـت اسـت کـه تحریم‌هـا، چالش‌هـای اقتصـادی و 
فشـارهای بین‌المللـی هیـچ گاه در این چهـار دهه متوقف نبـوده و همواره 
وجـود داشـته‌اند. تجربـه نشـان داده که عنصر محـوری در غلبـه‌ی ایران 

بـر چالش‌هـا، تحریم‌هـا، فشـارها و محدودیت‌هـا، حضـور مـردم در ایـن 
عرصه‌هـا و ایفـای نقشـی تعیین کننـده در هر یـ کاز آن‌ها اسـت. همان 
طـور کـه از ابتـدای انقالب، چالش‌هایی نظیـر تجزیه‌طلبی، کودتـا، ترور 
و در نهایـت جنـگ تحمیلـی پیـش روی ملـت مـا وجود داشـته اسـت و 
در مقاطعـی نیـز؛ ماننـد سـال‌های جنـگ، عالوه بـر ایـن کـه بـه لحاظ 
نظامـی بـا تهدیـدی جـدی مواجـه بودیـم، محدودیت‌هـا، تحریم‌هـا و 
فشـارهای اقتصـادی و سیاسـی نیز اعمـال می‌شـد. در واقـع، در آن برهه 
از زمـان، تمامـی چالش‌هـا همـراه هـم بودند؛امـا مـا بـا نیـروی مردمی و 
بسـیج توانسـتیم از آن‌هـا عبور کنیم. تحریم‌هـا، بعـد از آن دوران نیز ادامه 
داشـت کـه از جملـه‌ی آن‌ها می‌تـوان به مـواردی ؛چون سیاسـت ایالات 
متحـده در دوره‌ی »کلینتـون« مبنـی بر مهار دو جانبـه و تحریم فرامرزی 
شـرکت‌های بـزرگ اقتصـادی کـه بیش از بیسـت میلیـون دلار بـا ایران 
معامالت تجاری داشـتند، اشـاره نمود؛ امـا ما با تکیه به نیـروی مردمی از 

تمـام این‌هـا عبـور کرده‌ایم.

نتیجه‌گیری
در جهـان معاصـر انقلاب‌هـای متعددی علیـه اسـتعمارگران و حاکمان به 
پـا شـده و در پـی آن قدرت‌های انقلابی متعدد شـکل گرفت؛ امـا چون از 
آن پشـتوانه‌ی قوی و گسـترده‌ی مردمـی برخوردار نبودند بـه تدریج رو به 
افـول گذاشـتند. انقلاب اسالمی ایـران به این حقیقت اساسـی در تجارب 
ملت‌هـا ، انقلاب‌هـا و دولت‌هـا اعتبـار بخشـید و آن این‌کـه انقلابـی که 
بـه خواسـت ملت توجـه کند و دولتـی که نماینده‌ی شـخصیت و فرهنگ 

مردم باشـد، پایـدار خواهد بود. 
رسـیدن انقالب اسالمی ایـران بـه مـرز چهـل سـالگی و عبـور از سـد 
توطئه‌هـا و دشـمنی‌های گوناگـون و تهدیـد مسـتمر و دایمی که شـامل 
طیف گسـترده‌ای از جنگ مسـتقیم و سـخت نظامی، جنگ نیابتی، جنگ 
نـرم و جنـگ اقتصـادی بـوده، نشـان دهنده‌ی اسـتحکام انقالب و نظام 
سیاسـی برآمـده از آن اسـت و ایـن وحدت کلمه، حضور و پشـتیبانی مردم 
ظرفیـت بسـیار عظیمـی بـرای روند رو به رشـد انقالب اسالمی فراهم 
کـرده کـه در تحقـق اهـداف گام دوم بـه عنـوان مهم‌ترین ظرفیـت باید 
از آن اسـتفاده کـرد. اسـتفاده از ایـن ظرفیـت تضمین کننـده‌ی ماندگاری 
انقالب اسالمی  اسـت و هیـچ خطـری موجودیـت و بقـای آن را تهدید 

نخواهـد کرد.
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انقالب اسالمی بـه واقـع ی کنظام مردم‌سـالار اسـت و مردم‌سـالاری در آن بـر پایه‌ی اصل 
ولایـت فقیـه یـ کامـر غیرجـدی، تعارفی و حتـی ی کموضـوع روبنایی نیسـت و ایـن بدان 
معناسـت کـه از یـ کسـو چرخش قدرت در ایـن نظام واقعا متکی بـه آرای عمومی اسـت و از 
سـوی دیگـر کشـور براسـاس اراده‌ی ملی اداره می‌شـود و حتـی فتنه‌ها، دشـمنی‌ها و موانع بر 
سـر راه انقلاب با حضور مردم از سـر راه برداشـته می‌شـود و براسـاس آموزه‌های الهی موجبات 

کسـب فیوضات الهـی را فراهم مـی‌آورد.)ان تنصرالله ینصرکم(
برهمیـن اسـاس جمهوری اسالمی ایران این افتخـار را دارد که انتخابات بسـیاری را با حضور 
حداکثری مردم، همراه با شـور و نشـاط برخاسـته از رقابت‌های بسـیار جدی جریانات، گروه‌ها، 
گرایش‌هـا و سالیق مختلـف در طی چهل سـال گذشـته برگـزار نموده اسـت. با وجـود این، 
سـوگمندانه در همین دوران شـاهد رفتارهای هنجارشکنانه )رفتار برخلاف امنیت، منافع، قدرت 
و اهداف ملی( و ساختارشـکنانه )رفتار برخلاف سـاختارهای سیاسـی نظام اسالمی( به اسـم 
مردم‌سـالاری از سـوی برخـی از گروه‌هـا و جریانـات بوده اسـت تا آن‌جا که اگـر بصیرت مردم 
ولایت‌پذیـر ایـران نبـود نه تنهـا مردم‌سـالاری دینی بلکـه اسـاس مردم‌سـالاری در جامعه‌ی 

ایرانـی همچون دوران مشـروطه به خطـر می‌افتاد.
بـه همیـن دلیـل بـا نزدی کشـدن بـه هـر دوره از انتخابـات، سـوالی در افکار عمومی شـکل 
می‌گیـرد کـه اسـتراتژی ایـن گروه‌هـا بـرای ایـن دوره از انتخابـات چیسـت؟ در پاسـخ به این 
سـوال می‌بایسـت الگـوی رفتـاری آنـان را با توجـه به مجموعـه‌ی مبانـی اعتقـادی، اهداف، 
امکانـات، فرصت‌هـا، ظرفیت‌ها و مشکلاتشـان از زبان خود آنان به‌دسـت آورد. این نوشـتار در 
پـی یافتـن پاسـخ این سـوال اسـت. بـرای دریافت این الگـو ابتدا می‌بایسـت به ایـن امر توجه 
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کـرد کـه جریان موسـوم به اصلاح‌طلب به چند دسـته‌ی عمده تقسـیم 
می‌شـوند و آن‌چـه کـه تحقیق در این مسـئله را با کمی دشـواری روبرو 
می‌کنـد آن اسـت کـه افـراد متعلق به هر دسـته، در احـزاب و گروه‌های 
مختلـف اصلاح‌طلـب یـا عضو هسـتند و یا حضـور دارند، لـذا نمی‌توان 
رفتـار ایـن جریـان را براسـاس نـام احـزاب و گروه‌ها تحلیل کـرد بلکه 
بایـد رفتـار آن‌ها را براسـاس دسـته‌بندی‌های فکری و رفتاریشـان مورد 

ملاحظه قـرار داد.

1. سکولارهای سنتی و افراد استحاله یافته
ایـن طیـف از اصلاح‌طلبـان براسـاس مبانی نظریشـان به دنبـال نوعی 
جمهوری‌خواهـی سـکولار همراه بـا آمیختـه‌ای از ایران‌گرایـی افراطی 
بـوده و هسـتند، لـذا غیـر از برنامه‌ریـزی بـرای برانداختن نظـام مقدس 
جمهـوری اسالمی بـه امر دیگری فکـر نمی‌کننـد و در تحلیل ضعیف 
خـود از وضعیـت موجـود همـواره بر ایـن باورند کـه جامعه‌ی ایـران به 
دلیـل مواجه بودن با مشـکلات عدیـده‌ی اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی 
و مدیریتـی ناشـی از فشـارهای خارجـی و سـوء مدیریت‌هـای داخلـی 
بـه سـمت رفتارهـای آنارشیسـتی، ساختارشـکنانه و هنجارشـکنانه در 
حـال حرکـت اسـت، لـذا می‌تـوان بـر این موج سـوار شـد و بـه کم ک
همراهی‌هـای مالـی و تبلیغاتی نظام سـلطه اقـدام به سـزارین مولودی 
)برانـدازی جمهـوری اسالمی( کرد که البته می‌تواند به خیال باطلشـان 

بـه طور طبیعـی در آینـده به دنیـا بیاید.
نظریه‌پـردازان ایـن جریان می‌گویند، سـزارین کردن این مولـود آن هم 
بـه کمـ کهمراهان نالایق، باعث سـه ضعف جـدی گردیده که موجب 
شـده ایـن جریـان نتوانـد بـه هـدف خـود نایـل گـردد، این سـه ضعف 

جـدی عبارتند از:
الف . خلاء‌ تئوریک:

می‌گوینـد جریـان اصلاح‌طلبـی از نظر تئوریـ کمجهز و بـه‌روز نبوده و 

بیشـتر در دادن شـعارهای کلی گرفتـار آمده و به دلیـل اتحاد کاذب بین 
زیـر مجموعه‌هـای خـود نمی‌توانـد شـعارها و مواضـع خـود را از جهت 
منطقـی تـا آخر بپیمایـد و در نهایت هـدف براندازی جمهوری اسالمی  
را برخـی از همراهـان نصـف و نیمه به شـعار کلی »دیـن و آزادی با هم 
سـازگار هسـتند« تبدیـل کرده‌انـد، لـذا می‌بایسـت کاری کرد کـه این 
جریـان بـه لحـاظ ایدئولوژیـ کرادیکال‌تر شـده و چالش‌های بیشـتری 
را در حـوزه‌ی فکـری در مقابلـه بـا رقیب )جمهوری اسالمی و فرهنگ 
دینـی و انقلابـی( بـه وجـود آورد. ایـن جریان بـا توجه بـه ضعف مبانی 
در مقابـل مبانـی جمهـوری اسالمی همـواره یـ کاسـتراتژی و عمل 
را انتخـاب کـرده  کـه مبتنـی بـر سـوال کـردن، ایجـاد شـبهه و عـدم 
پاسـخگویی، نقد دیگران، خود را عاری از هرگونه نقددانسـتن و پاسخگو 
نبـودن در مقابـل دیگـران اسـت و از آن به عنـوان اپوزیسـیون داخل در 

حاکمیت تعبیـر می‌نماید.
1. عدم اراده‌ی سیاسی

نظریه‌پـردازان ایـن طیـف از اصلاح‌طلبـان معتقدنـد کـه دومین ضعف 
جـدی جریان اصلاح‌طلبـی، فقدان اراده‌ی سیاسـی در همراهان اسـت. 
در واقـع خاسـتگاه اجتماعی برخی از گرداننـدگان نیروهای اصلاح‌طلب، 
بـه گونـه‌ای اسـت کـه نمی‌تواند تبعـات ایـن هـدف )جمهوری‌خواهی 
سـکولار( و برانـدازی جمهـوری اسالمی را بپذیـرد، لـذا بایـد بـر روی 
گروه‌هایـی؛ همچـون جنبـش دانشـجویی، هنجارشـکنان اجتماعـی و 
معترضیـن سـرمایه‌گذاری کـرد و بـدون رعایت هیچ خط قرمـزی از هر 
فرصـت بـه وجـود آمده اسـتفاده کرد، لـذا مطالبات قشـرهای گوناگون؛ 
هماننـد معلمـان، کارگـران، کارمنـدان، جوانـان و... بـا در نظـر گرفتـن 
دشـواری پاسـخگویی به آن مطالبات توسـط جمهوری اسلامی، امکانی 
اسـت کـه بـه همـراه فعال‌سـازی جنبـش دانشـجویی می‌توانـد مـورد 

اسـتفاده قرار گیرد.
ایـن دسـته از اصلاح‌طلبـان معتقدنـد کـه اسـتفاده از اهـرم تهدیدهـا و 
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فشـارهای خارجـی، سـامان دادن طـرح تقاضاهای مختلـف از نهادهای 
بین‌المللـی جهـت ایجـاد فشـار بیشـتر بـر جمهـوری اسالمی و توسـل 
بـه آن‌هـا بـرای احقـاق حقـوق ادعایـی و اسـتفاده از ظرفیت رسـانه‌های 
بیگانـه امکانات دیگری اسـت کـه می‌تواند آنان را در راسـتای رسـیدن به 
هدفشـان کمـ ککند. این جریان معتقد اسـت که افزون بـر گام‌های فوق 
بـرای افزایـش قـدرت خویـش می‌توانـد خـود را همـگام با سیاسـت‌های 
اسـتکبار جهانـی در وحـدت بخشـیدن بـه گروه‌هـای مخالـف داخلـی و 
خارجـی؛ همچـون منافقین خلـق و بهاییت و... همـراه کـرده و از امکانات 
آنـان اسـتفاده نمایـد، لذا برپایه‌ی الگـوی فوق می‌توان رفتـار این بخش از 

اصلاح‌طلبـان را در انتخابـات آینـده چنین فهرسـت کرد:
1( قبل از انتخابات:

الف( تلاش برای عدم برگزاری انتخابات
ب( زیر سوال بردن انتخابات و مشروعیت‌زدایی از آن

ج( ایجاد بی‌اعتمادی
د( حملـه بـه نهادهـای قانونـی برگزار کننـده و تالش برای ایجـاد خلاء 

قدرت
ه( ایجاد روحیه‌ی یاس 

و( تلاش برای جلوگیری از حضور حداکثری مردم در انتخابات
ز( تالش برای جلوگیـری از انتخاب صحیح و حضور بصیرانـه‌ی مردم، از 
طریـق تشـویش اذهان عمومی و عملیـات روانی و غبارآلـود کردن فضای 

انتخاباتی
2( بعد از انتخابات

الف( زیر سوال بردن انتخابات
ب( مشروعیت‌زدایی از نهادها و اشخاص انتخاب شده

تقلـب،  بهانـه‌ی  بـه  اجتماعـی  ایجـاد شـورش‌های  بـرای  تالش  ج( 
انتخابـات نتایـج  بـه  اعتـراض  انتخابـات و  تبعیض‌آمیـز بـودن 

د( مصـادره بـه مطلوب کردن حضـور حداکثری مـردم در انتخابات و نتایج 
آن را بـه عنوان نه »نه به جمهوری اسالمی« تفسـیر کـردن و...

در ایـن بخش شایسـته اسـت بـه اختصار به مشـکلات موجود بر سـر راه 
ایـن جریان نیز اشـاره کنیـم، اگرچه این جریان بسـیار تالش می‌کند که 
در حال حاضر از مطرح شـدن مشـکلاتش در سطح جامعه جلوگیری کند، 
بـه عبارت دیگـر این جریان به دلیل ناتوانی در پاسـخگویی به پرسـش‌ها 
و مشـکلات خـود در حـال و آینـده علاقمند اسـت که بیش‌تر پرسـش‌گر 

باشـد تا پاسـخگو، برخی از این مشـکلات عبارتند از:
1. نداشـتن ظرفیـت قانونـی بـرای فعالیت‌هـای حزبـی و تشـکیلاتی به 
دلیـل رفتارهـای هنجارشـکنانه و ساختارشـکنانه، این بدان معناسـت که 
جامعـه رفتارهـای آنان را که برخالف امنیت، منافع، قـدرت و اهداف ملی 
اسـت نمی‌پذیـرد و نـه تنها مـردم بلکه اساسـا نظامـات مردم‌سـالار برای 
حفـظ مردم‌سـالاری این‌گونـه رفتارهـا را غیرقانونـی می‌دانند و نمی‌شـود 
به اسـم آزادی و مردم‌سـالاری رفتارهای هنجارشـکنانه داشـت، نمی‌شود 
شـعار دفـاع از حقوق مـردم داد و با دشـمنان مردم و گروه‌های تروریسـتی 
و قاتالن جامعـه همراهـی کـرد، لـذا این‌گونه رفتارهـا باعـث گردیده که 
ایـن جریـان، ظرفیت‌هـای قانونی بـرای فعالیت‌هایش را از دسـت بدهد و 

بسـیار تالش می‌کند کـه در برابر افـکار عمومی در خصـوص این‌گونه 
از رفتارهـا مورد پرسشـگری قـرار نگیرد.

2. سیاسـت‌بازی و مخالفـت بـا فرهنگ عمومی تا حد اهانت به مقدسـات 
مـردم و نگـرش ابـزاری بـه اقشـار مختلـف اجتمـاع به خصـوص جنبش 
دانشـجویی کـه بازسـازی آن برای این جریان بسـیار مشـکل می‌نماید.

3. نداشـتن هیـچ برنامـه ونظریـه‌ی صحیـح در اکثـر مواقـع و ارائـه‌ی 
نظریه‌هـای غلـط در پـاره‌ای از مواقـع بـرای حـل معضلات و مشـکلات 
مـردم و اداره‌ی کشـور در عرصه‌هـای مختلـف داخلـی و بین‌المللـی.

4. ‌وجـود رقیب بسـیار قدرتمند در سـطح مراکز علمـی و جامعه که مبانی 
اعتقـادی و نظـری ایـن جریان را مورد نقد و پرسـش قـرار می‌دهد؛ رقیبی 
کـه هـم بـه لحـاظ نظـری دارای مبانی عقلانی قوی اسـت و هـم در نقد 
مبانـی ایـن جریـان دسـت توانایـی دارد، به‌گونـه‌ای کـه ایـن جریـان بـا 
سیاسـت ترور شـخصیت جریان رقیب نتوانسـته اسـت برای آنـان مفری 

را ایجـاد کند.
5. شـیوع تفکـر اسالم انقلابـی، اعتماد جهان اسالم به رهبـری انقلاب 
اسالمی، موفـق نشـان دادن نظریـه‌ی مقاومت و استکبارسـتیزی در حل 
معضلات جوامع اسالمی، پرسـش‌های بسـیار عمیقـی را در ذهن تمامی 
لایه‌هـای اجتماعـی در مقابـل ایـن جریـان قـرار داده اسـت کـه بـه نظر 
می‌رسـد بـه هیـچ صورت توان پاسـخگویی بـه آن‌هـا را نـدارد؛ به همین 
دلیـل همان‌گونـه که در سـطور پیشـین به آن اشـاره شـد بیشـتر به‌جای 

مـورد پرسـش واقع شـدن، به دنبال پرسشـگری اسـت. 

2. گروه‌های اصلاح‌طلب معطوف به قدرت 
مهم‏تریـن خصوصیـت گروه‏هـا ىداخـل ایـن جریـان داشـتن زندگـ ى

سیاسـ ىو شـخصیت‏ها ىپیچیـده اسـت.
سیاسـت‏زدگ ىایـن گروه‏هـا باعـث گردیـده کـه طـ ىسـالیان مختلـف، 
نتـوان هیـچ نقطـه‌ی ثابتـ ىرا از جهت نظـر ىو تئوری کبه‌ آنان نسـبت 
داد؛ چـرا کـه یـ کروز اقتصاد دولتـ ىرا نظریه‌پـردازی م‏ىکنـد، روز دیگر 
مدافـع نظام سـرمایه‏دار ىاسـت، زمان ىفقرا را مخاطب‌اصلـ ىخویش قرار 
م‏ىدهـد و چنـد ىبعـد برا ىجذب رأ ىبه طبقه‌ی بالا ىمتوسـط شـمال 
شـهر چشـم دارد. زمانـ ىبر مرزبنـد ىخود بـا برخ ىجریانـات دگراندیش 
پافشـار ىم‏ىکند و در مقطع ىدیگر با همان گروه‏ها اعلامیه‌ی مشـترک 
م‏ىدهـد. در اوضـاع ‌فعل ىنیز رویکـرد دو عنصر ىمسـتقلانه‏ا ىبه جهان 
دارد؛ بـه ایـن معنـا کـه ایـن جریـان در نظریه‌هـای خـود بـه هر یـ کاز 
دنیـا و ‌آخـرت بـه گونه‏ا ىمسـتقل نظـر م‏ىکند، گاهـ ىبه میـخ و گاه به 
تختـه م‏ىزنـد؛ گاهـ ىاز آزاد ىو جامعه‌ی مدن ىو‌ جدیـدا از جنبش عدالت 
خواهانـه سـخن م‏ىرانـد؛ ایـن تمام ماجرا نیسـت! هدف آن‌هـا فقط نفس 

تکیـه زدن بر اریکـه‌ی قدرت، مطلوب اسـت.
مبانـ ىفکـر ىاین جریان؛ همانند شـخص ىاسـت کـه بر اسـب ىرم کرده 
سـوار شـده و فقـط بـرا ىاو همین سـوار ىکردن مهم اسـت، حال اسـب 

هـر کجـا کـه م‏ىخواهد بـرود! دیگر بـه فکر آرام کردن اسـب نیسـت!
مهم‏تریـن چیز بـرای این جریان، امکان فعالیت در قوه‌ی مجریه، اسـتمرار 
حضـور در قـدرت و نیـز داشـتن ظرفیت قانون ىبـرا ىاحزاب زیر پوشـش 
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خـود اسـت، لذا م‏ىکوشـد کـه این کرسـ ىرا برا ىخـود حفظ کند.
ایـن عـده معتقدنـد کـه طـ ىچند سـال گذشـته در انتخـاب زبـان غیردین ى
و فراقانونـ ىبـه بیراهـه رفته‏انـد و بـرا ىجبـران آن‏ بایـد زبـان دوگانـه‏ا ىرا 
انتخـاب کننـد؛ بـه ایـن معنـا که بـرا ىجـذب هـر طیفـ ىاز جامعه بـا زبان 
خـود آنان سـخن بگوینـد ؛ به‌عبـارت دیگر، مطالبـات غیردینـ ىو فراقانون ى
را بـا زبـان قانونـ ىو دین ىدنبـال کنند، لـذا در اسـتعفانمای‏ىها ىخود، ضمن 
اعالم خـروج از حاکمیـت چنیـن وانمود م‏ىکنند که مشـکل آن‌هـا با مبان ى
نظـر ىجمهـور ىاسالمى، راه امام و اصل مترق ىولایت فقیه نیسـت، بلکه 
مشکلشـان اولا با کاسـت‏ىهای ىدر قانون اساسـ ىاسـت که در زمان مناسـب 
اصلاح شـدن ىاسـت؛ اما همین قانون‌اساسـ ىم‏ىتواند چارچـوب قابل قبول ى
بـرا ىتـداوم فعالیـت اصلاحـات باشـد و ثانیا مشکلشـان با تصمیمـات ول ى
فقیـه و نهادهـاى‌ مربوط به اوسـت کـه از آن به اقتدارگرایـان! تعبیر م‏ىکنند؛ 
بـه عبـارت واضح‏تـر بین ایـن جریـان و جریـان اول نوع ىتقسـیم کار‌ برا ى
آینـده صورت گرفته اسـت: جمهور‏ىخواهان سـکولار، مبان ىنظـر ىنظام را 
مـورد تهاجم نظر ىقـرار م‏ىدهند و ‌احـزاب دوم خرداد ىمعطـوف به قدرت، 
طـ ىیـ کفراینـد عملیـات روان ىبـا اسـتفاده از نفوذ خـود در سـاختار قدرت 
)قـوه‌ی مجریه( و‌ ظرفیت قانونى)تشـکیل دفاتـر حزبى(، تصمیمات ول ىفقیه 
و نهادها ىوابسـته به او را با ادبیات شـبه قانون ىو شـبه دین ـى و البته تحت‌ 
عنـوان نهضـت آزادی‌خواهى! ـ مورد تهاجـم قرار م‏ىدهند و انتظـار دارند که 
نتیجـه‌ی آن بـه اصطلاح و اعتراف خودشـان، تقویت جمهوریت نظام باشـد.
ناگفتـه نمانـد این جریان با پوشـش نسـبت اقتدارگرایـی به جریـان انقلاب، 
از پاسـخ‌گوی ىبه بسـیار ىاز مشـکلات فرهنگى، اقتصادى، اجتماعـ ىو... بر 
سـر راه نظام اسالم ىکه خود مسـبب آن بوده اسـت، شـانه خال ىمی‌کند و 
بـه اعتراف متولیـان خود، تلاش می‌کنـد در عرصه‌ی قدرت باقـی بماند و در 
ایـن مـدت ـ بـا وجود نفوذ و حضـور داشـتن در مراکز قدرت )قـوه‌ی مقننه و 
مجریـه( ـ جریـان اصول‌گرا را در موضع مدافع مطلق وضع موجود و گذشـته، 

قـرار خواهد داد.
و چنان‌کـه گفتـه آمـد از ی کسـو بـا جریان اصلاح‌طلـب رادیـکال همراهی 

می‌کنـد و از سـوی دیگـر خـود را در چارچـوب نظام تعریـف می‌کند.
3 . گروه‏ها ىاصلاح‏طلب اصول‌گرا

این گروه از اصلاح‏طلبان، به دلیل خاسـتگاه سیاسـ ىو اجتماعى، گذشـته‌ی 
سیاسـ ىو مبان ىاعتقاد ىبسـیار ىاز شـخصیت‏ها ىبرجسته‌ی سیاس ‏ىخود 
؛ همچـون آقـای روحانی، ریاسـت محترم جمهوری، به هیچ صـورت توانای ى
تنفـس در فضـا ىسیاسـ ىغیردینـ ىرا ندارنـد. اگر چـه ط ىسـالیان اخیر به 
دلیـل نـگاه ابـزار ىداشـتن بـه دیگـر گروه‏هـا ىاصلاح‏طلب که در سـطور 
پیشـین از آن‌هـا نـام بردیـم و بـرا ىاثبـات همـراه بـودن بـا آنان، به دسـت 
برداشـتن از برخـ ىاصـول خـود بـه صـورت تلویحـی اقـرار کرده‏انـد؛ اما به 
خوبـ ىم‏ىداننـد که به سـان شـاخه‏ا ىبر درخـت حکومت دین ىهسـتند که 
در صـورت همراهـ ىبـا دیگـر جریانـات اصلاح‏طلبـ ىو ـ به فـرض محال 

ـ موفقیـت آن جریانـات، بـه تبـع قطـع شـدن درخت، ایشـان نیـز فضا ى
حیاتـی خـود را بـه طـور کامـل از دسـت خواهنـد داد؛ از ایـن‌رو ایـن گروه‏ها 
هرگـز نتوانسـته‏اند بـا کلیـت طیـف اصلاحـات، تـا انتهـا ىمسـیر همراه ى
کننـد، چنان‌کـه آنـان نیـز بی‌ادبانـه از ایـن جریـان به عنـوان رحم اجـاره‌ای 

می‌کنند. یـاد 
بـه طـور کل ىتمـام اعتبـار اجتماع ىو سیاسـ ىاصول‌گرایـان دوم خـردادى، 
بـه علـت وابسـتگ ىآنان به پایـگاه دینـ ىو مبان ىفکر ىحکومت بر اسـاس 
ولایـت اسـت و اگر قرار باشـد از این پایگاه خارج شـوند، بـه یقین تمام اعتبار 

اجتماع ىو سیاسـ ىخود را از دسـت خواهند داد.
بـا توجه به همین جایگاه اسـت که بسـیار ىاز بزرگان این جریـان در مواضع 
خـود طـ ىسـال‏ها ىاخیر با هـر گونه طـرح رادیکال طیـف اصلاحات تقریبا 
بـه مخالفـت برخاسـته و معتقدنـد کـه در وضع فعل ىیگانـه راه باقـ ىماندن 
اصلاحـات، مشـارکت در فعالیت‏هـا ىسیاسـ ـى همچـون انتخابـات ـ و تن 
دادن بـه اصلاحـات مسـالمت‏آمیز در چارچـوب قانون اساسـ ىو مبان ىدین ى

است.
هم‌چنیـن اذعـان دارنـد کـه طـ ىسـال‏ها ىاخیـر به علـت بد عمل کـردن، 
اعتماد مردم ىرا از دسـت داده‏اند که‏ باید با کار تشـکیلات ىمنسجم، فاصله‌ی 
ایجـاد شـده بیـن خود و مـردم را از میان بردارند. برخ ىاظهـار نظرها حاک ىاز 
آن اسـت این جریان برا ىانسـجام کار تشـکیلات‏ىاش درصدد ایجاد جبهه‌ی 
جدیـد اصلاحـات با محوریـت خود اسـت؛ چرا کـه م‏ىتواند در جایـگاه پیر و 
اسـتاد اصلاح‏طلبـان کـه همـه، خـود را بـه اطاعتش ملـزم بدانند، نقـش ایفا 

نمایـد؛ به خصـوص در زمان انتخابـات در آینده.
بـا در نظـر گرفتـن مراتب فـوق، این جریان معتقد اسـت کـه نباید اجـازه داد 
جنـاح رقیـب ـ در انتخابـات بعـد ىب‏ىرقیـب بمانـد. اینان معتقدنـد که ی ک
رقیـب قدرتمنـد اصلاح‏طلـب م‏ىتوانـد هرگونـه بازسـاز ىاصول‌گرایـان را 
بـا چالـش مواجـه کند؛ ایـن جریان معتقد اسـت اگرچـه در شـهرهای بزرگ 
محبوبیت و اعتماد گذشـته‌ی خود را از دسـت داده اسـت؛ اما در شهرسـتان‌ها 
بـه دلیـل تعددنامزدهای اصول‌گرایـان این فرصت را دارند کـه با ایجاد اجماع 
تعـداد قابـل اعتنایـی از کرسـی‌های مجلـس را به دسـت گرفته و خـود را به 
عنـوان یـ کرقیب جـدی کـه دارای پایـگاه اجتماعی قابل اعتناسـت مطرح 

نمایند.
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن جریـان معتقد اسـت که بـا بـه کارگیـر ىترفندهای 
جدیـد؛ یعنـ ىآوردن چهره‏ها ىجدیـد با عناوین جدیـد در عرصه‌ی انتخابات 
و یـا تقویـت کار تشـکیلات ىدر حوزه‏هـا ىعلمیه، پـرورش نیروها ىنخبه‌ی 
وابسـته بـه تشـکیلات، ط ىبرنامه‏هـا ىکوتـاه مـدت و درازمدت و اسـتفاده 
از سـابقه‌ی سیاسـ ىو ظرفیـت قانونـ ىخـود این پتانسـیل را داراسـت که در 
دوره‏هـا ىگوناگـون انتخابـات آینـده بـه طورموثر وارد عمل شـود؛ لـذا هنوز 
دیگـر جریانـات طیف اصلاح‏طلب، بـه آنان به عنـوان ابزار قدرتمنـد ىبرا ى

حضـور و نفـوذ ب‏ىسـر و صـدا در گردونـه‌ی قـدرت م‏ىنگرند.
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کميل مومنی

حضور آگاهانه و هوشیارانه‌ی مردم در صحنه

تحلیل و بررسی فتنه‌ی98
مقدمه

غربی‌هــا بــا تبلیغــات فــراوان گفتــه بودنــد کــه ایــران چهــل ســالگی 
انقلابــش را نخواهــد دیــد؛ از ایــن‌رو ســال97 بــرای جمهوری اســامی 
ایــران ســال حســاس و مهمــی بــود. جــان بولتن،مشــاور ترامــپ، نیــز 
ــه  ــس گفت ــلطنت‌طلب‌ها در پاری ــن و س ــترک منافقی ــت مش در نشس
بــود کــه: »مــا ســال2019 را در تهــران جشــن خواهیــم گرفــت.« و بــه 
صراحــت از برانــدازی ســخن گفتــه و از ایــن رو فعالیت‌هــای رســانه‌ای 
غربی‌هــا نیــز در ایــن زمینــه بســیار گســترده بــود. البتــه ترامــپ هــم 
ــردم  ــه م ــود ک ــه ب ــرده و گفت ــف ک تابســتان97 را تابســتان داغ توصی
ایــران تابســتان ســختی را پیــش‌رو دارنــد. آمریکایی‌هــا در دی‌مــاه96 
ــد  ــی بودن ــی فتنه‌جوی ــکه و دلار در پ ــت س ــش قیم ــال افزای ــه دنب ب
کــه در آن ماجــرا نیــز نــاکام ماندنــد. از ایــن‌رو برنامــه‌ی آمریکایی‌هــا 
ــود  ــا مشــکلات اقتصــادی ب ــراه ب ــی هم ــاد ناامن ــال97 ایج ــرای س ب
ــود  ــای خ ــتند برنامه‌ه ــئولین نتوانس ــت و مس ــیاری مل ــا هوش ــه ب ک
ــری در 21آذر97  ــم رهب ــام معظ ــتا مق ــن راس ــد. در همی ــرا کنن را اج
ــن  ــا را چنی ــای آمریکایی‌ه ــهدا برنامه‌ه ــواده‌ی ش ــا خان ــدار ب در دی
تحلیــل کردنــد: »این‌هــا اول امســال کــه ســال۹۷ اســت - یــا اندکــی 
ــه  ــد ک ــاری مســیحی- اعــام کردن ــل ســال ج ــل از امســال، اوای قب
ایــران تابســتان داغــی خواهــد داشــت، مقصودشــان ایــن بــود کــه مــا 
ــران  ــا در ای ــه‌های م ــم و نقش ــران می‌روی ــراغ ای ــه س ــتان ب در تابس
ــن  ــوا و ای ــاف و دع ــن اخت ــی همی ــرد؛ یعن ــد ک ــدا خواه ــق پی تحق
ــروه  ــن گ ــن ای ــه و بی ــاور در عرص ــان و آن را بی ــه خیاب ــش ب را بک
ــم،  ــگ راه می‌اندازی ــر جن ــروه دیگ ــا آن گ ــروه ب ــروه، آن گ ــا آن گ ب
ــا  ــوری چشــم آن‌ه ــه ک ــود. ب ــن ب ــم، هدفشــان ای ــوا راه می‌اندازی دع
تابســتان امســال یکــی از بهتریــن تابســتان‌های ســال بــود. بعــد هــم 
گفتنــد : جمهــوری اســامی چهل‌ســالگی را نمی‌بینــد؛ یعنــی در 
ــرد.  ــم ک ــل خواهی ــا را عم ــان توطئه‌ه ــال هم ــتان امس ــز و زمس پایی
ملــت ایــران بــا اســتحکام تمــام ایســتاده اســت؛ بــه توفیــق الهــی در 
بیســت‌و‌دوم بهمــن، ایــن ملــت ســالگرد چهلــم انقــاب اســامی را بــا 

ــرد.« ــا خواهــد ک ــل برپ ــر از ســال‌های قب شــکوه بســیار بهت
ــد و در  ــب کردن ــه‌ی مهمــی جل ــه نکت ــه ایشــان توجــه همــه را ب البت
ــد  ــال98 دادن ــرای س ــا ب ــه‌ی آمریکایی‌ه ــر از برنام ــدار خب ــن دی همی
ــرای ســال97  ــد: »ممکــن اســت فریــب باشــد، جنجــال را ب و فرمودن

ــرای ســال98 بکشــند«. ــد و نقشــه را ب کنن
ایـن سـخنان رهبری زنـگ خطری برای همه‌ی دل‌سـوزان انقالب بود. به 

راسـتی نقشـه‌ی آمریکایی‌ها برای سـال98 چه بود؟
پیـش از بررسـی حـوادث آبان‌مـاه98 مناسـب اسـت بـار دیگـر برنامه‌هـای 

دشـمن را در دو سـال اخیـر بـه اختصـار مـرور کنیم.



مایکل اندریا، شاه‌زاده تاریکی
نیویـورک تایمـز در مقاله‌ای کـه در ماه ژوئن سـال۲۰۱۷)خرداد۱۳۹۶( منتشـر کرد 
از شـخصی بـه اسـم »مایکل دی اندریـا« نـام بـرد. او هم‌چنین نوشـت که مایکل 
اندریـا »مسـئول اجرای یکی از سیاسـت‌های جدید و مهم دولـت آمریکا علیه ایران 

اسـت.« براسـتی مایکل اندریا کیسـت و چرا برای آمریکا اهمیـت دارد؟
اطلاعـات اولیـه بـه مـا می‌گویـد که مایـکل اندریا اسـتاد شورشـگری و خشـونت 
اسـت. گویـا دولـت ترامـپ قصد داشـت به وسـیله‌ی مایـکل، ایران را به خشـونت 

. بکشد
مایـکل اندریـا معـروف بـه »آیـت‌الله مایـک« و »شـاه‌زاده‌ی تاریکی« چهل سـال 
هسـت کـه مامور سـازمان سـیا اسـت. مایکل همیشـه چهـره‌ی پنهانی داشـته؛ از 
ایـن‌رو بـه شـاه‌زاده‌ی تاریکـی معروف اسـت. او همیشـه در پشـت صحنـه حضور 
داشـته و صحنه‌گردانـی کـرده اسـت. به گفته‌ی نیویـورک تایمز »آیـت‌الله مایک« 
یا »آیت‌الله مایکل« اسـم مسـتعار اوسـت که به واسـطه‌ی نفوذش در کشـورهای 
مسـلمان و پـس از ازدواج بـا یـ کخانم به ظاهر مسـلمان هندی‌تبار به نـام فریده 
به این نام مشـهور شـده اسـت. وی همسـرش را در یکی از ماموریت‌های خارجی 
سـیا ملاقـات کـرده و بـا هـم ازدواج کرده‌انـد. البته همسـرش ده سـال از او بزرگتر 

اسـت؛ اما ثروت هنگفتـی دارد.
مایـکل در سال۱۹۷۹)۱۳۵۷شمسـی( به سـازمان سیا پیوسـت و در ابتـدا به عنوان 
نیرویـی مبتـدی در اردوگاه نظامی پیری در ایالت ویرجینیا مشـغول به خدمت شـد. 
او ماموریت‌هـای فرامـرزی خـود را در آفریقا آغـاز کـرد و بـه عنوان افسـر خدمات 
خارجـی در سـفارت ایالات متحـده‌ی آمریـکا در تانزانیا مشـغول بـه خدمت شـد. 
مایـکل سـابقه‌ی حضور مخفیانه، به عنـوان فرمانده‌ی عملیات‌های اطلاعاتی سـیا 
در مصر و عـراق را در کارنامـه‌ی خـود دارد. چنـد نمونـه از عملیات‌های اجرا شـده 
‌ی او، یکـی عملیـات دسـتگیری بـن‌لادن و دیگری تـرور »شـهیدعماد مغنیه« در 
سـوریه اسـت. مامورانـی کـه تحت هدایـت مایکل کار کرده‌اند، نقشـی اساسـی در 
ترور شـهیدعماد مغنیـه از فرماندهان ارشـد نظامی حـزب‌الله لبنـان در فوریه۲۰۰۸ 
میالدی داشـته‌اند؛ عملیاتـی که CIA با همکاری موسـاد به وسـیله‌ی بمبی که در 
خودرو کار گذاشـته شـده بودودر آن حاج‌رضوان را در دمشـق به شـهادت رسـاندند. 
کشـتن هزاران نفر دیگر در حملات پهپادی در افغانسـتان و پاکسـتان از جمله دیگر 
جنایت‌هـای مایـکل اسـت. هم‌چنیـن سـازمان سـیا عملیات تهاجمـی با پهبـاد را 

تحـت رهبری مایـکل به یمن گسـترش داد.
نه سـال ریاسـت سـتاد مبارزه با تروریسـم سازمان سـیا باعث شـده بود تا طراحی و 
مدیریـت پروژه‌هـای ویـژه را به او بدهند. ترامـپ مایکل را مشـخصا از 12خرداد96 
بـه عنـوان رئیـس عملیات‌های مخفی سـازمان سـیا در ایـران )مدیر جدیـد اداره‌ی 
جاسوسـی درباره‌ی ایران یا همان میز ایران در سـازمان سـیا( منصوب کرد. حاصل 
این نصب را هم در ایران بلافاصله بعد از شـش‌ماه در اغتشاشـات دی‌ماه96 دیدیم. 
برخـی از اخبـار حاکـی از چند سـفر او بـه داخل ایران اسـت. مایکل بـه زبان عربی 
کاملا مسـلط اسـت. زبان انگلیسـی هم که زبان مادری اوسـت و زبان فارسـی هم 
در حـد عمومـی بلد اسـت. او در زمان اغتشاشـات دی‌مـاه96 در اربیل عراق حضور 

داشـته و از آن‌جـا صحنـه را مدیریت می‌کرد.
کارمنـدان اطلاعاتـی پیشـین و کنونی سـیا انتصاب »مایـکل دی آندریـا« را اولین 
گام مهـم دولـت ترامپ برای عملی کردن مواضع سیاسـی سرسـختانه‌اش نسـبت 
بـه ایـران می‌دانسـتند. انتصاب مایـکل اندریا یکـی از مجموعه اقداماتی بـود که در 
سـازمان سـیا تحت رهبری مای کپمپئو، رئیس وقت سـازمان CIA و عضو سـابق 
کنگـره، انجـام شـد. هم‌چنین نیویـورک تایمز نوشـت: »از نظر رئیس سـیا، مایکل 
دی اندریـا فـردی اسـت معتاد بـه کار که می‌تواند به خوبی نقش تجسـس درباره‌ی 

ایران را در سـیا بر عهـده بگیرد«.
حجت‌الاسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز پنجشنبه 
)‌14دی96( در همایشـی در قم، با اشـاره به اغتشاشـات دی‌ماه96 گفته بود: »طراح 
اصلـی ایـن پروژه، یـ کآمریکایـی به نـام مایکل اندریا، مسـئول سـابق مبـارزه با 
تروریسـم سـازمان سیای آمریکا اسـت و اتاق عملیات متشـکل از سه ضلع آمریکا، 
صهیونیسـت و آل‌سـعود نیـز بـرای ایـن ناآرامی‌هـا تشـکیل شـده بود که بـه طور 
عمـده، برنامه‌ریـزی آن را مایـکل و یکـی از افسـران اطلاعاتی وابسـته به موسـاد 
انجـام مـی‌داد و هزینـه‌ی آن هـم بـه عهـده‌ی آل‌سـعود بـود. وی نـام ایـن پروژه 
را »دکتریـن همگرایـی نتیجه‌بخـش« اعالم کـرد و افـزود: بـر اسـاس اطلاعات 
به‌دسـت آمـده، این اتاق فکـر با مطالعات فراوانی که طی سـال‌های گذشـته انجام 
داده‌انـد، پویش‌هـای اعتراضـی مطالبه‌گـر را تحـت عنوان »نـه به گرانـی«، »نه به 
پرداخت قبوض« و »پویش مال‌باختگان و بازنشسـتگان« در کشـور به راه انداختند. 
در همـان ایـام بـود کـه مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا جمعـی از خانواده‌هـای 
شـهدای جنگ تحمیلی در تاریخ 96/10/12 فرمودند: »دشـمن منتظر ی کفرصت 
اسـت، منتظر ی کرخنه اسـت که از این رخنه وارد بشـود. شـما همین قضایای این 
چنـد روز را مشـاهده کنیـد. همه‌ی کسـانی که با جمهوری اسالمی بدنـد، آن که 
پول دارد، آن که سیاسـت دارد، آن که سالح دارد، آن که دسـتگاه امنیتی دارد، همه 
دسـت روی دسـت هـم می‌گذارنـد بلکـه بتواننـد برای نظـام اسالمی و جمهوری 

اسالمی و انقلاب اسالمی مشـکل درست کنند.«
طبـق آخریـن اخبـار و رصدها مایکل بـه عنوان مدیـر اجرایی این پـروژه همچنان 
پشـت صحنـه حاضـر اسـت و در حـوادث اخیـر نیز بـا به اوج رسـاندن خشـونت‌ها 
قصـد ضربـه زدن بـه نظـام را داشـته اسـت. هم‌چنیـن آخرین اخبـار مربـوط به او 
حکایـت از ایـن دارد کـه عالوه بـر ایـران، او در بی‌ثبات‌سـازی اوکرایـن، بولیوی و 
سـایر کشـورهایی کـه این مـدل از اغتشاشـات در آن‌ها در حال پیاده شـدن اسـت 

نقش اساسـی را دارد.
در همیـن رابطه دنیل مک‌آدامز، مدیرعامل اندیشـکده‌ی »رند پـال«، که فرزندش، 
سـناتور رند پل، دوسـت بسـیار نزدی کدونالد ترامپ اسـت، در مصاحبه با شـبکه‌ی 
»آر.تی« خبر از آیت‌اللهی داد که پشـت پرده‌ی شبکه‌سـازی برای اغتشاشـات آبان 

ماه 98 در ایران اسـت.
وی در ایـن گفتگـو مدعـی شـد: این گونـه ناآرامی‌ها بیشـتر کار »مرکـز ماموریت 
بـرای سـرنگونی رژیم ایران« اسـت کـه دولت ترامپ سـال گذشـته آن را آغاز کرد 
و اگـر بـه خاطـر داشـته باشـید مایـکل دی اندره بـه مدیریـت آن منصوب شـد. او 
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مامور سـازمان سـیا اسـت کـه با عنـوان »آیت‌الله مایک« شـناخته می‌شـود. او 
مسـلمان شـده اسـت؛ ولی نفرت غریزی عمیقی درباره‌ی ایران دارد. به او گفته 
شـده هـر کاری کـه لازم اسـت؛ هـر کاری که فکـر می‌کنی باید بکنـی، انجام 
بـده تـا ایـران را بی‌ثبـات کنـی و رژیم آن را سـرنگون کنیم. این کسـی اسـت 
که بعد از ۱۱سـپتامبر در شـکنجه‌ی بازداشـت شـدگان نقش مهمی داشت و در 
ایـن کار هیچ‌گونـه درنگـی نمی‌کند. چنین شـخصی را مدیر سیاسـت بی‌ثباتی 
و سـرنگون کـردن ایـران کرده‌ا‌ند. ی کسـال و نیم پیـش هم ناآرامـی در ایران 

وجـود داشـت و حـالا هـم فکـر می‌کنیم کـه ایـن ناآرامی‌ها نتیجـه‌ی افزایش 
قیمـت بنزیـن اسـت. خیـر، طرح‌هـای سیاسـت بی‌ثبـات کـردن کشـورهای 
گوناگـون اسـت کـه از هنگ‌کنگ تا اوکرایـن و ایران می‌بینیم و ایـن ناآرامی‌ها 

نتیجـه‌ی کوشـش برای سـرنگونی دولت ایران اسـت.«

لمپنیزم، از کودتای 28مرداد تا اغتشاشات بنزینی
بـا مـروری کوتاه بر تاریخچه‌ی جنایت‌های سـازمان سـیا در ایران می‌بینیم که 
مـدل سـازمان سـیا در برانـدازی و کودتـا همواره بـا ایجاد رعب و وحشـت و به 
کارگیری خشـونت به وسـیله‌ی افراد دون‌مایه و سـب کمغز جامعه همـراه بوده 
اسـت. امروز سـازمان سـیا، منافقین و سـلطنت‌طلبان را دور ی کمیز جمع کرده 
و بـا حمایـت مالـی بـه آن‌هـا، از آنـان می‌خواهـد تا همـه‌ی حربه‌های خـود را 
علیـه ایـران به کار گیرند. سـازمان سـیا در کودتـای 28مرداد1332 بـا به میدان 
آوردن افـراد نخودمغـزی همچون شـعبان بی‌مـخ، پری‌بلنـده، مژگان‌کچل و با 
اسـتفاده از ظرفیت سـایر لمپن‌های اجتماعی، محمدرضا را به کشـور بازگرداند 
تـا همـواره منافع ایران در چنگالش باشـد. امروز نیز سـازمان سـیا با همان مدل 
و بـا اسـتفاده از مشـتی خودفروختـه‌ی وطن‌فـروش و بـا تجهیـز آنان بـه انواع 
سالح‌های گـرم و سـرد سـعی در ایجـاد ناامنـی و شـورش در شـهرها را دارد. 
سـازمان‌دهی دخترها و پسـرهای جـوان در قالب گروه‌های چند نفـره و آموزش 
سـاخت نارنج کدست‌سـاز و آموزش غارت و ایجاد حریق، بخشـی از اقداماتی 
اسـت کـه برخـی از دستگیرشـدگان حـوادث اخیـر بـه آن اعتـراف کرده‌انـد. 
تخمین‌هـا نشـان می‌دهد که مجموع افـرادی که در این اغتشاشـات در صحنه 
بوده‌انـد حـدود دویسـت‌هزار نفـر بـوده که نسـبت بـه جمعیت هشـتادمیلیونی 
ایـران رقـم ناچیزی اسـت؛ هم‌چنیـن این افـراد در عراق سـی‌هزار نفـر بوده‌اند 
کـه البتـه به کم کشـبکه‌های اجتماعی و با پشـتوانه‌ی کانال‌های ماهـواره‌ای 

سـعی داشـتند تا خـود را بیـش از این تعداد جلـوه دهند.

آصف بیات و نظریه ناجنبش‌های اجتماعی
فتنـه‌ی88 کـه در قالـب انقلاب‌هـای مخملـی و کودتـای نـرم توسـط »جین 
شـارپ« طراحـی شـده بـود، بـه دنبـال کشـاندن مـردم بـه داخـل خیابان‌ها و 
تشـویق آن‌هـا بـه مانـدن در خیابان تا سـقوط دولت بـود. مدل برانـدازی جین 
شـارپ جنبش‌هـای بدون‌خشـونت اسـت کـه در آن مـردم به خشـونت دعوت 
نمی‌شـوند )هرچنـد در ایـران پس از شکسـت این طـرح، فتنه‌گران مـردم را به 
خشـونت نیز دعوت کردند(. در کشـورهایی؛ مانند گرجسـتان ، اوکراین و سـایر 
کشـورهایی کـه بـا یـ ککودتـای نـرم، دولت مطبـوع آمریکا بـر سـر کار آمد، 
حجـم زیـادی از مـردم را در خیابان‌هـا شـاهد هسـتیم که همگـی از ی کنماد 
واحـد برخـوردار هسـتند)در ایـران رنگ سـبز نماد ایـن جریان بـود( و تنها ی ک

خواسـته دارند.
اما در فتنه‌ی98 شـاهد تغییر در نوع اعتراضات هسـتیم. در اغتشاشـات آبان‌ماه 
شـاهد آمدن به درون خیابان، ایجاد خشـونت و درگیری با مردم، ایجاد راه‌بندان، 
آتـش زدن لاسـتی کو سـطل‌های زبالـه، شعارنویسـی روی دیـوار، اسـتفاده از 
کوکتـل مولوتـف، خامـوش کـردن خودروها داخل پمـپ بنزین‌ها یـا خیابان‌ها 
و میادیـن اصلی شـهر و... هسـتیم. در همین میان هشـتگ‌های فراوانی؛ مانند 
هشـتگ #بنزیـن نمی‌زنیـم، ناگهـان فضـای مجـازی را پـر می‌کنـد. کم‌کـم 
درگیری‌هـا بـالا می‌گیـرد و آتـش زدن منـازل مـردم، پایانه‌هـای اتوبوس‌رانی، 
بانک‌هـا و ادارات دولتـی و حتـی آتـش زدن حوزه‌هـای علمیه فراگیر می‌شـود. 
غـارت فروشـگاه‌های زنجیـره‌ای و بانک‌هـا و در نهایت کشـتن افـراد بیگانه از 
جملـه‌ی دیگـر ویژگی‌هـای ایـن اغتشاشـات اسـت. هم‌زمـان در شـبکه‌های 
اجتماعـی فیلم‌هایـی از الگوهـای مشـابه ایـن اغتشاشـات و بی‌ثبات‌سـازی در 
هنگ‌کنـگ، عـراق، لبنـان و حتـی جنبـش جلیقـه زردهای فرانسـه دسـت به 
دسـت می‌شـد کـه در واقـع چگونگـی ابراز خشـونت و شـورش را بـه مخاطب 

آموزش مـی‌داد.
یکـی ازنظریه‌پـردازان این نوع اغتشاشـات ، فردی اسـت به نـام »آصف بیات« 
کـه نظریات خـود را در قالب نظریـه‌ی »ناجنبش‌های اجتماعی« و »پیشـروی 
آرام« ارائـه می‌کنـد. بیـات در اواخـر دهـه‌ی50، تحصیلات تکمیلی خـود را در 
دانشـگاه کنـت بریتانیـا ادامـه داد و نقـش کارگـران در انقالب اسالمی را بـه 
عنـوان موضـوع پایان‌نامـه‌ی دکترایـش انتخـاب کـرد که با نـام »کارگـران و 
انقالب در ایـران« به چاپ رسـید. او سـپس در سـال۱۹۸۶ به مصر نقل مکان 
کـرد تـا در دانشـگاه آمریکایـی قاهـره درس بدهد، بسـیاری از تحقیقـات او بر 
مسـایل اجتماعی آن کشـور متمرکز شـد و کتاب »کار، سیاسـت و قدرت« را به 
رشـته‌ی تحریر درآورد که درباره‌ی تجربه‌ی مصر از مشـارکت کارگری از زمان 

ریاسـت‌جمهوری جمـال عبدالناصر بود.
از آن موقـع، بیـات کار خود را در جامعه‌شناسـی صنعتی پشـت ‌سـر گذاشـت تا 
دربـاره‌ی ترفندهـا، تدبیرهـا و راهبردهایـی بنویسـد کـه هـم در ایـران ، هم در 
مصر و دیگر کشـورهای جهان‌سـوم، »تهی‌دسـتان شـهری« بـه کار می‌گیرند 
و بـه کارهـای غیررسـمی رو می‌آورنـد؛ همان که بعـدا موضـوع اصلی کتابش 
در سـال۱۹۹۷ بـا عنوان »سیاسـت خیابانی: جنبش تهیدسـتان در ایران« شـد.

فراز و فرود فتنه‌ی98
در 17آبان‌مـاه اردوغـان در سـفری بـه مجارسـتان خبـر از توطئـه‌ای عبـری- 
عربـی- غربی در منطقـه داد. لبنان و عراق چندین هفته درگیر منازعات داخلی 
بودند و همین اغتشاشـات نگرانی‌هایی را برای دل‌سـوزان نظام بـه وجود آورده 
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هنگامی که قرار باشد شورش در 
سه کشور ایران، عراق و لبنان 

گسترش یابد تا از این راه آمریکا 
به اهداف خود برسد قطعا آن‌ها 
در این مسیر از ظرفیت رسانه‌ها 

بیشترین استفاده را خواهند کرد. 
جدای از شبکه‌های ماهواره‌ای 

و سایت‌های اینترنتی؛ مانند 
بی‌بی‌سی فارسی، من‌وتو، صدای 

آمریکا، رادیو اسراییل، رادیو 
فردا، ایران اینترنشنال و... که 

24ساعته مشغول دروغ‌پراکنی 
بوده و هستند، این بار سینمای 
هالیوود نیز در اقدامی کاملا 
حساب شده به میدان آمد. 

بـود. اردوغـان گفت:» آن‌ها درصدد هسـتند تا ایـن ناآرامی‌ها 
را بـه داخل ایران بکشـانند.« این خبر درسـت ی کهفته قبل 

از گـران شـدن بنزین بود.
24آبـان بـود کـه خبـر افزایـش ناگهانی نـرخ بنزیـن همه را 
شـوکه کـرد. تـازه پـس از مدت‌هـا نابسـامانی اقتصـادی و 
به‌وجـود آمدن ثبات نسـبی اقتصـادی در بـازار، این خبر ؛مانند 
شـوکی بر جامعه وارد شـد. گران شـدن ناگهانی قیمت بنزین 
کـه برخـی از کارشناسـان از آن بـه عنوان »پروژه‌ی شـوک« 
یـاد می‌کنند، زمینـه را برای وقـوع اغتشاشـاتی در ایران مهیا 
کـرد. افزایش سـه برابری قیمـت بنزین آن هـم در روز هفده‌ 
ربیـع‌الاول کـه روز عید و شـادی مردم بود و بـدون هیچ‌گونه 
زمینه‌سـازی روانـی بـرای جامعـه، اوج بی‌تدبیـری از سـوی 

دولـت بود.
پـس از اعالم خبـر گرانـی بنزیـن، در 24سـاعت اول شـاهد 
آشـوب‌هایی در گوشـه و کنـار برخـی شـهرها بودیـم. گویـا 
24سـاعت زمان لازم بود تا لیدرهای شورشـی به سازماندهی 
نیروهایشـان بپردازنـد. بر اسـاس مدل تقسـیم‌بندی بلواها در 
علم ضدشورشـگری، بلواها به سـه دسـته تقسـیم می‌شـوند. 
در ایـن تقسـیم‌بندی، بلـوای سـازمان نیافته و غیرمسـلحانه 
»آشـوب« نامیده می‌شـود. آشـوب‌ها پـس از 24سـاعت وارد 
فـاز بعـدی؛ یعنـی اغتشـاش می‌شـوند. »اغتشـاش« بلـوای 
سـازمان یافتـه؛ امـا غیرمسـلحانه اسـت کـه اگـر لیدرهـای 
برسـانند  معترضیـن  دسـت  بـه  بتواننـد سالح  اغتشـاش 
آن‌گاه اغتشـاش بـه »شـورش« تبدیـل می‌شـود؛ ایـن بلوای 
سـازمان‌یافته، مسـلحانه اسـت. طبق گزارش نیروی انتظامی 
در برخـی از شـهرهای ایران، شورشـیان حجم زیادی سالح 
بـه صـورت قاچـاق وارد کرده بودند که همین امر موجب شـد 
تا تعداد کشـته‌ها نسبت به فتنه‌ی88 و اغتشاشـات دی‌ماه96 
بیشـتر شـود. مدل عملیاتی شورشیان نیز تسـلط بر شهرهای 
کوچک‌تـر و حرکت به سـمت شـهرهای بـزرگ بوده اسـت. 
ایـن مـدل را قب النیـز چریک‌هـای فدایـی خلـق کـه یـ ک
گـروه کمونیسـتی بودنـد در سـال1360 امتحان کـرده بودند. 
چریک‌هـای فدایـی خلق پس از شکسـت در جنگ شـهری 
رو بـه جنگل‌های مازندران آوردند. آن‌ها بعد از سـازماندهی به 
سـمت شـهر آمل حرکت کردند و به خیال خود درصدد بودند 
تـا با تسـلط بـر آمل، حاکمیـت را تحت فشـار قـرار دهند که 
البتـه با مقاومـت مردمی در آمل روبرو شـدند و مـردم آمل در 
حماسـه‌ی 6بهمن1360 شورشـیان را برای همیشـه تار و مار 

کردنـد و ضربـه‌ی سـختی به آن‌هـا زدند.
ایـن نکتـه نیـز ناگفته نمانـد که با همیـن مـدل از اعتراضات 
و سـپس اغتشاشـات بـود که فتنه‌گـران در جنوب سـوریه در 
منطقـه‌ی درعـا، مـردم را بـه خیابان‌ها کشـاندند و بعد هم به 
بهانـه‌ی مبـارزه با تروریسـم و دفاع از مردم، از هشـتاد کشـور 
دنیا در سـوریه نیرو پیـاده کردند که حاصـل آن به‌وجود آمدن 

داعش و سـایر گروه‌های تروریسـتی و جنگ سـوریه شـد.

تاکتیک یورش فوجی
یکـی از نـکات مهم در تحلیـل الگوی عملیاتی شورشـیان در 
اغتشاشـات آبان98، بررسـی تاکتیک‌های به‌کار گرفته شده در 
این اغتشاشـات اسـت. تاکتی کیورش فوجی، تاکتیکی اسـت 
کـه در آن بـه طـور هم‌زمـان ده‌هـا نقطـه از پیکـره‌ی اجتماع 
را درگیـر می‌کننـد تـا از ایـن طریـق قدرت واکنـش حاکمیت 

را کاهـش دهنـد و در نتیجـه بـه مقاصد خـود برسـند. اگر در 
قالـب یـ کمثال بخواهیـم بیان کنیـم »الکسـاندر دمارانش« 
در کتـاب »جنـگ جهانی چهـارم« می‌گوید که مـا نمی‌توانیم 
انقالب اسالمی را از بیـن ببریـم؛ اما می‌توانیـم او را عصبانی 
کنیـم. او مثـال می‌زنـد که ی کمگـس هرگـز نمی‌تواند ی ک
خـرس را نابـود کنـد و از پـا در بیـاورد؛ امـا می‌تواند بـه قدری 
در گـوش او وز وز کنـد تـا او را عصبانـی کنـد. وقتی عصبانی 
شـد قـدرت تصمیم‌گیـری را از دسـت می‌دهد لـذا ضربه‌پذیر 
می‌شـود. در مـدل تاکتیـ کیـورش فوجـی نیز چیزی شـبیه 
بـه ایـن مثـال؛ امـا بسـیار ارتقا یافتـه و بـه روز شـده، طراحی 
شـده اسـت. در قالـب مثال این‌گونـه بیان می‌شـود؛ ی کزنبور 
هرگـز نمی‌تواند یـ کخرس را از پـا درآورد؛ اما اگـر هزار زنبور 
بـه طـور هم‌زمـان بـه هزار نقطـه از بـدن خرس حملـه کنند، 
قطعـا خـرس از پـا در می‌آیـد. بنابرایـن در تاکتیـ کیـورش 
فوجـی شناسـایی دقیق نقاط آسـیب‌پذیر جامعـه ، حاکمیت و 
اسـتفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها موارد مهمی اسـت که 
در دسـتور کار شورشـیان قرار داشـته اسـت. آن‌ها مامور بودند 
تـا از کمتریـن امکانات بـرای مختل کردن حاکمیت اسـتفاده 
کننـد؛ لـذا در جیب یا کیف اکثر شورشـیان یـ کفندک و ی ک
چاقو کشـف شـده اسـت. فندک برای آتـش زدن و چاقو برای 
ضربـه زدن به مـردم ومامورین در هنـگام درگیری. به گفته‌ی 
مسـئولین ناجا تعداد بیشـتری از کشته‌شـدگان با سالح‌های 
کوچـ کضعیـف )ماننـد چاقو یا هفت تیر( کشـته شـده‌اند که 
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نشـان می‌دهـد در شـلوغی و ازدحـام از فاصله‌ی بسـیار نزدی کترور شـده‌اند و 
حتـی فشـنگ از آن‌طـرف بدن آنها خارج نشـده اسـت. یکی از لیدرهـای آن‌ها 
بعد از دسـتگیر در اعترافی می‌گوید که سـازمان منافقین از سـال96 با راه‌اندازی 
»سـازمان کانون‌های شورشـی« اقدام به جذب جوانان عمدتا از مسـیر تلگرام و 
اینسـتاگرام کرده و با وعده‌ی اقامت در خارج از کشـور جوانان را برای اغتشـاش 
و درگیـری آمـوزش می‌داده اسـت. بنابراین، این حوادث کام الاز پیش طراحی 

شـده و کاملا سـازمان یافته بوده اسـت.

لبنان و عراق، از اغتشاش تا استعفای نخست وزیر
فتنه‌انگیـزی آمریکایی‌هـا در منطقـه‌ی غـرب آسـیا تمامـی نـدارد. اهمیت این 
منطقه بر هیچ کس خصوصا دشـمنان اسالم پوشـیده نیسـت. »آلفرد ماهان« 
صاحـب نظریـه‌ی »هـارت لنـد« بـه سـران اسـتکبار چنیـن گـرا داد کـه اگـر 
می‌خواهیـد، دنیـا را بگیریـد بایـد ایـن منطقـه را بگیرید و بر آن مسـلط شـوید 
چراکـه ایـن منطقه لولای سـه قـاره‌ی آسـیا، آفریقا و اروپا اسـت؛ لـذا به لحاظ 
ژئوپلتی کو ژئواسـتراتژی کبسـیار راهبردی اسـت. این منطقه دسترسـی بسیار 
مناسـب و فوق‌العـاده‌ای بـه مناطـق خشـکی و دریایـی دارد و از همـه مهم‌تـر 
منابـع فـراوان نفـت و خصوصـا گاز طبیعـی را در خـود جـای داده اسـت و هـر 
کـس قطـب انرژی جهان را در دسـت داشـته باشـد؛ یعنـی قدرت مطلـق دارد. 
بنابرایـن اشـغال، غـارت و حتی تجزیه کشـورهای منطقه همیشـه در برنامه‌ی 
آمریکایی‌هـا بـوده اسـت. اما امروزه با رشـد جریـان بیداری و مقاومت اسالمی 
نگرانـی آمریکایی‌ها و صهیونیسـت‌ها مضاعف شـده؛ لـذا آن‌ها بـه دنبال فتنه 

انگیزی جدیدی هسـتند.
اعتراضات لبنان و عراق علاوه بر اغتشاشـات، ناآرامی‌ها و کشـته شـدن تعدادی 
از مردم، موجب اسـتعفای نخسـت وزیر در دو کشـور نیز شـد. نبود دولت در هر 
کشـور به معنای »خلاءقدرت« اسـت کـه در درازمدت این امـر می‌تواند موجب 
هـرج و مـرج و ناامنی شـود. البته آن‌ها ایـن برنامه را برای ایران نیز داشـتند که 

با درایت رهبـری ناکام ماند.

تخریب، غارت و کشته‌سازی
همـگان می‌داننـد کـه پلیـس در شـورش‌های اجتماعی بدون سالح گـرم به 
میـدان می‌آیـد؛ امـا مراکـز نیـروی انتظامی بـه صورت مسـلح آماده‌ی دفـاع از 
مراکـز خود هسـتند. بسـیج و سـپاه نیـز در خیابان بدون سالح هسـتند؛ اما در 
مراکزشـان سالح وجود دارد و هنگام حمله به مراکز از سالح استفاده می‌کنند. 
طراحانـی که »راهبرد حداکثر کشته‌سـازی« را برگزیده بودنـد از این قاعده آگاه 

بودنـد و از آن بهـره بردند.
در عـراق مزدوران داعشـی و بعثی که در پوشـش اعتراضـات اقتصادی به میان 
معترضـان نفـوذ کـرده بودنـد و شـهرهای مهـم عـراق از بصره تـا بغـداد را به 
آشـوب کشـیده بودنـد، در ی کاقـدام وقیحانه در میـدان »الوثبه« یـ کنوجوان 
۱۶سـاله‌ی عراقـی را بـه طرز فجیعی به قتل رسـاندند و جنـازه‌ی او را وارونه در 
خیابـان بـه دار کشـیدند! ایـن جنایت هولناک فقـط یکی از صدهـا جنایتی بود 
کـه مـزدوران بعثی ، سـعودی؛ اماراتی و... از آغاز آشـوب‌های عـراق )اول اکتبر؛ 
مهرمـاه( علیـه مـردم مظلوم این کشـور مرتکـب شـدند. آن‌ها کشته‌سـازی و 

ایجـاد فضـای رعـب و وحشـت در ایـران را نیز دنبـال می‌کردند.
در جریـان آشـوب‌های آبان‌مـاه در ایـران نیز مـزدوران اجاره‌ای ضمـن به آتش 
کشـیدن اموال عمومی، خانه و کاشـانه‌ی مردم، پمپ بنزین‌هـا و بانک‌ها، ده‌ها 

نفر را نیز با سالح گرم و سـرد به قتل رسـاندند.
فرمـول  کـه  نمی‌گـذارد  باقـی  تردیـدی  موجـود  اسـناد  و  شـواهد 
یکسـان  آمریـکا،  بـا  ناهم‌خـوان  در همـه‌ی کشـورهای  اخیـر  آشـوب‌های 
و  تـرس  ایجـاد  خونریـز،  و  آدم‌کـش  آشـوبگران  ماموریـت  و  اسـت  بـوده 
وحشـت در میـان مـردم بـا هـدف وادار کـردن حکومت‌هـای مسـتقل بـه 
اسـت. بـوده  ایـن کشـورها  در  آمریـکا  رفتـه‌ی  از دسـت  ‌پذیـرش سـلطه 
در آشـوب اخیـر ایـران، جدایـی مـردم عـادی از اراذل اجـاره‌ای بـا درایـت رهبر 
معظـم انقلاب و هوشـیاری مردم خیلـی زود اتفاق افتاد و آشـوب‌ها در فاصله‌ی 

زمانـی کوتاهی جمع شـد.
در ایـن میـان حمایـت برخـی از گروه‌های سیاسـی بد‌سـابقه از آشـوبگران که 
بیانیـه‌ی ۷۷نفـر از اصلاح‌طلبـان و اظهارات چند نماینـده‌ی مجلس نمونه‌هایی 
از آن اسـت، بـه دنبال کلید زدن پرده‌ی دوم سـناریوی آشـوب بـود که با حضور 

بـه موقع مـردم در صحنه نـاکام ماند.

جوکر، فیلمی که مخاطب را دعوت به شورش می‌کند!
هنگامـی که قرار باشـد شـورش در سـه کشـور ایـران، عراق و لبنان گسـترش 
یابـد تـا از ایـن راه آمریـکا بـه اهـداف خـود برسـد قطعا آن‌هـا در این مسـیر از 
ظرفیـت رسـانه‌ها بیشـترین اسـتفاده را خواهنـد کـرد. جـدای از شـبکه‌های 
ماهـواره‌ای و سـایت‌های اینترنتـی؛ ماننـد بی‌بی‌سـی فارسـی، من‌وتـو، صدای 
آمریکا، رادیو اسـراییل، رادیو فردا، ایران اینترنشـنال و... که 24سـاعته مشـغول 
دروغ‌پراکنـی بـوده و هسـتند، ایـن بـار سـینمای هالیـوود نیـز در اقدامی کاملا 

حسـاب شـده به میـدان آمد. 
در مـاه اکتبر)مهرمـاه( بـود کـه سـینمای هالیـوود خبـر از اکـران فیلمی بـا نام 
»جوکـر« داد. فیلمـی کـه بـه سـرعت در ایـران و حتی عـراق و لبنـان دوبله و 
پخـش شـد. در ایـران بـا گذشـت تنها چند هفتـه، جوکـر تبدیل به یکـی از پر 
بیننده‌تریـن فیلم‌هـا شـد. جالـب این‌کـه در برخـی از سـکانس‌های ایـن فیلم 
خشـونت بـه اوج خـود می‌رسـد و فرد خشـن یـا همان جوکـر، به عنـوان ی ک
قهرمـان بـه جامعـه معرفی می‌شـود. قهرمان جامعه‌ای سـیاه کـه مردمانش به 
خاطر سیاسـت‌ و فسـاد سیاسـتمداران و هم‌چنین بی‌رحمی به یکدیگر، به این 

تاریکـی و سـیاهی محکوم می‌شـوند.
جوکـر، شـخصیت اول فیلـم ، دلقکی اسـت که قصد خندانـدن مـردم را دارد و 
البتـه از یـ کبیمـاری روانـی نیز رنج می‌بـرد. او در این مسـیر مـورد آزار و اذیت 
دیگـران بـه خصوص قشـر مرفه و سـرمایه‌دار جامعه قرار می‌گیـرد و رفته رفته 
بیمـاری روانـی‌اش به جنون تبدیل می‌شـود، جنونی خشـن که باعث می‌شـود 
دسـت بـه قتـل و جنایت بزنـد و بعـد از آن به‌جـای این‌که از کار خود پشـیمان 
باشـد، برعکس احسـاس رضایت کند؛ زیـرا نه با خنداندن مردم بلکه با کشـتن 
آن‌هـا، نامـش بـر سـر زبان‌هـا افتـاده و معـروف شـده. قانـون به دنبـال یافتن 
اوسـت و مـردم نیـز که از ظلم سـرمایه‌داران کشورشـان بـه تنگ آمده‌انـد، از او 
الهـام گرفته‌انـد و ماننـد جوکر نقاب بر چهـره می‌گذارنـد و در اعتراض‌ به کوچه 
و خیابان‌هـا می‌ریزنـد و دسـت بـه غارت، تخریـب و شـورش می‌زنند. هنگامی 
کـه مخاطب این فیلم را تماشـا کنـد در پایان فیلم حس هم‌زادپنـداری با جوکر 

پیـدا می‌کنـد و مایل اسـت تا ماننـد جوکر اعتـراض خـود را اعلام کند.
نکتـه‌ی جالـب این‌که همزمـان تبلیغ فراوانی نسـبت به فیلم جوکـر در فضای 
مجـازی نیـز صـورت گرفت. هشـتگ #جوکـر در بسـیاری از پیام‌ها به چشـم 
می‌خـورد. برخـی از فعـالان فضـای مجـازی نیز بـرای تحری کهرچه بیشـتر 
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مخاطبین خود نوشـته بودند: اگر نسـبت به گرانی بنزین معترض هسـتید، فیلم 
جوکـر را ببینیـد! البته تاثیر فضای مجازی در این اغشاشـات به مراتب بیشـتر از 
سـایر رسـانه‌ها بوده اسـت که به علت قطـع اینترنت سـایر ابزارهای رسـانه‌ای 

سـعی داشـتند تا جـای آن را پر کنند.

بیانات رهبری و خروش ملت
صبـح روز یکشـنبه 26آبان‌مـاه مقـام معظم رهبـری درباره‌ی گرانـی بنزین و 
حـوادث پیـش آمده در کشـور نکاتـی را فرمودنـد و با حمایت خـود از تصمیم 

مسـئولین نظام، عمل آشـوبگران را محکـوم کردند.
همیـن بیانـات کافـی بـود تـا مـردم صفشـان را از اغتشاشـگران جـدا کننـد. 
هرچنـد اکثر مردم نسـبت به گرانـی بنزین معترض بودند؛ اما هرگز اغتشـاش 
و تخریـب را کـه مقدمه‌ی ناامنی و شـورش بود نمی‌خواسـتند؛ به همین دلیل 
از فـردای آن روز بـه صـورت خودجـوش و البتـه عصبانی از فتنـه و مکر فتنه 
جویـان بـه خیابان‌هـا آمدنـد و یکسـره شـعار »مـرگ بـر فتنه‌گـر«، »مـرگ 
بـر آمریـکا« و »مـرگ بـر آشـوبگر« سـر دادنـد. ایـن حرکـت کـه از زنجان 
و تبریـز شـروع شـد، در همـه ایـران فراگیـر و در نهایـت با خـروش میلیونی 
مـردم تهـران بـه پایان رسـید. حضـرت آیت‌الله خامنـه‌ای در دیدار بسـیجیان 
در 6آذر در سـپاس از ایـن حرکـت بـزرگ ملـت فرمودند: »حقیقتـا ملت ایران 
یـ کبـار دیگـر ثابت کردند کـه قدرتمندنـد، با عظمتند. بنـده اصـرار دارم که 
همـه‌ی آحـاد ملـت بـه ایـن اقتـدار و عظمت خودشـان توجه داشـته باشـند. 
یـ کتوطئـه‌ی عمیق وسـیع بسـیار خطرناکی کـه آن همه هم پـول خرجش 
شـده بـود -چقـدر پول خـرج کـرده بودند- چقـدر زحمـت کشـیده بودند که 
بتواننـد در یـ کبزنگاهـی، در یـ کفرصتـی این حرکـت تخریـب ، تحریق ، 
آدم‌کشـی ، شـرارت و ماننـد این‌هـا را انجام بدهند و به مناسـبت این قضیه‌ی 
بنزین فکر کردند که حالا این فرصت برایشـان پیدا شـده و لشـکر خودشـان 
را وارد میـدان کردنـد، ]لکـن[ ایـن حرکت به وسـیله‌ی مـردم نابود شـد. بله، 
نیروی انتظامی، بسـیج، سـپاه، دیگران در آن چند روز وارد میدان شـدند و در 
مواجهـه‌ی سـخت، کار خودشـان را، وظیفـه‌ی خودشـان را انجـام دادند، لکن 
کاری کـه ملـت در ایـن یـ کهفتـه کردند، خیلـی بالاتـر بود، خیلـی مهم‌تر 
بـود از هـر حرکـت میدانـی؛ ]یعنـی[ ایـن کاری کـه از زنجان و تبریز شـروع 
شـد، بعد به همه‌ی شـهرهای کشـور بلکه حتی شـنیدم به بعضی از روسـتاها 
رسـید، آخـر هم پریـروز در تهران این حرکـت به این عظمت انجـام گرفت«.
هم‌چنیـن ایشـان در ایـن دیـدار توصیه‌های راه‌گشـایی را نسـبت به مسـایل 

جـاری در کشـور کردنـد کـه سـرفصل‌های آن عبارتند از:
لـزوم آمادگـی همیشـگی چـه در عرصـه‌ی جنگ سـخت و چـه در عرصه‌ی 

جنـگ نـرم و الا غافل‌گیـر می‌شـوید.
در جنـگ نـرم هیـچ‌گاه عکس‌العملـی برخـورد نکنیـد و ابتـکار عمل داشـته 

باشـید. فعـال باشـید نـه منفعـل. کنش داشـته باشـید نـه واکنش.
همیشه چند قدم از دشمن جلوتر باشید و ذهن دشمن را بخوانید.

ارتباطتان را با مسجد تقویت کنید و نگذارید ارتباطتان ضعیف شود.
با سایر نیروها هم‌افزایی کنید. اهل تعاون و همکاری باشید.

به شکل هنرمندانه دستاوردهای انقلاب و خدمات نظام را تبلیغ کنید.
هم‌چنیـن ایشـان در دیـدار پرسـتاران در 11دی‌مـاه فرمودنـد: »یـ کنکته‌ی 
بسـیار مهمـی وجـود دارد که ملت ایران خوشـبختانه با بصیرتی کـه دارند، به 
ایـن نکتـه کاملا توجه کردند. خب مـردم ی کمطالباتی دارنـد؛ در اغلب موارد 

هـم حـق با مردم اسـت؛ مطالباتـی دارنـد، توقعاتی دارنـد، انتظاراتـی دارند و 
اگـر نشـود اعتـراض می‌کنند. مطالبات مردم ی کمسـئله اسـت، فتنه‌سـازی 
بـه خاطـر مطالبات ی کمسـئله‌ی دیگر اسـت؛ این دومی کار دشـمن اسـت، 
کار دوسـت نیسـت. امسـال هم البتـه در آ‌بان ملاحظه کردیـد -که حالا ی ک
جملـه‌ی جالبـی در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه بعـد عـرض می‌کنـم- مردم 
مطالباتـی داشـتند؛ دشـمنی کـه افـرادی را آمـاده کرده بـود، از ایـن فرصت 
مطالبـات اسـتفاده کـرد، فورا وارد شـد، شـروع کـرد تخریب کـردن. بصیرت 
مـردم، این‌جـا بود کـه به‌مجرد این‌که دیدند حسـاب، حسـاب تخریـب ،زدن 
، آتـش‌ زدن و نابـود کـردن و زیربناهـا را خـراب کردن اسـت کنار کشـیدند. 
مطالبـات مـردم، بـود و هسـت؛ اما حاضر نشـدند بـا فتنه‌گر همراهـی کنند؛ 
کنـار کشـیدند، فتنه‌گـر تنهـا مانـد؛ ایـن مهـم اسـت. فتنه‌گر سـعی می‌کند 
خـود را در میـان مـردم پنهـان کند. بصیرت و هوشـیاری مـردم غائله را ختم 
کـرد؛ هـم در آبان امسـال، هم در سـال ۸۸، هم در طول سـال‌های گوناگون 
از اول انقالب تـا امـروز؛ ]ایـن بـه خاطر[ بصیرت مـردم بـود. در همین ی ک
مـاه قبـل از ایـن، در این قضایا مردم خودشـان را کنار کشـیدند و از فتنه‌گران 
]جـدا کردنـد[؛ بعـد از دو سـه روز هـم آمدنـد وسـط خیابـان و آن اجتماعات 
عظیـم در شـهرهای گوناگـون کشـور بـه وجود آمـد؛ این‌ها بصیـرت مردم و 

آگاهی مردم اسـت.
 بـه نظـر مـن و آن چیـزی کـه مـن احسـاس می‌کنـم، آن کسـانی کـه 
بـا  کـه  کسانی‌هسـتند  غالبـا  می‌کننـد،  سوءاسـتفاده  مـردم  مطالبـات  از 
سـرویس‌های اطلاعاتـی دشـمنان سـر و کار دارنـد؛ غالبـا این‌چنیـن اسـت. 
حـالا یـ کعده‌ای هـم البتـه ]به طـور[ هیجانی ممکن اسـت وسـط میدان 
بیاینـد؛ امـا در بین آن کسـانی که صورت‌هایشـان را می‌بندند، بـه انبار بنزین 
حملـه می‌کننـد، بـه انبـار گنـدم ذخیـره‌ی کشـور حملـه می‌کنند کـه آتش 
بزننـد، در شـهر راه می‌افتنـد زیربناهـا را تخریـب می‌کننـد -چـه متعلـق به 
دولـت، چـه متعلق بـه مردم- به‌ندرت ممکن اسـت کسـانی باشـند که فقط 
صـرف هیجـان این‌هـا را کشـانده باشـد؛ به اعتقـاد بنـده دسـت‌اندرکاران و 
گردانندگانشـان بـا سـرویس‌های اطلاعاتی بیگانـه مرتبطند؛ آن‌هـا می‌دانند 
کـه چه کسـانی هسـتند؛ این‌هـا را آماده نگه داشـته‌اند تا یـ کبهانه‌ای پیش 

بیاید، بیایند وسـط میـدان«.
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين، وصلي الله علي سيّدنا ونبيّنا محمد وآله الطاهرين

مقدمه
از بلاها و مصيبت‌ها و بيماري‌هاي واگير و  اين روزها صحبت 
به‌خصوص مسئله کرونا در ميان است که بسياري از کشورها را در 
بر گرفته و روز به روز هم شيوع بيشتري پيدا مي‌کند. درباره اين‌گونه 
مسائل، سؤالات فراواني از قشرهاي مختلف در سطوح متفاوت فهم 
و تحصيل و معرفت و ايمان مطرح مي‌شود، از جمله مي‌پرسند: اين 
آفات و بلياتي که پديد مي‌آيد و گاهي گسترش پيدا مي‌کند و بسياري 
از کشورها را در برمي‌گيرد، حتي افراد بي‌گناه و اطفال را مبتلا مي‌کند 
چه حکمتي دارد؟ به نظر رسيد که کي بحث نسبتا جامعي که 
دست‌کم شامل تيترهاي آن باشد، هر چند در هربخش آن به‌طور 

کامل بحث نشود، مي‌توان طرح کرد.

امکان طرح بحث در دو حوزه نظر و عمل
اين بحث در دو حوزه قابل طرح است:ي کي حوزه نظري، وي کي حوزه عملي. منظور اين است که کي وقت ما از نظر 
عقلي و فلسفي مي‌خواهيم بفهميم وجود اين بلاها و آفت‌ها و به اصطلاح، اين شرور، چه توجيه عقلاني دارد و چرا 
و چگونه در عالم تحقق پيدا مي‌کند)بحث نظري( و کي وقت مي‌خواهيم ببينيم وظيفه انسان درباره اين‌ها چيست 

) بحث عملي(. بنابراين، بحث را به‌طور کلي مي‌شود به دو بخش تقسيم کرد: 1 بخش نظري؛ 2. بخش عملي.

طرح مبحث شرور از قديم الايام در ميان فيلسوفان و متکلمان
در بخش نظري تا آن‌جا که ما با بحث‌هاي اعتقادي و فلسفي پيشين آشنا هستيم، از قديم‌ترين مباحثي که درباره 
شناخت عالم و هستي مطرح بوده، بحث درباره شرور بوده است. بالاخره در اين عالم چيزهايي وجود دارد که انسان 
از آن‌ها منتفع مي‌شود، لذت مي‌برد و شادي بخش است، و نيز چيزهاي ديگري هم وجود دارد کهي ا موجب درد و 

رنج و الم مي‌شود وي ا مانع کارهاي خير و تحقق خيرات بيشتر مي‌گردد. 

نگرش ماترياليستي در اين مسئله و نقد اجمالي آن
گرايشي که به دهريين نسبت مي‌دهند و مقتضاي گرايش ماترياليستي است اين است که همه‌ي اين‌ها لازمه‌ي 
طبيعت اين عالم است. براساس نگرش ماترياليستي، نمي‌توان براي عالم، برنامه منظم حساب شده‌اي تعيين کرد 
که چگونه بوده و چگونه هست و چگونه خواهد شد. براساس اصول ماترياليستي، اين پرسش‌ها جواب قطعي ندارد. 
اين عالمي که ما در آن زندگي مي‌کنيم همين است که هست، تا بوده چنين بوده و تا هست چنين است! اين 
گرايشي است که اصلًا وارد مباحث الهي و خداشناسي و حکمت‌هاي آفرينش و اين مطالب نمي‌شود. اين افراد، تدبير 
حکيمانه‌اي را بر عالمَ حاکم نمي‌دانند. طبعا ما هم اين گرايش را به کلي کنار مي‌گذاريم و مي‌گوييم: آن موضوع 
نظري که ما به دنبال آن هستيم براي کساني مطرح مي‌شود که قائل به آفريدگار حکيم باشند. چنين کساني به‌راحتي 
مي‌پذيرند که آفرينشِ خوبي‌هاي اين عالم از روي حکمت و مصلحت بوده، و صفات حُسناي الهي باعث اين شده که 

اين‌ها را خلق کند، اما به شرور که مي‌رسيم کار، دشوار مي‌شود. 

نگاه ثنوي در مسئله خير و شر
به همين جهت از دوران‌هاي باستان کساني قائل به ثنويت شدند و گفتند: اين عالم دو مبدأ دارد: مبدأ خير، و مبدأ شر. 

بلاها و شـرور 
زمینـه امتحـان‌های جـدیـــــــد
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اشاره
مقاله پیش‌رو، حاصل سه جلسه سخنرانی و پرسش 
و پاسخ از حضرت علامه، آیت‌الله مصباح یزدی 
است که در اسفند ماه سال 1398 و پس از شیوع 
بیماری کرونا در کشور، ایراد شده است. ایشان در 
ابتدا به این نکته اشاره می‌کنند که درباره‌ی بلایا و 
شرور می‌توان از دو جهت نظری و عملی  بحث 
کرد. بدین معنا که یک‌بار می‌خواهیم بدانیم که 
اساسا با توجه به علم و حکمت پروردگار، وجود بلاها 
چه توجیه یا فلسفه‌ای دارد، و بار دیگر می‌خواهیم 
تشخیص دهیم که در زمان وقوع بلاها، بیماری‌ها 
و حوادث و به تعبیر دیگر، شرور، به عنوان ی کفرد 
مسلمان و مؤمن، چه واکنشی باید از خود نشان 
دهیم. به عبارت دیگر، در این موقعیت از جهت قلبی 
آیا باید نسبت به این حوادث راضی یا ناراضی باشیم 
و از نظر ظاهری و اعمال جوارحی، چه عکس‌العملی 

از خود بروز دهیم.
ایشان سپس به پاسخ دو پرسش مزبور می‌پردازند 
و با استفاده از مقدمات عقلی و همچنین آیات و 
ذهنی  شبهه‌های  روان،  و  شیوا  بیانی  با  روایات، 
موجود درباره این مسائل را به خوبی می‌گشایند. 
سپس در مقام پاسخگویی به پرسش‌های مطرح 
شده برآمده و به روشن شدن بیشتر ابعاد مسئله 
می‌پردازند. می‌توان ادعا کرد که این مقاله، علی‌رغم 
اختصار، در بررسی محققانه‌ی ابعاد بلایا و شرور، 
این روی، مطالعه  از  یا بی‌نظیر است؛  کم‌نظیر و 
دقیق و عالمانه‌ی آن را به همه ارباب معرفت و تمام 
کسانی که دغدغه فهم دقیق‌تر و عمل بهتر را دارند، 

سفارش می‌کنیم.



بعضي‌ها اين دو مبدأ را در عرض هم قائل بودند که مي‌توانيم آن را ثنويت عرضي 
بناميم، چنان‌که به بعضي از حکماي قديم چنين گرايشي نسبت داده شده که قائل 
به دو مبدأ مستقل از هم )يکي منشأ خيرات، و ديگري منشأ شرور( بوده‌اند، آني کي 
ذاتش اقتضاي خير دارد و مبدأ همه خيرات عالم است، و آن ديگري ذاتش اقتضاي 

شر دارد و مبدأ همه شرور عالم است. اين کي گرايش بوده است. 
کسان ديگري قائل شدند که خدا ) اهورا مزدا( همه چيز را آفريد و از جمله آن‌ها 
اهريمن بود که مبدأ  شرور عالم شد؛ اين شرور از اهريمن است و انتساب آن به 
خداي آفريدگاه به‌واسطه اهريمن است؛ چون او خالق اهريمن است، خالق کارهاي 
او هم حساب مي‌شود، نام اين ثنويت را ثنويت طولي مي‌گذاريم. چه بسا اين افراد 
بگويند که خدا از آفرينش اهريمن و افعال او خشنود نباشد، چيزي شبيه آن‌چه  در 
تورات آمده که خدا بعد از آفريدن آدم و حواء و خوردن ايشان از درخت ممنوعه، از 

خلقت آن‌ها پشيمان شد! 

اقتضاي نگاه توحيدي در مسئله
اما آن‌چه  مستقيما با اعتقادات توحيدي و اديان الهي و به‌خصوص دين اسلام 
ارتباط پيدا مي‌کند اين است که ما قائل باشيم به اين‌که کل هستي کي آفريدگار 
دارد و او واجد همه کمالات و صفات خير است و هيچ نقصي و شري در وجودش 
نيست، همه چيز آفريده اوست و او همه چيز را براساس حکمت و مصلحت 

آفريده است. 

يک پرسش مهم در مسئله شرور
بعد از طرح اجمالي ديدگاه توحيدي در اين مسئله، سؤال مهمي در  اينجا مطرح 
مي‌شود و آن اين است که: »شرور را خداوند براي چه خلق کرده است؟«. به تعبير 
ديگر، از نظر عقلي چگونه مي‌توان توجيه کرد که خداي حکيمي که هيچ صفت 
زشتي ندارد، هيچ عامل شري در وجودش نيست، خير محض است و جز خير چيزي 

را نمي‌خواهد، اين شرور را بيافريند؟

پاسخ مشهور فلسفي به اين پرسش
بحث‌هاي بسيار عميق و طولاني در طول دوره‌هاي مختلف تاريخ اسلام در بين 
انديشمندان واقع شده و مشهورترين پاسخ‌ فلسفي اين است که اين شرور در واقع 
امور عدمي هستند و در حقيقت، عنوان »خلق« و »ايجاد«  و »صدور« و مانند آن‌ها، 

بر آن‌ها صدق نمي‌کند. 
عدم‌کفايت پاسخ مزبور براي حل مسئله

اين تحليل، هر چند اشکال دقيق فلسفي مربوط به مناسبات علت و معلول را برطرف 
مي‌کند )يعني اين اشکال را که چگونه از علتي که خير محض است، معلولي صادر 
مي‌شود که شر است؟(، اين سؤال هم‌چنان باقي مي‌ماند که چرا عالمَ به‌گونه‌اي خلق 
نشده که اين امور عدمي از آن‌ها انتزاع نشود؟ آتشي که مي‌سوزاند، بيماري‌اي که 
انسان را از پا در مي‌آورد، مانند بيماري سرطاني ا بيماري کرونا، و امثال اين‌ها، اموري 
وجودي هستند، هرچند با تحليل عميقي بگوييم که حيثيت شر بودن آن‌ها به عدم 
بر مي‌گردد. بالاخره اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا خداي حکيم و مهربان، اين 

امور زيان‌بار را خلق کرده است؟
همچنين همه‌ي مسلمان‌ها بلکه اهالي همه اديان معتقدند که در عالم ابدي، دو 
سرا هست؛ کي سراي بهشت است که هيچ شري در آن نيست، و ديگري سراي 
جهنّم که هيچ خيري در آن نيست. سؤال مي‌شود که اگر خداي متعال جهنم را خلق 

نمي‌کرد چه مي‌شد؟

تقسيم شرور به شرور دنيوي و اخروي
در پاسخ به اين گونه سؤالات مي‌توان گفت: اين مخلوق‌هايي که ما آن‌ها را شر 
مي‌ناميم به دو دسته قابل تقسيم هستند: کي دسته شروري که در اين عالم تحقق 
پيدا مي‌کند. کي دسته شروري که مربوط به عالم ابدي است، و در واقع، بازتاب 

اعمال ناشايست انسان در دنياست.

تقسيم شرور دنيوي به شروراوليه و ثانويه
شرور اين عالم، به نوبه خود، به دو دسته تقسيم مي‌شوند: کي دسته شروري است 
که بدون دخالت انساني ا موجود مختار ديگري پديد آمده است، و براي اين‌که 
اصطلاحي داشته باشيم مي‌گوييم »شرور ابتدايي« و دسته ديگر، شروري است که 
جنبه ثانويي ا عکس‌العملي دارد؛ي عني موجودي کاري را انجام مي‌دهد و در اثر آن، 
شري تحقق پيدا مي‌کند، چنان‌که انساني گناه مي‌کند و به آثار سوء آن گناه مبتلا 

مي‌شود، اين‌ها را مي‌گوييم شرور ثانويي ا عکس‌العملي.

نسبي بودن شرور دنيوي
درباره‌ي شرور دنيوي بحث‌هايي انجام گرفته مبني بر اين‌که شريت اين‌ها نسبي 
است؛ مثلا آتش کاغذ را مي‌سوزاند، ولي باعث مي‌شود که غذا پخته شود و باعث 
مي‌شود که هوا گرم شود و جلو سرمازدگي و بيمار‌ي‌هاي ناشي از آن را بگيرد. پس 
اين شرور نسبي است،ي عني براي بعضي چيزها خير است و براي بعضي چيزها شر 

است.
آن‌چه  محل بحث است و بيشتر شبهات در اطراف آن دور مي‌زند، اين است که 
شروري که موجب درد و رنج و ناراحتي و بي‌خوابي و گرفتاري‌ها مي‌شود، اصلا ‌چرا 

خداي متعال اين‌ها را در اين عالم خلق کرده است؟ 

لزوم توجه به فلسفه آفرينش انسان در دنيا
پاسخ اين سؤال هنگامي روشن مي‌شود که ما بفهميم اصلًا خداوند حکيم، چرا 
آدميزاد را در اين عالم خلق کرده است؟ توضيح آن‌که: خداي متعال بعد از اين‌که 
همه عوالم را آفريد، از عوالم علوي، فرشتگان مقرب و»عالين«،1 تا فرشتگان متوسط 
و مربوط به عالم برزخ و مثال، تا فرشتگاني که مربوط به اين عالمَ بودند، از آن‌جا 
عْلوُمٌ«2 خداوند به حسب  ُ مَقَامٌ مَّ که همه اين‌ها ظرفيت خاص داشتند:»وَمَا مِناَّ إلَِّ لَ

ونَهُ  قُ سَْبِ َمُونَ * لَ ي
ر

ْ
ك ادٌ مُّ بَ  عِ

ْ
ظرفيت آن‌ها، فيضي به آن‌ها مرحمت کرد: »بَل

محدودي  توان  که  است  اين  ملائکه  خاصيت  وُنَ«.3  يَعْمَل رِهِ  بِأمَْ وَهُ  وْلِ  قَ
ْ
بِال

ونَ وَ ركُُوعٌ لَ  براي کي کار خاصي ا کارهاي خاصي دارند: »مِنْمُْ سُجُودٌ لَ يَركَْعُ
يَنْتَصِبوُنَ«4 هيچ وقت به فکر گناه و تخلف هم نمي‌افتند. 

در اين عالم خلقت جاي موجودي که بتواند از راه اختيار خودش عالي‌ترين مرتبه 
فيوضات الهي را دريافت کند، باقي ماند.5 اين بود که خداي متعال به فرشتگان 
فَةً«6 چنين موجودي آن‌قدر مي‌تواند تکاملي ابد  ي  فِ الأرَْضِ خَلِ

ٌ
فرمود »إنِِّ جَاعِل

که جانشين خدا شود و رفتارهاي خدايي از او ظهور پيدا کند و به بالاترين کمالات 
وجودي )غير از کمالاتي که مخصوص حق تعالي و واجب‌الوجود است( نائل شود  و 
انسان هنگامي لياقت اين فيض را پيدا مي‌کند که مسير خود را با انتخاب تعيين کند. 

آفرينش دنيا براي شکل‌گيري انتخاب‌هاي عالي انسان و رسيدن وي به کمال
خب، براي اين‌که چنين موجود انتخاب‌گري به‌وجود بيايد و بتواند به مراتب مختلفي 
از تکامل برسد، و در عرصه‌هاي مختلفي به کمال اختياري برسد و به کي تعبير 
»مظهر اختيار الهي« شود، بايد در عالمي آفريده شود که طبيعت آن اقتضاء تغييرات 
مختلف داشته باشد. براي تحقق انتخاب بايد دو راه وجود داشته باشد:ي کي راه 
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صعود، و ديگري راه سقوط،ي کي خير و ديگري شر،ي کي مطلوب و ديگري نامطلوب، 
تا زمينه‌اي براي امتحان و انتخاب آگاهانه فراهم شود. پس خداي متعال اين عالم را 
خلق کرده براي اين‌که موطن تغييرات گوناگون باشد و اين تغييرات بتواند زمينه‌ها را 
براي انتخاب‌هاي بسيار پيچيده و مختلف در عرصه‌هاي متفاوت فراهم کند، تا آن 
انتخاب مطلوب تحقق پيدا کند و انسان از اين طريق، لايق عالي‌ترين فيض الهي 

ا مَن 
َ

لُ فِيه عَ گردد و از فرشتگان نيز بالاتر برود، و لذا هنگامي که ملائکه گفتند: »أتََجْ
سُ لكََ«، خداوند فرمود:»إنِّ  حُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ مَاء وَنَحْنُ نسَُبِّ سَْفِكُ الّدِ ا وَي

َ
دُ فِيه سِ يفُْ

مُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ«؛7ي عني شما نمي‌دانيد که چرا اين موجود مي‌تواند خليفه شود، اما  أعَْلَ
شما نمي‌توانيد خليفه شويد و ظرفيت آن را نداريد. 

بنابراين، مي‌توان گفت که عام‌ترين حکمت وجود شرور، نقايص، آفات و بلاها در اين 
عالمَ، آن است که زمينه انتخاب را براي انسان‌ها فراهم کند، تا بتوانند با انتخاب صحيح 
خودشان، طرف خير را انتخاب نموده و لياقت و استحقاق دريافت عالي‌ترين کمال 

وجودي و فيض الهي را پيدا کنند.

مقصود بالعرض بودن شرور
نتيجه اين سخن آن است که وجود شرور، مقصود بالذات نيست بلکه مقصود بالعرض 
است؛ي عني براي اين است که زمينه انتخاب فراهم شود تا موجودي که ظرفيت ممتازي 
دارد، بتواند با اختيار و انتخاب خودش، لياقت دريافت عالي‌ترين فيض الهي را پيدا کند. 
به تعبير ديگر، پاسخ اين سوال که چرا خداوند حکيم اين شرور را آفريده است، آن است 
که اين شرور مانند دردها، رنج‌ها، غصه‌ها، فراق‌ها، عذاب‌ها، شکنجه‌ها و ... مقدمه 
و وسيله‌اي هستند براي اين‌که انسان‌هايي بتوانند انتخاب صحيح داشته باشند و به 
عالي‌ترين فيوضات الهي نائل شوند، حصول آن کمالات انساني مقصود بالذات است و 

تحقق اين شرور، مقصود بالعرض.

نقل سخن برخي از حکما و نقد آن
در اين‌جا بي‌مناسبت نيست اشاره کنيم به سخني که از بعضي از حکما نقل شده، و 
آن اين است که گفته‌اند هر چند وجود شرور در اين عالم في‌الجمله حکمت‌هايي دارد، 
نهايتا‌ بايد تعداد خيرها بر شرور بچربد و نبايد شر غالب شود. ولي ظاهرا اين جواب هم 
جواب کاملي نيست، براي اين‌که فقط ملاک غلبه، غلبه کمي نيست، زيرا اگر انساني 
پيدا شود که لياقت پيدا کند که به انتخاب خود عالي‌ترين فيض وجود را دريافت کند، 
به همه عالم مي‌ارزد و جا دارد همه آن‌ها فدا شوند براي اين‌که کي چنين انساني پيدا 
شود؛ مثل وجود مقدس پيغمبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم. لزومي ندارد که تعدادش 
زياد باشد. به هر حال اين هم بين پرانتز بود که بعضي‌ها شرط کرده‌اند که خير بايد غالب 

بر شر باشدي عني غلبه کمي داشته باشد، ولي ظاهرا برهاني ندارد.

وجود شرور خاص در کنار شرور عام، به اقتضاي حکمت الهي
حالا در اين مسير، کي مسئله فرعي مطرح مي‌شود،‌ و آن اين است که انسان‌ها مراتب 
مختلفي از تکامل برايشان ميسّر است، ظرفيت‌هاي آن‌ها متفاوت است، عرصه‌هاي 
تکاملي آن‌ها هم مختلف است‌، از اين‌رو، حکمت اقتضا مي‌کند که به دنبال فعل و 
انفعالات و تأثير و تأثرات متقابل، عرصه‌هاي مختلفي از خير و شر پديد بيايد تا شرايط 
مختلفي براي تکامل طولي و عرضي فراهم شود. و با توجه به ظرفيت‌هاي مختلفي 
که در وجود انسان است و حتي مي‌تواند مدتي راه خير را انتخاب کند و بعد تغيير مسير 
بدهد چنان‌که عکس اين هم ممکن است؛ بايد شرايط انتخاب همواره قابل تغيير 
باشد، به‌گونه‌اي که اگر کسي ده‌ها سال هم عبادت خدا کرده، امکان اين را داشته 
باشد که آخرالامر مبتلا به معصيت و شر شود. عکس اين هم صادق است، پس بايد 

انواع و اقسام عواملي که زمينه‌هاي خيرات و شرور را جابه‌جا کنند، وجود داشته باشد. 
پس غير از آن شرور ابتدايي و اوليه که براي کل عالم به طور عام در نظر گرفته شده 
براي اشخاص هم شرور خاصي در نظر گرفته مي‌شود تا زمينه امتحان‌هاي جديدي 

فراهم بشود.
وجود برخي از بلاها و شرور، براي قطع علقه و دلبستگي مومنان به دنيا و لذت‌هاي آن
از مسائل فرعي ديگر اين است که کساني در اثر فريفتگي در برابر لذت‌هاي دنيا و 
سپس دلبستگي به آن‌ها انتخاب غلطي مي‌کنند، ولي اصل ايمان و معرفت آنان هر چند 
خيلي کم‌رنگ در عمق دلشان باقي مي‌ماند، لطف الهي اقتضا مي‌کند که حتي براي 
آن‌ها هم زمينه‌اي براي بروز و ظهور و رشد فراهم شود.ي کي‌ از راه‌ها اين است که مبتلا 
به بلا وي ا شرور شوند تا بفهمند لازمه زندگي اين دنيا چه شروري است و بدين وسيله 
تعلق‌شان به دنيا کم شود، و چه بسا باعث اين شود که از گناهان گذشته هم توبه کنند؛ 

ونَ«.8 عُ بَِ لعََلّهَُْ يَرجِْ
ْ

كَ
ْ

ذَابِ ال عَ
ْ
دَْنَ دوُنَ ال

ْ
ذَابِ ال عَ

ْ
مُْ مِنَ ال »وَلنَذُِيقَنَّ

امکان زمينه‌سازي افراد براي ابتلاي ديگران به خير يا شر
و مسئله فرعي ديگر هم اين است که گاهي خود شخص، مرتکب کاري که موجب 
شر باشد نشده، اما از شر ديگري به او سرايت مي‌کند، مثل شرهاي اجتماعي؛ عکس 
آن در خيرات هم وجود دارد؛ ‌يعني خود شخص، مرتکب چيزي که موجب استفاده 
از نعمت‌ها بشود نشده، بلکه ديگري کاري را انجام داده که زمينه انتخاب مطلوب را 

وْنَاهُْ  براي اين شخص فراهم مي‌کند، و در واقع اين هم نوعي امتحان است: »وَبَلَ
وُكُم  ل يّئَاتِ«.9  حسنات هم مي‌توانند عامل آزمايش شوند: »وَنَبْ سَّ سَناَتِ وَال حَ

ْ
بِال

ِ فِتْنةًَ«،10پس رفتار شر کسي ممکن است زمينه انتخاب و امتحان را 
ْ

خَي
ْ
ِ وَال ّ بِالشَّ

براي ديگران فراهم کند، چنان‌که رفتار خوب گذشتگاني ممکن است زمينه‌هايي براي 
اعمال خير نسل بعدي فراهم کند؛ »وكَانَ أبوُهُما صالِحاً«.11

پاسخ اجمالي به پرسش و اشکال مزبور
حاصل جواب کلي اين است که شرور اين عالم )به آن معنايي از شر که بر امور وجودي 
اطلاق مي‌شود12( مقصود بالتبع هستند؛ي عني اراده‌ي حکيمانه الهي اولا و بالذات به آن 
تعلق گرفته است که موجودي همچون انسان پديد آيد که بتواند در سايه‌ي انتخاب و 
اختيار خويش، به بالاترين کمالات امکاني برسد و انتخاب انسان، مقتضي وجود نظامي 
است که خوب و بد و خير و شر، هر دو در آن موجود باشند و در نتيجه، اين عالمَ به 
همراه شرور آن نيز متعلق اراده‌ي الهي قرار مي‌گيرد. به تعبير ديگر، اراده حق تعالي، 
مستقلا و اصالتا به اين شرور از آن جهت که شر است تعلق نمي‌گيرد، بلکه وجود اين 
شرور، از آن جهت که از لوازم تکامل اختياري انسان هستند، بالتبع مورد اراده حق تعالي 

قرار مي‌گيرد.

وظيفه انسان در برابر شرور
در اين‌جا نوبت مي‌رسد به بخش دوم و بخش عملي بحث،ي عني پاسخ  به اين پرسش 
که »در مقابل اين شرور، چه موضعي بايد اتخاذ کرد و چه رفتار اختياري بايد انجام 

داد؟«.
اين بخش هم گاهي به‌صورت بحث فلسفي و عقلي خالص مطرح مي‌شود و به وسيله 
ادله عقلي و با‌توجه به مصالح و مفاسدي که قابل درک عقل است جواب داده مي‌شود. 
اما با توجه به معارف ديني خيلي فراتر مي‌رود. اکنون گريزي از مسئله نظري به مسئله 
عملي مي‌زنيم و نظر به اين‌که اين شبهات بيشتر براي دين‌داراني ا در مقابل دين‌داران 
مطرح مي‌شود، ارتباط آن را با مسائل ديني و اراده تشريعي الهي -‌تا حدي که براي ما 

ميسر است و توفيق پيدا مي‌کنيم‌- توضيح مي‌دهيم.
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تأثير عمل در تکامل انسان
گفتيم که کامل بودن نظام عالم -ي عني نظامي که شامل همه مخلوقات مي‌شود‌- به 
اين است که مخلوقي وجود داشته باشد که با اراده و انتخاب خودش مسير خود را 
انتخاب کند و در اثر حسن اختيار به عالي‌ترين مقامي برسد که مخلوقي مي‌تواند به آن 
مقام برسد. وقتي مي‌گوييم »با اختيار خودش انتخاب کند« پاي عمل در ميان مي‌آيد. 
بايد خير و شري باشد تاي کي را با اختيار خود انتخاب کند– خواه انتخاب دروني و در 
حوزه روح و نفس خودش،ي ا حوزه بيروني که مربوط به  عمل‌هاي جوارحي مي‌شود-. 
بالاخره وقتي پاي اختيار و انتخاب در کار آمد، مسئله »فعل« به معناي عامش مطرح 
مي‌شود. بر اين ‌اساس، هر آن‌چه موجب محروميت انسان از اصل چنين کمالي وي ا 
درجاتي از آن باشد متصف به »شريت« مي‌شود، و برعکس، آن‌چه موجب نيل به 
اصل اين کمالي ا به درجات عالي‌تر آن باشد متصف به »خيريت« مي‌شود و هر 
دو قسم،»عمل اختياري« به معناي عامش ناميده مي‌شود و به دو قسم جوانحي و 

جوارحي منقسم مي‌گردد. 
تدريجي بودن وجود انسان، براي فراهم آمدن زمينه‌هاي گسترده‌تر براي انتخاب

موجود انتخاب‌گر براي اين‌که زمينه گسترده‌اي براي انتخاب و تغيير مسير داشته باشد، 
بايد وجودش تدريجي باشد و همواره شرايط جديدي براي انتخاب در عرصه‌هاي 
مختلف و ترقي و تنزل برايش فراهم شود؛ چيزهايي که فقط در اين عالم طبيعت 

ميسر مي‌گردد. 

لزوم شناخت و معرفت، براي انتخاب آگاهانه
از سوي ديگر، انتخاب آگاهانه نياز به شناخت کمال و نقص و خوب و بد دارد، چيزي 
که در مراحل اول زندگي )مثل دوران شيرخوارگي( برايش حاصل نمي‌شود. بايد 
تدريجا رشد کند تا به مرحله عقل برسد که خود آن هم مراتبي دارد و تدريجا از قوه 
به فعل مي‌رسد. و روشن است که تکامل عقل براي همه انسان‌هاي کسان نيست. 
نگاهي به جامعه و تاريخ کافي است دريابيم که انسان‌ها بسيار متفاوت هستند، هم از 
لحاظ استعدادهاي ذاتي براي تعقل، و هم از لحاظ شتاب تکامل. آن‌قدر اين مراتب 
زياد است که قابل احصا نيست و تنها به وسيله مفاهيم کلي و مبهمي مي‌توان آن‌ها 

را دسته‌بندي کرد. 
نزول وحي براي کم کبه عقل در تشخيص »خوب و بد« و »خير و شر«

اگر براي انسان‌ها راه ديگري غير از عقل ممکن باشد که بتوانند به کم کآن هرچه 
بيشتر و هر چه بهتر راه خير و شر را بشناسند، حکمت الهي اقتضا مي‌کند که آن 
راه هم در اختيار بشر قرار بگيرد. اين‌جاست که نقش دين در تکامل انسان، روشن 
مي‌شود؛ي عني خداي متعال غير از شناخت‌هايي که از راه عقل به انسان‌ها مي‌دهد، 
خودش عهده‌دار بيان حقايق و معارفي فراتر از شناخت‌هاي عادي و عقلاني مي‌گردد 
و از راه وحي روشن مي‌کند که چه کارهايي موجب کمال و سعادت مي‌شودي ا موجب 
عذاب و شقاوت مي‌گردد و اين‌جاست که شريعت و احکام شرع و اراده تشريعي الهي 

مطرح مي‌شود.

فلسفه احکام شرعي، از جمله واجبات و محرمات
در شريعت، علاوه بر تقسيم کارها به مطلوب و نامطلوب، براي مطلوبيت و نامطلوبيت 
مراتبي قائل شده و توجه خاصي به مرزها و ضرورت‌ها و تزاحم‌ها و شرايط متغير انجام 
گرفته است. خداي متعال کي مرتبه از مراتب مطلوبيت را در نظر گرفته که بدون آن 
حرکت تکاملي انسان‌ها ميسور نيست و ترک آن موجب محروميت اساسي مي‌شود. 
اسم اين‌ها در لسان شرع »واجبات« است که خود آن‌ها هم مراتبي دارد و عندالتزاحم 
بايد اهم آن‌ها را مقدم داشت. در مقابل آن‌ها »محرمات« و مراتب آن‌ها قرار دارد، 

يعني کسي که بخواهد مسير تکامل را بپيمايد، بايد حداقل واجبات و حداقل محرمات 
را رعايت کند. البته اين مراتب درباره عقليات هم مطرح است ولي در شرع کاملا 

تفک کيشده و در اختيار عموم مردم قرار گرفته است.

انذار و تبشير پيامبران، در کنار هدايت تشريعي
هدايت تشريعي الهي که به‌وسيله ارسال رسل و انزال کتب انجام مي‌گيرد، در 
اصل، جنبه تعليم دارد؛ي عني همان‌طور که عقل، خير و شر را درک مي‌کند، وحي 
از عقل نيابت مي‌کند و خير و شر را معرفي مي‌نمايد. ولي حتي اين شناخت خير 
و شر هم باعث اين نمي‌شود که انسان‌ها از نعمت‌هاي معنوي و سعادت الهي 
هرچه بيشتر بهره‌مند شوند. از اين‌رو تدبير حکيمانه الهي اقتضا دارد که در اين 
عالمي که پر از تحولات و تأثير و تأثرات متقابل و تزاحمات است زمينه‌هايي 
فراهم شود که اولا آن‌چه را انسان با عقلي ا وحي فهميده فراموش نکند، و 
ثانياً انگيزه او براي انجام کارهاي خير، و نيز پرهيز از عوامل شر بيشتر شود. به 

 ً همين جهت دعوت انبيا عليهم السلام توأم با انذار و تبشير شده است:»رسُُلا
رسُُّلِ«؛13ي عني پيامبران  دَ ال  بَعْ

ٌ
ة َ يَكُونَ للِناَّسِ عَلَ الّلِ حجَُّ ينَ وَمنُذِرِينَ لئَِلاّ ِ مُّبشَِّ

الهي علاوه بر اصل هدايت و نشان دادن راه خير و شر و حق و باطل، باي ادآوري 
آثار مطلوبي که در دنيا و آخرت بر انتخاب‌هاي خداپسندانه مترتب مي‌شود، مردم 
را تشويق به کارهاي خوب مي کردند، و از سوي ديگر، باي ادآوري آثار نامطلوب 
کفر و عصيان و عذاب‌هاي دنيوي و اخروي مترتب بر آن‌ها، مردم را از آلوده 

شدن به گناه و موجبات شقاوت دنيا و آخرت، بازمي داشتند.
بعد از فراغت از بحث نظري و توجه به حلقه واسطه بين مباحث نظري و مباحث 
برابر  به وظيفه ما در  به پاسخ دادن به سؤالات مربوط  نوبت مي‌رسد  عملي، 
پديده‌هاي خير و مطلوب و پديده‌هاي شر و نامطلوب؛ چه آن‌هايي که ابتدايي 
است و چه آن‌هايي که نتيجه اعمال خود شخص است، و چه آن‌هايي که به 
دست اشخاص ديگري حتي گذشتگان به وجود مي‌آيد، و چنان‌که دانستيم همه 
آن‌ها در نظام احسن به‌صورت بالعرضي ا بالتبع منظور است، و با تکامل اختياري 

انسان ارتباط پيدا مي‌کند. 
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عبادت و بندگي، عامل اصلي تکامل انسان
خوب است در اين‌جا اشاره بکنيم که عامل اصلي تکامل که موجب لياقت انسان براي 
دريافت عالي‌ترين رحمت‌ها و فيوضات الهي مي‌شود، همان است که در لسان شرع، 
»عبادت« ناميده شده است.ي عني انسان بايد بداند که از خود چيزي ندارد و از خود 
چيزي نمي‌تواند داشته باشد و هر خيري به او برسد، از خداي متعال است؛ حقيقتي که 
طي کي مسير بسيار طولاني، امکان تحقق دارد و طيف گسترده‌اي از مراحل را هم از 

لحاظ عرضي و هم از لحاظ طولي، در برمي‌گيرد. 

لوازم بندگي: حفظ نعمت‌ها، شکر آنها و تلاش براي رشد آن‌ها
و از جمله لوازم اين بندگي آن است که آن‌چه را عقل موجب تنزل و سقوط انسان 
مي‌داند ترک کنيم و آن‌چه را موجب صعود و ترقي ما مي‌داند انجام دهيم. البته وقتي 
با وحي هم فهميديم که چيزي موجب ترقي و تکامل ما مي‌شود بايد آن را دوست 
داشته باشيم و آن را حفظ و نگهداري کنيم و بالعکس، کاري را که موجب از دست 
رفتن نعمت و زمينه تکامل مي‌شود ترک کنيم. در مورد نعمت‌هايي که خدا در جسم و 
روح ما قرار داده، مانند چشم و گوش و دست و پا و عقل و شعور و اميال فطري، و نيز 
چيزهايي که با کسب و تلاش خودمان پيدا کرده‌ايم، مثل علم و ايمان، بايد سعي کنيم 
اولا شکر آن‌ها را به‌جا بياوريم؛ ثانيا اين درک و شناخت را حفظ کنيم که از بين نرود؛ 
ثالثا سعي کنيم به لوازم عملي آن ملتزم شويم. اگر در هر مرحله‌اي کوتاهي بکنيم در 

واقع قدمي در راه تنزل برداشته‌ايم. 

وظيفه ما در برابر نعمت ديگران
از سوي ديگر، وقتي توجه کرديم به اين‌که اراده الهي فقط براي شخص من 
نيست و همه کساني که بتوانند با اراده خودشان تکامل پيدا کنند، خداي متعال 
مي‌خواهد که آن‌ها را به کمال برساند، پس هر نعمتي به هرکس ديگري هم 
داده باشد، ما حق نداريم آن نعمت را تضييع کنيم. چه رسد به اين‌که آن‌را از بين 
ببريم.  وقتي توجه پيدا کنيم که نعمت‌هاي ديگران مي‌تواند در آينده براي ما هم 
منشأ کمالي شود و ما مثلا از مالي ا علم آن‌ها بهره‌مند شويم، نعمتي روي نعمت 

براي من تحقق پيدا مي‌کند. 
پس هم حفظ اصل نعمت، هم شکر نعمت، هم استفاده از نعمت، هم تلاش 
براي رشد نعمت، همه اين‌ها خير هستند و وظيفه عملي ما محسوب مي‌شوند 
و هرچه در جهت ضد اين‌ها باشد متصف به شرور مي‌شود. همان‌طور که شرور 
غيراختياري ابتدايي، زمينه را براي اختيار خوبي ا بد انسان فراهم مي‌کند، شرور 
اختياري هم مي‌توانند زمينه را براي انتخاب‌هاي مطلوبي ا نامطلوب ما فراهم 
کنند. درباره اين موضوع، مسائل زيادي هست که من کي مجموعه کامل و 
منظمي از آن را در جايي سراغ ندارم و حتما از ضعف و کمبود مطالعات بنده است، 
ولي به هرحال در آيات قرآني، مباحث زيادي در اين زمينه‌ها مطرح شده که بسيار 
قابل توجه و آموزنده است و متأسفانه ما از اين نعمت‌هاي قرآني درست استفاده 

نمي‌کنيم و زمينه محروميت را براي خودمان و براي ديگران فراهم مي‌کنيم. 

خير بودن بسياري از امور نامطلوب
از جمله لطف‌هايي که عقل ما نمي‌رسيد و خدا خودش بيان فرموده اين است که گاهي 
اموري در ظاهر براي شما نامطلوب است و اين‌ها را جزو شرور حساب مي‌کنيد، اما 
همين امور نامطلوب، زمينه را براي کمالات بعدي، فراهم مي‌کند و در واقع نعمت‌هايي 

مْ  ٌ لكَُّ
ْ

وَ خَي يْئًا وَهُ  شَ
ْ
وا هُ

َ
ر

ْ
ى أنَ تَك است که بايد از آن‌ها استفاده کنيد: »وَعَسَ

مُ وَأنَتُْ لَا تَعْلَمُونَ«.14 ُ يَعْلَ مْ وَالّل رٌّ لكَُّ وَ شَ يْئًا وَهُ  شَ
ْ
بُّوا ى أنَ تحُِ وَعَسَ

نازل کردن بلا، هم‌زمان با ارسال پيامبران، يکي از مصاديق نکته فوق
يکي از اين نعمت‌ها اين سنت الهي است که خداي متعال هم‌زمان با ارسال پيامبران، 
بلاهايي را نازل مي‌کرد که باعث توجه به خداي متعال شود و رفع آن‌ها را از او بخواهند 
و همين امر، زمينه بيشتري براي پذيرش دعوت انبيا عليهم السلام فراهم کند. از جمله، 

ن  مٍ مِّ دو آيه در‍ سوره انعام و سوره اعراف با همين مضمون است: »وَلقََدْ أرَْسَلنآَ إلَِ أمَُ
ن  رْيَةٍ مِّ ناَ فِ قَ

ْ
ونَ«،15يا »وَمَا أرَْسَل رعَُّ رّاَء لعََلّهَُْ يَتَضَ سَاء وَالضَّ

ْ
أ بَ

ْ
نَاهُْ بِال

ْ
لِكَ فأَخََذ بْ قَ

ونَ«.16توضيح آن‌که: انسان در  رعَُّ رّاَء لعََلّهَُْ يَضَّ سَاء وَالضَّ
ْ
أ بَ

ْ
نَا أهَْلَهَا بِال

ْ
نّبَِيٍّ إلِّاَ أخََذ

آغاز پيدايش هم‌سطح حيوانات است و تدريجا مراحلي از تکامل را مي‌گذراند تا مستعد 
رسيدن به کمالات انساني شود، و طبعا گرايش‌هاي حيواني و علاقه به لذت‌هاي 
مادي در او فعليت دارد و ارضاي آن‌ها موجب دلبستگي بيشتر به آن‌ها مي‌شود و اغلب 
انسان‌ها در معرض عواملي هستند که آن‌ها را به حد حيوانيت تنزل مي‌دهد و لااقل 
باعث اين مي‌شود که عامل ترقي در آن‌ها رشد نکند. دلبستگي به دنيا و لذت‌هاي آن 
گاهي به حدي مي‌رسد که ادراکات فطري و عقلاني، حتي بيانات انبيا هم درست مورد 
توجه قرار نمي‌گيرد؛ بلکه مورد انکار واقع مي‌شود. اين است که خداي متعال وقتي 

پيغمبري را مي‌فرستد، علاوه بر انذارها و تبشيرها، هشدار عملي هم مي‌دهد: »وَمَا 
ونَ«. رعَُّ رّاَء لعََلّهَُْ يَضَّ سَاء وَالضَّ

ْ
أ بَ

ْ
نَا أهَْلَهَا بِال

ْ
ن نّبَِيٍّ إلِّاَ أخََذ رْيَةٍ مِّ ناَ فِ قَ

ْ
أرَْسَل

عکس‌العمل‌هاي متفاوت انسان‌ها در برابر اين هشدارها
انسان‌ها در مقابل اين هشدارها هم عکس‌العمل‌هاي متفاوتي دارند، اين است که به 
آن‌ها مهلت داده مي‌شود تا تدريجا تنبه بيشتري پيدا کنند و زمينه بهتري براي بازگشت 
به سوي خدا برايشان فراهم شود، و توبه و تضرع، باعث تقرب آن‌ها شودي عني کمبود 
و نياز خودشان را به خدا بهتر درک کنند و به‌طور کلي زمينه بندگي کردن بهتر فراهم 
وا«؛17يعني  رعَُّ سُناَ تَضَ

ْ
 جَاءهُْ بَأ

ْ
وْلا إذِ شود. در بعضي از اين آيات آمده است که: »فلََ

اين عامل هم که از روي محبت ما به‌منظور زمينه‌سازي براي تقرب و تکامل آن‌ها 
ايجاد شده بود، در بسياري از مردم مؤثر واقع نشد و حتي کار به جايي رسيد که آن‌ها 

تْ  سَ كِن قَ لج کردند و بيشتر به همين امور دنيا دل بستند و از خدا دور شدند:»وَلَـ
وُبُمُْ«؛ علت اين‌که اين‌ها تضرع نکردند و به طرف خدا برنگشتند، اين بود که  قلُ
حِجارَة«18 مانند سنگ 

ْ
دل‌هايشان قساوت پيدا کرده بود و به تعبير قرآن کريم:»كَال

شده بود و ديگر حرف حق اصلا در دل‌شان نفوذ نمي‌کرد و حتي در مقابل انبيا، پنبه 
درگوش خودشان مي‌گذاشتند که سخن آن‌ها را نشنوند! در اوائل سوره »يس«، خداوند 

ونَ  قَانِ فهَُ مُّقْمَحُ
ْ
 إلَِ الأذَ

َ
ناَ فِ أعَْناَقِهِْ أغَْلالَاً فهَِي

ْ
اين گونه فرموده است که:»إنِّاَ جَعَل

مْ أأَنَذَرْتَمُْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهُْ لَا يؤُْمِنوُنَ«؛19 وقتي کار به اين‌جا مي‌رسد،  وَاء عَلَيِْ * .... وَسَ
ديگر استحقاق مدد الهي را از دست مي‌دهند و گاهي از اين هم فراتر مي‌رود،ي عني نه 
تنها خودشان استحقاق مراتب نازل سعادت را از دست مي‌دهند، بلکه باعث گمراهي 

و بدبختي ديگران هم مي‌شوند. چنان‌که حضرت نوح عرض کرد: »إنِّكََ إنِ تَذَرْهُْ 
ارًا«؛20 خدايا من قريب هزار سال اين‌ها را  ادَكَ وَلَ يَلِوُا إلَِّ فاَجِراً كَفَّ بَ وُا عِ يضُِلّ
دعوت کردم، انواع و اقسام انذار و تبشير را هم در حق آن‌ها اعمال کردم، اما نه‌تنها 
هيچ سودي به آن‌ها نبخشيد، بلکه زمينه گمراهي ديگران را هم فراهم کردند، و ديگر 

اميد اين‌که از نسل ايشان هم انسان صالحي به‌وجود بيايد وجود ندارد؛ »وَلَ يَلِوُا إلَِّ 
ارًا« کار که به اين‌جا مي‌رسد عذاب‌هاي دسته جمعي و عمومي نازل مي‌شود  فاَجِراً كَفَّ
و چنانکه قبلا گفتيم، بخشي از شرور اين عالم را چنين عذاب‌هايي تشکيل مي‌دهد. 
در نقطه مقابل، کساني هم هستند که مراتبي از سختي‌ها موجب بيداري و تنبيه آنها 

مُْ مِنَ  مي‌شود و لااقل کمتر به طرف گناه و عصيان و کفر و الحاد مي‌روند:»وَلنَذُِيقَنَّ
ونَ«.21 عُ بَِ لعََلّهَُْ يَرجِْ

ْ
كَ

ْ
ذَابِ ال عَ

ْ
دَْنَ دوُنَ ال

ْ
ذَابِ ال عَ

ْ
ال

بعد از آن‌که دانستيم که تدبيرهاي الهي در اين عالم، شامل اين حوادث تلخ هم مي‌شود 

90



و اين شرور هم در واقع جزو تدبيرهاي عالم است و به کي معنا جزو نظام‌ احسن است، 
منتهي نه بالاصاله بلکه بالتبعي ا بالعرض، آن وقت سؤال مي‌شود که کي مؤمن عادي 
که نه آن‌چنان شقاوت در او تثبيت شده و نه سعادت، وظيفه‌اش نسبت به خيرات و 

نعمت‌هاي عالم و نيز نسبت به شرور و بلايا و ناهنجاري‌ها چيست؟ 

وظيفه ما در برابر نعمت‌هاي الهي
با توجه به نکته‌هايي که گفته شد روشن گرديد که نعمت‌هاي اين عالم، عطاياي الهي 
است چه در وجود خود فرد، چه در بدنش، چه در روحش، چه در خانواده‌اش، چه در 
محيط زندگي، و بالاخره چه در کل نظام هستي، و بندگي ما اقتضا دارد که تنها با 
اذن الهي در آن‌ها تصرف کنيم و از آن‌ها براي سعادت و تکامل خودمان بهره ببريم و 
طبعاً حق نداريم که آن‌ها را از بين ببريم،ي ا از آن‌ها سوء‌استفاده کنيم،ي ا مانع استفاده 
ديگران از آن‌ها شويم؛ زيرا اين‌ها براساس حکمت الهي ايجاد شده و نشانه لطف و 
مرحمت خداست، پس اگر ما کاري بکنيم که اين نعمت‌ها تضعيف شود،ي ا از بين 

برود، مسئول خواهيم بود. 
نکته شايان توجه دقيق اين است که استفاده مطلوب از نعمت‌هاي الهي که مصداق 
»شکر نعمت« مي‌باشد موجب افزايش و برکت نعمت‌ها مي‌شود و متقابلا سوء 

استفاده و کفران نعمت، مقتضي محروميت و مجازات شديد است؛  »لَئِن شَكَرْتُْ 
رْتُْ إنَِّ عَذَابِ لشََدِيدٌ«.22 مْ وَلَئِن كَفَ لأزَِيدَنّكَُ

پس اصل در مواجه شدن با نعمت‌هاي خدا در اين عالم اين است که انسان‌ آن‌ها را 
به‌خوبي بشناسد، شکر آن را به‌جا بياورد، از آن‌ها حسن‌استفاده بکند و باعث تضييع 
آن‌ها نشود؛ نه براي خودش و نه براي ديگران. و متقابلًا از پيدايش عوامل شر و فساد 

و بيماري‌هاي سخت جلوگيري کند و مانع شيوع و گسترش آن‌ها شود. 

تکليف ما نسبت به رضايت يا عدم‌رضايت به شرور
اين کي روي قضيه است که ما نعمت‌هاي خدا را تضييع و تفويت نکنيم، چه نعمت‌هاي 
خودمان، و چه نعمت‌هاي ديگران. اما کي روي ديگر آن مربوط به عکس‌العمل قلبي 
و اعمال جوانحي ماست که آيا بايد در دلمان به آفات و رنج‌ها و بلاها و ناهنجاري‌ها 
و حتي جنايات ديگران راضي باشيم؟ و چگونه مي‌توانيم بين نگراني از درد و رنج‌ها و 

مصيبت‌ها با رضايت به تقديرات الهي جمع کنيم؟

نگاه تفويضي غالب بر اکثر دينداران و نتيجه اين نگاه
حقيقت اين است که اين سؤال برحسب اختلاف مراتب معرفت و نگرش انسان‌ها 
نسبت به خدا و جهان، و نيز بر حسب اختلاف مراتب کمال روحي و معنوي انسا‌ن‌ها 
پاسخ‌هاي متفاوتي خواهد داشت. توضيح آن‌که: بعضي از دين‌داران تنها پيدايش اصل 
جهان و مبادي آن‌ها را به خداي متعال نسبت مي‌دهند و آثار طبيعي و انساني را معلول 
فاعل‌هاي مادي و انساني مي‌دانند که خداي متعال تأثير حقيقي در پيدايش آن‌ها ندارد 
و نسبت دادن آن‌ها به خدا تنها به لحاظ آفريدن فاعل آن‌ها و حداکثر اذن تکويني در 
مؤثريت فاعل‌ها و مانع نشدن از تأثير آن‌هاست. شايد بتوان گفت که اکثر معتقدين به 
خدايي گانه هم نقشي براي خدا در پيدايش امور طبيعي و امور اختياري جن و انس 
قائل نيستند و به نوعي »تفويض« اعتقاد دارند.براي چنين کساني طبيعي است که از 
حوادث ناگوار ناراضي باشند و تقدير الهي را تنها به تقدير علمي و مانند آن تأويل نمايند 

که مستلزم تأثير حقيقي الهي در پيدايش آن پديده‌ها نباشد. 

نگاه جبرگرايان به اين مسئله
در برابر اين دسته از معتقدين به خدا، دسته ديگري قرار دارند که به نوعي از »جبر« 

معتقدند، و تأثير فاعل‌هاي ديگر را در 
حد ابزار کار مي‌پذيرند. 

نظريه اعتدالي »أمر بين الأمرين«
بين اين دو گرايش تفريطي و افراطي، 
نظريه معتدل و در عين‌ حال ذومراتبي 
قرار دارد که در لسان روايات »امر بين 
الامرين« ناميده شده که هم قائل به 
تأثير حقيقي براي اراده الهي در همه 
فاعل‌هاي  به  هم  و  است  پديده‌ها 
متعدد در طولي کديگر براي مخلوقات 
و نيز به تأثير فاعل‌هاي معد و شرايط 
و موانع اعتقاد دارد، و درک کامل اين 
نظريه، نيازمند به قوت عقل و عمق 
تفکر و نيز نيازمند به هدايت و توفيق 
الهي است و در پرتو اين نظريه است 
که »توحيد افعالي« تفسير صحيحي 
آيات  موافق  که  تفسيري  مي‌يابد؛ 
فراواني از قرآن کريم و روايات شريفه، 
و نيز مدعاي عارفان حقيقي و اهل 

کشف و شهود مي‌باشد.

تأثير نحوه شناخت انسان از خدا و نیز مراتب کمال انسان، در اين اختلافات
محور اين دسته از اختلاف‌نظرها در واقع، معرفت و شناخت انسان نسبت به خداي 
متعال و ارتباط وجودي او با مخلوقات و به‌خصوص فاعل‌هاي مختار است. اما دسته 
ديگر از عوامل اختلاف، مربوط به تفاوت مراتب کمال نفس و ظرفيت‌هاي آن است. 
توضيح آن‌که: روح انسان – هم‌چنان‌که قبلا نيز اشاره شد- در آغاز، هم‌سطح روح 
حيوانات است و شادي و رضايت و خشنودي‌اش کاملا بستگي به لذت‌هاي مادي و 
حيواني زودگذر دارد، تدريجا با رشد قواي عقلي، دايره شادي و رضايت‌اش گسترش 
مي‌يابد و بعضي از درد و رنج‌ها هم مورد رضايت او واقع مي‌شود، چنانکه به خوردن 
داروي تلخ براي بهبود بيماري، و حتي قطع بعضي از اعضا براي تداوم زندگي، رضايت 
مي‌دهد و گاهي اين رضايت به حدي شدت مي‌يابد که تحمل درد و رنج را آسان 
مي‌کند و براي تهيه داروي تلخ و بريدن عضو معيوب حاضر مي‌شود هزينه سنگيني 
بپردازد. ايمان به آخرت و حيات ابدي به نوبه خود، مرتبه کمال نفس را عالي‌تر مي‌کند 
و ظرفيت بيشتري براي تحمل درد و رنج‌ها و ناگواري‌ها در جهت نجات از عذاب ابدي 
و نايل شدن به نعمت‌هاي زوال‌ناپذير بهشتي فراهم مي‌کند و گاهي بعضي از تجليات 
الهي و درک رضوان پروردگار، چنان دوست خدا را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد که تحمل 
هر مصيبتي را در برابر آن ناچيز و بلکه به کي معنا مطلوب مي‌سازد؛ همان‌گونه که در 
حالات انبيا و اولياي الهي - سلام‌الله‌عليهم‌اجمعين- آمده است و به‌ويژه از حضرت 
سيدالشهداء - سلام‌الله‌عليه - نقل شده که روز عاشورا در آخرين لحظات زندگي 

زبانش به اين مضمون مترنم بود که:
تَرَکْتُ الخَْلقَْ طُرّاً في هَواکا         وَأيْتَمْتُ العِْيالَ لکَِيْ أراکا23

حاصل آن‌که روح انسان در اثر تکامل داراي لايه‌هاي جديدي مي‌شود و در نتيجه 
مي‌تواند در آنِ واحد، بين احساس مادي و درک درد و رنج بدن باي کي ا چند نوع 
حالت روحي برتري )اعم از مطلوبي ا نامطلوب و شادي و اندوه( جمع کند، مگر اين‌که 
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دري کي از اين لايه‌ها متمرکز شود و توجهي به لايه‌هاي ديگر نداشته باشد، که در اين 
صورت تنها حالت مناسب با آن لايه را درک خواهد کرد.

انجام تکاليف شرعي، اولين وظيفه ما در برابر بلاها و حوادث ناگوار
بنابراين، ما اولا بايد سعي کنيم تکاليف عملي و واجب و حرام شرعي را رعايت کنيم 
امام  بارز اهتمام به تکاليف شرعي حضرت  نباشيم. نمونه  الهي  و نگران تقديرات 
رضوان‌الله‌عليه بود که در طول چندين سال مبارزه، روز‌به‌روز اين معنا در ايشان بيشتر 
ظهور پيدا مي‌کرد و حوادث تلخ و شيرين، تأثيري در اراده ايشان نداشت و فقط در اين 
فکر بود که ببيند در هر حالي وظيفه‌اش چيست و به وظيفه خودش عمل کند. از جمله 
وظايف شرعي حفظ نعمت‌هاي خداست که ما حق نداريم بگوييم حالا که ويروس کرونا 
آمد و آب از سر گذشت، چه کي ني چه صد ني! بلکه در هرحالي وظيفه را بايد انجام داد؛ 

در حد وجوبش به مقتضاي وجوب، و در حد استحبابش به مقتضاي استحباب. 

وظيفه ديگر، راضي بودن از تقديرات الهي
البته اين وظايف، مربوط به عمل جوارحي است، در دل هم بايد سعي کنيم به تقديرات 
الهي راضي باشيم و هيچ گله‌اي از اين تقديرات نداشته باشيم هر چند موجب ناراحتي‌ها 
و مصيبت‌هايي براي خود و ديگران شود. و ايني کي از مشکل‌ترين صحنه‌هاي عبوديت 
است که از کي سو اهتمام به انجام تکليف داشته باشيم و از سوي ديگر رضايت قلبي به 
حوادثي که طبق تقدير الهي واقع مي‌شود داشته باشيم. البته همه افراد قدرت جمع بين 
تکاليف و تحمل درد و رنج‌هاي مادي دنيوي و بين رضايت قلبي به مقدرات الهي را با 
درجات مختلف ندارند. و رضايت‌ داشتن و شادي و حتي استقبال از مصيبت‌هاي سنگين 

مخصوص کساني است که به درجات عاليِ ايمان رسيده باشند.
لزوم تلاش و تضرّع بيشتر، براي فهم بهتر تکليف وعمل به آن

البته ما بايد سعي کنيم تکليف را هرچه بهتر بفهميم و خداي ناکرده هواي نفس و علاقه 
به پست و مقام و جلب رضايت مردم در تشخيص آن اثر نگذارد و در عمل شخصي 
خودمان هيچ وقت تحت‌تأثير احساسات و عواطف بازدارنده قرار نگيريم، تمرين کنيم که 
هميشه بر احساساتمان حاکم و غالب باشيم. نسبت به ديگران، از سويي عواطف انساني 
دل‌سوزانه داشته باشيم و احيانا اش کبريزيم؛ »دل مي‌سوزد، و اش کجاري مي‌شود، ولي 
چيزي برخلاف رضاي خدا نمي‌گويم«24. از جمله اين وظايف، حفظ نعمت‌هاي خدا براي 
خود و ديگران، و جلوگيري از فسادها در شهر و خانواده و جامعه است. تکاليف مختلفي 
است که بايد خوب بشناسيم و عاقلانه و به دور از افراط و تفريط و وسواس‌هاي جاهلانه 
عمل کنيم و نسبت به آن‌چه واقع مي‌شود به تقدير الهي راضي باشيم، مخصوصا با توجه 
به اين‌که اراده حکيمانه الهي به آن‌ها تعلق گرفته تا زمينه درک فيوضات بيشتر و رسيدن 
به مراتب بالاتري از کمالات و رحمت و قرب الهي فراهم شود و به عبارت ديگر، از اين 
جهت که جزئي از نظام احسن و تدبير حکيمانه جهان است نه تنها ناراحت نباشيم، بلکه 
خوشحال هم باشيم، و اين کار بسيار مشکلي است که در سايه دعا و توکل و تضرع به 

درگاه الهي و توسل به اولياء خدا آسان مي‌‌شود. وفّقنا الله وإياکم إن شاءالله

پرسش و پاسخ
پرسش 1: بحث هايي که در جلسات گذشته مطرح فرموديد به اينجا رسيد که در اين 
جهان خيرها و شرها همراهي کديگر هستند؛ي عني نظام احسن و حکمت‌هاي الهي اقتضاء 
مي‌کرده که جهان اين گونه آفريده شود، و البته شرها مقصود بالاصاله نيستند، بلکه 
مقصود بالتبع هستند تا زمينه‌اي باشد براي تکامل انسان که با انتخاب آگاهانه خودش 
از اين‌ها در جهت کمال استفاده کند، و انتخاب آگاهانه نياز به شناختن انواع خير و شر و 
راه رسيدن به آن‌ها دارد. ممکن است انسان با عقل خودش کلياتي را درک کند، اما در 

بسياري از موارد، راهنمايي عقل عادي براي تشخيص مصاديق خير و شر کافي نيست، 
و همين امر، دليل نياز به وحي الهي و تشريع احکام ديني است.

در اين‌جا اين سؤال مطرح مي‌شود که با توجه به اختلاف مردم در استفاده از عقل و 
در دسترسي به محتواي وحي، چگونه همه انسان‌ها مي‌توانند شناخت صحيحي نسبت 
به همه وظايف عقلي و تکاليف شرعي پيدا کنند تا زمينه انتخاب صحيح در هر مورد 

برايشان فراهم شود؟

پاسخ استاد:
با توجه به مطالب پيش‌گفته، اين مسئله مطرح مي‌شود که اگر ما بايد جهات خير و شر 
اشياء را بشناسيم و رفتارهايمان را براي رسيدن به خيرها و مصونيت از شرور تنظيم کنيم، 
هرکسي بايد همه خيرات و شرور را بشناسد تا انتخاب کند و چنين چيزي براي انسان‌هاي 
عادي ميسر نيست، زيرا عقل انسان‌ها براي شناختن همه مسائل جزئي زندگي و شناختن 
جهات خير و شر آن‌ها کافي نيست. از سوي ديگر، تجربه نشان مي‌دهد که انسان‌ها از 
لحاظ درک عقلي کاملا مثل هم نيستند، و چيزهايي را هم که با عقل مي‌توان فهميد نياز 
به مقدمات و استدلالاتي دارد که براي همه ميسر نيست. پس از کي طرف، از لحاظ درک 
عقلي که کي درک طبيعي و عادي تلقي مي‌شود انسان‌هاي کسان نيستند، و از طرف ديگر، 
تکميل اين معرفت به‌وسيله وحي اگر بخواهد براي هر انساني مستقيما انجام بگيرد بايد همه 
مردم پيغمبر باشند، و واضح است که همه انسان‌ها لياقت دريافت وحي را ندارند، و از اصول 
مسلم ما اين است که تعداد انبياء در طول تاريخ خيلي محدود بوده و حداکثر عددي که گفته 
شده 124000 نفر است. همچنين هيچ پيامبري نمي‌تواند وظايف فردفرد امتش را مستقيما 
به ايشان ابلاغ کند. مگر ممکن است که کي انسان وظايف روزانه صدها ميليون انسان 
ديگر را مستقيما براي ايشان بيان کند؟! تنها راهي که باقي مي‌ماند اين است که وظايف 
مردم در قالب عناويني کلي بيان شود، چيزي که در همه اديان واقع شده و همه عقلا براي 
بيان مقاصد اجتماعي، عمل کرده‌اند. مثلا گفته مي‌شود: همه انسان‌ها بايد در روز چند 
رکعت نماز بخوانند و حد نصابش هم براي همه تعيين مي‌شود، مثلا نماز صبح دو رکعت 
بخوانند. بايد اين عدد باشد تا عموم مردم بتوانند اين عمل را با ويژگي‌هاي خاصش انجام 
دهند. اما گاهي اتفاق مي‌افتد که بعضي نمي‌توانند حتي همين عمل را انجام دهند. در اين 
صورت، مطلب را به‌طور عام بيان مي‌کنند و با تخصيص متصلي ا منفصل، استثنا مي‌زنند.
از طرف ديگر، گاهي حکمي روي کي عنواني ثابت است و مصلحتي دارد که به‌وسيله 
آن رفتار تأمين مي‌شود، اما شرايطي پيش مي‌آيد که انجام دادن اين کار مفسده‌اي به بار 
مي‌آورد که نمي‌شود اين‌ها را از هم جدا کرد و کار را به گونه‌اي انجام داد که آن مفسده را 
نداشته باشد. هم مصلحت دارد به‌خاطر عنوان مصلحت‌دار، و هم مفسده دارد بخاطر عنوان 
جديدي که عارض آن شده و مستلزم مفسده گرديده است. در اين گونه موارد هم هر کدام 

از مصلحت و مفسده که قوي‌تر و مهم‌تر باشد ملاک حکم قرار مي‌گيرد. 
همه اين‌ها مربوط به مقام ثبوت است. اما از کجا بفهميم که آيا اين حکم عام واقعا 
تخصيص زده شدهي ا نه؟ و اين بيان به‌ظاهر مطلق، واقعا قيدي داردي ا نه؟ در مورد دو 
عنوان متزاحم، کدام کياز آن‌ها داراي ملاک مهم‌تري است و بايد آن را مقدم داشت و 
مقتضاي آن را حکم فعلي دانست؟ البته گاهي ممکن است مکلفي قين به تخصيصي ا 
تقييدي ا اهميتي کي از دو ملاک متزاحم پيدا کند، ولي چنيني قين، بلکه اطميناني هم 
هميشه ميسر نيست و ممکن است حتي متخصصين و اهل فن هم نتوانند اطمينان و علم 

عرفي پيدا کنند، و ناچار بايد به ظنون معتبر اکتفا کرد. 
عقلا براي اين کار روشي دارند و آن اين است که در چيزهايي که تخصص ندارند به 
متخصص رجوع مي کنند؛ چيزي که ما در فقه به نام تقليد از آني اد مي‌کنيم و در امور 
اجتماعي و سياسي هم فرمان ولي امر حجت است، گو اين‌که عقلا محال نيست که اشتباه 
کند. اين‌ها مواردي است که در شرع عينا مثل امور عرفي، روش‌هاي عقلا مورد امضاي 
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شارع مقدس قرار گرفته است، و همان روش‌هايي که براي تشخيص مصلحت و مفسده 
يا خير و شري ا راه وصول به خير و شر بين عقلا مرسوم است، مورد قبول شارع واقع شده 

است، و در نتيجه، تکاليف ظاهري افراد با هم متفاوت مي‌شود.

پرسش 2: سؤال ديگر اين است که آيا حکمت تشريعات و دستورات شرعي، فقط 
تأمين خيرات و مصالحي است که بر عمل به آن‌ها مترتب مي‌شودي ا ممکن است 

حکمت ديگري هم در کار باشد؟ 
پاسخ استاد: 

البته اصل اين است که احکام واجب براي تأمين مصالح واقعي است و منهيات و 
محرمات براي اجتناب از مفاسد واقعي است، ولي ممکن است گاهي مصلحت ديگري 
در کار باشد، مثلا منظور اين باشد که آمادگي شخص براي عمل کردن به هر دستور 
سختي آزموده شود، چنانکه درباره حضرت ابراهيم علي نبينا و آله و عليه‌السلام اتفاق 

رُْ  بَحُك فاَنْظ
ْ
مَنامِ أنّ أذ

ْ
افتاد، در آن‌جا که به فرزندش اسماعيل)ع( فرمود:»إنّ أريٰ فِ ال

ُ مِنَ الصّابِرين«.25  سَتَجِدنُي إنْ شاءَ الله
ُ

ر  ما تؤُْمَ
ْ

ل عَ
ْ
ريٰ قالَ يا أبَتِ اف ماذا تَ

به عنوان مقدمه عرض مي‌کنم وحيي که به پيامبران مي‌شد گاهي به اين صورت بود 
رحمن  که مل کوحي مي‌آمد و کلامي را به آنان القاء مي‌کرد، مثل نزول آيه »بسم الله ال
يم« و ساير آيات قرآن کريم بر پيامبر اسلام)ص(، و گاهي مطلبي به ذهن پيامبر  رح ال
القاء مي‌شد که مثلا اين کار بايد انجام شود، ولي گاهي هم به صورت رؤيايي مجسم 
مي‌شد و پيامبر در رؤياي الهي مي‌ديد که مشغول انجام کاري است و مي‌فهميد که بايد 
آن کار را در خارج انجام دهد. حضرت ابراهيم خواب ديد که جناب اسماعيل را خوابانده 

و آماده بريدن سر اوست! حضرت ابراهيم تصور کرد که بايد او را ذبح کند »إنّ أريٰ فِ 
بَحُكَ«، در صورتي که اين رؤيا کي امتحان الهي بود و مصلحت آن اين 

ْ
مَنامِ أنّ أذ

ْ
ال

بود که آمادگي وي براي انجام چنين کار عظيمي بدون چون و چرا به ظهور برسد، تا به 
عالي‌ترين مراتب عبوديت و قرب الهي نائل گردد. 

پس کار مصلحت بزرگي داشت، اما نه آن مصلحتي که عادتا بر خود کار مترتب مي‌شود، 
و اصطلاحا گفته مي‌شود که اين گونه دستورات »اوامر امتحاني« است. البته همه احکام 
شرعي به کي معنا امتحاني است، و به زبان خودماني، خداي متعال مي‌خواهد ببيند 
که ما به دستوارتش عمل مي‌کنيمي ا نه، دستوراتي که عمل به آن‌ها مصالح فردي و 
اجتماعي، و دنيوي و اخروي انسان‌ها را تأمين مي‌کند، ولي در اوامر امتحاني به معناي 
خاص، منظور اين است که آمادگي مکلف به ظهور برسد، هرچند آن عمل انجام نگيرد، 
حتي مصلحتي هم در انجام آن نباشد، چنانکه ذبح حضرت اسماعيل)ع( ظاهرا مصلحتي 
نداشت، اما کمالي که براي کي پدر پير در اثر آمادگي براي ذبح فرزند جوانش حاصل 
مي‌شود، بدون اين‌که بگويد: مگر اسماعيل چه گناهي کرده که من در اين سن پيري 
بايد او را ذبح کنم، مصلحت بي‌نظيري است که با همين امر امتحاني حاصل مي‌شود. و 
عجيب‌تر اين است که حضرت ابراهيم بعد از ده‌ها سال عبادت و تجربه و فکر و وحي، 
اين آمادگي را پيدا کرد، ولي نوجواني که قطعا سن او زير بيست سال بوده وقتي به او 
رُ« دستور   ما تؤُْمَ

ْ
ل عَ

ْ
بَحُكَ« جواب داد: »يا أبَتِ اف

ْ
مَنامِ أنّ أذ

ْ
گفته شد: »إنّ أريٰ فِ ال

خدا را عمل کن، و چون احساس مي‌کرد که نگراني پدر اين است که در حال انجام 
ُ مِنَ  وظيفه، رفتار فرزند موجب اشکالي در عمل شود، اضافه کرد: »سَتَجِدنُي إنْ شاءَ الله
الصّابِرين« من کاملا تسليم و مطيع هستم و رفتار نگران کننده‌اي انجام نخواهم داد!

 پرسش 3: درباره همين داستان حضرت ابراهيم عليه‌السلام که در خواب ديدند که 
کارد بر گلوي اسماعيل مي‌کشند و از آن برداشت کردند که مأمور به ذبح اسماعيل 
شده‌اند، سؤالي مطرح مي‌شود و آن اين است که آيا ممکن است پيامبر در تفسير وحي 

و درک مقصود واقعي آن، اشتباه کند؟ 

پاسخ استاد: 
اشتباه در فهم وحي به اين معني که خدا بخواهد چيزي را به پيامبر بفهماند و او غير 
از آن را استنباط کند، صحت ندارد و پيغمبر مصون از چنين اشتباهي است، اما مقصود 
خداي متعال از اين رؤياي ابراهيم عليه‌السلام اين بود که او را وادار به اقدام کند که آن را 
ؤْيا«،26 ولي علاوه  رُّ تَ ال

ْ
ق فهميد و انجام داد، چنان‌که قرآن کريم مي‌فرمايد: »قَدْ صَدَّ

بر فهم تکليفش تصور کرد که اين کار موجب ذبح کردن و کشتن اسماعيل مي‌شود، 
اما اين تصور، خارج از محتواي وحي و رؤياي ابراهيم بود، و منافاتي با عصمت پيامبر در 

فهم تکليف الهي و انجام آن نداشت. 

پرسش 4: در مواردي که انسان‌ها در اثر دوري از پيامبران و نبودن مدارک کافي، از 
شناخت احکام واقعي بازمي‌مانند و طبعا از مصالح عمل به آن‌ها محروم و بلکه متضرر 
مي‌شوند، آيا اين شرور و ضررها قابل جبران استي ا افراد مطيع و سربه فرمان هم 

چاره‌اي جز تحمل آن‌ها بدون داشتن راهي براي جبران ندارند؟
پاسخ استاد:

در واقع اين‌جا چند مطلب مطرح مي‌شود:ي کي اين‌که منظور از اين‌که راه وحي و بيانات 
پيامبران عليهم‌السلام، ضعف و نقص ادراکات عقلي را جبران مي‌کند، اين نيست که با 
آمدن انبيا علت تامه براي فهم حقايق و شناخت تکاليف حاصل مي‌شود و ديگر جهل 
و خطايي در اين زمينه‌ها باقي نمي‌ماند، بلکه منظور اين است که خداي متعال براي 
هدايت انسان‌ها به دادن عقل اکتفا نکرده و راه گسترده‌تري بر آن افزوده است، ولي به 
هر حال، همان‌گونه که استفاده از عقل، شرايطي دارد، بهره‌مندي از هدايت وحياني هم 

شرايطي دارد که بعضي از آن‌ها بايد با اختيار فراهم شود.
جهت ديگر اين است که خود اين جهل وسيله مي‌شود براي امتحان و انتخاب جديدي 
که به نوبه خود زمينه تکامل بيشتري را فراهم مي‌کند. وقتي مي‌بايست کساني تلاش 
کنند تا مفاد صحيح وحي را بفهمند، خود اين امر، تکليفي برايشان مي‌شود که زمينه 
تکامل ديگري براي آن‌ها پيش مي‌آورد، و عمل به آن موجب ثواب‌هاي فراوان 
مي‌گردد، و در واقع، مقدمه براي امتحان ديگري مي‌شود که آيا براي شناخت‌هاي لازم، 
تلاش کافي و سعي لازم را انجام مي‌دهند،ي ا تنبلي و هواي نفس، باعث بقاي جهل و 

انحراف از حقيقت مي‌شود؟
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نکته سوم اين است که اگر کساني تلاش لازم را براي کشف حقيقت کردند و به دلايلي 
موفق نشدند، همين تلاششان عبادتي داراي اجر فراوان است که محروميت از مصالح 

تکليف را جبران مي‌کند. 

پرسش 5:
بنابر آن‌چه گفته شد، احکام تشريعي خداي متعال براي اين است که مردم راه درست را 
تشخيص دهند و به وظايفشان عمل کنند تا به مصالح واقعي دست پيدا کنند، اما همه 
افراد از اين دستورات پيروي نمي‌کنند و هميشه در طول تاريخ چنين بوده که اکثر مردم 
از قوانين و احکام الهي سرپيچي و نافرماني مي‌کردند و به آن‌ها عمل نمي‌کردند و در 
اثر عصيان به آفاتي مبتلا مي‌شدند و حتي مشکلاتي براي ديگران هم به بار مي‌آوردند. 
سؤالي که در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است که افرادي که به وظيفه خودشان عمل 
کردند، ولي آثار اعمال ديگران دامن‌گيرشان شد، چه گناهي کرده‌اند که بايد متضرر شوند 
و به اين شرور مبتلا گردند؟ و آيا اين شرور و مشکلات و نواقصي که به‌وسيله نافرماني 

عده‌اي دامن‌گير بقيه افراد جامعه مي‌شود، قابل جبران هستي ا نه؟ 
پاسخ استاد: 

آثار سوئي که بر گناه و تمرد و طغيان مترتب مي‌شود چند نوع است:
يکي آن‌که ارتکاب گناه، شخص را مستعد تکرار آن گناه مي‌کند و حتي زمينه را براي 
ارتکاب گناهان بزرگ‌تر فراهم مي‌کند تا آن‌جا که ممکن است موجب عاقبت شر و 
ابتلا به ش کو شبهه در دين و سپس منجر به کفر و الحاد گردد و از سعادت ابدي 

ِ وَ كانوُا  بوُا بِئَايَتِ الّلَ وأىَٰ أنَ كذَّ سُ وُا ال ِينَ أسَٰئ ةَ الَّ بَ به‌کلي محروم شود. »ثَُّ كانَ عَقِ
زِءوُنَ«؛27 آنگاه عاقبت کساني که مرتکب اعمال ناشايست شدند به جايي رسيد  سَتَْ ا ي بَه
که آيات خدا را تکذيب کردند و آن را به مسخره گرفتند. اين شرور، لازمه طبيعي رفتار 
خود شخص است و مي‌تواند به عذاب ابدي منتهي شود، و چنان‌که قبلا اشاره شد لازمه 

انتخاب‌گري انسان است.
دوم اين‌که گناهي موجب ضرر مادي به ديگران شود، مانند غصب اموال و قتل نفوس. 
در اين موارد، اولا خداي متعال براي کسي که مورد ظلم قرار گرفته، حق دفاع و قصاص 
قائل شده است تا ضرر وارد شده را جبران کند، و اگر موفق نشد که حقش را بگيرد، 
خداي متعال از فضل و کرم خودش آن را در دنياي ا آخرت جبران مي‌کند. ثانيا، همين 
ظلم زمينه تکامل جديدي را براي شخص مظلوم فراهم مي‌کند که قبلا فراهم نبود، 
يعني موضوع جديدي براي تکاليف تازه و امتحانات و انتخاب‌هاي ديگر پديد مي‌آورد: آيا 
از حقش دفاع مي کندي ا نه؟ آيا به زبان خوش نصيحت و امر به معروف و نهي از منکر 
مي‌کندي ا نه؟ آيا درصدد انتقام‌گيري از ظالم برمي‌آيدي ا نه؟ آيا آبرويش را مي‌ريزدي ا نه؟ و 

ساير تکاليفي که زمينه رشد بعدي را براي شخص مظلوم فراهم مي‌کند.
فرض سوم اين است که گناه شخصي موجب ضررهاي معنوي و محروميت از ثواب‌هاي 
اخروي ديگران شود،ي عني رفتار کسي موجب ضعف اعتقادات ديني و فسادهاي اخلاقي 
و رفتاري ديگران شود. و روشن است که چنين گناهاني زمينه امتحان و انتخاب را 
براي افراد و گروه‌ها و قشرهايي از جامعه فراهم مي‌کند، وي کي از ابعاد شروري است 
که بالتبعي ا بالعرض در نظام احسن منظور مي‌شود و مسائل گوناگوني را در پي خواهد 
داشت که قبلا به بعضي از آن‌ها اشاره شد، از جمله آن‌که زمينه آزمايش‌هاي فراواني 
براي گمراه‌شدگان و ديگران فراهم مي‌شود و ابواب وسيعي از رحمت الهي را مي‌گشايد 
و آثار گوناگوني برحسب مراتب اختيارشان به بار مي‌آورد، و هيچ امر غيراختياري، موجب 

مؤاخذه و مجازات نخواهد شد.

پرسش 6:
نکته محوري که از بحث‌هاي گذشته مورد تأکيد قرار گرفت اين بود که حکمت عمومي 

انواع و اقسام شرور و بلاهايي که در اين عالم تحقق پيدا مي‌کند، اين است که در واقع، 
زمينه‌اي براي انتخاب انسان و تکامل و تعالي اختياري او فراهم کند. با توجه به اين نکته 
اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا ممکن است بعضي از اين شرور لااقل براي برخي از 
افراد کي نوع عذاب و مجازات باشد؟ و آيا ممکن است کي جريان براي بعضي نعمت، 
و براي بعضي ديگر عذاب، و براي دسته ديگري صرفا وسيله آزمايش باشد؟ مثلا، اين 
بيماري که امروزه شايع و همه‌گير شده، آيا ممکن است براي افراديي ا جوامعي وسيله 
تکامل و خير و کسب فضائلي اخلاقي، مثل خدمت به ديگران و ايثار و انواع و اقسام 
فداکاري‌ها باشد، مانند کارهايي که پرستارها و دکترها مي‌کنند که جانشان را به خطر 
مي‌اندازند و به مداواي بيماران مي‌پردازند، و براي کي عده، نتيجه گناهانشان باشدي ا 
عذابي باشد که خداي متعال بر آن‌ها نازل کرده تا مايه تنبه‌شان باشد،ي ا موجب جبران و 

تکفير سيئات‌شان گردد،‌ي ا کي نوع عذاب ناشي از خشم و قهر الهي باشد؟
پاسخ استاد: 

قبلا گفته شد که شروري که در اين عالم اتفاق مي افتد گاهي ابتدايي است و گاهي به 
دنبال رفتار ديگري است؛ آن رفتار هم گاهي رفتار خود فرد است و گاهي رفتار ديگران 

است، و هر کدام از آن‌ها مصالح خاص خودش را دارد.
ما انسان‌ها معمولا کاري را که انجام مي‌دهيم براي رسيدن به هدف خاصي است، و 
ممکن است منافع ديگري هم داشته باشد که اصلا به آن‌ها توجه نداريم،ي عني کار را 
معمولا براي کي هدف انجام مي‌دهيم، و خيال مي‌کنيم کارهاي خدا هم همين‌گونه 
است، در صورتي که کار خدا اين گونه نيست، و هر نوع اثري که هر پديده‌اي در حالي ا 
آينده براي فردي ا گروه ديگري ممکن است داشته باشد همه اين‌ها منظور است، چيزي 
از علم خدا غايب نيست و خداي متعال هر خيري را مي‌خواهد و اگر شرور بالتبعي هم 

بوده باشد، بالعرض و بالتبع متعلق اراده او خواهد بود.
بنابراين ممکن است اولا کي پديده براي کسيي ا گروهي فقط امتحان باشد، مثل شر 
سَنُ عَمَلاً«،28 و در  مْ أحْ وَُكُمْ أيُّكُ ل ابتدايي که زمينه انتخاب را فراهم مي‌کند: »لِيَبْ
عين حال، همين کار براي کساني مي‌تواند وسيله تنبيه و گوش‌مالي باشد تا هوشيار و 
بيدار شوند، و نيز ممکن است براي کساني موجب تخفيف عذاب و تکفير سيئات و تطهير 
از آلودگي‌هاي گناهان باشد. حتي در روايات داريم که گاهي خداي متعال، جان مؤمني را 

سخت مي‌گيرد تا موجب تطهير و آمرزش او شود و پاک از دنيا برود.
پس کارهاي خدا مي‌تواند چند علت مختلف داشته باشد. جالب اين است که بسياري از 
آيات اشاره به هدف‌هاي متعدد دارد، مي‌گويد: ما اين کار را انجام مي‌دهيم تا چنين شود 
و چنين شود و چنين شود، و گاهي معطوف‌عليه را حذف مي‌کند و مي‌فرمايد: وَلعََلّ ...،29 

يعني لعِِللٍَ و مِن جُمْلتَهِا کذا. 

پرسش 7:
سؤال: سؤال قبلي ما راجع به اين بود که کي پديده ممکن است براي افراد و گروه‌هاي 
مختلف خير باشدي ا شر، و موجب لذت باشدي ا رنج. آخرين سؤال اين است که آيا ممکن 

است کي پديده خاص براي کي نفر، هم موجب لذت و هم موجب رنج باشدي ا نه؟ 
پاسخ استاد: 

اين کي مسئله عميق و قابل توجهي است و جا دارد که در اطرافش بحث‌هاي 
گسترده‌اي انجام بگيرد. بايد به اين حقيقت روان‌شناختي توجه کرد که انسان‌ها از لحاظ 
رشد انساني مراتب مختلفي دارند. همه ما مي‌دانيم که انسان در ابتداي پيدايش خود، 
چندان فرقي با حيوان ندارد و معمولا از کي امر ملايم با بدن لذت مي‌برد و از امر ناملايم 
ناراحت مي‌شود، و چيزي را که موجب لذت محسوس زودگذر باشد »خير« مي‌داند، و امر 
دردناک و رنج‌‌آور را »شر« مي‌شمارد. ولي وقتي رشد مي‌کند، گويا لايه ديگري در روح 
او به‌وجود مي‌آيد که فراتر از سطح پيشين است. بچه وقتي بزرگ مي‌شود کم‌کم چيزي 
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به نام احترام و آبرو را درک مي‌کند و به آن دل مي‌بندد. بچه‌هايي که نزد کيسن بلوغ مي‌رسند، 
مي‌خواهند نزد ديگران محترم باشند و آبرويشان محفوظ باشد، اگر اشتباهي کردند کسي ديگر 
نفهمد، اگر نقصي دارند ديگران متوجه نشوند، و اگر در اثر فقر خانواده کمبودهايي دارند و حتي 
گرسنگي مي‌کشند نزد ديگران ابراز نياز نکنند. چنين کسي اگر احساس گرسنگي کند طبعا ناراحت 
مي‌شود، هم‌چنان‌که هر حيواني از گرسنگي ناراحت مي‌شود، اما کي احساسي فوق احساس 
گرسنگي دارد که مي‌گويد، من نبايد بگذارم نياز خودم را ديگران بفهمند و با اين‌که گرسنه است 
اظهار گرسنگي نمي‌کند و چنين وانمود مي‌کند که سير است و نيازي به غذا خوردن ندارد، براي 
اين‌که آبرويش حفظ شود. و از اين‌گونه مثال‌ها فراوان است. اين وضع نشانه آن است که روح او 
 کيظرفيت طولي بيشتري پيدا کرده و رشدي افته است. روان‌شناسان تا حدودي اين مراحل رشد 

را شناسايي و بيان کرده‌اند، با اختلافاتي که در بياناتشان هست. 
و اما از نظر ديني، مطلب بسي فراتر است و گاهي ممکن است که انساني در کي لحظه نسبت به 
 کيپديده، چند نوع احساس مختلف داشته باشد. فرض بفرماييد مثلا کسي طفل فقير مريضي 
را مي‌بيند که از گرسنگيي ا بيماري در حال جان دادن است و نمي‌تواند کاري براي او انجام دهد؛ 
دلش مي‌سوزد و اشکش جاري مي‌شود، و در همين حال توجه پيدا مي‌کند به اين‌که اين احساس 
دل‌سوزي و هم‌دردي کي کمال انساني است و از داشتن چنين کمالي خوشحال مي‌شود و در 
 کيسطحي از روحش لذت مي‌برد. همچنين مراتب ديگري از کمال براي روح انسان وجود 
دارد که روان‌شناسان متعارف شناخت کاملي از آن‌ها ندارند، اما در معارف ديني به عنوان مراتب 
ايمان و عناويني مانند آن، معرفي شده است، به طوري که ممکن است در زمان واحد در مورد 
پديده واحدي انواعي از احساس لذت و رضايت، و متقابلا اضداد آن‌ها، براي انسان حاصل شود. 
بنابراين، ممکن است کسي مبتلا به بيماري ذات‌الريه شود، درد بکشد، تنگي نفس و سينه درد 
داشته باشد و از اين آفت‌ها رنج ببرد، و در همين حال، توجه داشته باشد به اين‌که وظيفه داشته که 
نزد دکتر برود و دوا بخورد و اين کار را انجام داده است و پاداش اطاعت خدا را خواهد داشت، بعد 
توجه کند به اين‌که تحمل اين درد و رنج‌ها موجب آمرزيدن گناهانش مي‌شود، و موجب درجات 
بهشت مي‌گردد، و بالاخره موجب رضايت خدا مي‌شود. چنين کسي در کي لحظه در عين رنج 
بردن از درد و بيماري، انواعي از لذت‌ها را بر حسب مراتب ايمان و معرفت و توجه به مقام ربوبي 

خواهد داشت.
حقيقت اين است که گنجايش و ظرفيت انسان خيلي بيش از اين‌هاست و تصور مراتب آرامش 
و رضايت اولياي خدا به مقدرات الهي و لذت‌هاي فوق‌العاده‌اي که براي ايشان حاصل مي‌شود 
براي افراد عادي ميسر نيست و طبعا تصديق به آن‌ها و درک نمونه‌هاي عيني آن‌ها سخت‌تر و 
دشوارتر خواهد بود. براي نمونه، ما در رواياتي داريم که اگر مصيبتي به شما وارد شود و شما مبتلا 
به رنج و المي شويد، ما ناراحت مي‌شويم، و در بعضي نقل‌ها آمده که حتي ما بواسطه مريضي شما 
مريض مي‌شويم، و نيز در شادي و سرور شما شاد مي‌گرديم، و طبعا افزايش کمي و کيفي غم و 
شادي اقتضا دارد که بر مقدار و مرتبه غم و شادي امام)ع( نيز افزوده شود. اکنون ملاحظه کنيد 
که روح امام چه ظرفيت عظيمي براي تحمل انبوه غم‌ها و شادي‌ها و حتي جمع بين آن‌ها دارد!30
 کينکته در اين‌جا قابل توجه است و آن اين است که همين انساني که هم از لحاظ طولي و هم 
از لحاظ عرضي ظرفيت‌هاي متفاوتي دارد، اگر تمام توجه او به کي مرتبه معطوف شود و در همان 
مرتبه تمرکز پيدا کند، ديگر پديده‌هاي ساير مراتب را درک نمي‌کند، مثل کسي که درد خيلي 
شديدي دارد، و اصلا نمي‌تواند به چيزي ديگر توجه کند. البته انسان‌هاي کامل مي‌توانند مراتبي از 
اين‌ها را با هم جمع کنند، اما شرايط حيات مادي تحمل تمرکز در همه آن‌ها را ندارد. و حتي اگر به 
يَّةِ الله«31 در کي مرتبه خاص تمرکز کامل پيدا کند، مي‌تواند بگويد   لِمَشِ

ٌ
ة يَ وبنُا أوْعِ مصداق »قلُ

م«،32 »إنْ نَحْنُ إلّ بشٌََ  لُ بي وَلا بِكُ که از مراتب ديگر اطلاعي ندارم: »وما أدْري ما يفُْعَ
م«.33 البته ما هر اندازه دليل وحياني داشته باشيم مي‌توانيم وجود چنين مقاماتي را براي  مِثْلكُُ
کساني تصديق کنيم و آرزو داريم که خداي متعال به برکت عنايت اولياي کاملش روزنه‌اي از اين 
حقايق به روي ما بگشايد و اندکي از اين مواهب ويژه به ما هم مرحمت کند، إن شاء الله تعالي. 

1. »عالین« نام گروهی از موجودات یا فرشتگان مقرب الهی است که در آیه 75 سوره 
»ص« به آن‌ها اشاره شده است. قال تعالی: »قالَي ا إبِلْيسُ ما مَنَعَكَ أنَْ تَسْجُدَ لمِا خَلقَْتُ 
بيَِدَيَّ أسَْتَكْبَرْتَ أمَْكُ نْتَ مِنَ العْالينَ«. برای اطلاع از تفسیر آن ر.ک: محمدحسین طباطبایی، 

المیزان، ج17، ص226.
2. صافات، 164.
3. انبیا، 27-26.

4. فرازی از خطبه اول نهج‌البلاغه درباره گروهی از فرشتگان، بدین معنا که برخی از ایشان 
دائما در حال سجده هستند و برخی دیگر همواره در حال رکوع.

5. البته ملائکه هم ی کنوع اختیار دارند یعنی کار خیری را که انجام می‌دهند، از سر علاقه 
انجام می‌دهند و از انجام آن هم لذت می‌برند. به این معنا آن‌ها هم اختیار دارند، اما انتخاب به 

معنای اختیار بین خیر و شرّ و ترجیح یکی بر دیگری ندارند.
6. بقره، 30.
7. همان.

8. سجده، 21.
9. اعراف، 168.
10. انبیاء، 35.
11. کهف، ۸۲.

12. مراد از شر در این اصطلاح، موجودی است که به موجود دیگری آسیب رسانده و باعث 
سلب کمالی از او می‌شود.

13. نساء، 165.
14. بقره، 216.
15. انعام، 42.

16. اعراف، 94.
17. انعام، ۴۳.
18. بقره، 74.

19. یس، 10-8.
20. نوح، 27.

21. سجده، 21.
22. ابراهیم، 7.

23. ترجمه: همه خلایق را در هوای رسیدن به کوی تو رها کردم و به کناری نهادم و به یتیمی 
و بی‌سرپرستی زن و فرزندانم، برای دیدن روی تو رضایت دادم.

24. مضمون کلامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله است که به هنگام مرگ فرزند هجده 
ماهه‌اش، جناب ابراهیم که حضرت بسیار وی را دوست می داشت، و در مقام پاسخ به اعتراض 

برخی از اصحاب، نسبت به گریه حضرت در فراق فرزندش فرمود.
25. صافات، 102.
26. صافات، 105.

27.  روم،‌۱۰.
28. هود، ۷ و ملک، ۲.

لُ الْیاتِ وَلعََلَّهُمْ یَرْجِعُون؛ و ما آیات را به تفصیل بیان کردیم و برای  29. . مانند: وَ کذلکَِ نفَُصِّ
آن‌که بازگردند)اعراف، ۱۷۴(

30. . تفاوت ظرفیت و وسعت روحی افراد را می‌توان به تفاوت وسعت دید دو نفر تشبیه کرد که 
یکی از آن‌ها از دریچه‌ای تنگ به قطاری از شترهای در حال عبور می‌نگرد و طبعا در هر لحظه 
تنها یکی از آن‌ها را می‌بیند و دیگری، بر فراز بامی قرار گرفته و همه آن‌ها را با هم می‌بیند.

31. .بحار الأنوار، ج۲۵، ص۳۳۷.
32. .و نمی‌دانم که درباره خودم و شما چه واقع خواهد شد)احقاف، ۹(

33. . ما )پیامبران( صرفا بشری مانند شما هستیم.)ابراهیم، ۱۱(

پی‌نوشت‌ها

95

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   42



□ حرکـت مـردم در گام دوم، تداعـی کننـده‌ی حرکـت مـردم در گام اول 
اسـت. گویـی مردم در گام دوم، همان مردم گام اول هسـتند، بـا همان اراده، 
بـا همـان ایمان و صلابت وبا حرکت از نقطه‌ای به نام »عاشـورا« به سـوی 
مقصـدی بـه نـام »ظهـور«، حرکتی کـه در مسـیر پایه‌ریزی تمدنی اسـت 
کـه هـر روز فاصلـه‌ی ظهـور را تا عاشـورا کـم و کمتر می‌کنـد، حرکتی که 
چرایـی و چگونگـی‌اش را هرگز پنهان نمی‌کند و شـعارها و عملش هرگز در 
تضاد و تناقض با یکدیگر نیسـت. شـعارها و عملکردی شـفاف به شـفافیت 
اراده‌ی گام‌هـای 22بهمـن و 9دی، به شـفافیت ایمان گام‌هـای روز قدس و 

حسینی. اربعین 
□ نگاه مردم به آسـمان در گام دوم، همان نگاه مردم به آسـمان در گام اول 
اسـت. در ایـن نـگاه اعتمـاد به نصرت خـدا و ایمان به غیب بـه عنوان اصل 
اولیـه در حرکـت و منشـاء اصلـی قدرت اسـت، نگاهـی که همواره بـر زبان 
امـام و رهبـری و مـردم بـوده و هسـت.نه شـبهه‌افکنی‌های گروهک‌هـای 
چـپ و راسـت دربـاره‌ی ایـن گوهر گران‌سـنگ، توانسـت نـگاه مـردم را از 
آسـمان جـدا کنـد و نـه برخـی جریان‌هـای بـه اصطالح اصلاح‌طلـب و 
اعتدال‌گـرا توانسـتند بـا محصـور کـردن نتیجـه‌ی حرکت‌هـای سیاسـی و 
اجتماعـی در معادلات زمیـن، نگاه امیدوارانه‌ی آنان را از آسـمان معطوف به 
زمیـن کنـد و نـه افسانه‌سـرایی‌های حجتیه‌ها، جریـان‌ انحرافـی و منادیان 
عرفان‌هـای کاذب قادر بودکه روحیه‌ی کار، تلاش، پیشـرفت، به روز شـدن 

و عقلانیـت در برخـورد بـا پدیده‌های نـو را از آنـان بگیرد.
حرکـت فعالانـه بـر زمین با نـگاه معطوف به آسـمان و پرواز بـا دو بال علم 
و ایمـان در گام دوم، همـان حرکـت، نگاه و پرواز در گام اول اسـت و همین 
ایـران اسالمی را در آغـاز گام دوم، قوی‌تـر و پیشـرفته‌تر از گام اول در قاب 

نـگاه جهانیان قرار داده اسـت.
□ نـگاه مردم به »ولایت فقیه« و شـخص »ولی فقیـه« در گام دوم، همان 

نـگاه همـراه بـا تقـدس در گام اول و برخـورد آنـان بـا کلام و رهنمودهای 
»مقـام ولایـت« برخـوردی متعبدانه اسـت که ریشـه در عقلانیـت دینی و 
ملـی دارد، نگاهـی کـه در عیـن تکلیف‌مـداری و عمـل بـه وظیفـه‌ی الهی 
و شـرعی، نگاهـی کام الواقع‌بینانـه به نمـاد انسـجام، وحدت ملـی، حفظ 
و حراسـت از تمامیـت ارضـی و اسـتقلال در همـه‌ی عرصه‌های سیاسـی، 

اجتماعـی، فرهنگی و اقتصادی اسـت.
کافـی اسـت به شـعارهای مـردم، کلام و وصیت‌نامه‌های شـهیدان گام اول 
بـه ویـژه سـرداران شـهید، از بهشـتی‌ها، رجایی‌هـا، همت‌هـا و باکری‌هـا 
نگاهـی داشـت و آن را در کلام و وصیت‌نامـه‌ی شـهیدان گام دوم؛ چـون 
سـردار سـلیمانی، حججـی و شـهدای مدافـع حرم نیز مشـاهده کـرد، نگاه، 

همـان نـگاه اسـت و رابطـه‌ی امـت و امامت همـان رابطه.
□ در نگاه دوباره به ایسـتادگی مردم در گام اول و دوم، چیزی دیده می‌شـود 
کـه هرگـز در انقلاب‌هـای دیگـر جهـان دیـده نمی‌شـود، چیزی کـه قطار 
انقالب را همچنـان بـدون هیـچ انحرافـی از گذرگاه‌هایی سـخت به پیش 
می‌بـرد، چیـزی کـه در ماهیـت نهفته‌ی ایـن انقلاب وجـود داشـته و دارد، 
ماهیتـی کـه بنیانگـذار انقالب، آن را از ماهیـت همه‌ی انقلاب‌هـای دیگر 
جـدا می‌دانسـت و هـر روز که می‌گذرد شـفاف‌تر و آشـکارتر از گذشـته خود 
را نمایـان می‌سـازد و آن رویـش معجزه‌آسـای انقالب حتی در نسـل‌های 
سـوم و چهـارم در داخـل و خارج از مرزهای جغرافیای آن اسـت، رویشـی در 
عیـن تحریـم، مظلومیـت و هجمه‌‌ی همه جانبـه‌ی دسـتگاه تبلیغاتی نظام 
سـلطه، رویشـی که خبر از ریشـه داشتن شـجره‌ی مقدسـه و جاودانه‌ی این 
انقالب در توحیـد دارد و در هیـچ یـ کاز انقلاب‌هـای دیگـر دنیـا نمونـه و 
بدیلـی بـرای آن نمی‌توان یافت، ماهیـت انقلاب و مـردم در گام دوم همان 
ماهیـت انقالب و مـردم اسـت با این تفـاوت که مـردم در گام دوم بیشـتر، 

جوان‌تـر و فرامنطقه‌ای‌تـر شـده‌اند.

حسن  ملکشاهی

مردم در 
گام دوم 

بیشتر و جوان‌تر شده‌اند






